بررسی علمی در 
احادیت مهدی 


شاهکار: 


آیت الثم العظمی سیدابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی 


پیشگفتار ره 
زندگی نامه مولف از زبان خودش ۲( 
[نسب مولف] اه مارعی هس عم یه ما و مش منت ۱ 
[ تحصیلات ابتدایی] شا ما مه یا مهن مش شا مه ی ۱۶ 
[ تحصیلات حوزوی] ۱( 
[برقعی از نگاه دیگران] هت و و اک سوه وتو ی ۱ 
[جلوگیری از تجلیل و دفن جنازه رضاشاه در قم ] ام یس سس یز 
[اشعار ملف راجع به مظلومیت خود] هو هه ی میم وم هه رش ده هو ۳ ۲۲ 
[شعری در باره اوضاع کنونی ایران] اس 
[مطالعه کتاب الغدیر امینی و نظریه موّلف در باره آن] و 
[استادان ] ۱ 
[من و دعبل خزاعی] 
[حطاب به جوانان] ی( 
آیا امامت انحصاری است؟ ی 
پاره‌ای از آیات در نفی امامت انحصاری! ۳ ۱ 
بعضی از دلائل عقلی بر نفی امامت انحصاری ی 2 
بعضی از آیاتی که وجود جنین مهدی را نفی می‌کند 2 
اول» آی ۱۱ سوره رعد هه وت ۲۱ 
دوم. ی ۵۳ سورة انفال ی ی ی یت 2۱ 
سوم اي ۱۶ سور مائده کت یگ 3 ی ی مگ سوک سب 1 


۳۲ بررسی دعای ندبه 


هفتم آية ۳ و ۶ سورة شعراء ی ی ی دی ی ی هی ی ی یا وگ 
هشتم ای ۵۵ سورة آل عمران / 9[ 
نهم آية 7۸ سور یس ی 8 قح ی ی و وی ی ی و 
دهم. آیات ۱۱۸ و ۱۱۹ سورة هود اه ی هی ی و 
مدعای مذهب‌سازان برخلاف عقّل است 1 


اخبار مهدی موحب فتنه و فساد شده هه هه هه 


دین کامل احتیاج به مهدی که آن را تکامل دهد ندارد 9( 
از حمله کسانیکه ادٌعای مهد و بت کرده ی مک اي ی ی سم با ده وت سای ماع هی بای مزع مخ اک ره میا 


و اما مادر او معلوم نیست که بوده؟! ی 


باب آسمائه و آلقابه و کناه و عللها ی[ 
باب التهی عن التمسیه (حرام است نام او را بردن) ی از یی ی 


۰ 


فهرست 


یه شیر ی آیة ۱ سوره شوری ی 
یه چهاردهم. سور قمر آية ۱ و 
یه پانزدهم سوره الرحمن 1 1 هه هون موه هداد 


7 نزدهم. سورة صف. یه ۸ مه رم دود دای ی 


4 


ایة بیستم. سور لیل اية و من من 
ی بیست و یکم. سوره ملک ید ۳۰ ی 
ی بیست و دوم سور توبه یه ۳۳ و 
ای پیست و سوم 17 
یه پیست و چهارم. سورة غاشیه أية ۳9 
آیه پیست و پنجم. سور انعام ی ۱۵۸ 0 
ی بپیست و ششم. سورةٌ تکویر آية ۱٩‏ ی 


۴ 


ی سی و یکم. سوره ذاریات ای ۲۲ 


ی سی و دوم سوره یل یه ۱۷ 


ی سی و پنجم. سورة قصص. ای ۵ 


ی سی و ششم سورة حدید آية ۱۹ 


گِ 
1 
3 
۳ 
ی 


ای چهل و دوم 5 
ی چهل و سوم یی 
آیٌ چهل و چهارم ی 
آی چهل و ششم ی نش و 
ی چهل و نهم آیة ۸ سورة مدثر 1۳ 
ی پنجاهم ۱[ 


یه پنجاه و چهارم آية ۱ سوره الرحمن 


پررسی دعای ندبه 


فهرست ۵ 


ی شصت و یکم سورة مدثر آیٌ ۳۸ و ۳۹ ۱ 
آیة شصت و دوم سورة ص ای ۸۲ و ۸۷ و ۸۸ وس ۱۱۱ 
ای شصت و سوم ی ۱3 
آیٌ شصت و چهارم آية ۵ سور مریم ی 3 ۱۱۱۱ 
آیُ شصت و پنجم ی ی ۱۳۱۱ 
اشکال و حواب آن ۱۳۱/۱ 
«رب شهرة لا أصل فا» که یت ۱۱۱ 
باضافه دیدن با چشم بهتر از شنیدن خبر می‌باشد ۲۲ 
ابواب التصوص من الّه تعالی ومن آبائه هه هه 1۲ 
باب ما ورد من آخبار الّه وآخبار النبي و بالقائم من طرق الخاصة و العامة ۱ 
باب نادر فیما آخبر به الکهنه ۱۱ 
باب ذکر الأْدله التی ذکرها شیخ الطائفه علی اثبات الغیبه ۱ 
باب ما فیه من سنن الاأنبیاء (آنجه در مهدی است از روش و اوصاف انییاء)..... ۱:۰ 
باب ذکر اخبار المعمرین و 


باب ماظهر من معجراته و فیه بعض احوال سفرائه (آنچه از معجزات مهدی ظاهر 
شده و مقدرای از احوال سفرای او) هی هه ده دعس ۱2 
باب احوال سفرائه ی ی ۱۱ 
احوال سفراء و نوابی که واسطه بوده اند در زمان غیبت صغری بین امام و مردم ۱۷۲ 
کیفیت ایجاد نواب و سفراء ی 
باب ذکر المذمومین الذین ادعوا البابیه والسفاره 1 


این باب در ذکر کسانی است که مورد مذمتند و مدعی باب و سفارت شده‌اند ۱۸۱۰.۰ 


و اما جلد ۵۲ بحار وم و دی ی مره کی و ی و ۱/۲۰ 
پاب ذکر من رآه - ذکر کسانی که او را دیده‌اند ی ی کی ی ۱۱۲ 


۶ بررسی دعای ندبه 


باب خبرسعد بن عبدالّه - خبر سعد بن عبداله ودیدن او قائم را و مسائلی که از او 


مردم به آن یک ی و ی کب و ۱ 
علت اول: خوف قتل ی هی میس ی سک هی اس سس سا مس وه ۱۱ 
علّت دوّم: سنن آنبیاء ره 
علت سوم: حکمتش کشف نشده ی ما اه شا 3 
علّت چهارم: بیعتی در گردن او نباشد ی ۱ 

و آما وجه انتفاع به امام غایب ۲ 

باب الّمحیص و النهی عن التوقیت وحصول البداء- امتحان ونهی ازتعیین وقت 

ظهور و بدا حاصل شدن ی 

بداء یعنی جه؟!! و ی ۲ 

باب فضل انتظار الفرج و مدح الشیعه رز 

باب من ادعی الرژیه فی الغیبه الکبری ی( 

باب من رآه قریبا من زماننا - در ذکر کسانی که مهدی را در غیبت کبری دیده‌اند 

نزدیک زمان ما (یعنی زمان محلسی) ذ 

باب علامات ظهوره - علامات ظهور و نشانه‌های وقت ظهور او از قبیل دجال و 

سفیانی و غیر آن و در اینجا نشانه‌هایی از قیامت ذکر شده ۱۳3 


باب یوم خروجه و مایحدث عنده و مدّه ملکه - روز خروج مهدی و حوادث وقت 
آن و دنت سلطنت او ۸ 


باب سیره و آخلاقه و عدد صحابه - سیره و روش و اخلاق او و عدد اصحاب او 


فهرست 


و أَمّا جلد ۵۳ بحار 


باب ما یکون عند ظهوره بروایت المفضل بن عمر - آنچه نزد ظهور مهدی می‌شود 


۳۳ مار هن محر هم 


خوانندهُ گرامی! 

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که گاهی فلان موضوع طوری گنگ و 
مبهم می نماید که تشخیص آن مقدور نیست. يا یک خبر از راه دور تا زمانی که 
مستند ثابت نشود به اندازه‌ای برای شما گیچ کننده و خسته کننده است که شما را 
کلافه می کند بویژه اگر موضوع خیلی مهم باشد. کشمکش مذاهب و مکاتب 
اعتقادی و فکری قرنهاست ادامه دارد و در این اواخر با پیشرفت علم و 
تکنولوژی و رشد چشمگیر اقتصاد و اسباب و امکانات نشر و پخش و دعوت پر 
و پا قرص بسیاری از این مذاهب و مکاتب اعتقادی و فکری راه تبلیغات و 
پروپاگنده را در سطح خیلی قوی و گسترده ای پیش گرفته اند بگونه ای که شاید 
برای خیلی ها حتی کسانی که اهل فکر و مطالعه هستند صدها شبهه و اشکال 
ایجاد کرده اند. یکی از قوی‌ترین و قدرت مندترین این مذاهب اعتقادی مذهب 
شیعه اثناعشری است که گر چه پنج درصد (۵./) مسلمانان جهان را بیشتر تشکیل 
نمی دهند اما بدلیل داشتن امکانات سیاسی و اقتصادی گسترده چنان طوفانی از 
تبلیغات و شایعات و شبهات بپا کرده اند که خودشان هم در شگفت اند. بخشی 
از این تبلیغات متعلق به موضع به اصطلاح خودشان «استبصار» [منظور از 
استبصار یعنی راهیاب شدن و هدایت یافتن از مذهب اهل سنت به مذهب شیعه 
اثناعشری] است. مبلغان مذهب اثناعشری به گزاف مدعی هستند که تعدادی از 
شخصیتهای عمده اهل سنت از عقیده خودشان برگشته و مذهب اثناعشری را 
پذیرفته اند اما دریغ از یک سند و مدرک قاطع. گاهی مصری و گاهی اردنی و 
گاهی آسیایی و گاهی اروپایی و آفریقایی مستبصر می شوند. نه افراد عادی بلکه 


۳ بررسی دعای ندبه 


علماء و دانشمندان. جالب اینکه این فتوحات مبین! زیر عبای وحدت و تقریب 

در این اسلام ناب! تناقضص زیاد لت این هم یکی!. اگر وحدت و تقریب 
است این ادعاها چیست؟! اگر هدف و برنامه «استبصار» اهل سنت است پس 
شعار وحدت و تفریب چه معنایی دارد؟! رت ادعاها درست می بود حداقل 
این تناقض هم کمی وزن می داشت اما کجاست استبصار و هدایت علماء و 
شخصیتهای اهل سنت؟! چند نفر گمنام و بی هویت به خود اجازه داده و برایشان 
سوژه ساخته اند که گویا اینها هدایت شده اند یا عده ای عوام از فلان کشور 
آفریقایی یا آسیایی به خاطر سد رمق و فرار از شرایط سخت زندگی فقیرانه تن 
به شیعه شدن و حتی نصرانی شدن می دهند! اما کجاست «استبصار» علماء و 
شخصییتهای اهل سنت؟! 

اما در عوض شخصیتهای بزرگ و حقیقی که با علم و دانش و عقل و منطق 
از حرافات روی گردانیده و راه حق را انتخاب کرده اند آقایان سعی می کنند که 
آنها را در تاریکی مطلق نگه دارند و هیچ گونه اثری از آنان بدست مردم نرسد. 

اما این واقعیت است که این شخصیتهای بزرگواری که از تشیع به مذهب اهل 
سنت روی آورده اند نه تنها عالمند بلکه مانند ساير اهل سنت همواره داعی 
وحدت حقبقی بوده و هستند». غیر از آیت ال سید ابوالفضل برقعی قمی مولف 
این کتاب که ایشان را با قلم خودشان خواهید شناخت چند شخصیت را به طور 
نمونه معرفی می کنیم: 

۱- آیت الّه سید علی اصغر بنابی تبریزی 

۲- علامه سید اسماعیل آل اسحاق خوئینی زنجانی 

۳- استاد حیدر علی قلمداران قمی 

۶- آیت اه شریعت سنگلجی تهرانی 

۵ دکتر یوسف شعار تبریزی 

1- مهندس محمد حسین برازنده مشهدی 

۷ حجت الاسلام دکتر مرتضی رادمهر تهرانی 


۸- علی رضا محمدی تهرانی 

4- استاد علی محمد قضیبی بحرینی 

۰- آیت الّه العظمی محمد بن محمد مهدی خالصی عراقی 

۱- آیت الّه اسدالّه خرقانی 

۲- دکتر صادق تقوی. استاد صادق دانشگاه تهران 

۳- دکتر علی مظفریان شیرازی 

که تقریبا تمامی شخصینها از خود آثار علمی و تحقیقی به جای گذاشته‌اند. 
اميدواريم پس از مطالع این کتاب خوانندگان عزیز خود قضاوت کنند که حق 
چیست و حق جو کیست و چه کسانی باید راه استبصار را بپیمایند!. 

اما از پیروان و داعیان شيعهة اثناعشری مخلصانه و مجدانه خواهشمندیم که 
برای تحقق وحدت واقعی بین مسلمانان از لعنت و نفرین صحابةٌ رسول اله لو 
و له آجمعین. دست بردارند و از تبلیغ منفی و منحرف کردن اهل سنت صرف 
نظر کنند تا همه امت اسلامی بتواند در مقابل دشمنان اسلام محکم و استوار 
بایستد و از مقدسات اسلامی دفاع کند. 

اگر قرار باشد به بهانةٌ وحدت و تقریب. بعضی مسلمانان ناآگاه و خوش نیت 
اهل سنت را از عقاید و باورهایشان منحرف کرده و از مذهب اصیل اهمل سنت 
دور کنند و به مذهب شیعه اثناعشری سوق دهند. مطمئن باشند که مسلمانان 
بالاخره از این برخورد غیر احلاقی سر در خواهند آورد و آنگاه هم تلاشها و 
زحمتهایشان بر باد خواهد رفت. به امید آنکه عقلای این مذهب با مسلمانان رک 
و راست پیش بيایند و در فکر وحدت عملی و حقیقی مسلمانان باشند و جلو 
فعالان عاطفی خودشان را بگیرند زیرا که مصلحت علیای امت اسلامی مهمتر از 
مصلحت یک مذهب و طائفه است و وحدت و اتحاد هرگز با دشنام و اهانت و 
لعن و نفرین و تبلیغ برای شیعه گری ممکن نیست. 


ناشر 


زندگی نامه ملف از زبان خودش"" 
تفمل و سیاش تین را که له این تانض من دری سی و باطا دادما را به وی نود 
تاشاوی کرد 

امدلّه الذي هدانا مذا وما کنا لنهتدي لولا آن هدانا اه نمي آنت دللتی عليك ولولا 
آنت م آدر ما آنت و درود نامعدود بر رسول محمود محمد مصطفی لت وأصحابه و آتباعه 
الذین اتبعوه باحسان ال یوم لقائه. 

و بعد. عده‌ای از دوستان و همفکران اصرار کردند که این حقیر فقیر سید ابوالفضل 
ابن الرضا برقعی, شرح احوال و تاریخ زندگی خود را به رشته‌ی تحریر در آورم و 
عقاید خود را نیز ضمن ذکر احوال خود بنگارم تا مفتریان نتوانند پس از موتم تهمتی 
جعل نمایند. زیرا کسی که با عقاید خرافی مقدس نمایان مبارزه کرده دشمن بسیار 
دارده دشمنانی که چون کسی را مخالف عقاید خود بدانند. از هر گونه تکفیر و تفسیق 
و تهمت دریغ ندارند و بلکه این کارها را ثواب و مشروع می‌دانندا! و البته در کب 
حدیث نیز برای این کار احادیشی جعل و ضبط شده است که اگر فردی کم اطلاع آن 
روایات را دیده باشد می‌پندارد که آنها صحیح اند! 

به هر حال این ذره‌ی بی‌مقدار خود را قابل نمی‌دانم که تاریخ زندگانی داشته باشم 
ولی برای اجابت اصرار دوستان لازم دانستم که درخواستشان را رد نکنم و بخشی از 
زندگانی‌ام را به احتصار برایشان بنگارم. گرچه گوشه‌هایی از آن را در بعضی از تألیفاتم 
به اشاره ذکر نموده‌ام و به لحاظ اهمیت آنها ناگزیر در اینجا نیز بعضی از آن مطالب را 


تکرار می‌کنم. 


(۱)- خوانندگان گرامی! لازم به ذکر است که شایسته دانستیم مولف این کتاب آیت اله العظمی سید 
ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی را از زبان خود ایشان معرفی کنیم ُذا مطالبی را به طور پراکنده از 
کتاب سوانح ایام یا حاطرات که به قلم توانای خود ایشان نگاشته شده را انتخاب کردیم. ان شاءاله 
که بتوانید شخصیت این بزرگوار را بدرستی بشناسید و تأکید می‌کنیم برای آشنایی بپشتر با این 
چهره ناشناختة ایران زمین تمام کتابهای دیگر ایشان بویژه سوانح ایام (یا خاطرات) مراجعه کنید. 


آنسب موّلف] 
بدانکه نویسنده از اهل قم و پدرانم تا سی نسل در قم بوده‌اند و جد اعلایم که در قم 
وارد شده و توقف کروه موسی مبرقع فرزند امام محمد تقی فرزند بخصترت غلتیی سین 
موسی الرضا نحل می باشد که اکنون قبر او در قم معروف و مشهور است. و سلسه 
نسبم چون به موسی مبرقع می رسد ما را برقعی می‌گویند. و چون به حضرت رضا 
می‌رسد رضوی و يا ابن الرضا می‌خوانند و از همین جهت است که شناسنامه‌ی خود را 
«ابن الرضا) گرفته‌ام. 

سلسله‌ی تسب و شجره نامه‌ای جنانکه در کتب انساب و مشجرات (شسجره‌نامه) 
ذکر شده و در یکی از تألیفاتم موسوم به «تراجم الرجال» نیز در باب الف نوشته‌ام 
چنین است: ابوالفضل بن حسن بن احمد بن رضی الدین بن میر بحیی بن میر میران بن 
امیران الاول ابن میر صفی الدین بن مير ابوالقاسم بن میر یحیی بن السید محسن 
الرضوی الرئیس بمشهدالرضا من آعلام زمانه بن رضی الدین بن فخر الدین علی بن 
رضی الدین حسین پادشاه بن ابی القاسم علی بن ابی علی محمد بن احمد بن محمد 
الاعرج ابن احمد پن موسی المبرقع. ابن الامام محمد الجواد. رضی الّه عن آبائی و عنی 
وغفرالله لی ولهم. 
بود و در سنین پیری و در حال ضعف و ناتوانی حتی در فصل زمستان و در هوای یخ 
بندان. کار می کرد. ولی خحوش حالت و شاد و شب زنده دار و اهمل عبادت و نمساز 
افتاده حال و سخاوتمند و متواضع بود. و آما جد اول یعنی والد والدم سید احمد 
مجتهدی بود مبارز و بی‌ریا و از شاگردان میرزای شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکی 
و مورد توجه وی بود و چنانکه در «تراجم الرجال» نیز آورده‌ام وی پس از ارتقاء به 
درجه‌ی اجتهاد از سامراء به قم مراجعت کرد و مرجع امور دیین و حل و فسخ و 
قضاوت شرعی محل بود و اثاث البیت او مانند سلمان و زندگی او ساده مانند ابوذر بود 


و درهم و دیناری از مردم توقع نداشت. 


[تحصیلات ابتدایی] 
به هر حال جون پدرم فاقد مال دنیا بو در تعلیم و تربیت ما استطاعتی نداشت. بلکه 
به برکت کوشش و جوشش مادرم که مرا به مکتب می فرستاد و هر طور بود ماهی یک 
ریال به عنوان شهریه برای معلم می فرستاد درس خواندم. 

مادرم (سکینه سلطان» نی عابده. زاهده و فانعه بود که پدرش اح شیخ غلامرضا 
قمی صاحب کتاب ریاض الحسینی است و مرحوم حاج شیخ غلامحسین واعظ و حاج 
شیخ علی محرر برادران مادرم می‌باشند و کتاب «فاتدة المماة» را شیخ غلامحسین 
نوشته است. به هر حال مادرم زنی بود بسیار مدبره که فرزندانش را به توفیق الهی از 
قحطی نجات داد. و در سال قحطی یعنی در جنگ بین الملل اول که ارتش روسیه وارد 
ایران شلد این بنده پنج ساله و۳ 

هنگام کودکی و رفتن به مکتب مورد توجه معلم نبودم بلکه به واسطه‌ی گوش 
دادن به درس اطفال دیگر کم کم خواندن و نوشتن را فرا گرفتم. و در مکاتب قدیمه 
چنین نبود که یک معلم برای تمام شاگردان یک اتاق درس بگوید بلکه هر کدام از 
اطفال درس اخحتصاصی ۳ نویسنده جون شهر به مرب نمی‌دادم درس خحصوصی 
نداشتم بلکه از کاغذهای دکان بقالی و عطاری که یک طرف آن سفید بود استفاده 
می‌کردم» ولی در عین حال باید شکر کنم که کلاسهای جدید با برنامه‌های خشک و 
پرخرج به وجود نیامده بود. زیرا با این برنامه‌های جدید هر طفلی باید چندین دفتر و 
چندین کتاب داشته باشد تا او را به کلاس راه بدهند. اما همچو منی که حتی یک قلم 
و یک دفتر در سال نمی‌توانستم تهیه کنم چگونه می توانستم دانش بیاموزم. 


تحصیلات حوزوی] 

پس از تکمیل درس فارسی و قرآن در همان ایام بود که عالمی به نام حاج شیخ 
عبدالکریم حائثری یزدی که از علمای مورد توجه شیعیان بود و در اراک اقامت داشت. 
بنا به دعوت اهل قم در این شهر اقامت کرد و برای طلاب علوم دینی حوزه‌ای تشکیل 
داد. نویسنده که ده سال يا ۱۲ سال داشتم تصمیم گرفتم در دروس طلاب شرکت کنم 
و به مدرسه‌ی رضویه که در بازار کهنه‌ی قم واقع است. رفتم تا حجره‌ای تهیه کنم و 
در آنجا به تحصیل علوم دینی بپردازم. سیدی بنام سید محمد صحاف که پسر خاله‌ی 


مادرم بود در آن مدرسه تولیت و تصدی داشت و در امور مدرسه نظارت می‌کرد. اما 
چون کوچک بودم حجره‌ای به من ندادند لذا ایوان مانندی که یک متر در یک متر و در 
گوشه‌ی دالان مدرسه واقع بود و خادم مدرسه جاروب و سطل خود را در آنجا 
می‌گذاشت به من واگذار شد. خادم لطف کرده دری شکسته بر آن نصب کرد من هم 
از خانه‌ی مادر گلیمی آوردم و فرش کردم و مشغول تحصیل شدم و شب و روز در 
همان حجره‌ی محقر و کوچک بودم که مرا از سرما و گرما حفظ نمی‌کرد زیرا آن در 
شکاف و خلل بسیار داشت. به هر حال مدتی قریب به دو سال در آن حجره‌ی محقر 
بودم و گاهی شاگردی علاف و گاهی شاگردی تاجری را پذیرفته و بودجه‌ی مختصری 
برای ادامه‌ی تحصیل فراهم می‌کردم. و از طرف پدر و يا خویشاوندان و یااهل قم 
هیچگونه کمک و يا تشویقی به کسب علم برایم نبود. تا اينکه تصریف و نحو یعنی دو 
کتاب مغنی و جامی را خواندم و برای امتحان به نزد حاج شیخ عبدالکريم حاثری و 
بعضی از علمای دینی دیگر که طلاب در محضر ایشان برای امتحان شرکت می‌کردند. 
رفتم و به خوبی از عهده‌ی امتحان برآمدم. بنا شد شهریه‌ی مختصری که ماهی پنج 
ریال باشد به من بدهند. ولی ماهی پنج ریال برای مخارج ضروری من کافی نبود لذا 
چند نفر را واسطه کردم تا با حاج شیخ عبدالکريم صحبت کردند و قرار شد ماهی 
هشت ریال برایم مقرر شود. تصمیم گرفتم به آن هشت ریال قناعت کنم و به تحصیل 
ادامه دهم و برای اينکه بتوانم با همین شهریه زندگی را بگذرانم ماهی چهار ریال به 
نانوایی می‌دادم که روزی یک قرص و نیم نان جو به من بدهد. چون نان جو قرصی 
یک دهم ریال قیمت داشت. بنابر این هر روزی سه شاهی برای مصرف نان مقرر داشتم 
که در ماه می‌شد چهار ریال و نیم. و دو ریال دیگر را برای خورش می‌دادم و یک من 
برگه زرد آلوی خشک خریداری کردم و در کیسه‌ای در گوشه‌ی حجره‌ام گذاشتم که 
روزی یک سیر آن را در آب بریزم و با آب زردآلو و نان جو شکم خود را سیر گردانم 
و یک ریال و نیم دیگر از آن هشت ریال را که باقی می‌ماند برای مخارج حمام 
می‌گذاشتم که ماهی چهار مرتبه حمام بروم که هر مرتبه هفت شاهی لازم بود و 
مجموعا یک ریال و نیم می‌شد. 

بدین منوال مدتی به تحصیل ادامه دادم تا به درس خارج رسیدم و فقه و اصول را 
فرا گرفتم و در ضمن تحصیل برای طلابی که مقدمات می‌خواندند تدریس می‌کردم و 


کم کم در ردیف مدرسین حوزه‌ی علمیه قرار گرفتم و بدون داشتن کتاب‌های لازم و از 
حفظ. فقه و اصول و صرف و نحو و منطق را درس می‌گفتم. 


[بر قعی از نگاه دیگران] 

٩‏ علاوه بر این چون در جوانی و در دوران تحصیل با آیت له سید کاظم 
شریعتمداری همدرس بودم و در ایام اقامت در قم با ایشان مراوده داشتم. گمان 
نمی کردم وی انصاف را زیر یا بگذارد. وی تا هنگام کتاب «درسی از ولایت» تا 
حدودی از من حمایت می‌کرد و مهمتر اینکه تأییدیه‌ای برایم نوشته و از من 
تعریف و تمجید نموده و تصرفات مرا در امور شرعیه مجاز دانسته بود و حتی 
پس از انتشار «درسی از ولایت» نیز تا مدتی سکوت اختیار کرد. من نیز با توجه 
به سوابقم با وی. جواب او را به استفتایی که در این موضوع از او شده بود. در 
کارتی کوچک چاپ و تکثیر کردم و به هر یک از کسانی که به مسجد یا منزل ما 


می‌آمدند. یکی از اين کارتها می‌دادم. 


همچنین آیت الّه حاج شیخ ذبیح الّه محلاتی در پاسخ سوال مردم درباره کتاب 
«درسی از ولایت» می نویسد: 
9 کتاب درسی از ولایت حجت الاسلام عالم عادل آقای برقعی را خوانده‌ام عقیده 
او صحیح است و ترویج وهابی نمی کند. سخنان مردم تهمت به ایشان است. اتقوا 
له حق تقاته» ایشان می‌فرماید این قبیل شعر درست نیست: 


جهان اگر فنا شود علی فناش می‌کند قیامت اگر بپا شود علی بپاش می‌کند 
بنده هم عرض می کنم این شعر درست نیست. 
امضاء: محلاتی 
۶ آقای علی مشکینی نجفی نیز می‌نویسد: 
اینجانب علی مشکینی کتاب مستطاب درسی از ولایت را مطالعه نمودم و از 
مضامین عالیه آن که مطابق با عقل سلیم و منطق دین است خرسند شدم. 
ایا معا سکن 


9 آقای حجت الاسلام سید وحیدالدین مرعشی نجفی می‌نویسد: 

حضرت آقای علامه برقعی دامت افاضاته العالیه شخصی است مجتهد و عادل و 
عقیده‌اش می‌باشد) و ایشان مطالب بسیار عالیه راجع به مقام و شأن حضرت 
امیرالمومنین (22) و سایر ائمه هدی علیهم السلام در کتاب «عقل و دین» و کتاب 
(تراجم الرجال» که تازه به طبع رسیده و در سایر کتابهای قی ان نوشته‌اند. و جار و 
جنجال و قیل و قال یک عده اشخاص مغرض و يا عجول و عصبی که کتاب مستطاب 
درسی از لا ننک را کاملا نخوانده و ایمان خود را از وی داده و قضاوت ظالمانه در 
حق معظم له می‌کنند کوچکترین تأثیری نزد علما و عقلا ندارد وای به حال کسانی که 
دارد رنجانیده و در عین حال بهتان عظیم و افترای شدید بر یک نفر مسلمان عالم 


مت 


فقیه میزنند. حق تعالی فرموده: ۶ رک أَ موب آن بیع لته نی آلزب- منوا هم 


م7 ص روت موی م۲ سم و مر 


الم نی لیا وال خرو وله بعام وامشم لا تعلمون () # «لنور: .0٩‏ 
به تاریخ شهر ذی القعده الحرام ۱۳۸۹ 
۱۷۱۰۲ ۱-۱( 


٩‏ آیت الّه خوبی مرا نخوب می‌شناخت و به یاد دارم زمانی که در نجف سخنرانی 
می‌کردم و البته در آن زمان به خرافات حوزوی مبتلا بودم. ایشان سخنان مرا 
بسیار می‌پسندید و برای تشویق و اظهار رضایت از حقیر» پس از پایین آمدنم از 
منبره دهانم را می‌بوسید. 

9 آقای شاهرودی نیز بسیار مرا تشویق و تمجید می‌کرد. و حتی زمانی در نجف 
شعب باطله‌ای از فلسفه بوجود آمده و عده‌ای از طلاب به فراگیری کتب و افکار 
فلاسفه حریص شله بودند و مراجع نجف از من خواستند برای طلاب آنجا که 
اکثرا در اثر بی اطلاعی از قرآن و سنت. تضاد آنها را با افکار فلاسفه نمی‌دانند» 


سخنرانی کنم» و بدین منظور آیت الّه شاهرودی حیاط منزلش را برای سخنرانی 


۱۸ 


پررسی دعای ندبه 


من فرش می‌نمود و از من می‌خواست که منبر بروم و مسایل اعتقادی را برای 
طلاب بیان کنم من نیز درخواست ایشان را اجابت کرده و حقایق را برای طلاب 
بیان می‌کردم. و ایشان نیز از من اظهار رضایت و تجلیل و تمجید بسیار می‌نمود. 
ولی در این اواخر که به مبارزه با خرافات قیام کردم همه کسانی که مرا 
قیوشت نی سا دای سرا ها کشت سکرت یار کرکتتل ی 
تقضس نتفای نت فه اف رات 

پس از اینکه حکومت شاه سرنگون شد و آقای خمینی به ریاست رسید. خواستم 
با ایشان تماس بگیرم. زیرا در جوانی حدود سی سال با یکدیگر همدرس و در 
یک حوزه بودیم و ایشان مرا کاملا می‌شناخت و حتی پیش از آنکه به ایران 
مراجعت کرده و با اوضاع و احوال جدید ایران و وضعیت معممین در ایران آشنا 
شود. در سخنرانی خود پس از فوت فرزند بزرگش آیت الّه حاج سید مصطفی 
خمینی (که متن آن در صفحه ٩‏ روزنامه کیهان پنجشنبه اول آبان ماه ۱۳۵۹ چاپ 
شده) هر چند جرأت نکرد اسمم را بیاورد ولی به اشاره گفته بود: «از آقایان 
علمای اعلام گله دارم! اينها هم از بسیاری از امور غفلت دارند از باب اینکه 
اذهان ساده‌ای دارند. تحت تأثیر تبلیغات سوئی که دستگاه راه میان‌دازد واقع 
می‌شوند. تا از امر بزرگی که همه گرفتار آن هستیم غفلت کنند. دستهایی :درک ان 
است که اینها را بغفلت و امیدارد یعنی دستهایی هست که چیزی درست کنند و 
دنبالش سر و صدایی راه بیاندازند. هرچند وقت یکبار مسأله‌ای در ایران درست 
می‌شود و تمام وعاظ محترم و علما و اعلام وقتشان را که باید در مسایل سیاسی 
و اجتماعی صرف شود در مسایل جزئی صرف می‌کنند. در اینکه زید مثلا کافر 
است و عمرو مرتد و آن یک وهابی است صرف می‌کنند. عالمی را که پنجاه سال 
زحمت کشیده و فقهش از اکثر اینهایی که هستند بهتر است و فقیه‌تر می‌باشد 
می‌گویند وهابی است!. این اشتباه است. اشخاص را از خودتان جدا نکنید. یکی 
یکی را کنار نگذارید نگویید اينکه وهابی است و آن که بی‌دین است و آن 
نمی‌دانم چه هست؟! (اگر این کار را کردید) برای شما چه می‌ماند؟!» 

با شنیدن نامم آقای خمینی به دخترم احترام بسیار کرد و نامه را گرفت و با خود 
برد و دخترم برای خداحافظی به اندرون نزد خانواده وی برگشت. زوجه ایشان 


به دخترم گفت ما جواب نامه را از آقا می‌گيریم و برایتان به تهران می‌آوریم. پس 
از مدتی خانم ثقفی به تهران آمد و میهمان دخترم شد ولی پاسخی همراهش 
نبود فقط گفت: آقا در جواب نامه پدرتان گفتند آقای برقعی خودشان مجتهد و 
صاحب نظرند. ولی ایشان مردم دار نیستند. 

٩‏ دیگر آیت ال طالقانی که وقتی در اوایل انقلاب از زندان آزاد شد و من به 
ملاقاتشان رفتی در اثنای صحبت ایشان سرش را پیش آورد و در گوشم گفت: 
مطالب شما حق است ولی فعلاً صلاح نیست که این حقایق را بگوییم! من 
مطمئنم در آن دنیا از ایشان سوال می‌کنند: پس کی صلاح است که حقایق را 
بگویید؟! 

9 نمی‌دانم اعلامیه‌ام به دست آقای بازرگان رسیده بود یا نه. به هر حال در ایامی که 
دوره نقاهت را در منزل می‌گذراندم آقای مهندس مهدی بازرگان و دکتر صدر و 
مهندس توسلی برای عیادتم به منزل ما آمدند. پس از احوال پرسیء صورتم را 
نشان دادم و گفتم آیا نتیجه تقلید را دیدید. کسی که با من چنین کرده یک مقلد 
است که کور کورانه از دیگران تقلید می‌کند و اصلاً از آنها نمی‌پرسد دلیل شما 
برای صدور چنین دستوری چیست؟ پس شما و دوستانتان از تقلید آخوندها 
دست بردارید. 

* پسرم که می‌دانست آقای موسوی اردبیلی مرا خوب می‌شناسد و در دوران جوانی 
زمانی که من در انزلی منبر می‌رفتم وی پس از من به منبر می‌رفت. 

٩‏ رونوشت این نامه را حطاب به آقای محمد امامی کاشانی که قبل از اینکه به 
مبارزه با خرافات بپردازم به اینجانب بسیار اظهار ارادت می‌کرد. نیز فرستادند. 

٩‏ پسرم در دوران طلبگی با محمد محمدی ری شهری مدتی همسایه بود و در 
مدرسه حجتیه حجره هایشان به هم متصل بود و ری شهری او را می‌شناخت. 
از قضا روز جمعه‌ای برای عرض تسلیت به منزل آیت الّه فیض, که از اهالی قم 
و از خویشاوندان ما و مدعی مرجعیت نیز بود. رفتم. آن روز ایشان مجلس 
روضه و دعا داشت. چون برای دلداری و تسلیت گویی خدمت ایشان رسیدم با 
آنکه هميشه اظهار لطف و خصوصیت می‌کرد. این مرتبه با چهره‌ای عبوس با من 
روبرو شد. مثل آنکه به نویسنده اعتراض داشت عرض کردم آیا اتفاقی افتاده که 
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اوقات شما تلخ است؟ در جواب فرمودند من از شما توقع نداشتم. عرض کردم 
موضوع چیست؟ گفت شما نامه‌ای نوشته‌اید و مرا تهدید کرده‌اید که اگر غیر از 
بروجردی را برای مرجعیت معرفی کنم آبروی ما را در بازار قم می‌ریزید. عرض 
کردم من از این نامه خبری ندارم. ممکن است نامه را بیاورید اگر امضا و خط 
من باشد مجعول است و برایشان قسم خوردم تا ایشان سخنم را باور کردند. 

پس از خاتمه مجلس که بیرون آمدم حیرت زده در اين انديشه بودم که دست 
مرموزی برای تعیین مرجع تقلید درکار است و قضیه آنچنان که من می‌پندارم 
ساده نیست. فهمیدم مرجعیت هم بازی شده برای بازیگرها؛ و با قضایای بعدی 
معلوم شد دستی مرموز آقای بروجردی را مرجع کرد و از وجود او بهره‌ها برد. 
در سال ۱۳۲۸ شمسی در زمان رئیس الوزرایی احمد قوام آیت اه کاشانی قصد 
دخالت در انتخابات کرد تا از تعداد وکلای انتصابی دربار در مجلس بکاهد. 
نویسنده از دوستان صمیمی آیت الّه کاشانی بودم و تابستانها که می‌آمدم تهران به 
منزل ایشان وارد می‌شدم. در همین سال بود که به من فرمودند شما بروید یک 
ماشین دربست کرایه کنید برای سفر به خراسان این بنده نیز چنین کردم و مهیای 
مسافرت شدیم. آقای شیخ محمد باقر کمره‌ای و یکی دو نفر دیگر نیز حاضر 
شدند با نویسنده و آقای کاشانی و یکی از فرزندانشان که جمعا شش نفر 
می‌شدیم به طرف مشهد حرکت کردیم. دولت از مسافرت ما وحشت داشت که 
مبادا در شهرهای بین راه. ایشان وکلایی را برای مجلس تعیین و پيشنهاد کند و 
مردم را ترغیب کند به انتخابات و تعیین نمایندگانی که خیرخواه ملت باشند. و 
لذا چون ما از تهران حرکت کردیم. شهرهای بین راه مطلع و آماده استقبال شدند 
و از آن طرف دولت به مآمورین شهرستانهای بین راه ابلاغ کرده بود که تا 
می‌توانند احلال کنند و بهانه‌ای بدست دولت بدهند که آیت الّه کاشانی را به 
تهریات در کرداتتا 

سرهنگ و اطرافیان چون نوشته‌ی مرا دیدند گفتند خوب نوشته‌اید. نامه را بردند 


و فردای آن رو ما له از دستور داده ملای قمی و همراهانش از ادن 


در اتاق متصل به اتاق ما عده‌ای از توده‌ای‌ها و کمونیست‌ها محبوس بودند. پیغام 
دادند که ما می‌خواهیم فلانی را ببینیم. گفتم اشکالی ندارد تشریف بیاورند. 


عده‌ای غیر روحانی که با من بازداشت بودند» گفتند ممکن است مارابه 
کمونیست بودن متهم کنند. من گفتم چه اتهامی نترسید بگذارید بيایند. به هر 
حال آمدند و اظهار خوشوقتی کردند که یک نفر روحانی شجاع هم پیدا می‌شود 
که با دیکتاتوری مخالف باشد. ما با ایشان گرم گرفتیم. آنها سوالات و اشکالاتی 
به قوانین اسلام داشتند که به آنها جواب گفتم. 


٩‏ چون ما را در تویخانه پیاده کردند. با همراهان خداحافظی کردم و رفتم منزل 
آقای کاشانی. کاشانی مجتهدی بود شجاع و بیدار. اگر چه خودش در لبنان تبعید 
بود. ولی خانواده‌اش در تهران بودند. چون من وارد شدم بسیار خوشحال شدند. 
در آن زمان تمام اهل علم از سیاست و امور مملکتی برکنار بودند و دوری 
می‌جستند و اگر کسی مانند کاشانی و یا این بنده وارد مبارزه با دیکتاتوری 
می‌شدیم چندان مورد علاقه مردم نبودیم. و اصلا مردم ایران و خود ایران مانند 
قبرستانی بود که سرنوشتش به دست گورکن‌ها باشد که هر کاری بخواهند با 
مرده می‌کنند! فردی مانند کاشانی منحصر به فرد بود و ایشان زجر و حبس زیاد 
دید تا حرکتی و موجی در ایران بوجود آورد تا آن زمان جبهه‌ی ملی و جبهه‌ی 
غیر ملی اصلا وجود نداشت. و مرحوم مصدق را جز معدودی نمی‌شناختند. ولی 
چون کاشانی سعی داشت یک مجلس شورای ملی و وکلای خیرخواه ملت 
سرکار بیایند. لذا فتوا می‌داد که بر جوانان واجب است در انتخابات دخالت کنند» 
و لذا در همان زندان لبنان به اینجانب نامه‌ای نوشت که آقای برقعی مانند 
آخوندهای دیگر مسجد را دکان قرار نده و بپرداز به بیداری مردم و به سخن 
مردم که می‌گویند آخوند خوب کسی است که کاری به اوضاع ملت نداشته باشد 
وکناره‌گیر باشد. گوش مده و کاری کنید که مردم مصدق را انتخاب کنند تا آن 
وقت ملت نمی‌دانستند مصدق کیست. و چه کاره است. کاشانی به تمام 
دوستانش توصیه می‌کرد که وکلایی صحیح العمل از آنجمله مصدق را انتخاب 
کنید» یش به واسطه‌ی سفارشات: و سر اتی‌هنای کاشنانی و پپروانش[ که دز 
رأسشان خود ایشان یعنی آیت الّه ابوالفضل برقعی قمی بود] مردم نام مصدق را 
شنیدند و تا اندازه‌ای شناختند. و در مواقع انتخابات مریدان کاشانی از اول شب 


مصدق وکیل نشوند. مردم را تحریک می‌کردیم به رأی دادن به آقای کاشانی و 
مصدق و چند نفری که با این دو نفر همراه بودند. تا اینکه به واسطه فعالیت 
مریدان کاشانی این دو نفر رأی آوردند و وکیل تهران شدند. دولت ناچار شد 
کاشانی را آزاد کند و از لبنان به ایران آورد. 

چون ملت خبر شد که کاشانی با هواپیما وارد تهران می‌شود. لذا همان روز ورود 
ایشان از فرودگاه مهرآباد تا درب منزل ایشان مملو از جمعیت بود. ما آن روز در 
تهران فعالیت می‌کردیم. تا استقبال خوبی از ایشان به عمل آید. 


اجل و گیری از تجلیل و دفن جنازه رضاشاه در قم | 
چند سال طول نکشید که رضاشاه در جزیره موریس فوت شد. معروف است که در آن 
جزیره قدم می‌زده و به خود گفته اعلیحضرت. قدر قدرت. قوی شوکت. زکی آی 
زکی» آی زکی. که یاد زمان سلطنت خود می‌کرده و مقصود او این بوده که در ایران 
اطرافیان او یک مشت مردمان هوا پرست متملق بودند که به او می‌گفتند اعلی حضرت 
قدر قدرت. و چون وفات کرد جنازه او را به ایران آوردند. و دولت و شاه تشویق 
می‌کردند که مردم از جنازه او تجلیل کنند و با تشریفات زیادی جنازه را در قم دفن 
کنند. و علما و بزرگان قم را دعوت کردند که از جنازه استقبال به عمل آید. آیت الّه 
پروجردی که مرجع تقلید بود با صفوف طلاب بر جنازه او نماز بخوانند. و آقای 
بروجردی که یکی از علمای ریاست مأب بود و از هر کاری برای حفظ ریاست خود 
خودداری نمی کرد و به علاوه به شاه و درباریان و وکلای مجلس علاقه داشت. حاضر 
کرد ای تاره شام اما میا کل 

نویسنده فکر کردم که اگر از جنازه رضاشاه تجلیل شود تمام کارهای فاسد او 
امضاء خواهد شد. درصدد برآمدم کاری کنم که مانع از تجلیل جنازه گردد. چند نفر 
طلبه جوان به نام فداییان اسلام تازه با من رفیق شده بودنده در آن زمان تقریبا سی و 
پنج سال داشتم و از مدرسین حوزه علمیه قم بودم این فداییان جوان که سنشان از 
پانزده الی بیست و پنج سال بیشتر نبود با من مأنوس بودند و پناهگاه ایشان منزل ما 
بود و برخی از ایشان نیز نزد نویسنده درس می‌خواندند. با آنان مشورت کردم که در 
منع تجلیل جنازه پهلوی فکری بکنید. گفتند شما اعلامیه بنویسید ما آن را نشر 


اعلامیه‌ای نوشتم و در آن تهدید کردم که هر کس بر جنازه شاه نماز بخواند و يا در 
تشبیع جنازه او حاضر شود برخلاف موازین دین رفتار کرده و ما او را ترور خواهیم 
نمود. 

ی ای ره کی او 
جنازه دعوت شده بودند مخصوصا آقای بروجردی به هراس افتادند که مبادا به ایشان 
توهین شود و يا مورد حمله واقم شوند. و لذا در صدد بر آمدند که ناشرین اعلامیه را 
پیدا کنند. فداییان که در قم منزل معینی نداشتند پراکنده و اکثرا مقیم تهران بودند و 
تیان ون کاوی تیه ایشان نمی ری ارف کس انضیان س وادنت که تسده 
اعلامیه‌ای به آن تندی. سید ابوالفضل برقعی قمی باشد و علاوه بر این وقت ورود 
جنازه بسیار نزدیک و افکار مسئولان حکومت پریشان بود تا اینکه جنازه را وارد 
کردند. ولی آن چنانکه می‌خواستند تجلیل نشد. و چون در مسجد امام قم مجلس 
فاتحه‌ای گرفتند و سیدی به نام موسی خوئی قصد داشت در آن مجلس شرکت کند. 
رفقای ما او را گرفتند و کتک زدند به طوری که خون از سرش جاری شد. چون دولت 
چنین دید از دفن جنازه در قم منصرف شد و جنازه را به تهران بردند. دیگر در تهران 
چه شده بنده حاضر نبودم. 


[اشعار مولف راجع به مظلومیت خود] 

در ایامی که روحانی نمایان و دکانداران مذهبی علیه من متحد و کمر به بدنام کردنم 
بسته بودند و به دولت شاه و اعمال زور متوسل شدند و عوام را برای غصب مسجد 
[گذر دفتر وزیر] تحریک کردند و منزلم در محاصره آنان قرار داشت و امنیت از 
زندگیم سلب شده بود. ابیات ذیل را سرودم: 


گمرهان را بهر خود دشمن نمود 
راه پرار است و پرآزار بود 
بایدش سختی کشد در راه حسق 
روضه خوان‌ان عسوام بسی حیا 
باخران خود به کوشش آمدند 
تاکه بنمودند مارامتهم 


پرقعی چون راه حق روشن نمود 
آری آری راه حق دشوار بسود 
هر که عزت خواهد از درگاه حق 
زین سبب عالم نمایان دا 
پس به همدستی به جنبش آمدند 
رشوه ها دادند بر ال ستم 
پس به زور پاسبان و سیم و زر 


۳۴ 


از شتا دکعان مسا رن تسه امه 
جای آن شد نقل کذب هر کتاب 
سود دیدی نی زیان زین کار و بار 
غضم مخور در راه حق پرداختی 
آنچه آید پیش حق پدر چاره ساز 
صاحب مسجد تو را اندر دل است 
تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست 
تر کر ان مسا کته مس عنل شنز درکتان 
جای جمع حق پرستان مسجد است 
نیست مسجد جای هر شمر و سنان 
روضه‌خوانست روضه‌خوانست‌روضه خوان 
دیسن خی را مین از بسدفت. جتلدا 
نی اسامی که کند دین را دکان 
نی گرفتی مسجدی باشر و شور 
می نخوردی آن امام از این حرام 
نی‌امام فاسقان بسی خبسر 
تا تقانان: وا وان سل در وتا 
فافع کی امکان تک ارب 
شتا کوز تاد و انا زستر گر فان اوستت 


ال تیصو وال دانسستیم ای تن ستور 


بررسی دعای ندبه 
پایگاه حق پرستی شد حراب 
پایگ اه دین و قرآن شد خراب 
پرقعی گفتابه دل ای هوشپار 
گفت بادل, آنچه اینجاباختی 
نیست بازی کار حق. خود را مباز 
گرکه مسجد رفت گو رو کان گل است 
گرکه مسجد رفت گو رو باک نیست 
کت هی و عارم- وضو فان 
جای درس و بحث قرآن مسجد است 
نیست مسجد جای مدح و روضه خوان 
انکت همکار ام شا سم وتان 
افشتی کت کی فتاه (افضتعي 
آن امام کارگر در بوسستان 
آن امسامی که نبسودی ام زور 
نی گرفتی خمس یا سم امام 
آن امام دانْش و فضل و هنر 
آن امامی که نخواندی جز حدا 
قاضی الحاجات در عالم تک است 
آن که هستی, نقشی از فرمان اوست 
برقعی باحق بساز و کن حدر 


خطاب به دشمنان خود نیز با عنوان به دشمنها رسان پیغام ما را شعری سرودم: 


دشمن مارا سعادت بار باد 
هر که کافر خواند مارا گو بخوان 
هر که خاری می‌هد در راه ما 
هر که ختاهین نی کید دن راه تا 


روز و شب باعز و شأنش کارباد 
او مان مردمان دیندار اد 
سار الِ]] راه او او متا 
راه او خواهم همی هموار باد 
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ما نه اهمل جنگ و نی ظلم ونه زور 


۳۵ 


ملک و مالش در جهان بسیار باد 
گوکه مادیوانه او هوشیار باد! 


دادخواه ما به عقبی فادر جبار باد 


همچنین در همان احوال پنداری مورد |لهام حضرت حق وافع شده‌ای مستزاد ذیل را 


هر 9 : 

غم مخور ار توام 
از تامستتسل ی تون 
از همه دی ده بسدوز 
تست وم وا وتا وم 
تست کتک دا دنتسین 
عت ۱( تسف سرت 
مس جد و محفل نو 
بتتاس بت که نله سور 


غم مخور ار توام 


بنده یی کمن مس ین کمنی خمجوار تام 
گر تو تنهاشده ای غصه مخور یار توام 
گر جهان رفت زدستت. طرف ی أس مرو 
باز گکردان جهان من حق دار توام 
گر تو را نیست انیسی به جهان در شب و روز 
مونس تسو همه جاو مددگار توام 
گر چه حق رابود رونق بازار ولی 
آظهر الحق, که من رونق بازار توام 
گر تورا کارگشنایی نبود هیچ کسی 
غفم مخور کار گشاهستم و در کارتوام 
گر تو را غصه و غم رنج و ستم خسته کند 
رو به من آر که من دافع آزار توام 
رنج و غمهای تو بی‌علت و بیحکمت نیست 
مصلحت بین و گنه بخش و نگهدار توام 
گر که اوب‌اش بکندند در منزل تسو 
باخبرباش که من حافظ آنار توام 
دوست دارم شنوم صوت تو در رنج وبلا 
طالسب نالسه و افغنان بسه شسب تسار تسوام 
گر رمیدند ز تو مردم دون غصه مخور 


و 


پررسی دعای ندبه 


فا دالسیت عم تیه اس 
در ره ذوالمنن امتنتت 


آشعری در باره اوضاع کنونی ایران] 


گر ز غمهای جهان دیده تو گریان است 
من تلافی کن آن دیده خونبار توام 
نولیان غیمو عته گس کین اس 
دافع هر عم و شوینده زدل بار توام 
گر کسی ناز تورا می نخرد خندان باش 
راز با خالق خود گو که خریدار توام 
گر که مظلوم شدی از ستم و جور عدو 
دادگر حقم و از عدل» طرفدار تسوام 
برقعی سعی تسو گر بهر من است 
قابل سعی تسوو ناشر افکار تسوام 


محفلی بود و نازنین بناری 
گفتمش در زمینه اسلام 
اه ناه سر تا 0 تیا و 
مصطفی مجتهد نبود و آمی بود 
ی رهنمای مردم کیست؟ 
گفت: همان رهنمابود قرآن 
بر همه علم دین بود واجب 
همادی دین کجافروشد دین 
فان و هت ات وا 
کسب روزی ز راه دینن نکنند 
نردب‌ان سیاستش نکنند 
ایا ی عااتی 
ملک ایشان قلمرو دلهاست 
نقفش آخوند را شدم جوا 


یاری آگاه و یک پنداری 
بزگو آنچه گفتنضی داری 
فارغ از هر کیش و احباری 
مرتضی هم نه مرد بیکاری 
کید فا کرت 
برهمه فرض. دین نگه_داری 
واجب عینی است بر طالب 
نی بود کل و نی که سر باری 
دین نباشد ز جنس بسازاری 
اسان امین )کشا 
فتتتان اشحصم از دعاد ح ار 
ارزش کش پاره خسواری 
نه حجاز و هلند و بلغعاری 


گفت: بر دوش خلق سر باری 


پررسی دعای ندبه 


۳۷ 


کار او را چه؟ جستجو کردم 
او ود مست از شراب فرور 
کفتستن: کی کته خیسست .وب الله؟ 
7 حال مملکت جچونست؟ 
کف نمت: اسلا هس تاه 
کفتتتا: ار نیون قراوان داش نت 
ب حت اد له ماع ازادشن 
تنم ارس ار فشی از 
ون ز غفلت به دام افتادند 
کی : خی تیهتات کی باستید؟ 


بایدی جمله از خ دا خواهند 


گفت: تکفیر و حبس و کشتاری 
کی به عهدش بود وفدداری 
گفت: احبای رسسم تاساری 
کت پیشتستان تین سا خستاا و ون 
داشت از بهر ماه آناری؟ 
موجبی شد برای بسداری 
کرد از جان و دل فداکاری 
صد برابر شسدش گرفتتاری 
چاره ب‌داری است و هشیاری 
گفت وقت تضع و زاری 
رفع این سختی و گرفنناری 


[مطالعه کتاب الغدیر امینی و نظر به مولف در باره آن] 
در آنجا [زندان] که بودم کتاب الغدیر تألیف علامه عبدالحسین امینی تبریزی را که 
سالها پیش خوانده بودم مجدداً مطالعه کردم صادقانه و بی‌تعصب بگويم آنان که 
گفته‌اند «کار آقای امینی در این کتاب جز افزودن چند سند بر اسناد حدیث غدیر 
نیست» درست گفته‌اند. اگر این کتاب بتواند عوام يا افراد کم اطلاع و غیر متخصص را 
بفریبد ولی در نزد مطلعین منصف وزن چندانی نخواهد داشت. مگر آنکه اهل فن نیز 
از روی تعصب يا به قصد فریفتن عوام به تعریف و تمجید این کتاب بپردازند. به نظر 
من استاد ما آیت ال سید ابوالحسین اصفهانی در این مورد مصیب بود که چون از او در 
مورد پرداخت هزین چاپ این کتاب از وجوه شرعیه اجازه خواستند. موافقت نکرد و 
جواب داد: «پردااحت سهم امام علِل برای چاپ کتاب شعراا» شاید مورد رضایت آن 
بزرگوار نباشد». 

بسیاری از مستندات این کتاب از منابع نامعتبر که به صدر اسلام اتصال وثیق ندارند 
آخذ شده که اين کار در نظر اهل تحقیق اعتبار ندارد. برخی از احتجاجات او هم قبلا 
پاسخ داده شده ولی ایشان به روی مبارک نیاورده و مجدداً آنها را ذکر کرده است. 
گمان دارم که اهل فن در باطن می‌دانند که با الغدیر نمی‌توان کار مهمی به نفع مذهب 


امور در چنگشان است به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند کتبی از قبیل تألیف محققانه آقای 
حیدرعلی قلمداران به نام «شاهراه اتحاد یا نصوص امامت» یا کتاب باقیات صالحات که 
توسط یکی از علمای شیعه شب قاره هند. موسوم به محمد عبدالشکور لکهنوی و یا 
کتاب «تحفه اثنی عشریه» تألیف عبدالعزیز دهلوی فرزند شاه ولی ال احمد دهلوی و با 
جزوه مختصر «راز دلیران» که آقای عبدالرحمان سربازی آن را خطاب به موسسهٌ «در 
راه حق و اصول دین» در قم نوشته و کتاب «رهنمود سنت در رد اهل بدعت» ترجمهٌ 
ام یی تطانن انیا کقیفر اش فارسی زبانان فان اشفاوه ات اب شوه که اشازو 
نمی‌دهند اسم ۱۳ مردم برسد. در حالی که اگر مغرض نبوده و حق 
طلب می‌بودند اجازه می‌دادند که مردم هم ترجمه الغدیر را بخوانند و هم کتب فوق را 
تا بتوانند آنها را با یکدیگر مقایسه و از علما دربارةٌ مطالب آنها سوال کنند و پس از 
مقایسته اقوالم بحق را از باظ, تمییه بوادهرو بهترین قول زا-آشخاب کنبیر فقط در این 
صورت است که به آیه‌ی: «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون آأحسنه» یعنی: 
«بشارت ده تنل کانريم را که سخن را بشنوند و نیکوترینش را پیروی کنند» (الزمر /۱۸) 
عمل کرده‌اند. آما نه خود چنین می‌کنند و نه اجازه می‌دهند که دیگران اینگونه عمل 
که بلک ات اسان مراب کل 0اه رای کر ذنی خهت| 


[استادان] 

علاوه بر ۱- آقای خوانساری نزد شیخ ابوالقاسم کبیر قمی. ۲- حاج شیخ محمدعلی 
قمی کربلایی. ۳- آقای میرزا محمد سامرایی. ۶- آقای سید محمدحجت کوه کمری: 
۵- حاجی شیخ عبدالکريم حایری, *- حاج سیدابوالحسن اصفهانی و ۷- آقای شاه 
آبادی و چند تن دیگر نیز تحصیل کرده‌ام که تعدادی از آنان برایم تصدیق اجتهاد 
نوشته‌اند که از آن جمه‌اند: «محمد بن رجب علی تهرانی سامرایی» موّلف کتاب 
«الاشارات و الدلائل فی ما تقدم و یأتی من الرسائل» و «مستدرک البحار» که ایشان در 


خاتمه اجازة استادش برایم اجازه‌ای نوشت و متن اجازه ایشان به این حقیر چنین است. 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

امد له رب العالین و الصلوة علی عباده الذین اصطفی مد و آله الطاهرین و بعد 
فیقول العبد امبحاني محمد بن رحبعلي الطهراني عفی عنهما وأوتیا کتاهما بیمینهما قد 
استجازني السید ابحلیل العالم النبیل فخر الأقران والأمائل الابوالفضل البرقعي القمي آدام 
ال تعالي تأییده رواية ما صحت لي روایته وساغت لي احازته ولا رایته املا لذلك وفوق 
ما هنالك استخحرت اه تعالی وأحزته آن يروي عی بالطرق الذكورة ف الاحازة 
ال ذکورة والطرق الذکورة في احلد السادس والعشرین کتابنا الکبیر مستدرك البحار 
وهو علی عدد بحلدات البحار برنا العلامه اجلسي قدس سره وحذت علیه ما أَخذ 
علینا من الاحتیاط نی القول والعمل ان لا ينساني ی حيوتي وبعد وفاني في خلواته ومظان 
استجابة دعواته کما لا آنساه ني عصر یوم الاتین الرایع والعشرین من رجب الاصب من 
شون وهی وس ی وف تاش سس مس 

4- حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی مولف کتاب «الذریعه اي تصانیف الشیعه» اجازه زیر 
وا شرا افن سفن تشه انست: 

بسم اه الرحهن الرحیم و به نی 

امد له وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ونبینا حمد الصطفي وعلی 
آوصیائه العصومین الائمه الا عشر صلوات الّه علیهم أجمعین ال یوم الدین. 

و بعد:فان السید السند العلامة العتمد صاحب مفاحر والکارم حامع الفضائل 
والفاعم الصنف البار ع والولف الاهر مولانا الأحل السید ابوالفضل الرضوي بحل الولل 
اون السید حسن البرقعي القمي دام آفضاله وکثر ی حاة الدین آمثاله قد برز من 
رشحات قلمه الشریف ما یغنینا عن التقریظ والتوصیف قد طلب مي حسن ظنه احازة 
الروایه لنفسه و شحروسه العزیز الشاب القبل السعید السدید السید محمد حسین حرسه ال 
من شرکل عین فأحزقما آن یرویا عيي جیع ما صحت لي روایته عن کافة مشايخي 
الأْعلام من الخاص والعام وأحص بالذ کر اول مشايخي وهوخاعة احتهدین واحدئین الث 
احلسیین شیخنا العلامه امحاج الیرزا حسین النوري التوف بالنجف الأشرف في سنه 
۰ فیرویا أطال الّه بقائهما عین عنه بجمیع طرقه امخمسه السطورة في خانمة کتاب 


۳۹ بررسی دعای ندبه 


مستدك الوسائل والشجرة ی مواقع النجوم لن شاء وأحب مع رعاية الاحتیاط والرجاء 
من مکارمهما آن یذ کرانني بالغفران ی الياة وبعد المات» حررته بيدي الرتعشه ف 
طهران ي دار آية الّه الغفور له امحاج السید امد الطالقاني وآنا السيء السمي عحسن 
والفاني الشهیر بآقا بزرگ الطهران نی سا ربیع الولود ۱۳۸۲ (مهر) 

۰ عبدالنبی نجفی عراقی رفسی مولف کتاب «غوالی اللثالی در فروع علم 
اجمالی» و کتب کثیره دیگر که از شاگردان «میرزا حسین نایینی» بوده است. برایم متن 
ذیل را نوشته است: 

بسم الّه الرحمن الرحیم 

امد له رب العالین الذي فضل مداد العلماء علي دماء الشهداء والصلاة والسلام 
علی محمد و آله الأْمناء وعلی آصحابه التابعین الصلحاء ی یوم اللقاء. 

امابعد مخفی نماندکه جناب مستطاب عالم فاضل جامع الفضایل والفواضل قدوه 
الفضلاء و المدرسین معتمد الصلحاء والمقربین عماد العلماء العالمین معتمد الفقهاء 
والمجتهدین ثقه الاسلام و المسلمین آقای آقاسید ابوالفضل قمی طهرانی معروف و 
ملقب بعلامه رضوی سنین متمادیه در نجف اشرف در حوزه دروس خارج حقیر 
حاضر شدند و نیز در قم سالهای عدیده بحوزه دروس این بنده حاضر شدند برای 
تحصیل معارف الهیه و علوم شرعیه و مسایل دینیه و نوامیس محمدیه پس آنچه 
توانست کوشش نمود فکد وجد واجتهد تا انکه بحمد الّه رسید بحد قوه اجتهاد و 
جایز است از برای ایشان که اگر استنباط نمود احکام شرعیه را بنهج معهود بین 
آصحاب رضوان اللّه علیهم اجمعین عمل نمایند بان و اجازه دادم ایشان را که نقل 
روایه نماید از من بطرق نه گانه که برای حقیر باشد بمعصومین علیهم السلام و نیز 
اجازه دادم وی را در نقل فتاوی کما اینکه مجاز است که تصرف نماید در امور شرعیه 
که جایز نیست تصدی مگر باجازه مجتهدین و مجاز است در قبض حقوق مالیه و لا 
سیما سهم امام نَِل و تمام اینها مشروط است بمراعات احتیاط و تقوی بتاریخ 
ذی‌الحجه الحرام فی سنه ۱۳۷۰ من الفانی الجانی نجفی عراقی (مهر) 


۱- آیت الّه سید ابوالقاسم کاشانی نیز برایم تصدیق اجتهاد نوشت که متن آن را 
ذیلاً نقل می کنم: 
بسم الّه الرحمن الرحیم 
امد له رب العالین والصلاة علی رسوله وعلی آله الطاهرین العصومین وبعد فان 
حناب العا م العادل حجة الاسلام والسلمین السید ابوالفضل العلامه البرقعي الرضوي قد 
صرف آکثر عمره الشریف ی تحصیل السائل الأصولیه والفقهیه حی صار ذا القوة 
القدسیه من رد الفرو ع الفقهیه ی آصوها فله العمل عا استنبطه واحتهده ویحرم علیه 
التقلید فیما استخرجه وأوصیه علازمة التقوی ومراعاة الاحتیاط والسلام علیه وعلینا 
وعلی عباد الّه الصالین 
الأحقر ابوالقاسم احسیی الکاشاني (مهر) 


۲- سید ابوالحسن اصفهانی نیز زمانی که قصد مراجعت از نجف را داشتم 

تصدیق زير را برايم مرقوم نمود: 
بسم الّه الرحمن الرحیم 

امد لّه رب العالین والصلاة و السلام علي خبر خلقه محمد وآله الطیبین الطاهرین 
واللعنة الدائمة علی آعدائهم آجمعین من الان اٍلي یوم الدین وبعد فان جناب الفاضل 
الکامل والعا م العادل مرو ج الا حکام عیی الاعز السید ابوالفضل البرقعي دامت 
تأییداته من بذل جهده نی تحصیل الحکام الشرعیه والعارف الاطیه برهة من عمره 
وشطرا من دهره حدا قي الاستفادة من الاساطین حی بلغ بحمد الّه مرتبة عاليسة مسن 
الفضل والاحتهاد ومقرونا بالصلاح والسداد وله التصدي فیها وأحزته آن یأحذ من سهم 
الامام علیه السلام بقدر الاحتیاج و رسال الزائد منه ال النجف و صرف مقدار منها 
للفقراء والسادات وغیرهم و آحزته آن يروي عی جمیع ما صحت لي روايتضه واتضح 
عندي طریقه و اوصیه .علازمه التقوي ومراعاة الاحتیاط و آن لاينساني من الدعاء ف 
مظان الاستجابات وال خیر حافظاً وهو ارحم الراجین ۲۲ فحجه 1۲ ابواحسن 
الوسوي الاصفهاني رمهر) 


۳- سید شهاب الدین مرعشی معروف به آقا نجفی صاحب تألیفات در مشجرات 

و انساب برایم اجازه زیر را نوشت: 
بسم الّه الرحمن الرحیم 

امد له علي ما آساغ من نعمة وأحاز والصلاة والسلام علي حمد وآله بحاز 
اقيقة وحقیقه ابحاز وبعد: فان السید السند والعام العتمد شم ساء النبالة وضحیها 
وزین الاسرة من آل طه علم الفخار الشامخ و منار الشرف الباذخ قاعدة ابحد الوثل 
وواسطة العقد الفصل جناب السید ابوالفضل ابن الشریف العابد السید حسن الرضوي 
القمي السيداني دام علاژه وزید في ورعه وتقاه أحب ورغب ی آن بنتظم في سلك 
احدئین والرواة عن احداده اليامین ویندرج في هذا الدرج العالي والسمط الغالي ولا 
وحدته هلا وأحرزت منه علما وفضلا حزت له الرواية عي بجمیع ما صحت روایته 
وساغت اجازته تم سنده وقویت عنعنته عن مشايخي الکرام آساطین الفقه وحمله امحدیث 
وهم عدة تبلغ الأتین من آصحابنا الامامیه مضافا اي مالي من طرق ساثئر فرق الاسلام 
الزيدية والاعاعيلية وانابلة والشافعية والالكية والنفية وغیرها ولا عکن البسط بذ کر 
تمام الطرق فأكتفي بتعداد مس منها تبرکا بهذا العدد وأقول من آروي عنه بالاحازة 
والناولة والقرائة والسماع والعرض وغیرها من آنحاء تحمل امحدیث لمام ائمة الرواية 
وامهبذ القدام ی الرحال والدراية مرکز الاحازة مسند الافاق علامة العراق استاذي 
ومن الیه ی هذه العلوم استنادي وعلیه اعتمادي حجة الاسلام آیت الّه تعالي بین الٌنام 
مولاي و سيدي آبو مد السید حسن صدرالدین الوسوي التوی سنه ۶ ۱۳۵ 19 
ما رمت ذکره من الطرق وهي ستة فلجناب السید آیي الفضل ناله الخیر والفضل آن 
يروي عن مشايخي الذ کورین بطرقهم التصله العنعنة ال ائمتنا ای الرسول وسادات 
البرية مراعیا للشراقط القررة ي لها من التثبت یی النقل ورعایه اممزم والاحتیاط وغیرها 
وی الختام ُوصیه دام بحده وفاق سعده وحد جده آن لا یدع سلوك طریق التقوي 
والسداد ی آفعاله وآقواله و آن یصرف اکثر عمره في خدمة العلم و الدین وترویج شرع 
سید الرسلینباو وآن لا یغتر بزحارف هذه الدنیا الدنية وزبرجها وأن یکثرمن ذکر 
الوت فقد ورد آن آکیس الومنین آکترهم ذکراً للموت وآن یکثر من زيارة القابر 


والاعتبار بتلك الأحداث الدواثر فانه التریاق الفاروق والدواء النافع للسلوعن الشهوات 
وآن یتامل في همم من کانوا وآين کانوا وکیف کانوا وال آين صاروا وکیف صاروا 
واستبدلوا القصور بالقبور ون لا يترك صلاة اللیل مااستطاع وأن یوقت للفسه وقت 
یحاسب فیه نفسه فقد ورد من التأکید منه ما لا مزید علیه فمنها قوله حاسبوا قبل آن 
تحاسبوا وقوله حاسب نفسك حسبة الشريك شریکه فانه دام اه یامه وأسعد آعوامه آن 
عین فا وقتالم تتضیع آوقاته فقد قال توزیع الأوقات توفیرها ومن فوائد احاسبه آنه آن 
وقف علی زلة ف آعماله لدي احساب تدارکها بالتوبة وابراء الذمة ون اطلع علی خبر 
صدر منه مد الم وشکر له علی التوفیق بذه النعمة امحليلة وأوصیه حقق الّه آماله 
و أصلح آعماله آن یقلل الخالطة والعاشرة لأبناء العصر سیما التسمین بسمة العلم فان 
نوادیهم ومافلهم مشتمله علی ما یورث سخط الرهن غالبا اذ أکثر مذاکرتمم الاغتیاب 
وأکل وم الاخوان فقد قیل ان الغيبة آکل حم الغتاب میتا واٍذا کان الغتاب من آأهل 
العلم کان اغتیابه کأکل حمه میتا مسموماً فان موم العلماء مسمومة. عصمنا ال ولياك 
من الزلل والخطل ومن امفوة ی القول والعمل انه القدیر علی ذلك وامدیر .عا هنالك 
و أسأله تعای آن یجعلك من آعلام الدین ویشد بك وأمثالك آزر السلمین آمین آمین وآنا 
الراحي فضل ربه العبد السکین آبوالعالي شهاب الدین احسین اس الرعشي الوسوي 
الرضوي الصفوي الدعو بالنحفي نسابة آل رسول الّه مه عفی الّه عنه و کان له وقد 
فرغ من تحریرها في حالس آخرها لثلاث مضن من صفر ۱۳9۸ببلدة قم الشرفه 


حرم الأْئمة (مهر) 


۶6- شیخ عبدالکريم حاثری و ۱۵- آیت الّه سید محمد حجت کوه کمری نیز 
برایم تصدیق اجتهاد نوشتند که اصل اجازه‌نامه این دو تن را برای تعبین تکلیف در 
مسأله سربازی به وزارت فرهنگ آن زمان تحویل دادم که طبعاً باید این دو اجازه‌نامه 
در اسناد بایگانی آن وزارتخانه موجود باشد. اداره مذکور نیز پس از ریت این دو 


تصدیق گواهی زیر را ضادر نمود که دو اینجا روئوشت آن,را می‌آورم: 


7- وزارت فرهنگ 

نظریه بند اول و تبصرة اول ماده "٩۲‏ قانون اصلاح پاره‌ای از فصول و مواد قانون 
نظام. مصوب اسفند ماه ۱۳۲۱ و نظر به آیین نامه رسیدگی به مدارک اجتهاد مصوب ۲۵ 
آذرماه ۱۳۲۳ شورای عالی فرهنگ. اجازه اجتهاد متعلق به آقای سید ابوالفضل ابن 
هفتصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی فرهنگ مورخ ۱۳۲۹/۸/۷ مطرح و 
صدور اجازه مزبور از مراجع مسلم اجتهاد محرز تشخیص داده شد. 

وزیر فرهنگ دکتر شمس الدین جزائری 

مع ذلک حکومت به اصطلاح مشروطه گرفتاری بسیار برایم فراهم آورد. 

سخن را با یادآوری این نکته به خواننده محترم به پایان می‌برم که دین اسلام در دو 
امر خلاصه می‌شود: تعظیم خالق و خدمت به مخلوق آن چنانکه خالق خود فرموده 
است. برای همگان توفیق قیام به این دو امر را از درگاه ایزد رژوف خواستارم. 

در اینجاء چند بیت از آخر کتاب «دعبل خزاعی و قصیدة تائیه او» که سالها پیش 
تألیف کرده‌ام و وصف حال اینجانب است. می آورم و پس از آن نیز اين کتاب را با 
شعری دیگر که خطاب به جوانان است و آن را هنگام سفر به زاهدان سروده‌ام. خاتمه 


آمن و دعبل خزاعی] 

اکتتتر: ون داد دعل را امسمی 
مرا صدها کتاب است و قصائد 
اگر وی گریه اش بر اهل دیین است 


که رفن اناستان کته عما سل 
توا که یراع اظیس نتم انصشسخ 
مراامنی نباشد از مقامی 


پررسی دعای ندبه 


۳۵ 


لهابر غفم و رنجم گواهی 
الهامن بسی هستم پیمان 
دز آ شتا متفه شنم آواس لا شاه 
زمان ما زمان کفر و طغیان 
اش از من تسین 
مک تا را کفو مرو ل مسبت 
الهابرقعی را بیان 


آخطاب به جوانان] 

اع اسان کته کی اقا نس 
چون شما ناطق و گل رخسارید 
برقصی را پسس موتش که گاه 
گاه گاهی اگرش باد کنید 
برقصی خادمتان بسود و برفت 
پباد آرید از این خسته که بود 
دید آزار ببس از مبردم دون 
خسته از زخم زبان» زخم قلم 
دشت هی از کشت دار کر نتاه 


ندارم غیر الطافت پناهی 
چرامرآت گشتم بهعر کسوران 
تنم رنجور از صد ابتلا شد 
ندارد دهر ما جز رنج و عصیان 
نت4 نها رد عم رن یی اه اج تمسستین 
رسانی مرگ ما با روح و رات 


مزید فضل خحود براو عطا کن 


مومن و سالم و خوش رفتارید 
از خموشان جهان اد آرید 
زمحسان دا بشسمارید 
دستی از بهر دا بردارید 
خدمتش را به نظر بسپارید 
خسته از محنت این جرخ کبود 
دل او گشست پر از غصه و حون 
خسته از تهمت و بهتان و ستم 
رت در محکمه عدل اله 


و آخر دعوانا آن اطمد له رب العالین. ۱۳۷۰/۲/۲ه. 


بسم له الرحمن الرحیم 
«امدئّه الذي هدانا لدینه وما کنا لنهتدي لولا آن هدانا اله» و بعد: 
دین حقیقی [لهی باید عقاید و اعمال و اصول و فروعش مطابی مدارکی باشد یا نقل 
یا عقل. و آما نقلی باید بررسی شود نقل صحیحی خداپسندانه و مدارکی که حجیت 
الهی باشد. یعنی به نقل اخبار مجهوله و احادیث فرقه‌ای که نشانه‌های جعل و غرض 
در آن هویدا باشد نمی‌توان اعتماد کرد. و یا احادیثی که به نفع جاعلان آن باشد نباید 
استناد نمود. 
در زمان ما دين الهی که یقینا یک راه و یک مسلک بوده. تبدیل به صدها مذهب 
شده و مدعیان مذهبی هر یک برای ادعاهای خود هزاران حدیث و فلسفه‌بافی‌ها و 
مدارکی که فقط خودشان می‌پسندند آورده و برای هر عقیده‌ای صدها مدرک و خبر 
تراشیده گردیده کل جزّب بما هم فرحُودک هو هر کدام به آنچه نزدشان است 
خرسند و خشنودند» می‌باشد. 
اسلامی که در کتاب الهی آن به نص صریح در سورةٌ روم یه ۲۱ و ۳۲ فرموده: 
ولا تکوئوا من امش کین * من این فرفوا يتهم وکالوا شیعا کل 
جرب بما لبم فرخون؟ه (روم / ۳۲-۳۱). 
رت نشوید از آنانکه دین خودشان را فرقه فرقه کرده و شیعه شیعه شده و 
هر کدام به آنچه نزدشان است خرسند و خشنودند». 
با وجود چنین آیاتی در قرآن باز مسلمین چندین فرقه شده و هر کدام نام مذهبی و 
فرقه‌ای برای خود گذاشته و به آن نام و به آن آرم خوشنود و خوشند. و غافلند. و هر 
کدام با هزاران دلیل خود را بر حق می‌دانند. و هیچکدام حاضر نیستند دلائل مذهب 
دیگری را مطالعه و یا قبول نمایند و اصلا حاضر به تفکر در دلائل دیگران نیستند. 
بنابراین باید تحقیق کرد مسئلٌ مهدی و یا دوازده امامی آیا دلیلی از عقل و یا از 
کتاب آسمانی دارد پا خیر. بلکه ضد عقل و ضد کتاب آسمانی است. و در کتاب 


آسمانی یعنی قرآن» آیاتی صریح است بر کذب انحصار امامت در دوازده عدد. و 
هم چنین آیاتی است که دلالت دارد بر کذب ادعای مهدویت چنانی که مدعیان آن 
می‌گویند. ما پس از تحقیق و بررسی آن آیات را در نظر خوانندگان می‌گذاريم» و 
هم‌چنین دلائل مدعیان مهدویت و امامت انحصاری را به نظر خوانندگان می‌رسانيم تا 
خود قضاوت کنند. و خدا را شاهد می‌گیریم که ررض از توش این, کناب :ذو. کاو 
نیست جز رضای حضرت باریتعالی و هدایت و راهنمائی هموطنان و کسانی که طالب 
هدایت باشند. و آما کسانی که خود دکان‌دار مذهب بوده و از راه مذهب نان می‌خورند 
و یا کسانی که از آنان تقلید کرده و دارای تعصب مذهبی بوده گمان هدایت دربارة 
ایشان نمی‌رود. زیرا یک دکان سبزی فروشی را هرگاه بخواهی تعطیل کنی و يا مالک 
دکان بخواهد دکان را از او بگیرد او تا می‌تواند و تا قدرت دارد دکان را تحویل 
نخواهد داد. بلکه حاضر است با چنگال چشمان صاحب دکان را درآورد. چه برسد به 
دکانی که در هر سال و هر ماه میلیونها درآمد دارد و بدون زحمت خود مشتریان بدون 
عوض پول می‌دهند. 

اصلا باید دانست هر بدعت و هر مذهبی و اگرچه باطل باشد. اگر درآمدی برای 
صاحبان آن بدعت و يا مذهب داشته باشد بزودی از بین نمی‌رود. بلکه اگر درآمد 
زیادی داشته باشد روز بروز افراد زیادتری به آن رو کرده و بواسطة بهره‌برداری به آن 
توجه کرده و قهرا نشر پیدا می‌کند و طرفداران آن زیاد می‌شود مگر آنکه درآمد آن از 
بین برود که خود آن باطل نیز از بین خواهد رفت. مثلاً مسئلة زیارت قبور که در اسلام 
از آن نهی شده بواسطة داشتن نذورات و موقوفات که دارای سرقفلی و اجاره است و 
ریختن پول در ضریح و وقف اشیاء ذیقیمت و عتیقه مانند فرشها و تابلوها و لوسترها و 
اهداء جواهرات نفیسه و غیره» روز بروز ترویح شده و هزاران خبر دروغ بنام آن وه 
شده و هزاران نفر فراش و خادم و ملا طرفدار پیدا کرده و در نظر مردم عبادتی شده و 
جمعیت زوار قبور از جمعیت حافظان قرآن و مساجد زیادتر شده و دکانداران آن برای 


آن ثوابهای عجیبی ذکر کرده‌اند که برای هیچ عبادتی چنان ثوابها وارد نشده است و 


کوچکترین آیه‌ای در قرآن به آن اشاره ننموده است هر کس بخواهد راستی ادعای ما را 
پاتکیه کان کر تاش در فوی دن رات ریس اه کف 

با ای ات را دراه اقا نان وی فواه وربه مایت اان امتوار 
نیستیم. بلکه این کتاب را برای اهل انصاف و کسانی که طالب هدایت و واقعیت 
می‌باشند ترتیب می‌دهیم. 

حال باید دقت کرد طبق قواعد اولیه چه از نظر عقل و چه از نظر شرع آیا امامت 
انحصاری است. آن هم منحصر به چند نفر معین قلیلی یا خیر؟ آیا وجود مهدی برای 
تیم شم روما کي کال یرای رسای رتش و فکاتاران مذفی امش بیش 


اما برای عموم نافع نیست بلکه ضرر بسیار دارد به بیان مختصر و روشن ذیل: 


آیا امامت انحصاری است؟ 


کتاب آسمانی و عقل گواهی می‌دهد که امام و امامت انحصاری باطل است. 

آما شرع. ما می‌بینيم زیدیه که از فرق شیعه و دارای بزرگان و دانشمندان و کتب 
بسیاری می‌باشند. مدعی امامت انحصاری شده آنهم در چهار نفر. یعنی حضرت علی را 
تا حضرت زین‌العابدین قبول دارند. (اگرچه زیدیه ساير پیشوایان خود پس از آن چهار 
نفر را نیز امام حطاب می‌کنند)» و سایر امامان شيعة امامیه را امام منصوص نمی‌دانند با 
هزاران دلیل و صدها حدیث که در کتب خود نوشته‌اند. و همچنین اسماعیلیه که شش 
نفر از امامان امامی را قبول دارند و باقی را منکرند آنهم با دلائل خود. و هم‌چنین 
مذاهب دیگر که منشعب از تشیع می‌باشد که این مذاهب همه مدعی تشیع بوده و شاید 
به هفتاد فرقه و يا زیادتر برسند. رجوع شود به کتاب «فرق الشیعة» اثر نوبختی و کتاب 
«المقالات و الفرق»: عالم بزرگ شیعه سعد بن عبدالّه اشعری قمی که از اصحاب 


حضرت عسکری بوده اننتتا: 


۳۹ بررسی دعای ند به 


بسیاری از این مذاهب امام و شمارةٌ آنرا منحصر می‌دانند به همان امامانی که خود 
قبول دارند. ولی قرآن امامت و امام هدایت را منحصر به چند نفری نمی‌داند نه امام کفر 
و ضلالت را منحصر کرده است. نه امام هدایت را؛ ما چند عدد از آیاتی را که دلالت بر 


این مطلب دارد می‌آوريم و پس از آف به دلیلهای عقلی می‌پردازیم: 


پاره‌ای از آبات در نفی امامت انحصاری! 


اول. سوره فرقان ی ۷۶ که حقتعالی در اوصاف عباد الرحمن می‌فرماید: 


لوالزین یقولون ربا هب لا من آژواحنا وَذریاینا قرةَ آغین واحتلا 
لسن ماما (فرقان / ۷۳) 


«بندگان خدای رحمن آنانند که می‌گویند: پروردگاراء به ما همسران و ذریاتی 
که نور چشمان باشند عطا فرماء و ما را برای متقین امام و پیشوا قرار ده». 
هر ذی شعوری می‌داند که بندگان حدای رحمن که از حق تعالی درخواست دارند 
که به سعی و کوشش وعلم و عمل خود حائز مقام امامت آنهم برای متقین شوند. 
منحصر به یک نفر و ده نفر و صد نفر نیست. 
تعجب است که بزرگان شیعه گویا چنین آیات را ندیده‌اند و می‌گویند قرآن را کسی 
نمی‌فهمد ولی خود بر حلاف گفتهٌ خود آیاتی از قرآن می‌آورند برای امامت انحصاری 
و یا برای امامت مهدی که هیچ دلالتی ندارد. باید به ایشان گفت: اگر شما مدعی هستید 
که قرآن را کسی نمی‌فهمد چگونه فهمیدید که آن آیاتی که می‌آورید راجع به امامت 
شخصی و اشخاصی معین می‌باشد؟!!. 
دوم سورة توبه یه ۱۲ که می‌فرماید: 
طفقانلوا یمه تکفر هم لا آیمان لک (التوبة: 0۱۲. 
۳ امامان کفر قتال کنید که آنان پیمانی ندارند). 
و روشن است که امامان کفر به هر معنی که باشد منحصر به شش نفر و یا دوازده 
لقن تیست. سکره اس که یقوابان کت مک اش میا ,هوار کر باشتد آما پیش آبان 


ایمان منحصر به عدهٌ کمی هستند. در صورتیکه باید امامان هدایت بیش از امامان 
ضلالت باشند. پس این انحصار امام به ۱۲ نفر يا ٩‏ نفر یا کمتر از انحصارطلبی 
مذهب‌سازان است. 

سوم سورة اسراء ی ۷۱ که حق تعالی می‌فرماید: 


و بت و 


یرم تذعو کل آناس بامامهم4ه (الاسراء: ۷۱) 
«روزیکه (روز قيامت) هر مردمی را با پیشوایشان فرا خوانیم). 

و مسلم است که مردم دنیا منحصر به دوازده فرقه نیستند تا آنان را با ۱۲ نفر امام 
بخوانند بلکه هر فردی مآموم امامی است و هر فردی را با پروند؛ اعمال او می‌خوانند و 
همان پرونده؛ عمل امام او است و منحصر به دوازده شخص و يا دوازده پرونده نیست. 

چهارم. سوره احقاف ايةٌ ۱۲: 

وین قبله کتاب مُوسی ماما َرَحْمَة 4 (لأحقاف: ۱۲) 
«و پیش از قرآن کتاب موسی (یعنی تورات) امام و پیشوا و رحمت بوده (و 
اکنون قرآن امام و رحمت است)». 

چنانکه همین مطلب در سورة هود آي ۱۷ نیز آمده است. و حضرت علی -علیه 
السلام- در خطبهٌ ۱6۵ نهج البلاغه می‌فرماید: «فقذ ئبدّ کاب حم تناس 
فد فالکتاب یو وال میا طریدانی». یعنی, به تحقیق این کتاب (یعنی قرآن) 
را حملةٌ آن پشت سر انداختند و نگهبانان آن یعنی مسلمین آنرا فراموش کرده‌اند. پس 
اخم اتیاهن ان ری تون که لت انیم تهج اب ند 
الکتاب ولیْس الکتاب مهم یعنی. گویا این مردم امامان برای قرآنند و قرآن امام 
ایشان نیست (در حالیکه باید بعکس باشد) تا آخر آن خطبه. و نیز آن حضرت در 
صحيفة علویه در دعای بعد تسلیم الصلاة عرض می‌کند: «ان رسولک حمدا نييي وان 
الدین الذي شرعت له دیق وان الکتاب الذي آنزل الیه ولمامي»» یعنی: خدایا من 
گواهم که رسول تو محمد پیغمبر من است و دینی که برای او تشریع کردی دین من 


است و کتابی که به او نازل کردی امام من است. و حضرت صادق سعلیه السلام- نیز 


طبق روایت وسائل الشیعة در باب اول از ابواب قراءة القرآن و هم روایت باب سوم 
همان باب قرآن را امام قرار داده و از تمام اينها روشن‌تر که رسول خدا -صلی الّه 
علیه وسلم - طبق روایت جلد ٩۲‏ بحار مجلسی ص ۱۷ فرموده: «قرآن امام هر مسلمان 
است». پس مذهب تراشانی که بر ضد آیات فوق و بر ضد کلام رسول خدا -صلی الّه 
علیه وسلم- و کلام امیرالمژمنین و حضرت صادق -علیهما السلام- آمده‌اند برای خود 
دوازده امام انحصاری تراشیده‌انده باید بفهمند که تابع قرآن یستند» و از امامت قرآن 
صرف‌نظر کرده و برای امامان مجعولةٌ خود سینه می‌زنند و حتی کلام امامان خود را نیز 
قبول نکرده و در این حال چگونه خود را شیعه و علی -علیه السلام- را امام خود 
می‌دانند در حالیکه امام علی قرآن است. و امام ایشان اشخاص دیگری غیر از قرآن 
اننت. ۱ 
پنجم. سور انبیاء آیژ ۰۷۳ پس از آنکه حق تعالی بسیاری از انبیاء را نام برده. 
می‌فرماید: 
وحعلناهم أَمة بَهُدون بأمرتاکه (النبیاء: ۷۳ 
«اين پیامبران را ما امامان زاين کم ان زا ارت کت 
پس انبیاء بجعل الهی امامند و منحصر به دوازده نفر نیستند. ولی ائمهٌ مذهب‌تراشان 
مجعول احادیث خودشان و انحصاری است. 
ششم. سور قصص ای که حق‌تعالی فرموده: 
وتجعلهم یمه تلهم الرارئین6ه (القصص: ۵). 
«ما (مستضعفین از بنی‌اسرائیل) را امامان دیگران قرار داده و ایشان را وارث 
(زمین مصر) نمودیم). 
و معلوم و مسلم است که بنی‌اسرائیل منحصر به دوازده نفر نبودند. پس امامت 
انحصاری غلط است. همانطوریکه متقین و مومنین و صادقین که در قرآن ذکر شده 
انحصاری نیست. همانطور هم أئمة المتقین انحصاری نیست. 


هفتم آیةٌ ۶۱ سور قصص که می‌فرماید: 


۳ 0 


هم یم ون ای ار وم لاه لا یْصرُون4». . (لقصص:۳۱) 
«هما قوم ستمگر رز ۳ مامانی قرار دادیم که به سوی آتش دعوت 
می‌ کردند و روز قیامت یاری نشوند». 
آیا قوم ستمگران ۱۲ نفر بودند. پس امامان اهل آتش و هم چنین امامان اهل بهشت 
انحصاری نیست. و همچنین آية ۲۶ سور؛ سجده و سایر آیاتی که در قرآن دلالت دارد 


دلیل اول. امام اگر به معنی زمامدار مسلمین باشد که مسلمین از زمان رسول خدا - 
صلی الّه علیه وسلم- تا قیامت زمامدار می‌خواهند و ۱۲ نفر برای زمامداری دویست و 
پنجاه سال و پا سیصد سال زنده بود و می‌توانستند امامت کنند و اما امامت مردگان 
برای زندگان معنی ندارد. چگونه امام مرده می‌تواند برای زندگان زمامداری کند آیا اين 
امامانیکه شیعه مدعی امامت آنان بودند در زمان ما یک خیابان را اسفالت کرده؟ آیا یک 
دوا برای دفع امراض کشف کرهده‌انده آيا یک چیزی برای راحتی بشر اختراع کرده‌اند. 
آیا آن امامان از دنیا رفته و يا آن امام موهوم غایب تا بحال کسی را راهنمائی کرده و یا 
اختراعی نموده و یا دشمنان اسلام را دفع کرده؟!! البته. خیر. آری مذهب‌تراشان با 
خواب و خیال و قصه‌های دروغ چیزهائی جعل کرده اند که نه با عقل می‌سازد و نه با 
نقل. و امام اگر به معنای راهنمای دین باشد که مسلم منحصر به شش نفر و یا دوازده 
نفر نیست بلکه وظیفهٌ هر عالم متدین راهنمائی می‌باشد. 

دلیل دوم دینی که صد هزار سال باید مردم به آن متدین شوند و ملت اسلامی که تا 
قيامت احتیاج به زمامدار و مجری احکام دارد چگونه زمامدار چنین ملتی ۱۲ نفر است؛ 
آیا اگر رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- گفته باشد زمامداران امت من تا قیامت 


منحصر به دوازده نفر است. چنین رسولی رسول خدا صلی اللّه علیه وسلم- است؛ 


رسولی که برخحلاف حس و برخلاف عقل سخن گوید می‌توان رسالت او را قبول کرد؟! 
البته خیر. 

دلیل سوم آیاتی که در قرآن فرموده: رمرم شوری بَیَهُم (الشوری: ۳۸). امر 
مسلمین را به شوری حواله داده. چه امری مهم‌تر است از امر زمامداری» و هم چنین 
خبر امیرالممنین در مکتوب ششم نهح‌البلاغه که می‌فرماید: امامت و زمامداری موقوف 
به شورای مهاجر و انصار است. و صدها خبر دیگر. که در بالای منبر فرموده: 
زمامداری موقوف به ری شما مسلمین است. آیا می‌توانیم بگوئیم تمام آن آیات و 
اخبار دروغ ولی فقط اخبار مذهب‌سازان راست است؟! ما در کتاب «بت‌شکن» و یا 
«نقد بر کتاب اصول کافی». در باب «فیما جاء فی الاثنی عشر والنص علیهم» ثابت 
کرده‌ايم که تمام اخباری که امامت را منحصر به دوازده نفر کرده دروغ و مجعول است. 
و نشانه‌ها و علائم جعل در آنها هویدا و پیدا و روشن است. هرکس طالب تحقیق و 
هدایت باشد باید به آن کتاب مراجعه نماید. 

دلیل چهارم. بی‌اطلاعی خود همان ائمة دوازده‌گانه از این اخبار انحصار امامت 
است. حضرت صادق علیه السلام- پس از خود فرزند خود اسماعیل را برای امامت 
تعیین کرد و حضرت هادی امام دهم فرزند خود سید محمد را برای امامت تعیین کرد 
و اتفاقا حضرت اسماعیل و حضرت سید محمد هر دو قبل از وفات پدر از دنیا رفتند 
و معلوم شد حضرت صادق و حضرت هادی از شخص امام پس از خود اطلاعی 
نداشته‌اند» و نمی‌دانستند امامان پس از خودشان کیست. و هم‌چنین اصحاب خاص ائمه 
مانند زراره وهشام بن سالم و هشام بن حکم و مفضل و ابی‌بصیر و مانند آنان از امام 
بعد از امام زمان خود اطلاعی نداشتند و اين اخباری که برای اسم و رسم امامان 
دوازده‌گانه جعل شده نمی‌دانستند. ما صد و چهل نفر از اصحاب خاص ائمه را با نام و 
نشان و مدرک نشان داده‌ايم که از اين اخبار امامیه و امامت انحصاری به دوازده نفر 
اطلاعی نداشتند و به امامت این ۱۳ نفر اعتقادی نداشتند. و این اخبار انحصار امام به 


دوازده نفر پس از زمان ائمه جعل شده و متواتر گردیده است. شما رجوع به کتاب 


(بت‌شکن و یا نقد بر اصول کافی» مراجعه کنید تا تفصیلا روشن گردد که ما شرح 
کافی در آنجا داده‌ایم. 

دلیل پنجم. بی‌اطلاعی سادات و بزرگان و علمای اهل بیت رسول -صلی ال علیه 
وسلم- است از اخبار انحصاری امامت. سادات و علمائی مانند زید بن علی بن الحسین 
و حسین بن علی فخ و سایر آنان که مدعی امامت شده و قیام نمودند. و اين امامت 
انحصاری راکه زمان ما شهرت پیدا کرده اصلا نمی‌دانستند و بلکه از کلمات آنان روشن 
است که امامت را حق کسی می‌دانستند که با شمشیر قیام کند و مسلمین را اداره کند و 
وظائف زمامداری را بعمل آورد نه آنکه در میان اطاق خود بنشیند و پرده بیندازد و 
مدعی امامت گردد برای یک عده مردم خرافی و خود محکوم به حکم دیگران باشد 
چنانکه زید بن علی بن الحسین -علیه السلام - فرمود: ما چنین امامی سراغ نداریم. 

پس چون معلوم و مسلم شد که امامان دوازده‌گانه اصلا مدرکی ندارد و بلکه 
برخلاف کتاب خدا و عقل و تاریخ است. حال باید بررسی کرد که با اینکه پس از 
رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- به نص قرآن ای ۱3۵ سورة نساء کسی که حجت 
نیست و با نص امیرالممنین در خطبهٌ: ٩۰‏ نهج‌البلاغه که فرموده: «َمّت یا مُحَمّ 
(صلی الّه علیه وآله) حُحْ». حجت خدا با پیغمبر ما محمد -صلی اه علیه وسلم- 
تمام شد و فرموده: «حََم به لوني». وحی به آن حضرت ختم شد». و پس از او نه 
به کسی وحی می‌شود و نه قول کسی حجت است. با اینکه ۱۲ نفر امام انحصاری و 
۲ نفر حجت الهی برخلاف این آیات و اخبار و عقل است. چگونه وجود دوازدهمی 
را باید قبول کرد و چگونه آنرا باید معتقد شد. آیا اقرار به وجود مهدی از اصول دین 
است و یا از فروع دین؟ و امامی که باید تابع دین باشد چگونه از اصول و یا فروع دین 
شده است؟!!. 

پس می‌گونیم: ایات قرآن دلالت دارد بر نفی چنین شخصی بنام مهدی چنین و 


چجنانی که مذهب‌سازان هی کوایند: در اول سوره انفال و اول سوره مومنون و سایر موارد 


قرآن صفات مژمنین و آنچه باید در موّمن و مسلمان باشد ذکر گردیده از ایمان و عقاید 
و افعال. و ابدا ذکری از ایمان به امام ی ان تنسته قن اون سوه تقافر ده 
ما نون الذین لذا ذکرّ ال وحلت قلوبَهْم ولذا لت علیهم آیاه 


3 
يور ار 3 


زادنهم یا وعلی ربهم یت و کلون ۶ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم 


ینفقون * آوليك هم الموّیتون حقا له رجات عند رهم ومَعفرَة ورژق 
کرجگه. (الاْنفال | ۴-۲) 


«مومنان تنها آنانند که چون خداوند یاد شود. دلهایشان ترسان گردد و چون 
آیاتش بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگارشان توکّل 
می‌کنند. کسانی که نماز می‌گزارند و از آنچه به آنان روزی داده‌ايم انفاق 
می‌کنند. اینان به راستی موّمن‌اند. در نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و 
2 وم ارزشمند دارند». 
پس در این آیات. صفات مومن حقیقی را بیان کرده و ابدا ذکری از ایمان به امام در 
آن نیست پس چگونه مذهب‌سازان امام و امامت را از اصول مذهب خود قرار داده و 
مقوم ایمان می‌دانند. و در سور حجرات آیة ۵ می‌فرماید: 
طمَ نیون لین آمئوا بلله ورَسوله عم روا وحَاَذوا راهم 
وألفسهم في سبیل الله أولیك هم الصادقون4ه (احجرات: ۱۵). 
«مومنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده‌اند. سپس 
هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده و با اموال و حانهای خود در راه خحدا 
جهاد کرده‌اند آنها راستگویانند». 
و هم چنین آیات 1۱ و ۱۳۱ و ۱۷۷ و ۲۸۵ سور بقره که مقومات و صفات مژمنین 
را شمرده و از اعتقاد به امامی یاد نکرده است. 
شمشیر ۳32 را اصلاح می‌کند و تمام و روی زمین را مسلمان می کند. و جنین 
آنکه مملو از ظلم و جور شده باشد و آنقدر می‌کشد که تا زیر شکم اسب او خون بالا 
می‌آید و اوصاف دیگری که در کتب ایشان مانند بحارالأنوار و اکمال الدین شیخ 


صدوق ذکر شده است ی فتاه هن کش به او ایمان ندارد مومن نیست. ولی ما 
اضافه بر آن آیاتی که در این کتاب ذکر شد. 


بعضی از آیاتی که وجود چنین مهدی را نفی می‌کند 


اول. آبةٌ ۱۱ سوره رعد 
ان اللهٌ لا بغیر ما بقوم حتی یروا ما بانفسهم4ه (الرعد: ۱۱) 
«خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملّتی) را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را 
در خودشان است تغییر دهند!). 
این آیه می گوید: حدا مردم را بزور تغییر نمی‌دهد و مامور نمی‌فرستد که بزور مردم 


دوم آيةٌ ۵۳ سور انفال 
طذت بأن له لم ی مرا نفمة آلَمها علی رم حثی یروا ما 
نفک (الأنفال: ۵۳). 
«رهلاکت فرعونیان و عدم هدایت کفار و منافقین) بواسطه این است که سنت 
|لهی بر این نبوده که خدا نعمت قومی را تغییر دهد تا آنکه خودشان تغییر دهند 
آنچه خود دارند). 
حق تعالی از اول خلقت بشر تاکنون هیچ قومی را بزور جبر و اکراه تغییر نداده. نه 
نقمت ایشان را و نه نعمت ایشان را. اصلا جبر برخحلاف تکلیف اختیاری است. تکالیف 


سوم آية ۱۶ سورة مائده 
که خدایتعالی در وصف بهود و نصاری می‌فرماید: 
فاغریا هم اوه رالعْضاء ی یرم ليام «لائدة: ۴. 
(بین ایشان دشمنی و کینه‌توزی برانگيشته‌يم تا روز قیامت». 
و در همین سوره 1 ۶ فرموده: 
طرألقیا هم العَدارة رالْعْضااء ی یرم يامد 4 (الائدة: ۴ی. 
«و بین ایشان عداوت و کینه انداختیم تا 2 قیامت). 
بنابراین طبق آیات فوق, فرقه های نصاری و نیز بهود تا قيامت باقی خواهند بود و 
بینشان عداوت و بغضاء جریان خواهد داشت و این از اخبار غیبی قرآن است. حال آیا 
اگر خدا امامی بفرستد و دشمنی و کينة ایشان را برطرف کند و همه ایشان را مسلمان 


کند پرخلاف این آیات خواهد بود پا خیر؟! 


جازم ببوره قمته ۲ رد و393 
ود را ء بدا (المتحنة: ۴), 
«و پدیداراست بین ما و شما هميشه دشمنی و کینه‌توزیها اٍلی الابد». 
که راجع به مسلمانان و یهود می‌فرماید. آیا خدا راست فرموده و يا اخباری که 


می‌گوید: مهدی می‌آید و همه را صلح و صفا می‌دهد. 


پنجم. آية ۹٩‏ سورة یونس 
ولو شاء ربك لَمن من فی رض کلهم حَمیعا فلت ره لاس حتّی 
یکووا ‏ مومنین ۹ 
«اگر پروردگار تو بخواهد بدون شک تمام کسانیکه در زمینند ایمان خواهند 
آورد (یعنی اگر خدا بخواهد می‌تواند مردم را مجبور به ایمان کند) آیا تو (ای 
محمد ی مردم را باکراه وادار به ایمان می‌کنی؟». 


استفهام در این آیه انکاری است» یعنی تو اکراه نداری اگر خدا ایمان باکراه 
می‌خواست حود می‌توانست 0 را مجبور کند در حالیکه نکرده» پس تو نمی‌توانی 


مردم را مجبور به ایمان کنی. 


ششم. سور بقره آیهةٌ ۲۵۲ 
لا (کراة في الذین قد تین الرْشد من اي (لبقرة: ۲۵۶). 
در دین و قبول. آن اکراهی لیست» زیرا وشدی گمراهی ووشن شله استا: 
آیا دینی که می‌گوید در آن اکراه نیست بعد می‌گوید امامی را خدا می‌فرستد که 
بزور و اکراه مردم را به دین دعوت کند. آنهم با شمشیر؟!» پس یقینا چنین چیزی دروغ 


ول آیانتای شفت اه است: 


هفتم. آيةٌ ۳ و ء سورةٌ شعر اء 
([ # ان کشا رل علیهم من الما 
ی اه هم لها عاضین 4 (الشعراء: ۴). 
«(ای محمد 8!) شاید تو خود را ببازی که چرا مومن نمی‌شوند که ما اگر 
بخواهيم بر ایشان آیتی از آسمان فرو می‌فرستیم که گردنشان برای آن خاضع و 
ناچار گردد». 
پس سنت خدا چنین است که رسول خود را منع می‌کند از حرص و فشار برای 
ایمان مردم و اگر خود می‌خواست می‌توانست عذابی و یا آتشی بر سر مردم نازل کند 
که ناچار با ایمان شوند. ولی نخواسته. حال چگونه و کدام کس می تواند بزور مردم را 
وادار به ایمان کند مگر شاه اسماعیل صفوی باشد آن هم ایمان به خرافات. 


هشتم آيةٌ 9 موز ال عمران که می فرماید؟ 
یا عیسّی اي یلك َرافعكَ الي مهرد من لین کفروا وحاعل 
ال مت فرق النی کی ی یوم یام 3 ی مرحفکم فأخکم 
کم فیما کششم فیه حتلفون؟ه زا غمراله #ق 


۵۰ بررسی دعای ندبه 


«ای عیسی! بدون شک من تو را قبض روح کنم و تو را بلندپایه قرار دهم و تو 
را از کفر کافرین پاک گردانم و آنانکه پیرو تو هستند فوق و برتر قرار دهم از 


دربارة آنچه احتلاف می‌کردید بین تان حکم و داوری خواهم نمود». 


نهم آية 1۸ سورة یس 
من مره تتکسه في الخلق فلا یخقلون4ه (یس: ۶۸). 

«هرکس را عمر بيفزائيم و در خلقت او نقص و سستی می‌آوریم آیا تعقل نمی 
کنند ». 

و سنت الهی چنین است. 
ون کجد لس له یله (لاحزاب: ۲ع) 
«و هرگز در سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت». 

بسن انتکه کسی غایب شود و سراران سا عمر کل و وان ناشن اجه ی کر ان 


از قر ان ین کریتنه تفای استه 


دهم آیات ۱۱۸ 9 ۱۱۹ سورهُ هود 
ور شاء رئك لحتل ناس اه رَادة ولا تلود مین * الا من 
لاس أَحْمَینه. (هود: ۰0۱۱۹-۱۱۸ 
اک پووو کارت اهوم ای ات فا ناه میت رات 
و هميشه اختلاف دارند مگر کسی که پروردگارت او را رحم کند و برای همین 
اختلاف ایشان را آفرید. و فرمان پروردگارت تمام است که البته دوزخ را از 
تمام جن و انس پر کنم». 

طبق این آیه هميشه اختلاف خواهد بود و یک امامی که همه را متحد به اسلام کند 
که دیگر کافری نباشد امکان ندارد. و البته آیات دیگری نیز در این موضوع آمده است. 
ولی ما به همین ده آیه اکتفا می‌کنیم که: تلک عشرة كاملة. 


پررسی دعای ندبه ۵۱ 
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لد سا سا بائیات وآلزکا مهم الکتاب ولمیزان لیقوم لاس 
بالط که (احدید: ۲۵). 
«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان 
(شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه» نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت 
کنند). 


مدّعای مذهب‌سازان برخلاف عقل است 


به ادله و براهین زیادی مدعای ایشان باطل است. از جمله براهین آنکه: قوانین دینی 
الهی برای اصلاح بشر و دفع مفاسد آمده و اگر شارع دین راستگو باشد درهای فساد را 
به روی مردم باز نمی‌کند و بر ضرر مردم چیزی نمی‌گوید و خبر مضر دروغی را به 
مردم نمی‌گوید و اخبار نمی‌کند. آیا فکر کرده‌اید که اخباریکه برای وجود مهدی و 
آمدن او ساخته‌اند چقدر ضرر و فساد دارد زیرا به مردم مسلمان گفته‌اند روزی برای 
اصلاح آنهم بزور از طرف خدا یک نفر بنام مهدی می‌آید و مردم را به انتظار چنین 
کسی گذاشته‌اند. آن وقت بنام مهدی صدها نفر قیام کرده و مردم را به قتل و کشتار و 
غارت یکدیگر واداشته‌اند و چه ضررهای زیادی شامل حال مردم شده و چه قدر فساد 
و فتنه کرده‌انده صدها هزار نفر آخوند و روحانی بنام اينکه ما نایب عام او هستیم 
چقدر از مردم عوام وجوهات گرفته و خورده و یک قدم اصلاحی نکرده و بر 
نداشته‌اند و بلکه سد راه مردم از بیداری بوده‌اند. میلیاردها بنام سهم امام از مردم عوام 
گرفته و صرف نشر خرافات خود کرده‌اند» نه یک اختراعی؛ نه کشف دوائی و به 
تشکیل کارخانهٌ عام المنفعه کرده‌اند!!؛ و اگر دانشمند آگاهی خواسته کسی را بیدار و از 
دام خرافات برهاند او را تکفیر کرده و شنیدن و خواندن سخن او را تحریم کرده‌اند. تا 
بحال و تا زمان ما هفتاد نفر بنام مهدی قیامت کرده و خون مردم را ریخته‌اند کسی 
نیست به آنکه می‌گوید من نایب امام و یا نایب بر حق امامم بگوید: مدرک تو 


خرافات را عمیق‌نر و وسیع نر نموده ق فرده را از قرآن و سنت دور نکه داشته‌اند. و 
دین اسلام که دین تعلیم و تعلم بوده برده و بجای آن تقلید را آورده‌اند. 


اخبار مهدی موجب فتنه و فساد شده 


یکی از علمای خیرخواه بیدار معاصر بنام شیخ عبدالّه بن زید آل محمود که رئیس 
محاکم شرعیه در مملکت قطر می‌باشد کتابی نوشته بنام: «لا مهدی ینتظر بعد سید 
البشر» و شیعه را مبدء و منشأً خرافت مهدی موهوم دانسته و می‌گوید: مکرر بنام 
مهدی در هر زمان و مکان غوغا بر پا کرده و به بهانةُ مهدی موعود و بنام او اشخاص 
فاسدی قیامت کرده و مردم ساده و يا غوغا طلب و جاهلانی را بدور خود جمع کرده و 
هیجانها ایجاد کرده و خونهای بسیاری را ريخته و آخرالأمر بدون نتیجه و بدون اینکه 
دینی و یا حقی را تأیید کنند مردم را به جان یکدیگر انداخته و ابتلاآتی را بوجود 
آورده‌اند. و حاصل آنکه نام مهدی موجب فتنه و فساد شده و عدهٌ بسیاری را به 
گمراهی کشانیده برعالم خیرخواه لازم است. برای دفع این فساد فکرکند و مردم را اگر 
بتواند روشن سازد و از این فتنه‌ها دور سازد و بیان کند که نام مهدی و قیام او اصلا 
در کتاب خدا نیامده. بخصوص علاوه بر آن در قرآن نیامده آیاتی برخلاف آن آمده 
است. و اخیرا در ایران سیدی بنام نایب بر حق مهدی اهل غوغا و هوچیان و مردم 
ساده را بدور خود جمع کرده و میلیونها نفر را به کشتن داده و میلیاردها اموال را غارت 
0 

نویسنده گوید: اصلا هر امامی باید تابع دین باشد نه اصل و فرع آن. پس گفتگو و 
یا دعوت به این امامی که نه اصل دین است و نه فرع آن. و در قرآن از او ذکری نشده 
چه فایده دارد و چرا مردم عوامرا به آن دعوت کرده و هر دوره فسادها برپا می‌کنند؟! 
ممکن است کسی بگوید برای دکانداران مذهبی که شب و روز مردم را به امام منتظر 
دعوت می‌کنند و هزاران فلسفه و دلیلهای غیرمنطقی می‌تراشند. فائده‌ها دارد و آن 


گرفتن میلیاردها سهم امام است. و لذا تأکیدی در اين مورد دارند که برای موارد دیگر 
ندارند» و لذا همه ساله نیم شعبان مردم را دعوت به جشن و چراغانی و خرج میلیونها 
درهم و دینار می‌کنند و جشنهائی که برای آن می‌گیرند برای تولد انبیاء و حتی برای 
تولد پیغمبر آخرالزمان نمی گيرند. در حالیکه در اسلام دستوری برای گرفتن جشن تولد 
و یا عزا برای بزرگان دین اصلا نداريم حتی علی بن آبی‌طالب و سایر خلفاء برای روز 
تولد رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- جشن نگرفته و همه ساله برای وفات او عزا 
بر پا نکردند. بلکه روز وفات رسول خدا را تعطیل نکردند. آری» عده‌ای بدون مدرک 
خود را نایب الامام می‌خوانند و مالها بنام سهم امام می‌گیرند و می‌خورند چنانکه خدای 
تعالی در سورة توبه آیة ۳۶ به مومنین هشدار داده و برای آگاهی ایشان فرموده: 
یا ها لین وا ان کییرا من الأخبار راهان یا کلون أَمرَال لاس 
الَاطل ویْصدُون عَن سبیل ال (لتوبة: ۳۴) 
«ای مومنین. بدون شک بسیاری از علماء و مقدسین اموال مردم را به باطل 
می‌خورند و از راه خدا باز می‌دارند». 

البته مردم عوام که سهم امام می‌دهند ضرر دارد پس معلوم شد که موجود منتظر 
برای عوام نفعی ندارد. عالم فوق‌الذکر می‌گوید: این همه فتنه و فساد از شیعه می‌باشد 
که یک منتظری بفوت و فن ساخته و همه ساله مردم را وادار به جشنها و چراغانی 
می‌کنند تا به این افکار بیهوده مشغولشان سازند و جیب آنان را خالی کنند. 

و در ص ۷ می‌گوید: احادیثی که اهل سنت روایت کرده‌اند يا نام مهدی صریحا در 
آنها ذکر نشده و يا اگر ذکر شده سند آن ضعیف است. و کتب مهمی مانند صحیح 
بخاری و مسلم آن احادیث را نیاورده‌اند برای ضعف آنها. و بعضی از آن احادیث 
می‌گوید: مهدی عیسی بن مریم است و کس دیگری نیست (چنانکه بعضی از اخبار 
شیعه نیز همین را گفته در حالیکه قرآن دلالت دارد بر وفات حضرت عیسی -علیه 
السلام- ولی متأسفانه مردم را از قرآن دور کرده‌اند). 

و در ص ٩‏ می‌گوید: بعضی از اخبار می‌گوید: آن مهدی. مهدی فرزند منصور 
دوانقی است که زمان او گذشته و ذکر چنین اخباری در کتب بیهوده است و انتظار 


مهدی فرزند منصور دوانقی حماقت است (معلوم می‌شود بنی‌عباس در جعل احادیث 
مهدی دروغین شرکت داشته‌اند. و یکی از سیاست‌های ایشان جعل و نشر چنین 
اخباری بوده است»). و بعضی از آن احادیث می‌گوید: مردی از اولاد حسن بن علی 
اشتا قشع ان احادیت تین اسکزو النفه تسار از اولاد خسن ین علی دور 
قرنهای اولیة اسلام بهمین نام و بهانه قیام کردند. و چه بسیار مردمی که به این خیال به 
آنان همراهی کردند و جان و مال و اولادشان تلف شد و بغیر از فتنه چیزی نبود با 
اینکه قرنهای اول اسلام مردم به کتاب خدا و سنت رسول آشنا بودند و می‌توانستند 
امام بحق را از امام باطل تمیز بدهند ولی باز گول خوردند. البته زمان ما که مردم بکلی 
از کتاب خدا بی‌خبرند (و حتی علمای شیعه اکثرا می‌گویند: قرآن قابل فهم مردم 
نیست) در این حال چگونه امام صادق را از کاذب تشخیص دهند. 

و در همان صفحه گوید: ابر امامیه می‌گوید: او فرند حسن عسکری است که 
مورین باتفاق گفته‌اند او را فرندی نبوده است. و اتلاف در روایات مهدی بزرگترین 
دلیل است که مهدی محل اتفاق نبوده و جعلی و ساختگی است و هر دسته برای 
پشرفت. کار عود اخباری ساعه و پر داخفدانن و علماتی که اشار مهد را حعلی و 
ساشکی ذانسته‌انک پسیار ترقهانت از جمله ایرلاخلی مردووی است که این غفیده را از 
عقاید لازمه‌ای که در کتاب خدا باشد ندانسته و از جمله ابن خلدون فرید وجدی در 
داثره المعارف جزء نهم / ص 4۸۰ و از جمله رشید رضا. ولی چه باید کرد که 
تعصبات مردم. و جهل ایشان به کتاب خدا و سنت رسول -صلی الّه علیه وسلم- 


ایشان را از فهم حقایق بازداشته است. 


و در ص ۱۶ گوید: رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- دین کاملی بنام اسلام آورد 
که دا در ایا ۲ سورخ مانله رس الیو آکملت لکم دیتکم6». «امروز دینتان را 


برای شما کامل کردم» و در کتاب خود ذکری از مهدی نکرد و عنوانی برای او نیاورد. 
آیا مهدی دین بهتری می‌آورد و یا او از محمد -صلی الّه علیه وسلم- بالاتر و مهم‌تر 
است (نعوذ باش»). و ما با داشتن کتاب خدا و سنت رسول او سصلی اله عليه وسلم- 
مستغنی از مهدی هستیم و احتیاج و کسری نداریم که او بیاید اضافه و پا تتمیم کند. 

و در ص ۱۷ می‌گوید: هزاران نفر از علمای بزرگ آمدند و رفتند و برای ترویج دین 
زحمت‌ها کشیدند و اصول و فروع آنرا واضح کردند بدون اينکه مهدی را دیده باشند و 
پا از او اطلاعی داشته باشند و اصحاب رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- و تابعین 
همه مسلمان بودند بدون اينکه از مهدی خبری داشته باشند و يا نام او را شنیده باشند 
(نویسنده گوید: حتی خود ائمة شیعه و اصحابشان از اين دوازده امام و امام غایب 
بی‌خبر بودند و اگر اخباری در میان شیعه منتشر شده در قرن سوم ساخته و پرداخته 
شده چنانکه ما در کتاب «بت‌شکن» دلائل آنرا ذکر کرده‌ایم). 

و در ص ۲۰ می‌گوید: اصلا شأن رسول خدا -صلی اله علیه وسلم- نبوده که مردم 
را به یک مرد غیر معلوم غایب وعده دهد که هر کسبه بنام او بتواند دکانی باز کند و یا 
قیام کند و مردم را به کشتن دهد و فتنه و فساد ایجاد نماید این کار از پیغمبر رحمت 
بعید است. 

و در ص ۲۱ می‌گوید: طبق اخبار شیعه اگر امام خیالی بیاید هفت سال ریاست 
می‌کند و بدست پیره‌زن ریش‌داری کشته می‌شود. حال آیا سزاوار است هزاران سال 
مردم را در انتظار کشند برای چنین کسیکه فقط هفت سال ریاست می‌کند و در اثر 
چنین انتظار این همه فتنه و فساد بوجود آید و هر دوره بنام او مردم را به فتنه‌ها افکنند. 

و در ص ۲۲ می‌گوید: چون مدعیان مهدی زیاد بودند و لذا علماء شرق و غرب 
فتنه و فساد ایشان را دیدند متفق شدند که برای جلوگیری از خرابی اسلام باید با 
مدعیان مهدویت قتال کرد تا نتوانند به خرابی اسلام اقدام کرده و ببهانة مهدویت بدعتها 


نیاورند. 


و در ص ۲۶ طرفداران مهدی را از اهل بدعت شمرده و دفع و قتال با صاحبان این 
فکرا وال دافته اس 

و در ص ۲۵ نقل کرده که بسیاری از متأحرین و علماء احادیث بدعت مهدی را رد 
کرده‌اند و می‌گویند: اخبار مهدوی اضافه بر تعارض دارای ضد و نقیض بوده و باضافه 


از جمله کساندکه ادعای مهدویت کرده 


عالم مذکور در ص ۵۲ نام بعضی از مدعیان مهدویت را برده از جمله ابوطاهر 
الجناپی رئیس قرامطه که در اواخر قرن سوم ظهور کرد. و وارد حجاز گردید و در مکه 
چه قدر قتل و غارت کرد و سنگ حجرالاسود و درب کعبه را کند و با خود برد و چه 
قدر از اشیاء نفیس را غارت کرد و همراه خود برد. 

و از جمله محمد بن تومرت که مرد کذابی برآمد و چه قدر قتل نفوس کرد و 
حرمهای مسلمین را مباح نمود و چقدر بی‌عفتی انجام داد. 

و از جمله مهدی ملحد بنام عبیدال بن میمون که جد او یهودی بود و گفت: من 
مهدی موعودم و مردم عوام را بدور خود جمع کرد و بر بلاد مغرب مسلط شد و 
جانشینان او بنام سلاطین عبیدیه مدتها بر ممالک غرب مسلط بودند و چه قدر بدعتها 
آوردند و اسلام را خراب کردند. 

و از جمله شیخ احمد احسائی که بنام نایب خاص مهدی آمد و در ایران مذاهبی 
بوجود آورد بنام شیخیه و کریم خانیه و بالاسریه و چقدر قتل نفوس و غارت اموال 
شد که خدا می‌داند. 

و از جمله سید علی محمد باب که مذهب بابیه و بهائیه را او پی‌ریزی کرده و خود 
را اولا باب مهدی و بعدا خود مهدی دانست و چه قدر در ایران غوغا و جنگ و جدال 


بریا شد و خونها ریخت و مالها بغارت رفت و هنوز ادامه دارد. 


و از جمله احمد قادیانی در هند بنام مهدویت قیام و اقدام کرد و مذهب قادیانی را 
ایجاد کرد و چه قدر قتل و غارت و فساد و فتنه برپا کرد که هنوز هم ادامه دارد. 

و کسان دیگری بهمین نامها و پا بنام نایب بر حق مهدی قیام کردند و بجز جنگ و 
حدال نتیجه‌ای نشد. 

نویسنده گوید: اکنون می‌پردازم به اخبار شیعهٌ امامیه که در کتب شیعه بنام مهدی 
آمده و بررسی می‌کنيم» و بزرگترین کتابی که اخبار کتب شیعه را جمع کرده کتاب 
«بحارالنوار» مجلسی است که در جلد ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ طبع جدید همه آنها را جمع 
کرده است. ما بطور اختصار تمام ابواب آنرا بررسی کرده و به نظر خواننده می‌رسانیم تا 
خود قضاوت کند که ارزش آنها چه قدر است. زیرا اخباری دراین سه جلد آمده که نه 
با عقل موافق است و نه با قران. و تعجب است کسانیکه مدعی علم و عقل بوده‌اند 
چگونه این اخبار را جمم کرده‌اند؟!!. اگر کسی اندک فکری داشته باشد به نادرستی و 
خرافت بافندگان پی می‌برد. ولی ما ناچاريم برای نشان دادن حقیقت. و روشن شدن 
خوانندگان» بعضی از جعلیات آن را بياوريم. می‌توان گفت: یک حدیث صحیح در میان 
وا اش ات 

ما در این کتاب معرفی راویان اخبار مهدی را طبق گفتار علمای رجال خود شیعه 
می‌آوریم. و اگر گفتیم مجهول الحال, خود علمای رجال شیعه. او را مجهول الحال و 
یا مجهول گفته‌اند. و مجهول کسی است که نه اسلام و نه ایمان او معلوم است و نه 
عدالت و انصاف او. و اگر گفتیم: مهمل, خود علمای رجال شيعةٌ امامیه. او را اصلا نام 
نبرده و او را مهمل گذاشته‌اند. و اگر گفتیم: ضعیف. علمای رجال شیعه از قبیل شیخ 
ام یی مها واه معا و تاتیی قفا اسان اس هتسه بو 
ضعیف کسی است که يا عقاید او فاسد بوده و یادارای فسق و فجور بوده و پا کذاب و 
جعال و دشمن بوده است. و چون «بحارالانوار» از تمام کتب شیعه. این احبار را بیشتر 


جمع کرده شروع می‌کنيم به تحقیق در آن سه جلد بحار یعنی ۵۱و ۵۲ و ۵۳. 


مّا جلد ۵۱ بحار 


در ص ۱ می‌گوید: امام انی عشر «نور الأنوار» است. و اين. سخن باطلی است؛ 
حکما و فلاسفه و شیخیه بفکر ناقص خود خدا را فقط خالق عقل اول و یا نورالنوار 
می‌دانند. ولی خدا در سوره انسان یه ۲ فرموده: 

طٌا حلقنا الانسَان من لطفة أْشاج4ه (الانسان: ۲). 
سا انسان زا نظله متعلوط بدرو لت کردیم». 

و هر انسانی حتی انبیاء از نطقه خلق شده‌اند نه از نور. 

و در ص ۱ می‌گوید: «خليفة الرحمن الحجة بن الحسن» که آن غایب را خليفة خدا 
شوانده اس :دز صورییکه شداعالی غایب نله و نمرده:و ترفته تا جانشین. بش اهلد 
و حق تعالی مکان ندارد تا کسی جای او باشد و مقام خود را به مخلوق نداده تا 
مخلوقی در جا و مقام او باشد. مگر به عقیده خرافاتیان که از خودخواهی نمی‌خواهند 
قبول کنند که خدا خلیفه ندارد؛ ولی چنانکه در سور بقره آمده چون خدا به ملائکه 
فرمود: 

اي حاعل في الأرْضٍ حلیفة که (لبقرة: ۳۰ 
«من در زمین خلیفه‌ای پدید آوردم». 

ملائکه مخاطبین فهمیدند که خدا می‌خواهد بجای مفسدین و سفاکین که قبلا در 

زمین بودند و هلاک شدند بجای آنان جانشینی خلق کند. و لذا گفتند: 
ال فیها من بفسد فیها یسك الدمَاءکه (لبقرة: ۳۰). 
«آیا کسی را بیافرینی که در آنجا فساد کند و خونریزی نماید). 

وگرنه خلیفهٌ خدا که سفاک و مفسد نمی‌شود. شما ملاحظه کنید از خحطبهٌ اول کتاب 
خرافات جاری است. و البته باید دانست که تمام مردم چه مفسد و چه مصلح و چه 
مومن و چه کاف همه خلیفه هستند آما نه خليفة خدا بلکه خليفة سابقین» که انسانهای 


هر قرن و زمانی. جانشین و وارث انسانها و نسلهای گذشته می‌باشند که قدرت و تمدن 
آنان را بارث می‌برند. بنابراین همه ما بدین معنا خلیفه هستیم چنانکه خداوند در سورة 
فاطر یه ۳۹ می‌فرماید: 
و اي حَعلکمْ لاف في الرض من کفر عیفر 4(فاطر: .)۲٩‏ 
هاوشت که فا را عانفسانی عروفی قران دز کش کافز شوه کش اوه 
زیان خودش خواهد بود». 
در حالیکه خلیفةٌ خدا اگر انسان باشد نمی‌توان گفت که نسبت به او کافر 
می گر دد؟!!. 
پس خدا انسان را باعتبار اینکه پشت‌اندر پشت در زمین, زندگی می‌کند او را خلیفه 
نامیده چنانکه بهمین اعتبار دربارة شب و روز می‌فرماید: 
اي حعل الیل والهار حفةه (لفرقان: ۲ع). 
«و اوست آن که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد». 
ولی چه باید کرد که خرافات سد حقایق گردیده است؟. 


ص ۲ - یاب ولادته و احوال أمّه 


در اینجا در باب تولد او و احوال مادر او چندین قول ضد و نقیض آورده است: 

اما سال تولد او را مجهول قرار داده. زیرا در ص ۶ می‌گوید: در سال ۲۵۹ و 
هم‌چنین در ص ۱۵ و در ص ۲ روایت کرده که سال تولد او در سال ۲۵۵ می‌باشد. و 
در ص ۲۳ گوید: سال ۲۵۸ متولد شده است. و در ص ۲۵ روایت نموده در سال ۲۵۷ 
بلنیا. آمده اننتد و دن صی ۱۱ روانت نموده که در.سشال. ۲۵۶ تولد گردیده :است: از 
مجموع این روایات معلوم می‌شود سال تولد او مجهول است. 

و آما روز تولد: در ص ۲ روایت کرده ۱۵ شعبان و در صفح ۲۳ روایت کرده که 
۳ رمضان. و در ص ۲۶ روایت کرده و در روز ٩‏ ربیع الأول و در ص ۱٩‏ روایت 
کرده از حکیمه عمه او که شب نیمه شهر رمضان متولد شده است. و در ص ۲۵ روایت 


2 بررسی دعای ندبه 


کرده در ۲ شعبان پا به جهان گشود. و در ص ۱۵ نقل کرده که در روز ۸ شعبان و در 
ص ۱۱ روایت کرده که شب جمعٌ ماه رمضان تولد او بوده است. و در ص ۱٩‏ نقل 
کرده از حکیمه عم او که چون به دنیا آمد تکلم کرد. و شهادتین گفت و چند آیه از 
قرآن قرائت کرد. و این مخالف قرآن است که در سوره نحل آية ۷۸ فرموده: 
وله آخرحکم من بطْون هکم لا ون سای «لحل: ۲۸. 
«و خداوند شما را از شکمهای مادرانتان [در حالی] بیرون آورد که چیزی 
نمی‌دانستید » 
باضافه رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- تا چهل سال از آیات قرآن هیچ 
نمی‌دانست. آما این طفل که یکی از آمت او می‌باشد (اگر بوجود آمده باشد)؛ وقت 
ورود به دنیا قرآن می‌خواند. و باز روایت ۱۶ را از همین حکیمه بشکل دیگری نقل 
کرده است. در حالیکه از همین کتاب بحار معلوم می‌شود که حکیمه اصلا طفل را 
ندیده. بلکه شنیده است. و راوی روایت ۱۶ مردی است مجهول بنام محمد بن ابراهیم 
الکوفی. شما نگاه کنید چه دروغها بنام اسلام ساخته و پرداخته‌اند. 


و اما مادر او معلوم نیست که بوده؟! 


در ص ۲ از ابی‌الحسن روایت کرده که نام مادر مهدی نرجس است. 

در ص ۵ روایت کرده که نام مادر او صیقل و یا صقیل است که در زمان حیات 
حضرت عسکری فوت شده است. 

در ص ۷ روایت کرده که نام مادر او (یعنی مهدی) ملیکه بنت یشوعا است. 

و در ص ۱۵ حدیث آورده که نام مادر او ریحانه بوده است. 

و در ص ۱۵ نیز روایت کرده که نام مادر او سوسن بوده است. 

و در ص ۲۳روایت کرده که نام مادر او حکیمه بوده. 


و در ص ۶ حدیث آورده که نام مادر او خحمط است. 


و در ص ۲۸ روایت نموده که نام مادر او مریم دختر زید العلویه می‌باشد. 


و آما راویان این باب و این احادیث از نظر علمای رجال شناس شیعه: 

روایت اول بی سند و بی‌مدرک اننت: 

روایت دوم گوید: ی بعض آصحابنا» که معلوم نکرده آن بعض نامش چه 
دیا کتانی توهه؟ غاد یدبا قای کل بکای میرن انس 

روایت سوم. راوی آن حسین بن رزق الّه است که مهمل می‌باشد و نامی از او در 
کتاب رجال نیست که بوده آیا وجود داشته يا خیر؟! آیا مسلمان بوده یاکافر؟! آیا فاسق 
بوده پا عادل؟! آیا راستگو بوده پا دروغگو؟!. و او روایت کرده از مجهول دیگری بنام 
موسی بن محمد بن القاسم که او نیز طبق رجال شیعه مهمل و مجهول است. پس 
معلوم می‌شود مجهولی از مجهول دیگر برای ما امام و حجت آورده‌اند!!. این راویان آن؛ 
و آما متن آن. حکیمه دختر حضرت جواد می‌گوید: من وقت تولد بودم و مامای او 
شدم. و او را دیدم ولی در ص ۳۰۶ از همین حکیمه پرسیده‌اند: آیا شما آن فرزند 
حسن عسکری را دیده‌ای؟ در جواب گفته: ندیده‌ام. ولی شنیده‌ام. 

آما بروایت: 6 رازی. آن سین بن مجمل ین -عامر که حال اور مجهول: و مهب او 
نامعلوم. 

روایت ۵ راوی آن علی بن محمد مجهول الحال ومشترک بین چندین نفر. 

روایت 1 راوی آن حسین بن علی النیشابوری که اهل رجال می‌گویند: چنین کسی 
وجود نداشته. یعنی به دنیا نیامده است. او نقل کرده از نسیم و ماریه که هر دو مجهول 
می‌باشند. و اين دو مجهول روایت کرده‌اند که چون طفل به دنیا آمد عطسه کرد. و 
خود را حجت خدا خواند!» کسی نبوده از اين راویان مجهول بیرسد آیا خدا باید کسی 
را حجت بخواند يا هر طفل صغیری می‌تواند خود را حجت بخواند. قرآن که 
می‌فرماید: پس از پیغمبران کسی حجت نیست چه طفل باشد چه غیر آن. چه امام باشد 
و چه مأموم. 

روایت هفتم. روایت کرده ابراهیم بن محمد مجهول مشترک بین چند نفر» او روایت 
کرده از نسیم خادم که معلوم نیست چه کاره بوده؟! آیا عادل بوده یا فاسی؟!. 


روایت هشتم این روایت نیز مانند روایت قبل از نسیم خادم مجهول است. 

روایت نهم. روایت شده از اسحاق بن ریاح که طبق علم رجال. او مهمل و مجهول 
الحال است. 

روایت دهم روایت شده از ماجیلویه از ابی‌علی خیزرانی که حال او و مذهب او 
مجهول است. و او روایت کرده از کنیزی که نه اسم آن کنیز معلوم و نه رسم او. 

حال انسان تعجب می‌کند از قطارکردن این روایات مجهوله آخر چه حجتی و چه 
اصلی و فرعی می‌توان با این اشخاص مجهول الحال ثابت کرد؟. 

روایت يازدهم. روایت کرده ابن المتوکل که نام او مجهول و او روایت کرده از 
بی‌غانم الخادم که حال او مجهول و نام او غیر معلوم. 

روایت دوازدهم. روایت کرده ابوالمفضل که نام او مجهول و حال او غیر معلوم 
است. او روایت کرده از محمد بحر که هم غالی بوده و هم قائل به تفویض که موجب 
کفر است. و او روایت کرده از بشر بن سلیمان که در کتب رجال حال او مجهول و 
مهمل است. ولی ممقانی خواسته به این روایت که از مادر امام زمان گفتگو کرده و او 
و کیک ی ی تا اس ی ای رن رات 
نمی‌توان حال او را معلوم کرد بلکه باید قبلا حال او معلوم و ثقه باشد تا روایت او 
قبول شود وگرنه ممکن است جعل کرده باشد. تازه همین روایت در ذم اوست زیرا 
می‌گوید: او نحاس یعنی برده فروش بود. و برده فروش را رسول خدا -صلی الّه علیه 
وسلم- بدترین مردم خوانده است. حال بدترین مردم می‌خواهد برای ما مادر حجت را 
معرفی کند: «شر الناس من باع الناس». 

روایت سیزدهم نیز از همان مرد مجهول برده فروش روایت شده ضعیف کالسابق. 

روایت چهاردهم. روایت کرده محمد بن اسماعیل مجهولی طبق علم رجال. از 
مجهول دیگری بنام محمد بن ابراهیم الکوفی. 

روایت پانزدهم روایت کرده از حسن بن علی بن زکریا که تمام علمای رجال او را 


ضعیف شمرده‌اند. یعنی از جهت دین و دیانت ضعیف بوده است. 


روایت ۰۱1 روایت کرده از مردی که حال او مجهول و اسم او نامعلوم. اين هم شد 
حدیث (عن رجل). 

روایت ۰.۱۷ روایت کرده از همان مرد مجهول محمد بن ابراهيم الکوفی که در 
یی ۱ بل یت 

روایت ۰۱۸ روایت کرده ماجیلویه از حسن بن علی نیشابور که حال او مجهول 
است بقول علمای رجال شیعه و او روایت کرده از مجهول دیگری بنام حسن بن 
المنذن و او روایت کرده از حمزه بن ابی‌الفتح که وجود او معلوم نیست. و او گوید: به 
من بشارت دادند که برای ابی محمد فرزندی داده شده است. 

حال بشارت دهنده که بوده و برای چه به او بشارت داده مگر او چه کاره بوده 
ست؟! الان در ایران چهل میلیون جمعیت است که هر ساله روضه‌خوانها آنان را 
بشارت می‌دهند به تولد مهدی, آیا اين بشارتها برای حفظ دکان است و يا بشارت 
دهندگان مهدی را دیده‌اند و فقط قربة اٍلی الّه بشارت می‌دهندل!. و تازه این راوی 
نامعلوم می‌گوید:: آن طفل مکنای به ابی‌جعفر است. در حالیکه این برخلاف روایات 
کرک فشک ی رای که کف سقییی اش که ارجا ال اه 
وسلم- ابوجعفر نبوده است. و باضافه این خودش طفل را ندیده است. اگرچه تمام این 
هیجده روایتی که تابحال ذکر کردیم اکثرا بلکه کلا راویانش طفل مولود را ندیده بودند. 

روایت ۱٩‏ روایت کرده است از حسن بن علی بن زکریا که تمام علمای رجال او 
را ضعیف شمرده‌اند چنانکه در حدیث ۱۵ گذشت. او روایت کرده از محمد بن خلیلان 
مجهول الحال و او از پدرش. مجهول الحال و او از جدش مجهول الحال و او از غیاث 
بن اسد مجهول الحال. 

شما تماشا کنید صد هزار از این روایاتی که راویانش مجهول الحال می‌باشند آیا یک 
پول ارزش دارد؟!» اين آقایان کلاغ چین کرده‌اند که چهل کلاغ به یک سنگ فرار 
0 


خوب غیاث بن اسد مجهول چه فرموده. فرموده: من شنیدم که مهدی نور از بالای 
سوک 306۹9 می‌کفقه ید بلاق ها آکر ان رات تزدیی وانسکو برد کار 
سخنش مورد قبول نبود. 

روایت ۰۲۰ راویانش همان راویان حدیث ۱ می‌باشند. ولی در این روایت یک 
مطلب خرافی دیگر وجود دارد و آن این است که می‌گوید: مادر ائمه نفاس نمی‌شوند. 
و حون نفاس ندارند» یعنی» مانند سایر افراد بشر نیستند» و این ضد آیات الهی است که 
خدا به رسول خود فرموده: 

قل ما آا بر بتلکم4ه الکهف: ۱۱۰). 
«بگو: جز این نیست که من بشری مانند شما هستم». 

عجب این است که در ص ۱٩‏ حدیث کرده از حکیمه که روز سوم رفتم دیدم 
بحالت نفاس است!! آیا این روایات ضد و نقیض را چگونه باید قبول کرد؟!!. 

روایت ۰۲۱ روایت شده از احمد بن حسن بن اسحاق مجهول الحال. 

روایت ۲۲ ایضا از حسن بن حسین علوی مجهول الحالی که گفته: من حضرت 
عسکری را تهنیت گفتم به ولادت فرزندش. خیلی خوب آیا فرزند را دیده یا ندیده 
تهنیت گفته» روایت ساکت است. حال صرف تهنیت او چه فائده دارد؟! البته هیچ. 

حدیث ۰۲۳ روایت کرده علی بن محمد بن حباب که حال او مجهول است. آیا 
توایانت وان مهو ل مه عم را قافن قای دا 

حدیث ۰۲۶ روایت شده از همان حسن بن حسین علوی مجهول که در حدیث ۲۲ 
دک ان 

حدیث ۰۲۵ روایت کرده از حکیمه که ولد را دیده و مامائی کرده ولی در ص ۳۹۶ 
گوید: من ندیده‌ام ولی شنیده‌ام و خود او این حدیث را تکذیب نموده است. 

حدیث ۲۱ روایت کرده از علی بن سمیع بن بنان که مجهول الحال و مهمل است.؛ 


و او روایت کرده از حکیمه که مادر مهدی را درحال نفاس دیدم و این ضد روایت 


بررسی دعای ندبه ۶۵ 


حدیت ۲۷.روایت کرده از احمد بن علی مجهول و او از حنظله بن زکریا که او نیز 
فرشا هه یرل الما استری اه ات سای اخادت مانقه ات ون 
خرافتی دارد که آنها نداشتند و آن این است که می‌گوید: یک روز بمانند یکسال بزرگ 
می‌شود. یعنی این طفل پانزده روز پس از تولد ۱۵ ساله می‌باشد. یعنی: «بشر مثلکم» 
نیست بلکه «بشر غیرکم» است. 

حدیث ۲۸ نیز از همان حنظله بن زکریای مجهول الحال است که تمام علمای شیعه 
حدیث راوی مجهول را معتبر نمی‌دانند. حال چگونه این روایات مجاهیل را جمع 
کرده‌اند آنهم در اصول دین و عقاید. 

حدیث ۲٩‏ ذکر راوی نشده یعنی گوید: «روی» یعنی» روایت شده. حال راوی آن 
کیست نامش چه بوده چه مذهبی داشته؟! هیچ معلوم شا آن راوی بی‌نام روایت 
کرده از بعضی از خواهران ابی‌الحسن ولی نام آن بعض را معلوم نکرده است» یک نفر 
بی‌نام و نشان روایت کرده از یک بی‌نام و نشان دیگر. 

حدیث ۳۰ علان بسند خود روایت کرده است. حال علان کیست و سند او چگونه 
بوده معلوم نیست. او چیزی نقل کرده که صدق و کذبش را باید تاریخ معین کند و در 
تاریخ چیزی ذکر نشده است. و آن این است که سید پس از دو سال از فوت 
ابی‌الحسن متولد شده است. باید پرسید: کدام سید و کدام ابوالحسن. چون وقت روایت 
ما نبودیم که بپرسیم. علان هم که نپرسیده است» و اگر مقصود از ابی‌الحسن. حضرت 
ع کر خاش زو ا نک فرزند او پس از دو سال از فوت او متولد شده یقینا دروغ است؛ 
زیرا طفل دو سال در شکم مادر نمی‌ماند. حال این علمای شیعه اين روایات مسلم 
الکذب را برای چه جمع کرده‌اند؟! 

حدیث ۳۱ راوی آن شلمغانی مرد بی‌دینی است که به قول مجلسی, توقیعاتی از 
امام در لعن او صادر شده و او مدعی نیابت شد و با حسین بن روح خواست در گرفتن 
وجوهات شرکت کند و لذا مورد لعن حسین بن روح شد. و این شلمغانی از جمله 


دانشمندان و مولفی کتب شیعه بود. اما چون او را وکیل نکردند و به او ریاست ندادند 


کفریات او ظاهر گردید. حال این روایت و روایت ۳۲ نقل شده از این چنین کسی. و 
او روایت کرده از مرد مجهولی که حضرت عسکری دو عدد گوسفند برای او فرستاده 
که آنها را عقيقه کن و خود بخور و به دیگران اطعام کن. حال مقصود از ذکر اين 
احادیث چیست و مجلسی چه چیزی را می‌خواهد با این روایات نادرست و مبهم 
اثبات کند معلوم نیست؟. 

حدیث ۰۳۳ روایت شده از خشاب که مهمل و مجهول است. و اما متن آن» از 
رسول خدا -صلی اه علیه وسلم- نقل شده که اهل بیت من مانند ستارگانند هر 
ستاره‌ای غروب کند ستارة دیگری طلوع کند تا وقتیکه شما به آن ستاره توجه کردید 
ملک الموت او را بمیراندا؛ حال این چه مربوط به مهدی است باید از نویسندگانی که 
فعلا مرده‌اند پرسید؟! 

حدیث ۳۶ نقل کرده از یک نفر منجم یهودی که هر کس می‌داند یهودی دشمن 
اسلام است آیا روایت از یک نفر یهودی به چه دردی می‌خورد؟!! و بعلاوه خود شیعه 
از پیغمبر -صلی الّه علیه وسلم- روایت کرده‌اند که سخن منجم را تصدیق نکنید و هر 
کس تصدیق کند کافر است. حال آیا چنین چیزهائی را میتوان مدرک قرار داد؟!! 

حدیث ۰۳۵ کشف الغمه. پس از چندین قرن از زمان حضرت عسکری گذشته نقل 
کرده از مرد مجهولی که حجة بن الحسن در سال ۲۵۸ در سر من رآی» متولد شده 
است. آما روضه‌خوانهای ایران پس از چندین سال از آن نقل گذشته, همه نقل می‌کنند 
برخلاف آن! آیا این نقل چه فایده دارد؟! و هم‌چنین است روایت ۳۰ که نقل شده از 
کتاب ارشاد که آن کتاب تاریخی است از شیخ مفید که دو قرن از زمان حضرت 
کشت 

حدیث ۳۷ باز نقل شده از کتاب کشف الغمه مانند حدیث ۳۵ آیا نقل از چنین 
کتبی چیزی را حجت قرار می‌دهند؟! خی مگر آنکه بگوئیم: هر چه در تاریخ ذکر شده 
حجتا دیتی اپست» بوابتها مجلسی ان فرقم, کی ما مهن نراد چهزهابی. تمل 
کرده که مخالف عقل و قرآن است. از جمله اینکه چون امام به دنیا می‌آید ستون نوری 


برای او بوجود می‌آید که بواسط آن به خلائق و اعمال مردم نظر می‌کند و کارهای 
مردم را می‌بیند. 

نویسنده گوید: چرا این ستون نور برای رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم-نصب 
نشد و چرا رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- از کار مردم بی‌خبر بود و حتی از 
همسایگان خود خبر نداشت. مگر خدا ستارالعیوب نیست که عمل مردم را به کسی 
نشان دهدال!. در اینجا مجلسی نقل کرده که چون حکیمه در شبی که بنا بود زایمان 
ی هیچ اثری از حاملگی در مادر طفل ندید تعجب نمود لذا حضرت 
عسکری به او گفت: تعجب نکن ما گروه اوصیاء حملمان در شکم مادر نیست بلکه 
حمل ما در جنوب ایشان می‌باشد و از رحم خارج نمی‌شویم. بلکه از ران راست 
مادرهایمان خارج می‌شویم. باید گفت: آیا بنوشتن این خرافات ضد قرآنی حجتی ثابت 
می‌شود. پس در این باب از این اخبار که تمامش ضعیف و راویانش مجهول و يا فاسد 


العقیده بودند جیزی بدست نمی‌آید» بپردازیم به باب دیگر: 


باب آسمائه و آلقابه و کناه و عللها 


حدیث ۱ روایت کرده از دروغگوترین مردم محمد بن جمهور العمی و او با یک 
واسطه نقل کرده «عمن ذکره»؛ یعنی از کسیکه او را ذکر کرده و نه نام او نه هویت او را 
بیان کرده که به حضرت باقر وحی شده که چون حسین را کشتند ملائکه ضجه زدند و 
گریه کردند و گفتند: خدایا. آیا غافلی که برگزيده تو را کشتند!. حال باید پرسید که 
علی -علیه السلام- در نهحالبلاغه و کو بان «ختم به الوحی»» یعنی به پیغمبر اسلام - 
صلی اه علیه وسلم- وحی ختم شد. پس چگونه حضرت باقر خبر شد که ملانکه 
گریه کردند. مزخرفی از اين بزرگتر می‌شود. 

حدیث ۲ نقل کرده از حسن بن علی الکوفی مجهول الحالی و او از مجهول دیگری 
و او از مجهول دیگری و او از عمرو بن شمر. شما را به خدا توجه کنید مجهولی از 
مجهولی و او از مجهول دیگری آیا نویسندگان این روایات فکر و کسبی نداشته‌اند. و 


آما متن آن می‌گوید: تمام اموال دنیا نزد مهدی جمع می‌شود و او به هرکس هر چه 
می‌خواهد می‌دهد. باید گفت: راویان هم هر چه می‌خواهند می‌نویسند. و اين روایات 
را برای تطمیع مردم نوشته‌اند. 

حدیث ۳ اصلا سندی ندارد. و متن او می‌گوید: به قائی قائم می‌گویند برای اينکه 
پس از مردن ذکر او قیام می‌کند. حال باید پرسید: این سخن چه فایده دارد و چه چیز 
را ثابت می‌کند. و گوینده این سخن چه کس است معلوم نکرده است. 

حدیث ۶ روایت کرده از عبن عبدوس مجهول الحال» او از مجهول دیگری و آن 
مجهول از مجهول دیگر و او از مجهول دیگر که حضرت رضا چون یاد مهدی کرد 
گریه نمود. حال مگر چه شده که او گریه کرد در این حدیث بیان نشده است. 

حدیث ۵ مرفوع و بدون راوی است. 

لب 7 راوی آن عبدالّه بن القاسم الحضری مجهول و یا ضعیف است و در متن 
آن مطلب مفیدی نیست. 

حدیت ۷ مانند حدیث سایق است. 

حدیث ۸ یک راوی مجهولی بدون تعیین راویان دیگر قبل از خود از حضرت باقر 
روایت کرده که آیة وم قیل مطلوما فقد حَعنا لول سلطانای(» درباره امام حسین 
است» کسی نبوده از این راویان کذاب بپرسد که قتل فعل ماضی است. و آن وقتی که 
این آیه نازل شده امام حسین مظلوم نبود و کته نبوده. و آیات قانونی قرآنی 
مخصوص اشخاص نیست. 

حدیث ٩‏ کشف الغمه که در قرن هفتم بوده نقل کرده از مردم مجهولی که کنية 
مهدی. ابوالقاسم و دارای دو اسم است. حال به جه مدرک معلوم تست 

این بود آنچه در اين باب بود و مطلبی را که دردی دوا کند و مجهولی را معلوم کند 


نبود. 


ِ- الاسراء: ۳۳ یعنی: «و هر کس که از روی ستم کشته شود. برای ولیْ" [دم ] او قدرتی مقرر 


داشته‌ايم». 


باب النّهی عن التمسیه 
(حرام است نام او را بردن) 


حدیث ۱. روایت شده از اپی‌خالد کابلی که از حضرت باقر سوّال کرده از اسم و 
رسم صاحب این امر تا اگر در بعضی از راهها او را دید دست او را بگیرد؟! او در 
جواب می‌گوید: سال کردی از امر بسیار مشکلی که اگر به کس می‌گفتم به تو 
می‌گفتم. باید گفت: 

اولا» راویان این روایت غالبا مردمان ساده کم سواد کم فکر مجهولی بوده‌اند. آیا اسم 
و رسم صاحب کدام امر معلوم نیست؟ اگر مهدی را می‌گوید که در زمان حضرت باقر 
مهدی وجود نداشته تا در بعضی از راهها اگر اورا دید دست او را بگیرد. 

ثانیا؛ امام به او فرموده از امر بسیاری مشکلی سژال کرده‌ای او نپرسیده که این امر 
بسیار ساده و سوال بسیار ساده‌ای است و مشکل آن کجا است؟مگر معادلات هندسی 
ها ید کل اک تال موی و ان فان خاش همین ان 
دل خود را خوش کرده. و مردم را سرگرم مهملات نموده‌اند. 

حدیث ۲. روایت از مرد مجهولی از ابی‌هاشم جعفری است که در روایات او ضد و 
نقیض بسیار است. در افی روایت کرده از حضرت جواد که او اسم و رسم و هویت 
امام دوازدهم را به او معرفی کرد. ولی در اینجا پس از مدتی از حضرت هادی روایت 
کرده که خلف پس از خحلف خود را به او معرفی نکرده, و همین قدر گفته نام بردن او 
حلال نیست.حال چرا حلال نیست اگر از ترس است که زمان ابی‌هاشم. نام مهدی را 
بردن ترس نداشته است. مجلسی در اینجا گوید: در خبر لوح تصریح به اسم او شده 
است. باید گفت: خبر لوح اصلا دروغ است و ما خبر لوح را در کتاب بت‌شکن ذکر 


نموده و ۲۸ نشانه از نشانه‌های کذب ۳9 ذکر کرده‌ايم مراجعه شود. 


بش بررسی دعای ندبه 


مختصر اینکه در این باب مجلسی ۱۳ روایت آورده که نام مهدی برده نمی‌شود و 
مروجین این احادیث احتمال هتک و اذیتی نمی‌دهد. بپرسد: برای چه نام بردن او حرام 
باشد؟ آیا این حرام را خدا حرام کرده مدرک آن کجا است؟! انیا حجت خدا آیا به 
این نارسائی است که نه اسم اورا کسی بگوید و نه شخص او را ببیند مگر خدا هم 
منم من ای علی ال نلاس بکتر له 

(الانعام: 8 
«پس, کیست ستمکارتر از کسی که بر خداوند دروغ بندد تا فردم ۳ از 

ا نام بردن نزد دشمنان حرام بوده از ترس نزد دوستان جرا و اگر حرام بوده. 
پس چرا امامان سابق نام او را در روایاتشان که همه مجعول است نزد ما برده‌اند. عجب 
رسول خدا صلی الّه علیه وسلم- از من پیمان گرفته که نام اورا نگویم تا خدا او را 
مبعوث کند. در اینجا باید گفت: خوب رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- از علی 
پیمان گرفته از دیگران که پیمان نگرفته برای چه بر دیگران حرام باشد؟!! ثانی؛ خدا 
امامی را مبعوث نکرده. بعشت مختص انبیاء است. و بعلاوه دین اسلا سری نبوده, که 
رسول خدا صلی الّه علیه وسلم- به بعضی بگوید. به بعضی نگوید. بلکه بطور 
مساوی به همه اعلام نموده چنانکه خدا به پیغمبر -صلی الّه علیه وسلم- می‌فرماید: 

افقل آذننکم علی سَوّاء4 «الأنبیاء: 0۰٩۹‏ 


دادم». 


و نیز فرموده: 
ومّا علی الرَسُول الا ابلاغ المبین4 (النور: ۳ ۵). 
و اگر او ۳ اطاعت کنیل هدایت می‌یابید. و بر عهده این پیامبر جز رساندن 


اشکان [پیام وحی ] نیست ». 


باب صفغاته و علاماته و نسیه 


خبر ۱ روایت کرده محمد بن احمد بن الحسین بغدادی که مجهول الحال است. او 
نقل کرده از احمد بن فضل که فاسقی بوده. او روایت کرده از بکر بن احمد القصری 
که مجهول الحال است. این مردمان مجهول از قول یکدیگر روایت کرده که قائم» امام 
پسر امام است. حال کدام امام اگر امام هدایت باشد که هزاران نفرند و اگر زمامدار 
باشد که هر زمامداری خود را امام می‌دانده و در لغت به زمامدار امام می‌گویند. و هر 
زمامداری وصی دارد. پس این خبر مانند خبر کسی است که می‌گوید ماست سفید 
تفت 

خبر ۲. خبر داد. عباس بن عامر مجهولی از موسی بن هلال الضبی. یک خبر مهملی 
را که حضرت صادق فرموده: من صاحب شما نیستم. صاحب شما کسی است که 
ولادت او را مردم ندانند. نویسنده گوید: شیعه مدعی است که ولادت او را می‌داند و 
در باب ولادت او اخباری آورده‌اند. معلوم می‌شود تماما دروغ است بنا به قول حضرت 
صادق. 

خبر ۲ این خبر با اینکه سوم است. مجلسی حواسش پرت شده و آنرا دوم شمرده 
است. و آنرا احمد بن علی الرازی که از غالیان بدتر از مشرک است روایت کرده از 
مجهولی بنام محمد بن اسحاق المقری و او از فاسقی بنام علی بن عباس و او روایت 
کرده از مجهولی بنام بکار و او روایت کرده از مجهول الحال دیگری بنام حسن بن 
حسین, و او روایت کرده از مجهول دیگری بنام سفیان جریری. او می‌گوید: محمد بن 
عبدالرحمان که ممقانی می‌گوید: ضعیف است. قسم خورده که مهدی نام هرگز بوجود 


نمی‌آید مگر از اولاد حضرت حسین. با اینکه مهدی فرزند منصور دوانقی هم مهدی 
بوده. معلوم می‌شود او قسم دروغی خورده است. آخر این هم شد حدیث. زمان ما 
هزاران سید و روضه‌خوان نام او مهدی است که تماما اولاد حسین نیستند. 

خبر ۳" بهمان اسناد مجهولی از مجهول دیگر و او از مجهولی (بقول ممقانی) از زید 
بن علی که گفته: منتظر از اولاد حسین بن علی است. آری» زید بن علی بن الحسین 
خود را امام می‌دانده و می‌فرمود: امامی که در خانه بماند و پرده بیندازد امام نیست. امام 
کسی است که قیام کند و امر به معروف کند وحتی برادر خود حضرت باقر را قبول 
نداشت. حال خیلی مضحک است که شیخ طوسی و مجلسی گفتار او را دلیل قرار 
داده‌اند برای مهدی موهوم خودشان. 

ضرع وان کرفه اسای اس روشک ال او ان کات وس یو زار 
علی علیه السلام- که در منبر خبری فرموده -که یقیناً راویان جعل کرده‌اند- که 
فرمود: مردی از اولاد من خروج می‌کند و دارای چنین و چنان وصفی است که بر 
هزاران نفر ممکن است تطبیق گردد. آخر این نقل چه فایده‌ای دارد و چه فرعی و یا 
اصلی از اصول دینی بیان شده؟! البته هیچ. در این ,من از آنکة اوصاف خروج 
کننده را که رانهای او عریض و چنین و چنان است. بیان می‌کند. می‌گوید: پس از آنکه 
پرچم او حرکت کند مردگان در قبر همه خوشحال می‌شوند. و در قبرهاشان به زیارت 
یکدیگر می‌روند. و بهم مزده می‌دهند. 

خبر ۵؛ مهمل‌تر از تمام اخبار گذشته است. زیرا راویان مجهول از قول حضرت باقر 
روایت کرده که علم به کتاب الّه و سنت رسول در دل مهدی می‌روید و هر که از شما 
او را ملاقات کرد. به او سلام کند و روایت شده که به او بگوئید: «السلام علیک یا بقية 
له فی آرضه». حال باید از این کذابین پرسید: علم یا از وحی است و يا از تعلم» علم 
روئیدنی کدام است؟. ثانیا: مگر اصحاب حضرت باقر مهدی را که به دنیا نیامده ممکن 


است ملاقات کنند. ثالثا: «قية الّ» در این خبر یعنی چه؟!. مگر خدایتعالی بقیه و غیر 


بقیه دارد؟! اینان هر چه دل و هوی و هوسشان خواسته بنام امام بقالب زده‌اند و چون 
اکثرا بی‌سواد بوده‌اند چیز معقولی نیاورده‌اند. 

خبر 1 مکرر خبر۱۳ که در باب سابق گذشت. آيا از تکرار اين قبیل اخبار چه 
مقصودی است جز تضییع وقت!. 

خبر ۷ مکرر خبر دوم همین بابست که گفتیم اعتباری ندارده در این خبر حضرت 
باقر» پس از آنکه مانند خبر دوم می‌گوید: من صاحب شما نیستم. می‌گوید: با انگشت و 
بالا انداختن ابرو به یکی از ما اشاره نشود مگر اینکه يا کشته شود و يا بغیظ خود 
بمیرد. شما را به خدا آیا این هم شد حدیث. چگونه مجلسی این خرافات را مکرر 
می‌کند؟! 

کر شالف مه شمه ان انامه انیت که زاقلی الس اس تیان اسر را 
منحصر به دوازده امام می‌دانند. و هر یک از آنان را صاحب الأمر می‌دانند. در اینجا 
راوی به حضرت رضا گوید: آیا شما صاحب الامر می‌باشید؟ فرموده: خیر. غلامی است 
که تولد او مخفی باشد. باضافه حضرت رضا در این روایت فرموده: هریک از ما یا 
مسموم می‌شود و پا در بستر می‌میرد. و این برخلاف مذهب شیعه است. زیر اینان 
معتقدند که امام فرموده: «مامنا الا مسموم آو مقتول». ولی حضرت رضا قول ایشان را 
در این حدیث رد کرده و فرموده: بعضی از ما بر بستر می‌میرد. حال چگونه مجلسی 
متوجه نشده و این تناقض را آورده است. 

خر 4 روانت کرده عیاله نی ,میس که سال ی مذهت:ار عمجهول است: از مهرزل 
دیگر بنام عبدالاعلی بن حصین الثعلبی از پدرش که او نیز مجهول است که گفته از 
حضرت باقر سژال کرد: آیا فرج کی است؟ و امام به او وقت فرج را نگفته و فقط 
فرموده: او مطرود تنهای یکتای بریده شده از اهل خود که والدش کشته شده و کنية او 
کنيةٌ عم او است و صاحب پرچمهاء و نام او نام پیمبری است. حال خواننده توجه کند 


آیا از این خبر چیزی معلوم و مشکلی حل شده است؟ نه وال 


خبر ۰۱۰ مجهولی از مجهولی و او از مجهول دیگر روایت کرده همان خبر مهمل 
۳ 

حبر ۰۱۱ عده‌ای که همه مجهولند از یکدیگر نقل کرده‌اند همان خبر نهم را. 

خبر ۰۱۲ روایت کرده‌اند که مطلوب شما از مکه خارج می‌ شود. حال باید دید جه 
بسیار اشخاصی که از مکه خارج شده‌اند. چنین چیزی امتیازی نباشد. و مبهم گذاشته نه 
اسم او معلوم. ونه وصف او معلوم مثلا محمد بن جعفر الصادق از مکه خروج کرد و 
کشته شد و خود مدعی امامت بود. 

خبر ۰۱۳ روایت کرده احمد بن هلال خبیث ملعون که «هرگاه سه نام محمد و علی 

خبر ۰۱۶ محمد بن احمد المدینی مجهول الحال روایت کرده از داود الرقی غالی که 
پیغمبری است. و این روایت علاوه بر اينکه حواله به مجهول داده با روایات دیگری که 
وم گنه رسول خحدا حون الله علیه وسلم- فر موده: «نام پدرش نام یدر من است 
مخالف می‌باشد». 

خبر ۰.1۵ عباد بن یعقوب مجهول الحالی روایت کرده که حضرت باقر به او معما 
گوئی کرده و فرموده: صاحب این امر از همه ما کوچکتر است از سال و وقت او وقتی 
است که: «یرفع کل ذی صيصة لواء». مجلسی می‌گوید: «ذی صيصة لواء» یعنی هر 
صاحب قدرتی» برچمی بلند می‌کند و معمای حضرت را روشن کرده است. حال جرا 
حضرت معما گفته باید گفت: به تو چه. 

خبر ۰1۱ عده‌ای از مردمان مجهول الحال روایت کرده‌اند که «جون قائم فیام می کند 


هم‌چنین خبر بعدی یعنی ۱۷. 


خبر ۱۸ شعیب بن ابی‌حمزه که مجهول است و عقیده به امامی نداشته از حضرت 
صادق پرسیده صاحب این امر شمائید؟ فرموده: خیر او در زمان فترت می‌آید. حال اگر 
کسی جرئت دارد بپرسد هزار سال است در فترتیم پس چرا نیامد. 

خبر ۰۱٩‏ عبیدالّه بن موسی روایت کرده از بعضی از رجال خود که نه اسم آن معلوم 
و نه رسم اق ی ان مرد نامعلوم روایت کرده از ابراهيم بن حسین مجهول الحال. و او 
روایت کرده از مجهول دیگری بنام اسماعیل بن عباش. این شد سند. و اما متن آن: علی 
علیه السلام- فرموده: از صلب حسین مردی بنام پیغمبرتان خروج می‌کند. و بعد قسم 
خورده که اگر خروج نکند گردن او زده شود. حال شما توجه کنید چرا اگر خروج 
نکند گردن او زده شود؟ و کی گردن او را می‌زند و چرا حضرت قسم خورده اينها تمام 
فی‌بطن الراوی الجعال است. 

خبر ۰۲۰ روایت کرده مرد مجهولی بنام احمد بن هوذه که حمران نامی آمده 
حضرت باقر را قسم داده که صاحب و اولوالامر توئی؟ فرموده: خی او کسی است که 
ابروی او چنین و صورت او چنان و شانه‌های او چنین است. حال باید از مجلسی و 
تاقلییخ, ای ی پرسیل که اولا این را که ضیل غفید: عودنان ابتت: که هر آمامی, زا 
اولی الأمر می‌دانید چرا آورده‌اید. ثانیا این صفات چشم و ابرو و شانه در بسیاری از 
مردم وجود دارد آیا تمام مردمی که چنین باشند صاحب الامرند؟! 

خبر ۲۱ نیز مانند بیستم است که مجهولی از مجهول دیگری چیزی نقل کرده مبهم و 
بلافائده. 

خبر ۲۲ روایت کرده مرد مجهولی بنام حسین بن ایوب از مجهول دیگری تا برسد 
به ابی‌بصیر و او گفته: حضرت باقر و یا صادق و خود ندانسته کدام امام که او چیزی 
راجع به قائم گفته است که خود راوی نفهمیده. و عجب این است که مجلسی 
می‌گوید: رواة این اخبار واقفی هستند یعنی بازده امام را قبول ندارند چه برسد به قائم 
غایب. 


خبر ۰۲۳ روایت کرده محمدبن فضل بن قیس که مجهول الحال و معلوم نیست چه 
کار بوده و چه دینی داشته و او روایت کرده از مجهول دیگر مانند خودش بنام احمد 
بن حسن بن عبدالملک و مجهول دیگری بنام محمد بن حسن قطوانی تا برسد به 
حضرت باقر که فرموده: قائم شبیه به یوسف و مادر او کنیز سیاهی است. در حالیکه 
نرجس خاتون بسیار سفید و خوشگل بوده و روایات دیگر این روایت را تکذیب 
می‌کند. سپس حضرت باقر فرموده: «خدا به یک شب کار او را اصلاح می‌کند»؛ یعنی 
چه مگر کار او فاسد است که خدا اصلاح می‌کند شمارا به خدا ببینید عده‌ای 
می‌خواهند بهمین مبهمات و کلمات مجملات برای مردم درب فتنه باز کنند و هر روز 
کسی بنام قائم قیام کند و مردم را به جان یکدیگر بیندازد. 

خبر ۲6 روایت کرده مجهولی بنام عبدالواحد از مجهول دیگری بنام احمد از 
مجهول دیگری بنام احمد بن علی از مجهول دیگری بنام حکم که او به امام باقر گفته: 
معنی قول امیرالمومنین: فا ابن خيرة الاماء فاطمة» است. یعنی علی فرموده: پدرم 
فدای بهترین کنیزان آن بهترین کنیز فاطمه است. درحالیکه قطعا علی چنین سخنی 
نمی‌گوید و هر مسلمانی می‌داند که فاطمه کنیز نیست مگر آنکه بسیار احمق باشد. و 
بعلاوه فدای غیر خدا نباید شد. حال شما بنگرید این روایات چه دردی را دوا می‌کند. 

خبر ۲۵. روایت کرده قاسم بن محمد مجهول الحال از مجهول دیگری بنام 
ابی الصباح که یوار 5 شدم بر امام صادق؟ فرمود: چه خبر آوردی؟ گفتم: 
خوشحالی از عمویت زید که خروج کرده و گمان می‌کند که پسر شش ساله و پا فرزند 
ششمی است و قائم این آمت او است و او فرزند بهترین کنیزان است؟ حضرت صادق 
فرمود: او دروغ گفته. اگر خروج کند کشته شد. نویسنده گوید: شما به ببینید این 
راویان چه قدر بدبین به مرد مجاهد و جلیل القدری بمانند امام زید هستند و تهمت به 
او زده که گفته: من شش ساله و یا فرزند ششمی هستم. آن وقت مجلسی خواسته 
اصلاح کند بدتر کرده و گوید: مقصود او این است که من فرزند شش معصومم. با 


پا پدرانشان را معصوم نمی‌دانستند. ثانیا این روایت چه ربطی به مهدی فرزند امام 
کر رک یی کرش بر اس وتات ام فا وم وا وک 
کند. و عجیب این است که مجلسی که خود را اعلم اهل زمان خود می‌دانسته و شیعه 
او را اعلم العلماء می‌دانده در این روایات کوشش کرده سخن و روایات راویان بی‌سواد 
را تفسیر و تأویل و اصلاح کند یعنی تعصب مذهبی این قدر زیاد است. 

حبر ۰۲7 مجهولی بنام علی بن الحسین روایت از مجهول دیگری بنام محمد و یا 
احمد بن الحسن و او روایت کرده از پدر خود که او نیز مجهول الحال است و او از 
مجهول دیگری بنام ثعلبه و او از مجهول دیگری بنام یزید. و آما متن آن بر ضرر خود 
امام تراشان است و موجب فتنه و فساد است. زیرا پزید مذکور می‌گوید: از کوفه حارج 
شدم و وارد بر امام صادق شدم و سلام کردم فرمود: آیا کسی همراه تو بود؟ گفتم: 
مردی از معتزله» فرمود: چه صحبت می کرد؟ گفتم: او گمان می‌کند محمد بن عبداله 
بن الحسین. امام قائم است و دلیل بر آن این است که نام او نام رسول خدا -صلی الّه 
علیه وسلم- و نام پدر او نام پدر رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- است. من به او 
گفتم: اگر مدرک تو نام است این نام در فرزند حسین محمد بن عبداله ابن علی است؟ 
اوجواب داد که مادر او کنیز است. ولی محمد بن عبدالّه بن الحسن حره است؟ امام 
صادق فرمود: چه جواب گفتی؟ گفتم: من جوابی نداشتم که بگویم. فقال: «لو تعلمون 
آنه ان سنة» (یعنی القائم). شما ملاحظه کنید این خبر مهدی هر روز موجب فتنه‌ای 
شده اخباری از رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- براست و يا دروغ نقل کرده‌اند. 
حتی علمای امامیه که مهدی نامش محمد و نام پدرش عبداللّه است یعنی محمد بن 
عبداله. و لذا همین اخبار بهان‌ای شد برای نفس زکیه نواده امام حسن مجتبی که نام او 
محمد بن عبداله بن الحسن الحسن بن علی بن ابی‌طالب بود. در مدینه قیام کرد و 
صدها و بلکه هزارها با او بیعت کردند و حتی فرزندان حضرت صادق نیز با او بیعت 
کردند. و او بر ضد سلطان وقت یعنی منصور ذوانقی خروج کرد و صد نفر را به کشتن 


داد و خود او کشته شد. و چه قدر اموال مرجم بغارت رفت و نفوس پایمال تشن : آحر 


هم هیچ فایده‌ای نداشت. بلکه سرتاسر فتنه و فساد ایجاد شد بنام مهدی و یا قائم. حال 
مجلسی و سایر آخوندهای شیعه روایات محمد بن عبداله نام را از رسول خدا -صلی 
له علیه وسلم- نقل می‌کنند و باز به انتظار قیام کس دیگر و فتنه و فساد دیگرند. از 
جمله همین خبر ۲۱. 

خبر ۰۲۷ مجهولی بنام علی بن احمد از مجهول دیگری بنام عبدالّه بن موسی از 
کذابی و او از ملعونی بنام ابی‌الجارود روایت کرده که حضرت باقر گفته: «امر دربار 
کوچکترین سن ما و خاموشترین ذکر ما است». حال به نویسندگان و راویان باید گفت: 
این مجمل گوئی چه فایده دارد و هزاران نفر موصوف به صفاتی‌اند که حضرت باقر 
گفته است. و از این روایات جز در فتنه باز کردن چه حاصلی است؟!. 

خبر ۰۲۸ روایت کرده احمد بن مابنداد مجهول از مجهول الحال دیگری بنام احمد 
بن هلیل او از مجهول دیگر. آیا این هم شد روایت. پس معلوم می‌شود اکثر اخبار 
مجلدات راجع به مهدی از راویان مجهول الحال است. و آما متن آن راست و يا دروغ؛ 
راوی از امام پرسیده اما خود راوی ندانسته از کدام امام پرسیده آیا حضرت صادق یا 
حضرت باقر. بهرحال سژال کرده است آیا امر ولوا الأمری به نابالغ هم می‌رسد؟ او 
جواب داده: بزودی خواهد شد. حال این چه ربطی به مهدی دارد آیا این راویان توقع 
دارند هر نابالغی می‌تواند قیام کند بنام مهدی. 

خبر ۲۹ عده‌ای از مجهولین از یکدیگر نقل کرده از کذابی و او از ملعونی همان 
۷ ۲ و 

خبر ۳۰ روایت کرده مجهولی بنام احمد بن مابندار از مهملی بنام احمد بن هلیل و 
او از مجهولی بنام اسحاق بن صباح او از حضرت رضا یک مطلب مزخرفی را که شآن 
حضرت رضا از این مطالب أجل است که فرموده باشد این امر بزودی می‌رسد به 
کسیکه دارای حمل باشد: «ان هذا سیفضی الی من یکون له الحمل». 

خبر ۳۱ کشف الغمه مرفوعا نقل کرده از حضرت رضا خلف صالح از فرزندان ابی 
محمد الحسن بن علی است. و این چند اشکال دارد اولا که مرفوع است. انیا خلف 


صالح او است. معلوم می‌شود سایر امامان خحلف ناصالح اند و گرنه به یک نفر نتوان 
گفت خلف صالح. و الثا می‌گوید: از فرزندان ابی‌محمد است بطور جمعء با اینکه 
ابومحمد فرزندانی نداشته است. و فقط یک فرزند آنهم مهدی و مورد اختلاف است که 
همین یک فرزند را هم نداشته است. 

خبر ۰۳۲ روایت کرده از منخل مهمل مجهول که حضرت باقر فرموده: «مهدی فرزند 
فاطمه مردی است آدم». خواننده تعجب می‌کند مگر کسی گفته جن است که او فرموده 
آدم است. 

خبر ۳۳ بیشتر موجب فتنه است» زیرا فصول المهمه گفته: مهدی جوانی است چهار 
شانه خوشرو و موی او ريخته بر شانه‌اش و دماغ او نازک و پیشانی او بالا و در سال 
ی ,داب غایب ان 

این حدیث و صفاتی که شمرده هزاران نفر دارای این صفاتند و هرکس می‌تواند 
این خبر را بهانه کرده و قیام کند. ثانیه فصول المهمه چه حق دارد برای ملت اسلام 
مهدی تعیین کند. ثالله این خبر ضد آن اخباری است که می‌گوید: وقت تولد غایب 
شد. معلوم می‌شود این ملفین ضد و نقیض را هم اهمیت نمی‌دهند. و روایات دیگر 
می‌گوید: در سال ۲۵۵ و يا ۲۷۰ در سرداب غایب شد. و وقت تولد غایب شد. و چون 
خواستند برای حضرت عسکری نماز میت بخوانند او ظاهر گردید و دو مرتبه غایب 


شد. 


باب لیات المأوّله بقیام القائم 


بدان که یک آیه در قرآن که صراحت داشته باشد و پا اشاره کرده باشد به قیام 
مهدی. وجود ندارد. ولی عده‌ای از اشخاص خواسته‌اند با قرآن بازی کرده و یا تفسیر و 
یا تأویل بی‌مناسبت کنند و دلبخواهی با هر آیه که خواسته بازی کرده‌اند. ثانیاه ما در 


۸۰ بررسی دعای ندبه 


جای خود و کتب خود ثابت کرده‌ايم که تأویل آیات قرآن مخصوص خداست چنانکه 
9 
ومَا یعلم تأویله 1 له (آل غمران: 2۷ 
«و (تأوه » آن را جز خدا [کسی] نمی‌داند». 

و او در جمله: 

وال راسخون في لیلم... 4 «و راسخان در علم می‌گویند: به آن ایمان آورده‌ایم». 
واو استینافی است. وگرنه کفر لازم می‌آید. بهرحال آیاتی در قرآن است که صریحا و یا 
اشارتا ضد قیام امامی است که بزور شمشیر قیام کند. و ما بعضی از آن آیات را قبلا 
ذکر کردیم. و در اینجا آیاتی را که مذهب‌سازان طبق رأی خود تطبیق با مهدی کرده‌اند 


آية اول, تسیر علی بن ابراهیم گفته آية ۸ سورخ هود 
وین آحرکا عَنهم العَذاب ی 2 ما یَحسه آلا یو 
هم لس مَصتروفا عنهم وَحاق بهم ما الوا به یُستهرئون که (هود | ۸) 
«و اگر ما عذاب را از ایشان تا وقت معینی به تأخیر افکنيم. البته می‌گویند چه 
چیز عذاب را مانع شده آگاه باش روزی که عذاب برای ایشان بياید برگشت 
ندارد. و فرود آید به ایشان آنچه بدان استهزاء می‌کردند). 
علی بن ابراهيم گفته: مقصود این است که اگر عذاب را تا خروج قائم عقب 
بيندازيم و روایت کرده از علی که او فرموده: ط ُعودة4. اصحاب قائمند. نویسنده 
گوید: آمت در اینجا به معنی وقت است نه به معنای اصحاب. بهر حال می‌گوئیم: اولاه 
سور هود در مکه نازل شده و آن وقت مشرکین خود رسول خدا -صلی الّه علیه 
وسلم- را قبول نداشتند تا چه برسد به امامت؛ آنهم امام دوازدهم. آن هم قیام ۳ 
اصلا در آنوقت سخنی از این موضوعات نبوده است تا کسی انکار کند» و این مسخره 


است که به مشرکین وعده عذاب هزاران سال بعد در وقت قیام قائم را بدهد. 


پررسی دعای ندبه ۸۱ 


انیا آیُ قبل از اين آیه معلوم می‌کند که اين آیه راجع به عذاب قیامت و عذاب 
پس از مرگ است. زیرا آية قبل یعنی آیهٌ ۷ فرموده: 
وین قلت کم ون نب لت لیقولنَالیین کفروا بن ها را 
سحر مبینْ. (هود | ۷) 
«اگر بگوئی که شما پس از مرگ زنده خواهید شد البته کفار می‌گویند: این 
سخن نیست مگر سحر آشکار). 
تن ایا ۸ مربوط است به عذاب قیامت. و خود علی بن ابراهیم در همانجا گفته: 
امه مَعْدُودَة4ه به معنی وقت معین است نه اشخاص معین. 
ثالثاه علی بن ابراهیم قائل به تحریف قرآن است و چنین کسی اسلامش مشکوک 
است. چه برسد بقول او و چه برسد به تأویل او. باضافه تأویل آیات برای احدی جایز 
خواننده محترم! تأمل کن به بین چگونه با آیات قرآن بازی کرده‌اند؟!. 
آية دوم آية ۵ سورة ابر اهیم 
ولد اسلا مُوسّی بایاتتا آن أَخرج قوْمَكٌ من الظلمّات لی الثور 
وذکرهم بأیام الله 4 (ابراهیم: ۵). 
«و به یقین ما موسی را با آیات خودمان فرستادیم که بیرون آور قومت را از 
تاریکیها به سوی نور و ایشانرا به روزهای خدائی متذکر کن». 
یعنی روزیکه شما را از فرعون نجات دادیم و روزی که از غرق نجات دادیم و 
روزیکه بر شما من و سلوی فرستادیم وو... ولی علی بن ابراهیم گفته. (مقصود از ایام 
له روز قیام قائم و روز مرگ و روز قیامت است» آیا اصحاب حضرت موسی به فیام 
قائم معتقد بودند؟!» بهرحال در جواب گوئيم: 


اولاء این سوره مکی است و در مکه سخن از قیام مهدی نبود تا آیه نازل شود. 


ثانیاء در خود قرآن بیان شده که ایام مهم زمان موسی -علیه السلام- چه ایامی بوده؛ 


لازم نیست علی بن ابراهيم بیان کند. شما آیات پس از اين آیه را در همین سوره و 
سوره بقره ملاحظه فرمائید که می‌فرماید: 


طرذ آلجا کم که (ابراهیم: ع). 
«زمانی که شما 1 نجات داد». 
ورد ند ریکمکه (ابراهیم: ۷). 


«و آن گاه که پروردگارتان اعلام داشت». 


و در یه ٩‏ سوره بقره به بعد فرموده: 


ود تجیناکم م من آل فرعوان 4 (البقرة: ۴۹). 

«و [نیز بیاد آورید] هنگامی که شما را از فرعونیان نجات دادیم». 

ود فرقنا بکم رکه (لبقرة: ۵۰). 

«و (به خاطر بیاورید) هنگامی را که دریا را برای شما شکافتیم». 

وود وَاعَدنا موسی که (لبقرة: ۵۱). 

«و آن وقت که میعاد مقرر کردیم با موسی». 

ود یا مُوسّی کاب والْفرقانکه (لبقرة: ۵۳). 

«و هنگامی که به موسی کتاب (تورات) و فرقان (معجزه‌های جدا کننده حق از 
باطل) دادیم». 


این قبیل آیات ایام و اوقاتی را که موسی برای قوم خود تذکر داده تماما در قرآن 
موجود است. منتهی علی بن ابراهیم کم سواد بوده و متوجه نشده و بلکه بدلبخواه خود 
با آیات قرآن بازی کرده است. علی بن ابراهیم کسیکه قابل توجه باشد نبوده تا استدلال 
به سخن او شود. 
آیةً سوم. آية ء تا ۸ سورة اسراء 
تیا ی بني رزیل في الکتاب فسفن في ری مرن ول 
علٌ کبیر ‌ + فاذا جاء 1 نا آولي ۳ شدید 


فحاسُوا خلال الدیار وکان وغدا مفغولا * نم رََذئا لکم الکرة لیم 
وأمْددااکم بأموال تین وحعلتاکم آکثر کفرا * رن أَحْسم آخسشم 
۳ ون أسالم فلها فاذا جاء وَعُذ اَحرة لیسوعوا وجخوهکم 
وید خلوا مسج ّ تا آول مرة ولیتبروا ما علوا تثبیرا # عستی 


ِ و و 
مق هي اه صاخ ه‌ ۶ ور و .ی ی 


تم اس ون عدنم عدا وحعلّا جهن للکافرین حصیراج 
(الاسراء | ۸-۴). 
«ما قضاوت کردیم در کتاب (تورات) به سوی بنی‌اسرائیل که شما دو مرتبه در 
زمین فساد می‌کنید و برتری می‌جوئید برتری بزرگی» پس چون وعدهة اولی آید 
بندگانی را که دارای نیروی شدیدی باشند بر شما مسلط می‌کنيم که میان 
خانه‌ها راه بگردند و تجسس کنند و این وعده شدنی است» سپس برای شما 
تاخت و تاز بر ایشان را برگردانيم و شما را باموال و فرزندان مدد دهیم و شما 
را نفرات بیشتری کنیم. اگر نیکی کردید به خود کردید و اگر بد کردید به خود 
کردید. پس چون وعده دیگری آید برای اينکه وجوه شما را بد کنند و برای 
اينکه داخل مسجد شوند چنانکه اولین مرتبه داحل شدند و تا نابود کنند آنچه 
را که برتری یافته» نابودی کردنی؛ امید است پروردگار شما رحم کند و اگر 
برگشتید ما برمی‌گردیم و دوزخ را زندان کافرین قرار دادیم». 
علی بن ابراهیم طبق دلخواه خود گفته: مخاطب: طلفسدن4ه (در زمین فساد 
می‌ کنید) مقصود امت محمد یعنی شیخین و اصحابشان است که نقض عهد می‌کنند و 
برتری می‌جویند یعنی مدعی خلافت می‌شوند. و مقصود از بندگان صاحبان نیروی 
شقنگ ریت علن ی وین ملگ شا اک و وه اه یا کر کر 
تفر حسین و اصحاب او و اسیرای زنان آل محمد است. و مقصود از جملهة #وعَذد 


جرک وعدة دیگر», قائم و اصحاب او است تا آخر بافته‌های او. 


۱- یعنی: «و شما را نفرات بیشتری کنیم». 


باید گفت: 

اولاء سوره اسراءء مکی است و در مکه صحبت از خلافت شیخین و جنگ جمل 
نبوده و کسی از قائم خبری نداشته و منکری نبوده تا آیاتی نازل شود. 

ثانیٌ مخاطب این آیات» یهود و بنی‌اسرائیل است» و این چه ربطی به امت محمد - 
صلی الّه علیه وسلم- دارد مگر خدا هم نامربوط می‌گویند: نعوذ باه اول می‌گوید: 
قضیا الی بني اٍسرائیل» یک مرتبه آن را رها می‌کند و خطاب به امت محمد -صلی 
له علیه وسلم- می‌کند. ما نمی‌دانيم این شیعیان چه حرصی به تحریف و تأویل قرآن 
دارند که آیات را بزور سریش می‌خواهند به قیام قائم بچسبانند. آیا هیچ آمتی با کتاب 
آسمانی خود اینطور بازی نموده‌اند؟! آن وقت تعجب است از مجلسی که توجیه می‌کند 
سخنان علی بن ابراهیم را. 


آية چهارم. آية ۱۱۳ سوره طه 
وکذلت ره ترآنا عرببا رصرفنا فیه من اوعد للم ون َو بخدیت 
هم ذکراکه. (طه: ۱۱۳. 
«اين چنین ما قرآن را عربی نازل کردیم و انواع تهدید را در آن مکرر نمودیم تا 
شاید ایشان بپرهیزند و یا تذکری بر ایشان بوجود آید. 
علی بن ابراهیم گفته: «وار یخْدث هم ذکرا. یا تذکر برایشان بوجود آید» یعنی 
از امر قائم و امر سفیانی». 
اولاء سورهٌ طه مکی است و در مکه در همین آیات تهدیداتی از قیامت است مگر 
شما آیات قبل از اين آیه را نخوانده‌اید که در آیةٌ ۱۰۹ به بعد می‌گوید: 
وم یذ لا تفع الَفاعة6ه (طه: ۱۰۹) 
«در آن روز شفاعت کسی سودی ندهد». 
تا میرسد به آیٌ ۱۱۳ که تماما راجع به قيامت است. و چه ربطی به قائم و سفیانی 


دارد؟! شما از خدا بترسید و این طور با آیات خدا بازی نکنید. 


پررسی دعای ندبه ۸۵ 


ثانیاء کلمةٌ ذکر در قرآن مکرر شده و در هیچ جا مربوط به قائم و سفیانی نیست. و 
در سوره قمر خدا مکرر فرموده: 
«#ولقد یسنّا القرآن للذ کر فهل من مدکر 4 (القمر : ۱۷). 


دبه تحقیق این قرآن را آسان نمودیم برای یاد گرفتن» پس آیا یاد گیرنده‌ای 


هست). 


بنابراین آیات قرآن روشن است و احتیاج به بیان علی بن ابراهیم ندارد. 


آية پنجم آية ۱۲ سور آنبیاء 
«فلما سا بسا لذا هم منها برکضونک. (الأبیاء: ۱۲). 
انعر غاب ما ری طزیدنک فا که ار آن فزای ش کلم 
علی بن ابراهيم گفته: چون بنی‌امیه قائم را به بینند از آن فرار می‌کنند. گوئيم: 
اولاء این سوره در مکه نازل شده و آن وقت ذکری از قائم نبوده تا بنی‌امیه را 
بترساند. زیرا آن وقت بنی‌امیه از خحود رسول خدا -صلی اه علیه وسلم- نمی‌ترسیدند 
چه برسد به فرزند دوازدهم حضرت علی. راستی علی بن ابراهیم آیات قبل و بعد اين 
آیه را ندیده این آیات راجع به تمام ستمگران است و به تمام قری و بلاد مربوط است 
و مخصوص ببنی‌امیه نیست. زیرا آیهُ قبل از اين آیه تِ_ 
طوکم قصمّا من قرية کائت ظامة وآنشأا بعذها قوما آخرین 
ژالاتبیاع: ۱۱ 
«چه قدر از شهرها و قری که ستمگر بودند ما خراب کردیم و پس از آنها قوم 
دیگر را پدید آوردیم». 
و کلمات: .نت اشنا و َو تماما خعل ماضی است. و 
زمان نزول آیات مکه حراب نشده بود که راجع به بنی‌امیه باشد. 


ثانیه در زمان‌های ما بنی‌امیه وجود ندارد تا از قائم خیالی فرار کنند 


آیة ششم. آية ۱۰۵ سورة انبیاء 
ولد کنبّا في اور ین بعدٍ الذکر آن الرْضَ رن عبادي 
الصالحون4». (النبیاء: 0۰۵ 
«و البته ما در زبور پس از ذکر (توراة) نوشتیم که زمین را بندگان صالحم ارث 
مر بدا 

علی بن ابراهیم گفته: بندگان صالح قائم و اصحاب او است. 

اولا آیا حضرت داود و سلیمان -علیهما السلام- بندگان صالح نبودند که در زمین 
سلطنت پیدا کردند؟ آیا حضرت موسی -علیه السلام- بند صالح نبود؟ آیا حضرت 
محمد -صلی ال علیه وسلم- و یارانش صالح نبودند که در زمین تسلط و قدرت پیدا 
کردند؟ آیا فقط قائم خیالی شیعه و اصحابش صالحند؟! آیا این توهین به انبیاء و سایر 
صالحین نیست» چگونه شیعه جرئت کرده برای مهدی فرضی خود به تمام صالحین 
توهین کند. 

ثانیا: در آیات قبل و بعد از ی فوق صحبت از قیامت است چنانکه در یه قبل یعنی 
آیة ۱۰۶ می‌فرماید: 

وم طوي السمَاء کطي السجل کب کما دنا رل علق ییدهیه 

(الانبیاه: ۴ ۱۰). 
«روزی که می‌پیچیم آسمان را مانند پیچیدن طومار برای نوشته‌ها چنانکه اول 
آفرینش را آغاز کردیم اعاده می‌دهیم». 

و کلمة «الصَلِحُون در آيةٌ فوق محلی به الف و لام است که شامل تمام صالحین 
می‌شود نه یک دسته از صالحین که در آینده بيایند. آیه می‌گوید: خداوند وعده داده که 
زمین را تمام صلحاء بارث می‌برند. و خدایتعالی در سورة زمر آیةٌ ۷۶ فرموده که چون 
صالحین داخل بهشت می‌شوند. می‌گویند: 

وقالوا لحم له اي صَقنا وعده وأورتنا لرْض توا من اجه یت 


تشاء فنغم خر امین ه. (الزمر: 0۷۲ 


«و گویند: ستایش خدائی را که وعدهٌ خود را نسبت به ما راست نمود و ما را 
وارث زمین کرد. جای گیریم از بهشت هر جارا که بخواهيم پس چه خوبست 
اجر کار گران». 
یعنی زمین خدا که اکنون بصورت بهشت درآمده در این بهشت هرجا که بخواهیم 
جای می‌گيریم. بنابراین» زمینی که ما اکنون در آن زندگی می‌کنیم به قسمتی از بهشت 
تبدیل خواهد شد چنانکه خدا در آیٌ 4۸ سور ابراهیم می‌فرماید: 
یوم دل الارض غیر الأرض والسماوات 4 (ابراهیم: ۴۸). 
«روزی که زمین و آسمان به زمین و آسمان دیگری تبدیل شود». 
ثالنء در آیةٌ بعد از آی مورد بحث یعنی ایهٌ ۱۰7 سورء انبیاء فرموده: 
ان في هذا لبلاغا لقوم عابدینه (الأنبیاء: ۱۰۶). 
«بی کهان در این [امر ] برای عبادتگزاران کفایتی هست». 
البته در این که ذکر شد پیام و نویدی امنتت پا بندگانی که عبادت کننده‌اند. که 
معلوم می‌شود این آیه اختصاص به یک عدءٌ بخصوصی ندارد. بلکه شامل هم عبادت 
کنند کان است. و خداوند فرموده زمین را به همه ایشان می‌دهیم. و از جمله اصحاب 
رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- که اين پیام و نوید را شنیدند شامل آنان نیز 


قی گر ذقی. ای نمی توان کته نان مشمول این نوید نیستند. 


آية هفتم آية ۳۹ سورة حج 
طأذن دی اون باه ظلمُوا ون له علی تصرجم لقییرکه (حج: ۳۹) 
تهب راهان فل رم شین انم عیام کادم خیم بواسست لابقا 
مظلوم شدند وخدا بر یاری ایشان توانا است». 
علی بن ابراهیم گفته که عامه یعنی اهل سنت گفته‌اند که این آیه راجع به محمد و 
اصحاب اوست که قریش به ایشان ظلم کردند و ایشان را از مکه بیرون نمودند و اموال 
و خانه‌هایشان را تصاحب کردند ولی خیر این آیه راجع به قائم است فقط وقتی که 
خروج کند به طلب خون حسین. و گوید: ما اولیاءه خون و طالبین خون حسین هستیم. 


اینکه در أیةٌ بعد فرموده: 
لین اخرجوا ین دیارجم بر حق. (شج: ۲۰) 
«آنانکه از خانه‌هاشان بدون حق اخراج شدند». 
و #آخرجوامّه فعل ماضی است. و مربوط به قائمی که در مستقبل شاید بیاید نیست. 
و باضافه می‌گوید: اهل سنت گفته‌اند که این آیه راجع به محمد و اصحاب اوست؛ و 
ان دروغ روشنی است؛ ژیرا ای تفستیر اطیسیرق طوسیی ی یی ان از علمای شیعه 
همه گفته‌اند: این آیه راجع به رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- و اصحاب او است. و 


حضرت باقر چنانچه طبرسی نقل کرده فرموده: این آیه راجع به محمد و اصحاب او 


ثانیاه کسی قائم و اصحاب او را از خانه‌هایشان خارج نکرده تا بر ایشان آیه نازل 
9 

ثالثا, این آیه راجع به موجودین است نه به آنانکه در زمان نزول اصلا وجود 
بات 

رابعاء چون رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- و اصحاب او در مکه بودند اذن 
جهاد نداشتند و بعد که در مدیثه آمدند به جهاد مأذون شدند و تا قبامت ان اذن براق 
مسلمین باقی است. دیگر احتیاج به اينکه اذنی به قائم و اصحابش داده شود نیست. 
شما ملاحظه فرمائید یک نفری که اصلا تفکر در آیه نکرده هر چه خواسته نوشته و 


آیهٌ هشتم آيةٌ ۰ سورة حج 
اذل ومَن اقب بمثل ما غوقب به نم خی عَلیّه لنْصرهُ ال (ن الله َحفو 
غفور4. (احج: ۶۰). 
«(اين عنایت خدا نسبت به مهاجرین است) و آنکه عقاب کند بمانند آنچه 


فقاب شده الق لا او را باری کند زیرا دا دارای عقو و غفران انست: 


شیخ طبرسی و ساير مفسرین عامه و خاصه نوشته‌اند که اين آیات راجع به 
مهاجرینی است که بزور از خانه‌هاشان اخراج شده و هجرت کردند و خانه‌ها و 
اموالشان را مشرکین تصاحب کردند و بعد ایشان تلافی کردند و برای گرفتن مقداری 
از مال خود سر راه مشرکین آمدند. ولی مشرکین ابتداء حمله کردند و ایشان در مقامی 
دفاع در آمدند و بر مشرکین غلبه کرده و مشرکین را کشتند و تلافی بمثل کردند. و 
چون این قضیه در ماه محرم الحرام بود مسلمین از اين کار خود منفعل بودند. آیه نازل 
شد که عقاب بمثل, کار بدی نیست و خدا عفو می‌کند. حال در اینجا که آیات قبل و 
بعد راجع به مهاجرین است. و هیچ مناسبتی با قائم ندارد زیرا آیهُ قبل صریحا فرموده: 
لین ماحروا في سل ال (حج / ۵۸) 
«و کسانی که در راه خدا همجرت نمودند». 
و فعل «مَاحَرُوا ماضی است و هیچ مربوط به قائم آینده ندارد. ولی علی بن 
ابراهیم می گوید: مربوط به قائم است. معلوم می‌شود اینان هیچ تناسب برای کلام خدا 
قائل نیستند» از کجای این آیات قائم درآمده معلوم نیست. 


آية نهم. آيةٌ ۶۱ سورة حج 

این ان مَکناهم في ار آقامُوا الصلاة وآئرا الزكاة وأمروا 
«آن مهاجرین که اگر به ایشان در زمین تمکن دادیم نماز را اقامه کرده و زکات 
داده و امر به معروف کر ده‌اند). 

کلم الذین» صفت است برای 
الذین آخرجوا من دیارهم بعیر حق 4 (حج 7 ۴۰) 
«همانها که از خانه و شهر خود. به ناحق رانده شدند». 

که در ی قبل است یعنی آن مهاجرین که بدون حق از خانه‌های خود اخراج شدند 


نمایند. این آیه هیچ ربطی به مهدی ندارد. ولی علی بن ابراهیم مین کوبلد انزخ ابقر 


13 بررسی دعای ند به 


شأن آل محمد و ائمه و مهدی نازل شده توجه به آیات قبل نکرده وگرنه چنین سخن 


نامربوطی نمی گفت. واقعا سخن او تفسیر برأی و باطل است. 


آيةٌ دهم وی 
ی ی 00 ی رز متا هم ٩‏ مه و ئ م2 


م مقت 


لت اتید که خی (لشعراء: ۳- ۴). 
«شاید تو (ای محمد) خود را کنی (از غصه) که چرا ایمان نمی‌آورند (و 
می‌خواهی آنان مجبور به ایمان شوند) ما اگر بخواهیم (می‌توانیم ایشان را وادار 
به ایمان کنیم که) آیه ویا عذابی از آسمان نازل کنیم که گردنهای ایشان در 
مقابل آن حاضع شود (و به جبر ایمان آورند ولی ما با این قدرت. این کار را 
نکردیم زیرا ایمان اجباری نمی خواهیم)». 

این معنی بقرينة آیات دیگر از قبیل: 
لأفالت ت کر لاس حتّی یکوئوا م موّمنین (یونس: .)٩٩‏ 
«آیا می‌توانی مردم را وادار کنی تا مومن گردند؟». 
روشن است. و اين آیه چنانکه قبلا گفتیم رد می‌کند قیام قائمی را که باجبار و بزور 
شمشیر مردم را مسلمان کند. زیرا خدا ایمان جبری نمی‌خواهد و ایمان جبری ارزشی 
ندارد و ارسال انبیاء و انزال کتب دلیل است بر اینکه خدا اراد جبر نکرده است. ولی 
تعجب است از کسانیکه مطلب به این روشنی را درک نکرده و علی بن ابراهیم 
ی کز از اين آیه راجع به قیام قائم است که مردم را مجبور به ایمان می‌کند. واقعا انسان 
متحیر می‌ماند آیه‌ای که رد بر ایشان است دلیل بر مطلب خود می‌آورند و از حضرت 
صادق روایت کرده که مقصود از اين آیه به این است که بنی‌امیه برای قائم گردنشان 
خاضع می‌شود. اینان گویا خبر ندارند که هزار سال بیشتر است که بنی‌امیه و دولتشان 
از پین رفته‌اند. ورود این اخبار از ائمه برای دل خوش کردن دوستانشان که در دولت 
بنی‌امیه در فشار بودند. بوده است که قائم می‌آید و شما را به نوائی می‌رساند و بنی‌امیه 


فرار می‌کنند. و هر چند وقت یکبار اخباری جعل می شد که بالاخره یک نفر قائم 


بالسیف (قیام کنندهٌ با شمشیر) خواهد آمد و حکومت را از دشمنان می‌گیرد. اتفاقا همه 


ان نویدها لغو درآمد زیرا بنی‌امیه دولتشان زایل شد بدون آنکه چنان قائمی بیاید. 


آية بازدهم آية 1۲ سورة نمل 
امن یجیب المضَطر زذا دََاهُ ویکُشیف السوء وَیْحعَلکم خلفاء الأرض 
له سم له قلیلا ما تذ کرونه. «لتمل: ۲ع) 
تا اجابت می‌کند هرگاه او را بخواند و بدی را برطرف می‌کند و 
شما را جانشینان یکدیگر می‌کند در زمین (جمعیت هر قرنی را جای قرن سابق 
قرار می‌دهد) آیا با این خدای کامل الذات و الصفات خدائی هست کم متذکر 
مت 
این آیات راجع به قدرت نمائی خدا و دعوت مشرکین است به یکتاپرستی چنانکه 
أیةٌ قبل می‌فرماید: 
طاأمَن عَلق السَماوَات والرضه. رلنمل: ۰ع). 
ام جَقل الرض قرارا ول یلها آلهارآی. .. (لمل: ای 
«آپا آنکه آسمان‌ها وزمين را آفریده؟ آیا آنکه زمین را آرامگاه خود قرار داده و در 
خلال آن نهرها و جویها جاری ساخته شریک داد». تا می‌رسد به ان آیه و آیات بعد 
که تماما استفهام انکاری و اقرار به خدای یکتا است. حال تعجب است از علی بن 
ابراهیم که از حسن بن علی فضال که واقفی مذهب و هفت امامی است و اصلا امام 
هشتم تا دوازدهم را دروغ می‌داند. از چنین کسی روایت کرده که این آیه راجع به قائم 
مهدی است. باید گفت: اگر اين آیه دلالت بر وجود قائم دارد که دیگر حدیث 
نمی‌خواهد. آن هم از یک نفر واقفی منکر مهدی قائم. اینان از تعصبی که دارند اگر 
حجالت نکشد تمام آیات قرآن را بدون تناسب راجع به قائم خواهند دانست. تعجب 
این است که می‌گویند: قرآن را کسی نمی‌فهمد ولی چون راجع به قائم است آیات را 
فهمیده‌اند که مربوط به او است. -خدا هدایت کند ایشان را-. باضافه سوره مکی است 
و در مکه کسی مدعی و یا منکر مهدی نبود تا آیه نازل شود. 


آبهة دوازدهم آيهةٌ ۱۰ سورة عنکبوت 
ون لاس من یقول امن ال فزذ وذٍي في الله حَعَل فة ناس 
کقذاب الله وین جاء کر من رب لقن لا کنا مَعکم أولیس ال 
الم بمّا في صذور این (العنکبوت:۱۰) 
«و بعضی ازمردم کسانیند که می‌گویند به خدا ایمان آوردیم و چون در راه 
ایمان به خدا عذاب شود فتنٌ مردم را مانند عذاب خدائی قرار دهد. و اگر 
نصرتی از پروردگارت آید البته می‌گویند ما با شما بودیم آیا خدایتعالی داناتر 
نیست به آنچه در سینه‌های جهانیان است». 
طبرسی و سایر مفسرین گفته‌اند: این آیه راجع به منافقین است و يا راجع به عیاش 
بن آبی ربیعه که مسلمان شد و از ترس خانواده هجرت کرد به سوی مدینه قبل از 
هجرت رسول خداء پس مادرش قسم خورد که نخورد و نیاشامد و سرش را نشوید و 
داغل اطاقی نشود تا پسرش برگردد» پس فرزندان او ابوجهل و حارث که برادران 
مادری او بودند در طلب او به مدینه آمدند و آن قدر اصرار و پیمان بستند که او را 
راضی کردند برگردد. و چون از مدینه او را خارج کردند کت او را بستند وهر یک صد 
تازیانه به او زدند تا از دین محمد -صلی الّه علیه وسلم- اظهار برائت کرد. حال این 
آیه يا راجع به منافقین آنچنانی است که اظهار ایمان می‌کنند و چون مبتلا شوند بر 
می‌گردند و چون نصرت خدا را برای مژمنین دیدار کنند. می‌گویند: ما باشما بودیم و یا 
راجع به عیاش بن ربیعه و امثال او باشد هیچ ربطی به مهدی قاثئم ندارد و کسی هم 
احتمال نداده, ولی علی بن ابراهیم که میل دارد هر آیه در شأن قائم باشد اين آیه را 
مربوط به قائم دانسته و عجب است از مجلسی که اقوال او را در بحار جمع کرده 
است. و بعلاوه در قرآن آیه بصورت: 
رین حاء لصرٌ ین ره 
«واگر پیروزی از سوی پرورد گارت (برای شما) بیاید». 
می‌باشد. ولی ایشان آنرا بطور غلط و بصورت: «واذا جاءهم نصر من ریک» 


نوشته‌اندا 


آیةٌ سیزدهم. آيهةٌ ۱ء سوره شوری 
من التصر بعد طلمه فاولیك ما هم بن سبیل4 «لشوری: ۴۱). 

و این آیه مربوط است به آیات قبل از آن (آية ۳۷ به بعد) که می‌گوید: ممنین که 
توکلشان به خداست از گناهان کبیره اجتناب می‌کنند و چون ستمی به ایشان برسد 
طلب یاری می‌کنند, تا این آیه که می‌گوید: «و آنکه طلب پاور کند پس از مظلوم تن 
زاف اس اخ بر ای تنست0: 

شما این آیات را ملاحظه کنید آیا هیچ مربوط به مهدی قائم است؟!. ولی علی بن 
ابراهیم طبق نقل مجلسی می‌گوید: یعنی قائم چون قیام کند از بنی‌امیه و مکذبین و 
دشمنان خود پاری می‌جوید!! آیا هیچ عاقلی از دشمن یاری جسته که مهدی این کار 
کند؟!. آیا این مولفین چه مرض و غرضی داشته‌اند که این مطالب را ضبط کرده اند؟!. 
باضافه این سوره مکی است و در مکه کسی مدعی و یا منکر مهدی نبوده تا آیه نازل 


سود. 
آیةٌ چهاردهم سور قمر آيهةٌ ۱ 
«اقتربت الساعة وانْضَی الْقمرکه. (القمر: ۱). 
«ساعت قیامت نزدیک شد و ماه بشکافت». 
مستقبل محقق الوقوع را متکلم بصورت ماضی می‌آورد مانند آي: 
ریغ نی لور رس اه 
«و دمیده شود در صور». 
و ممکن است جملٌ لالْشَقَ 4 ماضی حقیقی باشدکه انشقاق قمر چنانکه در تفاسیر 
سنی و شیعه آمده در زمان رسول خدا -صلی له علیه وسلم- قبل از همجرت در مکه 
انجام یافته باشد. بهرحال این آیه هیچ مربوط به مهدی قائم نیست شما تفاسیر شیعه را 


کلمهٌ (ساعت. در قرآن مکرر آمده و همه جا به معنی قیامت است و ابدا به معنی 


خروج کسی نیست. انیا اهل مکه که قرآن و پیغمبر را قبول نداشتند آیا می‌توان گفت: 
خدا لیف دوازدهمی پیغمبر را به ایشان وعده داده مگر خدا و رسول هم بیهوده‌گو 
مانند علی بن ابراهیم‌اند؟! و اين سوره مکی است. شما آیات بعد از این آیه را ملاحظه 
کنید که هیچکدام ارتباطی به قائم ندارد. 


آية پانز دهم سورة الرحمن آية 1۶ 
مُدهامتان 4 (لرحهن: ۶۴) 
«آندو بهشت سیاهند از کثرت سبزی». 

و این کلم «مدهامتان» صفت است برای «جنتان» که در آی قبل آمده است. ولی 
علی بن ابراهیم می‌گوید: ما بین مکه و مدینه درخت خرما بهم متصل است. راستی 
ممکن است بگوئیم: علی بن ابراهیم نمی‌فهمیده است؟! پا غرضی داشته که هر چه 
خواسته بهم بافته است. آیا بین مکه و مدینه درحت خرما بهم متصل است. در کجای 
این آیه است؟! آیا بین مکه و مدینه را کسی ندیده که بیابان خشک گرم شن‌زاری 
است. چگونه درختهای خرما بهم متصل است؟!! هیچ عاقلی چنین سخنان پرت و پلا 
می‌گوید؟ باضافه این سوره مکی است اگر چنین سخنی خدا برای اهل مکه می‌ گفت 


همه مسخره می‌کردند. حال باید پرسید: این آیه چه ارتباطی با مهدی دارد؟!! 


آية شانزدهم. سورهٌ صف. آیهةٌ ۸ 
#پریون توا ور ال راهم ولمم وره ولو کره الکافرونک4. 
(الصف : ۸). 
«(کفار و مشرکین) می‌خواهند نور هدایت الهی را خاموش کنند و خدا نور 
خود را به اتمام می‌رساند و اگر چه کافران کراهت دارند». 
علی بن ابراهیم گفته خدا نور هدایت را بقائم به اتمام می‌رساند. 
باید گفت: آیا کافران که اصلا نام قائم را نشنیده بودند چگونه کراهت داشتند. 
باضافه کلم «بالقائم» در کجای آیه است آیا خدا تقیه کرده که بالقائم را نگفته؟!! یا خدا 


خودش قدرت نداشته و گفته قائم به اتمام می‌رساند. باید گفت: خدا کسانی را که نور 


مهدی ساختگی آورده‌اند. ولی توفیقی بدستشان نیامده است. بلکه دنیا و آخرت خود و 


مردم را خراب کرده‌اند. 


آيةٌ هفدهم. سورة صف آية ۱۷ 
ای یلها لصر من له شخ قریبه . «لصف: ۱۳). 
«(ای مژمنین» آیا بشارت دهم شما را به دو چیز در اثر جهاد: یکی بهشت) و 
دیگری که شما آن را دوست دارید. و آن یاری خدا و فتح نزدیک (که همان 
فتح مکه باشد)». 
ولی علی بن ابراهیم بر خلاف تمام مفسرین قون کو یل؛ فتح قریب 4: یعنی فتح 
قائّم». انسان در جواب این بافته چه بگوید؟ آخر آیا این معقول است که خدا به 
اصحاب رسول خود بگوید: ای مژمنین شما اگر جهاد کردید فتح فائم نصیب شما 
خواهد شد. آیا اصحاب نپرسیدند: قائم کیست و کجاست و چه وقت است فتح او؟ و 


خدا هم در جواب بگوید: این فتح قریب هزاران سال بعد از مردن شما. 


آيهة هیجدهم. سورة جن آية ۲۶ 

ی اذا روا ما بوعَدون فُسِعَمُون من أَضنعف تاصرا وال عَددا6, 

(ابن: ۲۴). 
در یه قبل از اين آیه فرموده: هرکس خدا و رسول او را عصیان کند برای او دوزخ 
همیشگی است. و در اين آیه می‌گوید: «تا وقتیکه آنچه وعده داده می‌شوند ببینند (یعنی 
دوزخ را) پس خواهند دانست چه کسی باورش ضعیف و نفراتش کمتر است». زیرا 
کفار مکه می گفتند: یاوران ما قوی و عدد ما بسیار است. و این سوره نیز مکی است. 
ولی علی بن ابراهیم برخلاف تمام اهل قرآن و برخلاف تمام مفسران می‌گوید: «چون 
قائم و امیرالممنین را به بینند خواهند فهمید که چه کس ناصرش ضعیف‌تر و عددش 
کمتر است». آیا اهل مکه باید صبر کنند تا قائم را ببینند و بفهمند که چه کس عددش 


کمتر است؟! آیا هیچ عاقلی چنین سخنی گفته چه برسد به خدا و رسول و آیات او؟ 
اتفاقا بیشتر آياتیکه این خرافاتیان برای قائم آورده‌اند. آیات مکی است که ممکن نیست 
به قائم تطبیق نمود. 


آیة نوزدهم, سورة طارق آیات ۱۵ و ۱۲ و۱۷ 
هم یکیدون ن کیدا # وأکید کیدا * # فمَهّل الکافرین آنهله وید 4. 
«لطارق / ۱۷-۱۵) 
«محققا این کفار را نیرنگی شدید و مرا نیرنگی است شدید. پس کافران را 
اندکی مهلت ده». 
این سوره مکی است و خدا تهدید کرده کفار را که با رسول او نیرنگی داشتند. ولی 
ا ‏ و 
انتقام بکشد». آیا خود خدا قدرت نداشته که انتقام بکشد. آیا کفاری مانند ابی‌جهل و 
عتبه و شیبه باید صبر کنند تا قائم مهدی بیاید و انتقام از ایشان بکشد؟! آیا هیچ 
دیوانه‌ای چنین سخنی گفته است؟!. ما از مجلسی و ساير علمای شیعه که سخنان علی 
بن ابراهیم را برای وجود مهدی مدرک قرار داده‌اند. می‌پرسیم که این علی بن ابراهیم 
کم‌سواد قمی چه کاره است و چه حق دارد که آیات الهی را بدلخواه تأویل کند؟! آیا او 
حجت است. آیا پیغمبر است؟ خدا که می‌فرماید: 
وما بعلم تأویله ولا ال (آل عمران: 0۷. 
«و «تأویل» آن را ۳ خدا [کسی] نمی‌داند». 


آیا می‌شود گفت: «ما یعلم تأُویله الا علی بن ابراهیم القمی». 


آية بیستم؛ سورة لیل آية ۱ و ۲ 
الیل رذا یغْشی * واهار ٍذا تحلی 4. «للیل: ۱- ۲). 
«قسم به شب هنگامیکه فرا گیرد. و قسم به روز چون جلوه کند». 
علی بن ابراهیم روایت کرده از حضرت باقر که او فرموده: «لیل در اینجا خليفة ثانی 


است که در دولت خود با امیرالمومنین علی غش کرد یعنی خیانت کرد و او را امر کرد 


که صبر کند تا دولت ایشان منقضی شود» و فرمود: «نهار در اين آیات یعنی روز قیام 
قائم ما اهل بیت هرگاه قیام کند و بر دولت باطل غلبه کند. 

گوئیم: ازاین روایت قمی معلوم می‌شود او بسیار کم سواد بوده زیرا کلمة: 
یعْشّی 6 از ماد «غشی» معتل اللام است. ولی «غش» بمعنای خیانت» مضاعف است 
و دو حرف شین دارد. و بقینا حضرت باقر که عرب بوده «غشی» را از «غش» تمیز 
می‌داده است. ولی راویانی مانند علی بن ابراهیم عجم بوده و اين مطلب را تمیز 
نداده‌اند. باضافه شب و روز دو آیه از آیات پروردگار می‌باشند و خدا به آندو قسم 
خورده و اگر می‌خواست به عمر خلیفهٌ ثانی قسم بخورد اسم او را می‌برد لابد خدا تقیه 
کرده و ترسیده نام خلیفه را ببرد. بعلاوه می‌گوید: به علی امرکرد که صبر کند تا دولت 
نان مقضی شود وعلی هم کاملا اطاعت کرد. معلوم می‌شود علی کاملا مطیع خلیفه 
بوده است. اینجانب سیدی را سراغ دارم که از علی بن ابراهیم تقلید کرده و تفسیری 
پنام جامع نوشته کسی تفسیر او را دیده بود به او گفته بود هرگاه طبق گفتة شما 
مقصود از «واللیل» خلیفه ثانی باشد. معلوم می‌شود عمر بسیار مهم و مقدس بوده و نزد 


خدا ارزشی داشته که خدا به او قسم خورده اسستا: 


آیة پیست ره دک ۳۰ 
نا 


طاقل رم ان أعد بح ما کم غورا من یَأییکم بماء مَعین. 

(اسلک1 ۳۰ 
«(به کفار و مشرکین مکه) بگو: اگر صبح آب شما فرو رود چه کس برای شما 
آب گوارا می‌آورد». 


این سوره مکی است و خدا آیات قدرت خود را به اهل مکه تذکر می‌دهد بلکه 
ایفان اور ناه ولی علی بن ابراهیم روایت کرده از حضرت رضا که خدا در این آیه 
فرموده: «به اهل مکه بگو اگر امام شما غایب شود چه کس برای شما امام می‌آورد. 


لابد امل مکه در جواب خواهند گفت: اصلا ما امام نداریم و نمی‌خواهيم و ای محمدا! 


بخدای خود بگو این سخنان بیهوده را ترک کند. و قطعا امام رضا چنین سخن مهملی 


آية ببست و دوم. سورة توبه آية ۳۳ 
هو اي سل رَسُولهُ بالهُدی ودین الق لْظهرهُ علی لین کله ول 
کر امش کونه. «لتوبة: ۲۳). 
«او آن خدائی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر 
تمام ادیان ظاهر و غالب کند و اگرچه مشرکین کراهت دارند». 
علی بن ابراهیم گفته این آیه نازل شده دربارة قائم که امام می‌باشد. در جواب او 
باید گفت: 
ولا خدا فرموده رَسُوله یه و نفرموده: (امامه). 
ثانیاه شما امامیه می‌گوئید: امام قائم همة دین‌ها را از بین می‌برد و همه را مسلمان 
می‌کند. پس خدا باید بگوید: «لیمحوا الادیان کلها» آما. خدا فرموده طلیْطهره که که 
باید ادیان دیگر باقی باشد تا اسلام بر آنها ظاهر و غالب گردد بالحجة و اينهم در صدر 
اسلام واقع شد و تمام ادیان در مقابل اسلام شکست خوردند و «یظهره»؛ بهمین 
معناست که دین اسلام بر ادیان دیگر غلبه کند و غلبه هم نمود بنابراین در آیه ظاهر و 
غالب آمده چنانکه همین معنا در آیات دیگر نیز ذکر شده از آن جمله در سورة صف 
یه ۱ آمده: 
افأصبخوا ظاهرینه الصف: ۱۴) 
«و سرانجام بر آنن پیروز شدند!». 
ک ظاهرین» در ات ات تما شالنیی شبات و وف ی خی که 
کفر و شرک و فرقه‌های بهود و نصاری تا قيامت باقی هستند و هیچ وقت محو 
نخواهند شد. و اگر بگوئیم: تمام ادیان از بین می‌روند با قرآن مخالفت کرده و ضد آن 


گفته‌ايم. بهرحال ما از علی بن ابراهيم کم سواد توقع نداریم که آنقدر عوامانه ببافد یا 


نه, ولی تعجب از مجلسی و دانشمندان دیگر امامیه است که سخن علی بن ابراهیم را 


مدرک خود قرار می‌دهند. 


آية بیست و سوم 
خدا در چند جای قرآن مکرر کرده: یم له را از آن جمله سورة ابراهیم اية ۵ 
فرموده: 
ولد ارسلنا وی بایاینا آن آخرج قرمك من الظلما الی اور 
وذکرهم یام ال (ابراهیم: ۵). 

«ما فرستادیم موسی را با آیات خودمان که قوم خود را از تاریکی‌ها به سوی 

نور بیرون بر و آیام الهی را بیادشان آور». 

در اين آیه ایامی معین نزد قوم موسی -علیه السلام- بوده که می‌دانسته‌اند که خدا 

به حضرت موسی -علیه السلام- فرموده بیادشان آور. حال آن ایام بقول تمام مفسرین 
روزهائی بوده که خدا نعمتی به ایشان داده و يا عذابی نازل کرده و یا روز مرگ و یا 
قیامت است. مثلا از جملة ایام اله روزی است که فرعونیان غرق شدند و قوم موسی - 
علیه السلام- نجات پیدا کرد. و روزی که گوساله‌پرستی کردند و سپس خدا توبة ایشان 
را قبول کرد. و روزیکه من و سلوی و يا تورات را خدا بر ایشان نازل کرد. آما علی بن 
ابراهیم بر خلاف تمام فقبتریخ. کفعه است: ایام له یکی روز قیام قائم است. و یکی 
روز رجعت است. دیگر فکر نکرده در زمان حضرت موسی علیه السلام- قیام قائم و 
پا رجعت را چه می‌دانستند که خدا فرموده باشد بیادشان آور. آما مریدان علی بن 
ابراهیم هر چه او گفته خیال می‌کنند وحی الهی است. 
یه بیست و چهارم» سوره غاشیه آيةٌ ۱و ۲ 

هل لك حبیت اْاشية # وَجُوة بوذ حاشعتگه. (لغاشیة: ۱- ۲). 


«آیا حدیث هول فراگیرنده برای تو آمده؟ چهره‌هایی در آن روز خاشع و 
دتبار دا 


۱.۰ بررسی دعای ندبه 


که خدا غاشیه راتا ی ۱٩‏ شرح داده است. اینجا علی بن ابراهيم آمده تمام آن آیاتی 
را که خدای تعالی شرح روز غاشیه را بیان کرده. نادیده گرفته و گوید: غاشیه قائم 
است که همه را فرا می‌گیرد شمشیر او آیا جایز است تمام آیاتی که در ذیل غاشیه 
آمده کسی رها کند وبه سخن این عجمی قانع شود. خدا عقلی به مریدان علی بن 
ابراهیم بدهد. باضافه امامی که شمشیرش همه را فرا گیرد عذاب است و جلاد. نه امام 


هدایت. 


آیه بیست و بنجم. سس یه ۱۵۸ 
1 ۳ ۳ مم مر و و مر که مگ مق مه مش م و و سر 
طمْل ینطرون ك ِِِ الملائکة 1 «تيِ ربلل 2 ِ بعض یات 


قبل4. (الأْنعام: ۱۵۸) 
«اهل مکه و مشرکین انتظار می‌کشند و ایمان نمی‌آورند جز اینکه ملائکه نزد 
ایشان بیایند ویا پرورد گارت بیایند و یا بعضی از آیات پروردگارت بیاید. روزی 
که بعضی از آیات پروردگارت بیاید ایمان کسیکه قبلا ایمان نیاورده نفع 
نمی دهد ». 

مردم مشرک همان بهانه و درخواستهای بهود را داشتند که یا فرشته بر ما نازل شود 
و یا خدا بياید به بینیم و یا بعضی آیات دیگر که در سورة بقره آیه ۲۱۰ گذشت و لذا 
ایمان نمی‌آورند. 

حال خواننده خوب دقت کند این آیه چه ربطی به ائمه دارد که علی بن ابراهیم 
گفته: آیات در اینجا ائمه وامام قائم می‌باشد که مورد انتظار بوده است. معلوم می‌شود 


امامیه آیات را منحصر به ائمه می‌دانند حتی آیات عذاب رالا. 


آیه پیست را 
فلا آقسم بالْکّس * الجوار الْکنس>. (لتکویر / 0۱۶-۱۵ 


«قسم می خورم به ستارگان فرو رونده در زیر نور مخفی شونده). 


بررسی دعای ندبه ۱۰ 


این است ترجمة آیه طبق لغت و تفسیر جمیم مفسرین. آما شیخ صدوق که کاسبی 
بوده در قم روایت کرده از حضرت باقر که مقصود امامی است که در زمان خودش 
روشن می‌شود. آیا ممکن است خدا برای اهل مکه که پیغمبرش را قبول نکرده و قرآن 
او را سحر می‌دانند قسم بخورد به جانشین دوازدهم او که هیچ کس ندیده و نشنیده و 


نمی‌داند!!؟. 
آيهةٌ ببست و هفتم 


همان یه پیست و یکم است که ذکر شد حال چرا مجلسی مکرر کرده آیا می‌خواهد 
کتاب خود را بزرگ جلوه دهد. باضافه این آیه را از قول و روایت علی بن ابی‌حمزهة 
بطائنی بمعنای امام غایب گرفته. در صورتیکه علی بن ابی‌حمزة بطائنی واقفی است و 
امام غایب را منکر است. چگونه علمای شیعه غفلت کرده‌اند. 


آيةً ببست و هشتم, سورة بقره آية ۳ 
طهُدی لسن * الذین بُویئون بالعّب4 (لبقرة: ۲- ۲). 
«قرآن راهنمای متقین است «که از ضرر پرهیز دارند وگرنه کفار بی‌پروا و 
بی‌بندوبار که احتمال ضرر را برای خود لازم الدفع نمی‌دانند هدایت نمی‌یابند و 
طالب هدایت نیستند), متقین کسانی اند که به غیب ایمان می‌آورند». 
صدوق از حضرت صادق روایت کرده که متقین کسانی اند که اقرار به قیام قائم 
دارند. باید از ایشان پرسید: آیا پیغمبر خاتم که از متقین بود ایمان به فرزند دوازدهم 
خود اگر نداشت مومن نبود. آیا خود آن امام قائم باید از متقین باشد و لابد به خودش 
که غایب است ایمان آورده که مسلمان شده و باید خود از خودش غایب باشد تا ایمان 
به غیب و ایمان به غایب داشته باشد. هیچیک از مفسرین غیب را بمعنای امام 
نگرفته‌اند زیرا غیب آن است که هميشه غایب باشد مانند ذات احدیت و به این معنی 


در آیات دیگر قرآن نیز ذکر شده است مانند: 


ند پررسی دعای ندبه 


ولا مهم الکتاب والمیزان لیقوم اس بالهسطر ونا ديد فیه 
باس شید وَمَافٌ لاس یلم ال من ینْصره و بالعیّب»4. 
(احدید: ۲۵). 
«و نازل کردیم آهن را که در آن صلابت شدیدی است و منافعی برای مردم 
تاه ها شتا بذا نش نف کی ای وا که غیت ور اتکی ای و سولان ایا 
پاری می‌کند). 
و یا می‌فرماید: 
ما تثذر من ام ال کر وخشي الرَحْمَنَ بالیّب ره بمفرة وج 
کر 4 (یس: ۱۱) 
«تنها کسی را می‌توانی هشدار دهی که از پند پیروی کند و از [خدای] رحمان 
ما یی از وب سکس و تاخاشی ارت شارت جوا 
و بعلاوه هرگاه امام غایب ظاهر شود دیگر غیب نیست و منقین که وظیفه دارند به 
غیب ایمان داشته باشند» در آن وقت چگونه به غیب ایمان آورند» آیا در آن وقت آیه را 


۳ لغو به حساب آووتد؟ا. 


آية پیست و نهم» سورخ یونس | »۳۳۹ 
یقولون ولا اثزل علیّه آية من ره فقل ما ایب له فاقظروا ّي 
کم من رین 4. (یونس: ۲۰) 
«و (مشرکین) می‌گویند: چرا بر محمد نشانه و معجزه‌ای از پروردگارش نازل 
نمی شود (در جواب خدا می‌فرماید) بگو: جز این نیست که آمدن معجزه از 
طرف خدا امریست غیبی و مخصوص خدا است شما منتظر باشید من هم با 
شما از منتظرینم». 
این آیه دلالت دارد که معجزه کار رسول نیست و امر غیبی است و رسول خدا - 
صلی الّه علیه وسلم- حتی از آمدن و وقت ایجادش خبر ندارد. حال این آیه چه ربطی 
به مهدی دارد آیا در جواب مشرکین مکه که معجزه می‌خواسته‌اند خدا فرموده: منتظر 
مهدی باشید آیا چنین گفتاری معقول است؟!» آما چه باید کرد که علی بن ابی‌حمز: 


بررسی دعای ندبه ۱۰۳ 


بطائنی واقفی که اصلا امام دوازدهم را قبول ندارد برای شیخ صدوق و مقلدین او 
تقافت اوه روایت او مدرک شده است!!!. 


آیة سی‌ام. همان یه ۲۱ می‌باشد که مجلسی مکرر کرده است!. 


آية سی و یکم» سورة ذاریات آية ۲۲ 
طرفي السماء رزقکم ومّا وعَدون * فوّرّبٌ السماء والأْض له لح مثل 
ما کم تنطقون4ه الذاریات / ۲۳-۷۲۲). 
«و در آسمان است روزی شما و آنچه وعده داده می‌شوید. پس قسم به 
پروردگار آسمان و زمین که آن حق است بمانند آنچه را که سخن می‌گوئید 
(یعنی همانطور که وقتی سخن می‌گوئید. نطق و سخن را حق می‌دانید یعنی به 
نطق و تکلم یقین دارید و شک ندارید که به تکلم مشغول می‌باشید. همانطور 
است قیامت وآنچه وعده داده می‌شوید که امری است یقینی و وقوع آن مسلم و 
قطعی است)». 

ولی شیخ طوسی از یک عده مردم مجهول الحال ضعیف از ابن عباس روایت کرده 
که او گفته است: مقصود خروج مهدی است. باید گفت: آیا ابن عباس به وعده‌های 
قرآن آشنا نبوده و آیا عربی نمی‌دانسته است؟!» و یا خیر» راویان دروغ می‌گویندل!. یقینا 


آیةً سی و دوم» سور حدید آية ۱۷ 
الما آن له يي ارضَ بَعْدَ مَوْتهاکه (احدید / ۱۷) 
«بدانید که خدا "۳ هي کته مین وا سای مزدن ای (یتی زعین باثر .وا 
می‌رویاند و اين از قدرت او است)». 
ولی راویان مجهول الحال ضعیف از ابن عباس روایت کرده‌اند که گفته خدا به قائم 
آل محمد زمین مرده را زنده می‌کند. یعنی تا بحال زنده نکرده» پس کی زنده می‌کند 
معلوم نیست. این هم شد تفسیر آیا ابن عباس گفته یا راویان جعال؟! حتما راویان 
جعال. 


۱۰۴ بررسی دعای ندبه 


آیة سی و سوم شیخ طوسی باز همان قول ابن عباس را در اي ۳۱ (الذاریات / ۲۲) 
تکرار کرده آیا از تکرار مطلب سستی محکم می‌شود؟! و الّه اعلم. باضافه باز از راویان 
مجهول الحالی از قول ابن عباس آورده که آیةٌ ۱۶۸ سور بقره 

ین ما تکوئوا یأتٍ بکم ال حمیعایه (لبقرة: 0۳۴۸ 
«هر جا باشید دا شما را برای حساب قیامت جمع می‌کند). 

ولی ابن عباس گفته: اين آیه خطاب به اصحاب قائم که خدا ایشان را در روزی 
جمع می‌کند. حال ما از طرفداران این روایات می‌پرسیم: آیا خطاب ین ما تکولواه- 
هر جا باشید» و لبکُم4 به مخاطبین موجود بوده و یا به مخاطبین غیر موجود؟ آیا 
خطاب به معدودین معنی دارد؟! من نمی‌دانم چگونه ایشان به این روایات دل خود را 
خوش نموده‌اند؟! 

آية سی و چهارم. روایت کرده از یک عده مردم مجهول از اسحاق بن عبداله 
مجهول الحالی که همان آیةٌ سی و یکم (اية ۲ سورء ذاریات) را تأویل نموده‌اند به 
قائم. آیا هر کس حق تأویل آیات الهی را دارد؟! ما جواب آن را قبلا دادیم. باضافه آية 
۵ سور نور را آورده که می‌فرماید: 

طوعَد له ین الوا منک وعملوا لیات تم في الارّض 
کما اسخلف لین من قلهم نکن له جیهم لذي ارتضی ليم 


ولیبدلنهم من بعد حوفهم آمنا يَعبدوئني لا یش رکون بي شیئا وم کفرّ بعد 
ذلك فاولیك هُم الفاسون4ه (النور : ۵۵). 


(خدا وعده داده به آنانکه ایمان آورده‌اند از شما (مخاطب محمد علِوٍ و 
اصحاب اوست) و عمل صالح نموده‌اند که ایشان را جانشین کند در این زمین 
همانطور که قبلا از ایشان را جانشین نمود. و البته ایشان را تمکن می دهد که 
دینی را که بر ایشان پسند کرده اجراء کنند و البته حوف ایشان را تبدیل به آمن 
می‌کند که بندگی مرا کنند و چیزی را شریک من نکنند و هر کس بعد از آن 


کافر شود پس آنان خود فاسقند). 


بررسی دعای ندبه ۱۰۵ 


در این آیه حق تعالی وعده داده به حاضرین زمان رسول خدا -صلی الّه علیه 
وسلمی بدلیل کلمه منک که ایشان را در زمین خلافت دهد. و اینکه فرموده: 
کم استَحلف این من قلهمه یعنی همانطور که مردم پیش از ايشان در قسمتی از 
زمین خلافت نمودند نه همه زمین ایشان نیز همانطور در قسمتی از زمین خلافت و 
بعکوست کنند. و خدا به این وغده وفا کرد و مسلفین زمان رسول« دا حضلی اه غلیه 
وسلم- که واقعا ایمان داشتند و کارهای شایسته را طبق فرامین خدا انجام می‌دادنده 
جانشین کفار و مشرکین شدند و زمین‌های مشرکین و کفار بدست ایشان افتاد و در 
اجرای مراسم دینی تمکن پیدا کردند. و در نهجالبلاغه خطبةٌ ۱۶۲ نیز آمده است که 
چون بهنگام جنگ مسلمین با ایران عمر با علی مشورت کرد که آیا برای یاری لشکر 
اسلام به ایران برود حضرت علی به همین آیه اشاره و تکیه نموده. فرمود: «وَِحُنَ 
هه زد من ال واه مر وت وتاصر جنده» مرو که خدا وعده خود را 
انجام می‌دهد و لشکر اسلام پیروز می‌شوند. و فرمود: «فهم گثیرون بالاتلام, عریزون 
بالاجتماع! فکن قطبا. واستدر ارحا بالْعرب. وآصلهم دُونک نار لحرب...» تا آخ که 
لشکر اسلام ببرکت اسلام بسیارند. و تو قطب آسیای اسلامی و همین جا بمان». آما 
مجلسی و شیخ طوسی بر ضد کلام خدا و بر ضد کلام علی می‌گویند ما روایتی داریم 
که آیه مربوط به محمد و مسلمین صدر اسلام نیست بلکه راجع به مهدی معدوم در آن 
زمان است. 
آية سی و پنجم» سورة قصص, آية ۵ 
لوترید آن تَمنَ علی این استضیفوا في الأرض وتحعلَهم مه وتحعلهم 
لوارئین4ه. (لقصص: ۵). 
«و می‌خواستیم بر آنانکه در آن سرزمین زبون شده بودند منت گذاریم و ایشان 
را امامانی (برای دیگران) قرار دهیم و ایشان را وارث گردانیم». 


این آیه راجع به فرعون و بنی‌اسرائیل است. زیرا در ی جلوتر فرموده: 


۱۰ بررسی دعای ندبه 


تلو علیكَ من نبا مومتی وفرعون بالحق لقوم یوّمنون :# زان فرعون علا في 
لارض وحعل آهلها شیعا..4. (القصص: ۳- 4). 


«بخشی از سرگذشت [مهم] موسی و فرعون را برای [عبرت گرفتن] مردمی که 
ایمان می‌آورند به حق و راستی بر تو مي‌خوانيم. بی گمان فرعون در آن 
سرزمین تکبر ورزید و مردمانش را گروه گروه کرد». 
تا می‌رسد به فاولرید..# یعنی فرعون در سرزمین مصر علو کرد و امل آنجا را 
شیعه شیعه و فرقه فرقه کرد و همه را ضعیف شمرد و ما که خدائیم اراده کردیم که 
منت گذاریم بر آنانکه ضعیف شمرده شدند در زمین مصر و ایشان را امامانی برای 
دیگران و ایشان را وارث (فرعونیان) قرار دهیم در این آیه كلم طاستٌضتیفو اه ماضی 
و راجع به گذشته است نه راجع بق. ایتك گایم و کلینه: فوترید اه مانند کلمات: 
نکن و طوتري فزعون...» می‌باشد که در آی بعد آمده است. و کلمة 
الْرْض» نیز با الف و لام عهد آمده است. مانند آن آیه که راجع به رسول خدا -صلی 
له علیه وسلم- فرموده: 
ون کادوا ِستیزوئك من لأرْض لح حول منهاک. «لاسراء: ۷۶). 
«و نزدیک بود (با نیرنگ و توطئه) تو را از این سرزمین بلغزاننده تا از آن 
بیرونت کنند!». 
که مقصود آن نیست که رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- را از کر زمین بیرون 
اندازند بلکه در اینجا نیز کلم ارض با الف و لام عهد آمده که مقصود مکه و مدینه 
است. و منظور از «ائمه» نیز پیشوایان سیاسی نیست زیرا تمام بنیاسرائیل را می‌گوید و 
این مانند ی ۷6 سورة فرقان است که فرموده: یکی از دعاهای بندگان صالح خدا آن 
است که می‌گویند: 
طواحعلنا لسن ماما (لفر قان: ۷۳) 
«و ما را پیشوای ۱ 
بحتان که تفم انعر یرم و اتصازه که هتخت 


و خدا در سورة توبه أیة ۰ متابعت و پیروی از ایشان را واجب شمرده و فرموده: 


بررسی دعای ندبه ۱۳۷ 


راذن اتبعوهم باحسان 4 (التوبة: 6۱۰۰ 
«و کسانی که به نیکوکاری از آنان پیروی کردند». 
بنابر آنچه ذکر شد آيةٌ ۵ سور قصص مربوط به داستان موسی -علیه السلام- و 
فرعون و بنی‌اسرائیل است. و خدا مقصود از نوتریده را بیان نموده. و فرموده این 
اراده را تحقق بخشیدیم وبه این شکل که: 


۵7 5 


۳ یا میتی آزخوبه فلا یف عهفالیه في ام ول 

تخافي ولا تحّني لا راو لك وَحاعلوة من سین 4 القصص: ۷ 

«ما به مادر موسی الهام کردیم که: «او را شیر ده و هنگامی که بر او ترسیدی» 

وی را در دریا (ی نیل) بیفکن و نترس و غمگین مباش. که ما او را به تو 
بازمی‌گردانیم. و او را از رسولان قرار می‌دهیم!» 

تا آخر. و این مطلب. چیزی است که هر کس این آیات را بخواند می‌فهمد. ولی 

شیخ طوسی مجلسی بزور روایات ضد قرآنی می‌خواهند از این آیه که راجع به گذشته 

است. برای آیندگان مهدی درست کنند. و لذا گفته‌اند این آیه دربار؛ مهدی نازل شده 


است ؟!!. 


آيةٌ ی وی نو ۳ ۱۱۱ 
الم 2 یت آمتو | آن تخقع رهم کر نله وه پل مخ ال لا 


ِ ت آوگرا الکتاب من قبل فطال علیهم مد فقَست قلوبهم 
وکتیز مهم فاسیقونه. (احدید: ۱۶) 


در این آیه خدا به کسانیکه ایمان آورده بودند ولی کاملا در پیشگاه اوامر 
الهی خاشع نبودند» می‌فرماید: «آيا وقت آن نشده برای مومنین که دلهایشان 
برای یاد خدا خاضع گردد و برای نزول آیات قرآن مطیع شوند و نباشند مانند 
بهود و نصاری که از پیش کتاب داده شدند. پس مدت طولانی بر ایشان 
گذشت که دلهاشان قسی گردید و بسیاری از ایشان فاسقند». 


‌"# بررسی دعای ندبه 


حال شما نظر کنید این آیه هیچ ربطی مهدی قائم دارد و چگونه شیخ صدوق و 
مجلسی می‌خواسته و گفته‌انده و بزور روایت حمل بر مهدی قائم کرده‌اند. معلوم 
می‌شود مرحوم ابن تیمیه راست گفته که علمای شیعه: «آجهل الناس وآکذب الناس». 

آیةً سی و هفتم. همان ای سی و دم (ایة ۱۷ سوره حدید) اش که یتیک او و 


آیةً سی و هشتم. ور ال عفر ان ۲۱ ۱۰ 
ون سکم فرح فقد مس الوم فرح مثلة وتلك ایام تداولها ین 
لاس4 (آل عمران: ۱۴۰) 
اين آیه راجع به مجروحین جنگ احد است که می‌فرماید: «اگر به شما زخم و 
جراحتی رسیده است به این قوم کفار نیز جراحتی همانند آن رسید این روزگاران را 
بین مردم (به نوبت) پیش می‌آوریم (تا ممن مخلص از غیر مخلص) متمیز شود 
یعنی. در صحنه‌های روبرو شدن حق با باطل. مطلوب خدا محقق می‌شود و مژمنین 
واقعی از ممنین ادعایی جدا می‌شوند. ولی صدوق روایت کرده که این آیه دربارة قائم 
نازل شده است. و روایت کرده که هميشه از ابتدای خلقت آدم. دولتی برای خدا بوده و 
دولتی برای شیطان». پس دولت خدا کجاست. دولت خدا همان یک قائمی است. ولی 
باید گفت: آیه به قرائن قبلی و بعدی آیات مخصوص مجروحین احد است. باضافه 
دولت خدا هرگاه منحصر به قائم ومدتش طبق روایات شیعه هفت سال باشد لذتی 
ندارد و خدا چنین دولتی را نمی‌خواهد. بعلاوه طبق آیات قرآن شرک و کفر تا قیامت 


باقی خواهد بود. 


آية سی و نهم. سوره مائده آیة ۶ 
لیم یس اللیین کفروا من دینکم فلا وم اوه ولاندة: ۲). 
«(امروز با نزول سور مائده که آخرین سوره قرآن است» دین شما کامل شد) و 


امروز کفار از دین شما مأیوسند. پس از ایشان نترسید از من که خدایم بترسید». 


بررسی دعای ندبه ۱۰۹ 


مقصود آنکه دیگر از دشمنانتان کاری ساخته نیست و آسیبی به شما نمی‌توانند 
ترتنا تنل 

در اینجا عیاشی که یکی از علمای خرافی بوده تفسیری دارد از عمرو بن شمر که 
علمای رجال او را ضعیف شمرده اند روایت کرده است که: «الیوم» در اين آیه روز قیام 
قائم است که بنی امیه مأیوس شوند. کسی نبوده به این راویان بی‌سواد بگوید که بنی 
امیه هزاران سال دیگر وجود ندارد که از وجود مهدی مأیوس شوند. و باضافه در این 
آیه سه مرتبه: «الیوم» آمده که هیچکدام تناسبی با مهدی ندارد بلکه ضد آن است. 


آية چهلم» سورخ توبه آية ۳ 
و ور ی لاس رم الحَجْ الأکبر بر آن له بريء من 
رن 11 (لتوبة: ۳). 


«اعلامی از طرف خدا و رسول او است به سوی مردم روز حج اکبر که خدا و 
لول ای از سم گید بدار تلا 
و اين آیه در همان سال نهم همجرت نازل شد که ابوبکر و علی مأمور شدند بروند و 
در ایام حج به مردم ابلاغ کنند. ولی عیاشی گویا از همه جا بی‌خبر است گوید: این آیه 
راجع به روز قیام مهدی است. و این سخن زور را از حضرت بافر و صادق روایت 
کرده است که تهمت به ایشان می‌باشد. 


آية چهل و یکم. سور توبه. آيذ "۳ 
طوقاتلوا مش کین کافة کما یَاتلونکم کافته. (لتوبة: ۳۶), 
دهمگی با مشرکین بجنگید پچنانکه مشرکین همگی با شما مي‌جنگند. 
باز عباشی از حضرت صادق نقل کرده که تأویل اين آیه نیامده و اگر مهدی قیام 
کند شرکی روی زمین نمی‌ماند. گویا اینان از تاریخ صدر اسلام بی‌خبر و از نزول آیات 
بلکی بی‌اطلاعند و یا خواستند دکانی بنام مذهب باز کنند. باید گفت: طبق صریح قرآن, 
شرک و ایمان و کفر و اسلام تا قيامت وجود خواهد داشت و یک زمانی مهدی بیاید و 


شرک بر طرف شود دروغ است. 


۳ بررسی دعای ندبه 


آيهةٌ چهل و دوم همان یه اول (أیة ۸ سور هود) است که مجلسی و عیاشی مکرر 
کرده است. و بطلان گفتة عیاشی در آية اول ذکر گردید. 

آية چهل و سوم باز همان آي اول می‌باشد. 

آية چهل و چهارم. اصلا راجع به مهدی نیست و عیاشی و مجلسی نیز برای مهدی 
نیاورده‌اند و هم‌چنین است آية چهل و پنج که همان ی چهل و چهارم یت گا: 

آية چهل و ششم سور اسراء آية ۶ و ۵ و * که همان اي سوم سابق الذکر است که 
جواب آن گفته شد. و همچنین ی چهل و هفتم که عیاشی آورده است. و همچنین یه 
چهل و هشتم که عیاشی از حضرت علی نقل نموده است. 


آية چهل و نهم. آية ۸ سورة مدثر 
فاذا ُقر فی اقور فذلت ومد یرم سیر «لدثر: ۸- ). 
«چون در شیپور دمیده شود پس آن روز روز سختی است». 
که تمام اهل قرآن باتفاق گفته‌اند: مقصود قیامت است. ولی نعمت نعمانی از یک 
مرد مجهولی بنام محمد بن حسن و از یک نفر غالی روایت کرده که از حضرت صادق 
از این آیه پرسیده و آن حضرت جواب داده که آن روز روز قيامت امام مستور است. 
کسی نبوده به این راویان بگوید: سورة مدثر از سوره‌های اولیه است که در مکه نازل 
شده و اهل مکه همه مشرک بودند و منکر قیامت. حال آیا خدا آمده خواسته روز قیام 
مهدی را به ایشان بفهماند! خحدای تعالی کمی عقل به این راویان بدهد. 
آية پنجاهم. ای ۵۵ سوره نور که همان یه سی و چهارم است که مجلسی و نعمانی 
مکرر کرده‌اند و هم‌چنین آية پنجاه و یکم که همان ی اول (آی ۸ سور هود) است که 
بطلان گفته‌های متأولین ظاهر شد. و همچنین آية پنجاه و دوم که مکرر ی سی و سوم 
(آی ۱۶۸ سورة بقره) می‌باشد. و همچنین آية پنجاه و سوم که همان ید هفتم (آیٌ ۳۹ 


سورهٌ حج) است. حال تکرار این آیات برای چیست معلوم نیست. 


آيهةٌ پنجاه و چهارم. آیةٌ ۱ سوره الرحمن 
یغرّف الْمَحُرمُونْ بسیمَاهم فیوَْد بائواصي وَالأفذامٍ. «لرهن: ۴۱). 
«روز قیامت مجرمین به سیماشان شناخته شوند وموی پیشانی و قدمهای ایشان 
گرفته شود و در دوزخ افکنده شوند». 
و ی بعد می‌فرماید: 
طغنه حهنماتي یکَذب بها رون 4 «لرمن: ۲۳) 
«به ایشان گفته شود این است دوزخی که مجرمین به آن تکذیب می‌کردندا. 
و ی ان قبل از آنهم فرموده: 
طفٍذا اشقت السَماء فکانت ور کالدمانکه رلرجن: ۲۷ 
«پس چون آسمان بشکافد. آن گاه [مانند] گل سرخی همچون روغن گداخته 
شود». 
و این آیات مربوط به قیامت است و هر کس می‌فهمد و مطلبی است روشن. 
ولی نعمانی روایت کرده از راویان شاک در دین و یا مجهول الحال که این آیه به 
این روشنی را حضرت صادق حمل نموده که در مورد قائم نازل شده است. من 
نمی‌دانم اینان از این بیراهه رفتن چه هدفی داشته‌اند؟! آیا بازی کردن با قرآن بهتر از 


این می‌شود؟! آیا اینان جواب خدا را چه خواهند گفت؟. 


آيهةٌ پنجاه و بنجم آية ۲۱ سورةٌ سجده 

دیق من لعَذاب دی دُون العذاب الاکبر عم برحمُونکه 
(السجدة: ۲۱) 

«و البته می‌چشانيم به ایشان از عذاب کمتر قبل از عذاب اکبر قيامت تا بررگردند 

به راه حق»). 

که خدا راجع به کفار و فساق بقرينة یه قبل: 
وم الذین فسَقوا راهم انار تتسد 3 ۲ 
«و اّا فاسقان. جایگاهشان آتش [جهنم] است». 


رو پررسی دعای ندابة 


ترجمةٌ آیه طبق نظر تمام مترجمین همین بود. ولی کراجکی روایت کرده از 
مجهولی بنام جعفر بن عمر بن سالم و او از مجهول دیگری بنام محمد بن حسین 
عجلان و او از یک نفر سائل غالی که از حضرت صادق دربارة اين آیه سژال نموده و 
آن حضرت در جواب فرموده: عذاب کمتر گرانی و عذاب اکبر مهدی با شمشیر است. 
باید گفت: اولاء این آیات مکی و این سوره در مکه نازل شده آیا خدا به اهل مکه که 
هنوز رسول او را نمی‌شناختند چگونه حواله به شمشیر مهدی فرضی داده است؟!!. ثانیا؛ 
مگر شما امام مهدی را عذاب می‌دانید آن هم عذاب اکبر. ثالثاء خدا در قرآن مکرر 
عذاب اکبر را بیان فرموده چنانکه در سور زمر آیهُ ۲۱ فرموده: 
فده له لجزي في الْحيَاة انیا ولعَذاب الححرة أکبر «لزمر: 6۲۶ 
«پس خداوند خواری را در زندگی این دنیا به آنها چشانید. و عذاب آخحرت 
شدیدتر است». 
و در سورة قلم یه ۳۳ فرموده: 
کذلك العذاب ولعذاب الأَجرة کیره رلقلم: ۲۳) 
«اين گونه است عذاب (خداوند در دنیا و عذاب آخرت از آن هم بزرگتر 


است». 


لا مَن تولی و کفر * فیعذبه ال العذاب الا کیره (الغاشیة: ۲۴-۲۳) 
«لیکن هر که روی بگرداند و کافر شود. خداوند او رابه عذاب بزرگ مجازات 
می‌کند!» 


آية پنجاه و ششم همان یذ یازدهم (آي 1۲ سورة نمل) می‌باشد که گفتیم هیچ 
ارتباطی با مهدی ندارد. 

آية پنجاه و هفتم همان ی شانزدهم (سورةٌ صف ای ۸) می‌باشد که جواب آن 
گفته شد. بعلاوه در اینجا نقل شده از ابی‌الجارود ملعون که حضرت باقر فقط فرموده: 
گر شما اسلام را رها کنید خدا آنرا رها نمی‌کند» و در اینجا هیچ سخنی از مهدی 
نشده حال کراجکی چرا در کتاب خود آورده و چرا مجلسی آنرا نقل کرده نمی‌دانیم. 


در این فصل هیچ سخنی از مهدی نیست» ولی چیز غیرمعقولی وجود دارد و آن اینکه 
دربارة یه ۸ سور تغابن که می‌فرماید: 
فآیئوا باله سوه لور اي أرَا 4 (التغاب: ۸). 
«پس ایمان آورید به خدا و رسول او و به آن نوری که نازل نمودیم». 

گوید: آن نوری که نازل نموده امام است خدا امام را نازل کرده, حال کسی نبوده از 
راوی کذاب بپرسد امام از کدام آسمان از کجا نازل شده آنزمان که امامی نبوده و 
فان ماش انس فان لا دوفران مکیر کب سای وا فرو خعت 
فرموده و در سور شوری آیة ۲ راجع به قرآن می‌فرماید: 

ما کنت تذري مّا لاب ولا لا وَلکنْ حَلاه ثورا يي به من 
تشناء من یله (لشوری: ۵۲) 
«(ای محمد) تو نمی‌دانستی که (این) کتاب چیست و ایمان کدام است؟ ولی ما 
(اين کتاب) را نوری قرار دادیم که با آن هدایت می‌کنیم ...». 

و همچنین ایمان به قرآن را واجب شمرده چنانکه در سور بقره در توصیف متقین 

فرمود: 
لین تون بمّاازل یلك ومّاالزل من قللك . «لبقرة: ۲) 
«و آنان که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو (بر پیامبران پیشین) نازل 
گردیده ایمان می‌آورند». 

و عجب‌تر اینکه در این روایت گفته هر کجا قرآن نور گفته مقصود امام است. آری 
چون نوبت به غلو رسید هر چه بیشتر بهتر «أحسنها آکذیها» در اين روایت برای 
اثبات قائم یه بیست و دوم (ایهُ ۳۳ سورة توبه) را مکرر نموده که ما قبلا جواب آنرا 
بیان نمودیم. 

آية پنجاه و هشتم همان آيةٌ بیست و دوم (آی ۲۳ سور توبه) است که جواب او 
داده شد. ولی اینجا یک مطلب خرافی اضافه نموده و آن اينکه می‌گوید: چون مهدی 
پياید در دنیا یک کافر و يا مشرک باقی نمی‌ماند تا جائیکه اگر یک کافر و یا مشرکی در 


زیر سنگی مخفی شوند آن سنگ به صدا درآید که آی مومن زیر من کافر و مشرکی 
است بیا او را بکش: آری» دین اجباری همین است. و دیگر اينکه می‌گوید: یک نفر 
یهودی و نصرانی در دنیا باقی نمی‌ماند: گویا اینان قرآن نخوانده‌اند که در سورة مائده 
آیة ۶ فرموده: 
طفآغریا هم لعْدَارَةَ رالْعْضاء الی یرم لیام رلائدة: 0۴ 
(بین ایشان دشمنی و کینه‌توزی رانگيته‌ايم تا روز قیامت». 
و در ای 1۶ فرموده: 
اقا هم لعْداوة وابعضاء الی یوم لام (لائدة: ۴ع) 
«و بین ایشان عداوت و کینه انداختيم تا ۷ قیامت). 
و آیات دیگر. تمام این خرافات مال مذهب‌سازانی است که خواسته‌اند با خرافات 
خود اسلام و قرآن را از بین ببرند. 
آية پنجاه و نهم همان آيٌ قبل یعنی, ایه بیست و دوم (آیهٌ ۳۳ سورة توبه) است. 
باضافه در این روایت آورده که هنگام قیام قائم گوسفند و گرگ. و گاو و شیر و 
انسان و مار. در کنار هم زندگی نموده و از شر یکدیگر در آمانند. باید گفت: خدا 


خرافاتیان را هدایت نماید. 


آیة شصتم سورة قلم آية ۱۵ 
طزذا ثبی علیه آیننا قال آساطیر لین * سنسمه علی الخُرطومکه 
(لقلم: ۱۵- 0۶. 
«(بر آن درشت خوی پست) چون آیات ما (آیات قرآن) تلاوت شود کوید: 
افسانه‌های پیشینیان است (مقصود از این و مورد نزول ولید بن مغیره بوده) 
بزودی بر دماغ او داغی می‌گذاريم (روز جنگ بدر بر دماغ او زحمی وارد 


شد)). 


پرردتتی ای قفنة ۱۱۵ 


کراجکی گفته: مقصود تکذیب به قائم آل محمد است. حال کسی از او نپرسیده از 
کجای آیه قائم را درآوردی. و بعلاوه کلمةٌ آیات جمع و قائم مفرد است. آری» اینان هر 


چه دلشان خواسته بافته‌اند. 


آية شصت و یکم. سورة مدثر, آية ۳۸ 9 ۳۹ 
یسیون که «لدثر / ۰-۳۸ 
«هر جانی گرو آن چیزی است که کسب کرده مگر اصحاب دست راست که در 
بهشتها می‌باشند). 
معنی آیه روشن است. ولی فرات بن ابراهیم که مرد کم‌سوادی بوده و تفسیر نوشته 
گفته: حضرت باقر فرموده: 9أَصْحَابٌ امین ما و شیعة ما می‌باشد. و در آية 4۳ که 
اهل جهنم 1 
مك من لمْصلین 4 لدثر | ۲۳) 
«ما نماز نمی‌خواندیم). 
فرات گفته: نماز نمی خواندیم یعنی شیعهٌ علی نبودیم. و در آیات 0 و ۶1 و 1۷ که 
کفار دوزخیان گویند: 
وکا تخوض مَعٌ الحابضین * وکا تکذب یوم الدین * حتی انا 
لین (لدثر / ۴۷-۴۵). 
«با یاوه‌گویان یاوه می‌گفتيم و به روز جزا تکذیب می‌کرديم تا مرگ ما رسید)». 
آیات روشن است. ولی فرات گفته: رم ادن یوم قیام قائم است. و طنائ 
لقن یعنی ایام قائم آمد. و این معانی را از حضرت باقر نقل کرده. چون حضرت 
باقر عربی می‌دانسته و یقینا چنین نگفته است. ما ناچاريم بگوئیم: شیعیان و معاصرین 
او از شیعیان علی بدتر بودند و هر چه توانسته‌اند به ايشان تهمت زده‌اند. خدا مقلدین 
آنان را بیدارکند. باضافه حضرت باقر عادت نداشته که به هر آيةٌ خوب برسد بگوید: 


مقصود مائیم مقصود مائیم یعنی تا این اندازه خودیسند نبوده است. و اتفاقا در همین 


جا فرات گوید: حضرت صادق فرموده: #والسابقون السابقون * اوليك المقربون 


آبةً شصت و دوم سورة ص آبةٌ ۸۲ 9 ۸۷ ۸۸ 
قل ما سکم غلیّه ین آخر وما لا ین لسکلین * رن هر لا ذٍکر 
یت ه رشن تاه ند جم٩‏ (ص / ۸۸-۸۲) 
«خبر اینکه من بر رسالتم اجر نمی‌خواهم و قرآن برای همه جهانیان تذکری 
است. بعد از هنگامی خواهید دانست». 
خدا این سخن را به مشرکین می‌گوید و این سوره مکی است. ولی کافی آمده طبق 
روایت ضعیف خود گوید: خبر آن را وقت خروج قائم خواهید دانست! آیا فکر نکرده 
که مشرکینی مانند ابوجهل و ابوسفیان تا قیام قائم مگر زنده هستند که خبر آن را 
خواهند دانست. وقتی انسان به خرافات افتاد فکر و عقل را از دست می‌دهد. و کلینی 
این خبر مجعول را از مرد ضعیفی بنام علی بن عباس و او از راویانی مثل خود از 
حضرت باقر روایت نموده است. 
آيةٌ شصت و سوم. باز کافی روایت کرده از علی بن ابی حمزهْ بطائنی خبیث گمراه 
واقفی که بیش از هفت امام را قبول ندارد که راوی سوّال کرده از ی ۵۳ سورة فصلت: 
ستریهم آیایئا يي الَفاق وفي ي ألنفسهم حلی ین لمآ لح 4 
(فصلت: ۵۲). 
«آیات خود را در آفاق آسمانها و در جانهای خودشان به ایشان می‌نمايانيم تا 
برای ایشان روشن گردد که دا حق است 4 
و حضرت صادق در جواب فرموده: ##في لفسهم» یعنی مسخشان می‌کند تا آنجا 
که در یبن : 0 [ لح فرمود: خروج قائم است که بر ایشان روشن شود که آن 


حق است از نزد خدا. 


۱- «و پیشی گیرندگان که پیشتازند. اینان مقربان [درگاه خداوند] هستند». 


فرتتی قاطا ققانة ۱۷ 


خوانندة باهوش ملاحظه کن چگونه در زیر نام و پرچم امام با قرآن بازی کرده‌انده 
این سوره مکی است. این راویان نادان می‌گویند: خدا به رسول خود فرموده به اهل 
مکه (که تو را قبول ندارند و بلکه دیوانه و کذاب می‌گویند) بگو: آیات قدرت خود را 
به شما نشان می‌دهیم تا بدانید خروج قائم حق است! آیا چنین سخنی هیچ مناسبتی 


دارد. نه والّه. 


آيةٌ شصت و چهارم آية ۷۵ سورة مریم 
«حلّی ذا روا ما یوعدون لا لعَذاب ما الساعَة فسیلمُون من هو ضر 
مکانا وأضَعف حندای (مرم: ۷۵) 
«ا زمانی که وعده الهی را با چشم خود ببینند: یا عذاب (اين دنیا) یا (عذاب) 
قیامت! (آن روز) خواهند دانست چه کسی جایش بدت و لشکرش ناتوانتر 
است». 
این آیات مکی و این سوره مکی است. خدایتعالی در آیةُ ۷۳ فرموده: چون آیات ما 


بر اهل مکه و مشرکین آن خوانده شود می‌گویند: 


اي لفریقین یر مقاما وحن تدیای 0۳ 
(کلامیک از ها قق فرننغتر کیخ هی امین معامتی بت او یی از تیکرتر 
است). 


و بهمین کلمات که جمعیت ما بیشتر و قوی‌تر است به آیات قرآن بی‌اعتناء بودند و 
مسلمین را تحقیر می‌کردند تا می‌رسد به آیهٌ ۷۵ که می‌فرماید: «اين استهزاء ایشان تا 
وقتیکه وعدهٌ خدا را ببینند یا عذاب دنیوی و یا قیامت» آنوقت می‌فهمند که چه کس در 
مکان شر است و چه کس لشکر و افرادش ناتوانتر است»» ولی کافی از قول علی بن 
ابی حمزهُ بطائنی خبیث روایتی آورده که وعدهٌ خدا خروج قائم است. یعنی. کفار 
قریش آنقدر طول عمر می‌کنند تا وقت خروج قائم آنوقت می‌فهمند و به نتيجة 
استهزایشان می‌رسند. آیا سخن این راویان نادان صحیح است!! آیاخدا چنین سست و 


بی‌معنی سخن می‌گوید!. اين جعالان هر چه توانسته‌اند با قرآن بازی کرده‌اند. و 


۱۸ فررشی فا یه 


ابی‌حمزه از حضرت باقر روایت نموده که قول خدای عزوجل در سورء معارج ای ۲۹ 
که می‌فرماید: 
طوالذین ۳ وم الدی 46 (لعارج: ۲۶) 
«آنانکه به روز جزاء تصدیق دارند». 
مقصود تصدیق به خروج قائم است. 
آية شصت و پنجم همان ی سی و پنجم اي ۵ قصص) است که جواب آن داده 
سل 
در اینجا مجلسی باز از کتب خرافی چند آیه و مطلب آورده که همان مکرر آیات 
قبل است. یعنی آیات سی و یکم و سی و دوم و سی و چهارم و سی و پنجم را مکرر 
نموده است. و بعد شروع کرده در ابواب نصوص و روایاتی که جعالین و کذابین و یا 
مجهولین و غلات و مذهب‌سازان برای خود تراشیده‌اند و متن آنها تمام مخالف 
یکدیگر و ضد و نقیض و غیر معقول است و باضافه نشانه‌های کذب و جعل در آنها 
بسیار می‌باشد. کلینی نیز چنین نموده است. اکنون به ذکر آن ابواب می‌پردازيم بحول 


قوة الهی. 


اشکال و جواب آن 


اگر کسی بگوید: این همه اخباری که وارد شده با این کثرت آیا می‌توان گفت: تماما 
مجعول و ساختگی است؟ جواب گوئیم. اخبار مردمان مجهول الحال هزار خبر آن به 


«رب شهرة لا صل فا» این جمله یعنی: «چه بسیار چیزی که مشهور شده ولی اصل 
ندارد». و این قاعده را تمام علماء قبول دارند. ما خود در زمان حود اخبار هزاران نفری 
را دیدیم که بدون اصل و دروغ و مجعول عوام بود. مثلا جون مقدماتی فراهم شد که 
شاه رفت و بنا شد یک نفر آیت الّه العظمی که به نظر عموم مجسمٌ عدالت و تقوی 


بود برای ادارهٌ مملکت وارد شود خبری در زبان اکثر مردم بود که هر کس می‌گفت 
عکس حضرت آیه الّه را در صفحٌ ماه دیده و میلیونها نفر ناقل و بیننده و مدعی این 
خبر بود با آنکه معلوم شد دروغ صرف بوده و مجعول سیاست‌مداران بوده است.. و یا 
اينکه مثلا بین مردم شایع کرده و مردم را بدان معتقد کرده‌اند که ما وهابی و دشمن 
علی بوده و از کشور عربستان پول می‌گيريم در صورتیکه هر سه دروغ است نه ما 
وهابی هستیم و نه دشمن علی (بلکه خود را اول دوست علی می‌دانیم) و نه تا کنون 
دیناری از عربستان و يا جای دیگر پولی گرفته‌ايم بلکه فقیرترین آخوند ایران هستم. 
و یا مثلا خبر و اخباری از خضر در کتب فریقین وارد شده است.و چه بسیارند 
کسانی که مدعی‌اند فلان کس خضر را دیده و از او سوال نموده است. و يا حضرت 
امیر دعای کمیل را از خضر نقل کرده است. مرشدان صوفیه چه بسیار مدعی رژیت 
خحضر می باشند و خرقهٌ خود را از او گرفته و منتسب به او می‌دانند و چه بسیار 
مقدسین و بلکه ائمهٌ دین خحضر را دیده و از او مطالبی نقل کرده‌اند. در صورتیکه تماما 
دروغ و مخالف قرآن است اگر مسلمانی قرآن را قبول دارد نمی‌تواند اخبار حضر را 
بپذیرد. زیرا قرآن به خاتم انبیاء محمد مصطفی می‌فرماید: بشرهای قبل از تو همه مرده 
اند و کسی باقی تمانده است و کسی باقی ماندنی نیست. جنانکه در سورة انبیاء ایة ۳۶ 
می‌فرماید: 
ومّا حعلنا لش من لك الخلد آفان مت فهم الحالدُون6ه 
(الأنبیاء: ۳۴). 
«(ای محمد) ما برای هیچ بشری قبل از تو بقا و ماندن در دنیا قرار ندادیم, آیا 
اگر تو بمیری دیگران ماندنی هستند؟). 
البته خیر. و همه می‌میریم چنانکه در ای بعد می‌فرماید: 
کل کفس ذیَة الرس6ه (لأنیاء: ۳۵) 
اف مرگ است». 


۱۳۰ پررسی دعای ندبه 


باضافه دیدن با چشم بهتر از شنیدن خبر می‌بانشد 


نویسنده: برای شما قضیه‌ای را نقل می‌کنم که پانصد نفر مرد عاقل مسلمان در یک 
شب و یک مجلس مدعی دیدن امام زمان مهدی قائم شدند. و آن قضیه این است که 
حقیر درسن ۳۵ سالگی با قبا و عبا و عمامه ساکن قم بودم وعازم شدم به رفتن بندر 
بوشهر برای رفتن به هند. چون حرکت کردم رسیدم به شهر آباده که شهری است بین 
اصفهان و شیراز اول مغرب هوا در شدت سرما؛ هم سفران ما هجوم کردند به داخل 
قهوه‌خانه‌ای برای نوشیدن چای و اغذیة گرم ولی نویسنده می‌خواستم اول نماز 
بخوانم لذا از مسجد سوال کردم گفتند: در کوچهٌ جنب قهوه‌خانه مسجدی است بسیار 
زیبا و خوب. من به طرف مسجد رفتم تا اينکه داخل مسجد شدم دیدم جمعیت بسیار 
(پانصد نفر بلکه بیشتر) نماز مغرب را خوانده وهمه نشسته‌اند برای شنیدن موعظه و 
چراغهای برق مسجد را هم روشن ساخته و سماور بزرگ چائی هم می‌جوشد. من با 
عجله نماز را خواندم. و بعد سوال کردم این مردم منتظر چه می‌باشند؟ در جواب 
گفتند: همه منتظر واعظند و متأسفانه واعظ رفته اقلید و معلوم نیست چه ساعتی به 
اینجا برسد. من نزد خود خیال کردم بروم منبر و چند کلمةٌ قربة ٍلی اه از آیات توحید 
|لهی برای بصیرت مردم بطور اختصار بیان کنم. بهرحال منبر رفتم و تقریبا حدود نیم 
ساعت مطالب بسیار عالی و ارزشمند برای ایشان ذکر کردم و آیات چندی از قرآن بیان 
داشتم. ولی چون ممکن بود ماشین ما درصدد حرکت باشد با عجله از منبر فرود آمدم 
و روانه شدم و دیدم ماشین عازم حرکت است تا سوار شدم حرکت کرد. مردم مسجد 
از سخنان من بسیار لذت برده بودند. و چون از منبر پائین آمده بودم به یکدیگر گفتند: 
این سید بسیار خوب سخنرانی کرد و از منبریهای ما به صد درجه بهتر است. خوبست 
او را به مدت ده شب دعوت کنیم تا مردم را به فیض سخنان خود برساند. پس از 


شوت دقاف ون ۱۳۱ 


هر طرف می‌دوند و از هر کس می پرسند وهمه جا بلکه آن قهوه‌خانةٌ جنب مسجد را 
هم جستجو می‌کنند ولی هیچ خبری از من نمی‌یابند. پیش خود می‌گویند: معلوم نیست 
این آقا به آسمان رفته یا به زمین بشرق رفته یا به غرب. بهرحال بهر طرف می‌روند مرا 
غایب گردیده است. و لذا ایشان و مردم بنا می‌کنند به اظهار تأسف خوردن و ناله کردن 
و بر سر و سینه زدن و گریه و فریاد کردن که: ای آقاء ای امام زمان فدایت شویم به 
آنجا تلگراف کردند و دست جمعی خبر دادند که امام زمان شب گذشته آمده مسجد و 
سخن‌رانی نموده و دوباره غایب گردیده است. این خبر در شیراز شهرت پیدا کرد و در 
تمام منبرها از قول پانصد نفر اهالی آباده که امام زمان را دیده‌اند. در هر منبری 
روضه‌خوانها با آب وتاب گفتگو کرده و به مردم مزده می‌دادند. من چجون در مساحد 
جات کی رد رازن کف رقف کی معیرزعای تاک ینم 
خبر آنرا دیدیم و شنیدیم. شما به ابواب: «التصوص من الّه تعالی ومن آبائه» نظر کنید. 


نک ضرع که راهان امه الحال پاش :دنمان آنها موه ارهز 
و تا ات ‌ روت لب 


ابواب النتصوص من الئّه تعالی ومن آبائه 
باب ما ورد من آخبار الّه وآخبار البي لٍ بالقائم من طرق احاصة و العامة 
خبر اول. روایت کرده نعمانی از مرد مجهول مهملی بنام احمد و او از مجهول فد 
بنام اسماعیل و اواز مجهول دیگری بنام احمد بن منصور او از مجهول دیگری بنام 
هدبه و او از مجهول دیگری بنام سعد و او از مجهول دیگری بنام عبداله بن زیاد و او 


از مجهول دیگری بنام عکرمه بن عما و او از مجهول دیگری بنام اسحاق. و او از 


۱۳۲ پررسی دعای ندبه 


ضعف شان بقول علمای رجال خود شیعه است. و آما متن آن این است که رسول خحدا 
3 له علیه وسلم- فرموده که ما پسران عبدالمطلب سادات و بزرگ اهل بهشت 
هستیم. و خود و حمزه و جعفر و علی و فاطمه و حسن و حسین و مهدی را نام برده 
است. حال کسی نیست به این آقایان بگوید: از این قبیل روایات صدها بشمرید» چه 
فایده دارد. همین روایات باعث شده که مردم بجای توجه به خدا متوجه مخلوق شده 
و به شرک افتاده‌اند. آیا می‌توان این روایت با چنین راویانی را حجت دانست. وبعلاوه 
این همه مردانی از انبیاء و زنانی مانند مریم که در قران آیاتی در شأن ایشان نازل شده 
هیچکدام بزرگ اهل بهشت نیستند. ولی حمزه و جعفر از بزرگان اهل بهشت هستند؟!!. 
خبر دوم علاوه بر ضعف سند. متن آن خرافی است زیرا می‌گوید: هر کس از قائم 
تخلف کند به هلاکت رفته و شما خود را به او برسانید و اگرچه بر روی برف باشد و 
او خلیفهٌ خداست. نویسنده گوید: ما در ص ۲۲ بیان کردیم که خدا خلیفه ندارد. 
خبر سوم. هم خرافی و هم ضد قرآن و هم راویانش از غلات اند که از مشرک 
بدترند. مثلا در این روایت می‌گوید: خدا خطاب کرد به محمد که من راضی شدم تو 
بند من باشی و علی حجت من باشد در حالیکه قرآن و نهج‌البلاغه می‌گوید: پس از 
پیغمبران کسی حجت نیست. باضافه مگر خدا راضی نیست که دیگران بنده او باشند. و 
آیا حضرت ابراهیم -علیه السلام- و سایر انبیاء بزرگ که خدا به محمد -صلی الّه علیه 
وسلم- دستور داده که به ایشان اقتداء نماید و در سورة انعام یه ۰ فرموده: 
افبهداهم اقنده 4 (الانعام: 8۰) 
«(ای محمد) به هدایت ایشان اقتداء کن». 
مگر خدا راضی نیست که ایشان بنده او باشند» در حالیکه خدا در سوره نساء آية 
۵ فرموده: 
طوَئحذ هرایم علیلامه (النساء: 0۱۲۵ 


«و خداوند ابراهیم را دوست گرفت». 


اصلا جملات این حدیث عقلانی نیست این راویان چون عوام بوده‌اند نتوانسته‌اند 
چگونه ببافند. در این روایت آمده که بوسیلةٌ علی حزب الشیطان از حزب الّه تمییز 
داده می‌شود!!. 

حدیث چهارم. علاوه بر مجهول بودن راویانی مانند عبدالّه بن محمد الصائغ و ولید 
بن مسلم و غیر اینها می‌رسد به کعب الاحبار یهودی. و متن آن هم معلوم نیست چه 
مهملی بهم بافته می‌گوید: چون خلفای ائنی عشر منقضی شوند طبقهٌ صالحه‌ای می‌آید 
که خدا عمر ایشان را زیاد می‌کند. معلوم می‌شود خلفای اثنی عشر را صالح ندانسته 
انشا 

حدیث پنجم. روایت کرده از تمیمی که مشترک است بین عده‌ای. و معلوم نیست 
کدام تمیمی. و آما متن آن سخنی از مهدی هزار ساله نیست؛ بلکه می‌گوید: شخصی از 
اولاد حسین عدالت را جاری خواهد ساخت در دنیاء اگرچه این سخن نیز موافق قرآن 

حدیث ششم. راویانی مجهول الهویه دارد مانند محمد بن اسماعیل الصواری و 
حسین الاشقر و قیس بن ربیع. و آما متن آن می‌گوید: رسول خدا -صلی الّه علیه 
وسلم- در مرض وفاتش برای فاطمه قسم خورد که مهدی برای امت لابد و ناچار 
است و دو مرتبه قسم خورد که او از اولاد تو است. در حالیکه رسول خدا -صلی ال 
علیه وسلم- خود نهی کرده از قسم خوردن به اسم خدا و قرآن می‌گوید: خدا را در 
معرض قسم نیاورید. آن هم برای فاطمه که بدون قسم قبول دارد. گویا اینان معتقدند 
فاطمه سخن رسول خدا را بدون قسم قبول نخواهد کرد. 

حدیث هفتمی روایت کرده مجهولی مانند حفار از مجهول دیگری بنام عثمان از 
مجهول دیگری بعنوان ابی‌قلابه تا می‌رسد به عبد الرحمن بن ابی‌لیلی که گوید: پدرم 
گفته رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- روز خیبر پرچم را بدست علی داده و خدا 
بدست او فتح نموده سپس ذکر نموده روز غدیر و بعض فضائل علی را تا اینکه گوید: 


سپس پیغمبر گریه نمود گفته شد برای چه گریه می‌کنی؟ فرمود: جبرئیل به من خبر 


داد که به او ظلم می‌کنند و او را از حقش منع می‌کنند و فرزندش را می‌کشند. ولی 
وقتی قائم قیام کند این ظلمها زائل گردد و کسانی که بدخواه ایشانند ذلیل گشته و 
مداحانشان زیاد گردند. تا آخر. ملف گوید: ولی زمان ما هنوز قائم نیامده مداحان زیاد 
و شب و روز به ثناخوانی مشغولند. آما باید دانست که دین اسلام از مداحی نهی و آن 
را از عمل جاهلیت نامیده است چنانکه سنت پیغمبر -صلی الّه علیه وسلم- به این 
مطلب روشن و گویا می‌باشد. 

حدیث هشتم. علاوه بر ضعف بعضی از راویان آن. متن آن مجعول است. زیرا 
می‌گوید: چون حسین علیه السلام- کشته شد ملائکه ضجه زدند و گفتند: خدایا با 
برگزيدة تو چنین شده (آیا خبر نداری»؛ خدا قائم را به ایشان نشان داد. و این مطلب را 
از حضرت صادق نقل نموده است! باید از ایشان پرسید: مگر به حضرت صادق وحی 
شده که ملائکه چنین کردند. آیا اینان نمی‌دانند که پس از رسول خدا -صلی اه علیه 
وسلم- وحی قطع گردید. و ثانیا مگر وقتی قائم بیاید هنوز قاتلان حسین زنده‌اند که در 
این روایت می‌گوید: خدا بوسیلة قائم از قاتلان حسین انتقام می‌گیرد؟!. این راویان 
چون عوام بوده‌اند نتوانسته‌اند چه چیز بسازند و ببافند. 

خبر نهم. روایت کرده احمد بن محمد بن بشار از مجاهد بن موسی از عباد بن عباد 
که همه مجهولند. آیا اخبار این مردم مجهول از یکدیگر چه چیزی را ثابت می‌کند!. 

خبر دهم. علاوه بر ضعف راویان. متن آن مهمل است. زیرا می‌گوید: پیغمبر -صلی 
له علیه وسلم- به خدا قسم خورد که البته قائی غایب گردد تا جاثیکه اکثر مردم 
گویند: خدا را در آل محمد حاجتی نیست. باید از این راویان پرسید: مگر خدا را به آل 
محمد احتیاجی بوده است؟ و پا به غیر آل محمد احتیاجی دارد؟! شما ملاحظه کنید 
سخنی از این مزخحرف‌تر می‌شود. ولی راویان و نویسندگان بی‌فکر خود ندانستند که چه 
آورده‌اند. آیا علمای شیعه این کتب و این اخبار را مطالعه نکرده‌اند؟! در این روایت 
می‌گوید: هرکس قائم را درک کند. دیگر شیطان به او راهی ندارد. باید از این پرسید: 
چگونه به او راهی ندارد. مگر او از اصحاب انبیاء بالاتر است. و مگر او از اصحاب 


فرزدتتی قاطا ققانة ۱۳۵ 


محمد -صلی الّه علیه وسلم- بالاتر است که شیطان را به ایشان راه بود؟! شیطان قسم 
خورده که همه را به گمراهی کشاند چنانکه در سور ص ید ۸۲ می‌خوانیم: 
طفل زیت این اختین» (ص ۲۱ 
«(شیطان به خداگفت:) قسم بعزتت که تمام ایشان را گمراه می‌کنم». 
و حتی به وسوسة او حضرت آدم -علیه السلام- به عصیان افتاد. چنانکه در سور 
طه ای ۱۲۱ آمده که: 
«وعصی اد رب فوی که (طه / ۱۲۱) 
«و آدم از پروردگارش نافرمانی کرد. پس گم کرد راه را». 
خبر یازدهم. روایت کرده از مجهولی بنام مبارک بن فضاله او از قصه‌خوانی بنام 
وهب بن منبه و او با اینکه سالها از زمان ابن عباس متأخر بوده بطور مرفوع از او 
روایت کرده که رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- فرمود: شب معراج خدا از من 
پرسید: نزاع ملائکه در چه بود؟ گفتم: خدایا نمی‌دانم تا آخر» مطالبی است که خدا کند 
از جعل راویان باشد وگرنه رسول خدای علیم حکیم چنین مطالبی نمی‌گوید. تعجب از 
مجلسی است که آنها را توجیه می‌کندا. باضافه یکی از نشانه‌های قیام مهدی را قیام 
صاحب زنج شمرده که در سال ۲۵۵ قیام کرد و بصره را خراب نمود با اینکه هزار سال 
بیشتر است که صاحب زنج قیام کرده و هنوز مهدی نیامده است!» معلوم می‌شود این 
خبر در همان سالها مجعول و ساخته شده است! 
خبر دوازدهم و سیزدهم علاوه بر مجهولیت راویان مطلب متن ضد قرآن است. 
خبر چهاردهم و پانزدهم روایت شده از محمد بن جمهور و سهل بن زیاد که هر 
دو از کذابان معروف و بدنام و از بی‌دینان می‌باشند. و متن آن می‌گوید: هر کس قبل از 
آنکه قائم ظهور و قیام نماید. به او اقتداء کند. او رفیق پیامبر و از تمام امت گرامی‌تر 
است. باید به ایشان گفت: اولا» قبل از ظهور او چگونه به او اقتداء کنند ثانیاء چگونه 
کسیکه او را ندیده و رفتار او را ندانسته به او اقتدا کرده بهترین امت است. آیا هذیانی 


ان هذا لا فلت افتراد که رالفرقان: ۴) 
وق جو وش است که او ساخته». 
و بعلاوه خدا فرموده: الگو و اسوة شما رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- است: 
لقَذْ کان کم فی رسُول الله آسنوة حَسةکه (الاحزاب: ۲۱) 
«یقیناً برای شما در [روش و رفتار] پیامبر خدا الگوی نیکویی است». 
خبر شانزدهم و هفدهم علاوه بر ضعف راویان متن آنها صحیح نیست زیرا 
می‌گویند: غیبت مهدی باعث گمراهی می‌شود از دین خودشان. 
باید گفت: مگر مهدی از اصول و یا فروع دین است که بفقدان او دین لطمه بخورد. 
معلوم شد تمام این اخبار هم مجعول است و هم مکرر. 
خبر هیجدهم تا بیست و دوم علاوه بر ضعف و مجهولیت راویان مطلب غیر 
صحیح و بلکه قول زور است. زیرا می‌گویند: هر کس در امر مهدی شک کند. کافر 
است» و هر کس منکر او شود منکر رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- شده است. 
کسی نبوده بپرسد: چرا کافر شده مگر وجود مهدی از اصول دین و یا ارکان دین 
است؟ بگوئید: آیا مهدی اگر راست باشد تابع دین اسلام است یا خود دین؟ اگر تابع 
اسلام است باید مانند سایر اتباع اسلام باشد. اگر کسی منکر یکی از علما و یا مصلحین 
اسلامی باشد آیا کافر است بچه دلیل؟ خدای تعالی در سوره نساء یه ۱۳۲ فرموده: 
من یتفر باه وملایکیه وکبه ورس وَلیوم الجر فقذ ضَلّ طّلالا 
بیدا (النساء: ۱۳۶). 
«هرکس به خدا و ملائکة او و کتب و رسولان او و به روز قیامت کافر شود او 
گمراه است بگمراهی دور از حق». 
حق تعالی در اين آیه حدود کفر را معین کرده که انکار چه چیز موجب کفر است 
دیگر یادی از امامی نکرده و نفرموده: لو من ایک نامه هت دی سورخ بقره آية 


2/۸ فررموده: 


فرتتی قاطا ققانة ۱۳۷ 


لرلکِنْ ابر من من بالله لایر والمَمکة والکتاب وان 

(البقرة: ۱۷۷). 
«بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب و 
پیامبران ایمان آورد» 

و یادی از امام ننموده است. و لذا تمام اهل سنت که ائمة شیعه را قبول ندارند 
عییلمانین فا اما این راویان عوام بی‌خبر از قرآن حق دارند حد و حدود کفر و ایمان 
را کم و یا زیاد کنند؟!! معلوم می‌شود راویان اين اخبار اعتنائی به قرآن بلکه اعتقادی به 
آن نداشته و هر چه توانسته‌اند از خود به دین خدا افزوده‌اند. باید گفت: 

من أظلم مِمن افتری علی اه کنربا َو کذب بای . لانعام: ۲۱. 
«و کیست ستمکارتر از کسی که بر خداوند دروغ بندد تا مردم را از روی 
نادانی گمراه کند؟». 

خبر بیست و سوم تا بیست و ششم. همان راویان مجهولی مانند راویان گذشته 
بلکه بدتر مانند محمد بن هاشم القیسی و سهل بن تمام البصری و عمران القطان و 
مانند اینان که اصلا معلوم نیست وجود داشته‌اند یا خیر و اين نامها همه جعلی است. و 
آما متن این اخبار تکرار همان اخبار گذشته است. و باضافه در اين روایات می‌گوید. 
چون مهدی مبعوث شود ساکنین آسمان و زمین از او راضی شوند و در قلبهای بندگان 
عبادت داخل شود و چون او بیاید برای او قطرات باران نازل و برای او از زمین بذر 
حارج شود. باید از ایشان پرسید: ساکنین آسمان چطور از او راضی می‌شوند مگر اکنون 
از او راضی نیستند و مگر آنها را نیز مسلمان می‌کند!. و در قلب مردم عبادت داخحل 
شود یعنی چه؟ و چرا فقط برای او قطرات باران نازل شود و اکنون که او نیامده برای 
چه قطرات باران نازل می‌شود؟ اینها سوّالاتی است که باید اين راویان جواب آنها را 
بدهند. 

خبر بیست و هفتم. علاوه بر ضعف و جهل راویان مانند علی بن قادم. متن آن 
مخالف مذهب امامیه و مخالف روایات اثنی عشریه است زیرا می‌گوید: رسول خدا - 


۱۳۸ وی عای از 


صلی ال علیه وسلم- فرموده: «اسمه اسمی و اسم ابیه اسم آبی. (مهدی) نام او نام من و 
نام پدرش نام پدر من است». یعنی نام او محمد بن عبداللّه است. یعنی محمد بن 
الحسن العسکری مهدی نیست. در بحار چندین خبر به این مضمون است که مهدی 
نامش محمد بن عبداله است. حال آخوندهای شیعه چرا خبری که بر ضرر ایشان است 
جمع نموده‌اند؟!!. باید گفت: الغریق یتشبث بکل حشیش. 

خبر بیست و هشتم و بیست و نهم و سی‌ام علاوه بر مجهول بودن راویان آنها 
مطلب صحیحی ندارد. در خبر ۲۸ و ۳۰ گوید: رسول خدا -صلی ال علیه وسلم- 
فرموده: مهدی مردی است از اهل بیتم. باید گفت: هر سیدی می‌تواند باستناد این قبیل 
اخبار قیام کند. در خبر ۲٩‏ می گوید: مهدی ذلت رق و بندگی را از گردن شما 
برمی‌دارد. و این سخن نامربوطی است. اگر بندگی خدا را می‌گوید که در آن ذلت 
نیست. و اگرنه مردم بندهٌ کسی نیستند تا او آزاد کند. اين راویان فقط خواسته‌اند 
تعریفی بکنند و تملقی بخرج دهند. 

خبر سی و یکم. راوی آن فرد مجهولی از مجهول دیگر و او از وهب بن منبه که 
شخصی قصه‌پرداز بوده, و اوهم از ابن عباس که ابن عباس قسم خورده است که مهدی 
از اولاد من نیست بلکه از اولاد علی است. باید پرسید: آیا دین اسلام این اندازه مخفی 
و سری بوده است که با قسم ابن عباس فهمیده می‌شود. و بعلاوه ابن عباس برای وهب 
قسم خورده. پس سایرین و دیگران که قسم ابن عباس را نشنیده‌اند تکلیفشان 
چیست؟!. 

خبر سی و سوم. خبر مبهمی است که هرگاه ستاره‌ای از اهل بیت رسول طلوع کند 
و محل نظر مردم و مورد اشاره گردد ملک الموت او را قبض روح کند. حال کسی 
نبوده از این راوی بافنده بپرسد این حدیث چه ربطی به مهدی دارد. آری» این خبر 
برای پر حجم شدن کتاب و گول خوردن عوام خوب است و نتيجة دیگری ندارد!. 

خبر سی و چهارم مطلبی دارد زشت. علاوه بر ضعف راویان, و آن مطلب این 


است که رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- به جعفر بن ابی‌طالب فرمود: آیا می‌خواهی 


تو را بشارت دهم؟ او گفت: بلی» رسول خدا -صلی له علیه وسلم- فرمود: جبرئیل 
نزد من بود و مرا خبر داد که آن کس که به قائم می‌دهد (چه چیز را می‌دهد معلوم 
تکرده) او از ذریه بو آشنت» ابا می‌دانین کیست او: کفت هن فرهرد او کیش استت. که 
یه ی منت تهیای اش بو فانهانن ماد ارف سک و ترش مات خی نار 
است. داخل کوه می‌شود درحالت ذلت و از کوه بیرون رود در حال عزت. جبرئیل و 
میکائیل او را در پناه گرفته‌اند: نویسنده گوید: حوب است خواننده در این عبارت نظر 
کند که چه مزخرفی بهم بافته که خود هم نفهمیده است. فقط رسول خدا -صلی اله 
علیه وسلم- و جبرئیل و میکائیل -علیهما السلام- را ابزار دست خود قرار داده. آیاخدا 
کافی نیست برای پناه دادن که جبرئیل پناه می‌دهد. ایا ایشان مگر نمی‌دانند که پس از 
پیغمبر -صلی الّه علیه وسلم- جبرئیل بر کسی نازل نمی‌شود؟!. 

خبر سی و پنجم. راویانی مجهول از حضرت باقر روایتی کرده‌اند که موجب توهین 
به حضرت موسی بن عمران است که می‌گوید: حضرت موسی در سفر اول توراة نظر 
کرد و مقام قائم آل محمد را دید و گفت: خدایا مرا قائم آل محمد قرار ده به او گفته 
شد که او از نسل احمد است. سپس در سفر دوم نظر کرد و مانند آنرا دید و باز گفت: 
خدایا مرا قائم آل محمد قرار ده باز همان جواب به او داده شد سپس در سفر سوم 
نظر کرد و باز مانند آنرا دید و همان تقاضا را تکرار کرد و همان جواب را شنید. آیا این 
سخن را دربارژ یک نفر مرد جاهل نافهمی اگر بگویند توهین نیست که سه مرتبه 
تقاضای غیرمعقول کرد و با اینکه جواب شنیده باز مکرر کرد؟!. من نمی‌دانم این 
راویان از توهین به رسولان الهی چه غرضی داشته‌اند باضافه این قائم اگر راست باشد. 
خود او باید به حضرت موسی ایمان آورد و گرنه کافر است. 

خبر سی و ششم. مانند خبر سی و دوم است که ضد قرآن است. یعنی. در اين خبر 
و در خبر سی و دوم (که سهوا از قلم ما افتاد و ذکر آن را فراموش کردیم) نزول عیسی 
و نماز خلف مهدی را خبر داده که ضد قرآن است. علاوه بر ضعف راویان. 


۱۳۰ بررسی دعای ند به 


خبر سی و هفتم روایاتی که کشف الغمه مکرر کرده از ابی‌نعیم اصفهانی که چهل 
حدیث مانند هماناحادیث مکررهٌ قبلی نقل کرده و کلوخ چین نموده است. با اینکه 
خود او مهدی را قبول ندارد. یعنی اصلا دوازده امام انحصاری را قبول ندارد. بلکه او 
فقط جمع حدیث نموده. چه ضعیف باشد و چه مورد قبول و یا مردود. 

بهرحال. ابونعيم از اهل سنت و اهل سنت نیز مانند احادیث مجعوله از راویان 
مجهول الحال زیاد نقل کرده‌اند. تعجب است عده‌ای از علمای اهل سنت بسیاری از 
اخبار راویان شیعه را نقل کرده‌اند و شیعه همان اخبار را از آنان گرفته و دلیل بر صحت 
مطالب خود قرار می‌دهند. حال در این چهل حدیث ابی‌نعيم اخباری است که خرافی 
بودن مهدی خیالی را روشن و مبرهن می‌سازد. مثلا در خبر ۱ و ۲ و ۳ آورده که مهدی 
اگر عمر کند و کم ریاست کند هفت. وگرنه هشت و يانه سال است. حال کسی باید 
بیرسد: آیا این همه کتب را پر کرده‌اند و این همه بگو و نگو وعده‌های سرخرمن 
داده‌اید که هزاران سال انتظار بکشند برای کسیکه هفت سال ریاست کند. یعنی در تمام 
مدت دنیا. جهان مملو از ظلم و جور باشد باستثنای هفت سال. آیا هیچ عاقلی دل خود 
را خوش می‌کند به این وعده؟. چه برسد به رسول خدای حکیم. و در خبر ؛ و ۵ و 1 
گوید: مهدی از ولد فاطمه است و در خبر ۵ می‌گوید که حضرت زهرا درموقع بیماری 
رسول خدا صلی الّه علیه وسلم- بالای بستر او گریه می‌کرده رسول خدا -صلی ال 
علیه وسلم- به او فرمود: چرا گریه می‌کنی؟ گفت: برای اينکه می ترسم پس از تو 
ضایع و بی‌سرپرست بمانم. آیا زن عاقلی که توکلی بر خدا دارد و مقدرات خود را به 
دست خدای حکیم می‌داند بالای بستر پدر چنین سخنان ناقصی می‌گوید. آیا با سخنان 
خود موجب ناراحتی بیشتر پدر خود می‌گردد؟! آنهم فاطمه زنی که شوهری دانشمند و 
شجاع مثل حضرت علی دارد؟! آیا فاطمه خدا را رحیم‌تر و مهربانتر از رسول خدا - 
صلی اه علیه وسلم- نمی‌داند؟. 

در خبر هفتم می‌گوید: مهدی از قریه‌ای بنام کرعه قیام می‌کند. و این ضد اخباری 
است که می‌گوید: از مکه و در مکه قیام می‌کند. و در خبر ۸ و ٩‏ و۱۰ و۱۱ صفات 


جسمانی مهدی را بیان می‌کند که مثلا بر گونهٌ راست مهدی خالی می‌باشد و صورتش 
مثل ستاره و برافروخته است» رنگ او رنگ عربی و بینی او برگشته می‌باشد. که هر 
کس با چنین صفاتی می‌تواند بگوید: من مهدی هستم. بهرحال در اینجا به قد و قامت 
مهدی پرداخته و چیرهایی آورده که شأن پیامبر -صلی الّه علیه وسلم- بعید است 
چنین فرموده باشد. و در خبر ۱۳ گوید: دندانهای جلوی او از هم جدا و پیشانی او باز 
است و زمین را پر از عدل می‌کند. و در خبر دوازدهم می‌گوید: سلطان روم از آل 
هرقل است و مهدی امام مردم است. کسی نبوده به راوی بی‌سواد بگوید: سلاطین روم 
و هرقل صدها سال است از بین رفته‌اند و هنوز مهدی پیدا نشده است و مجلسی این 
مطالب را از حافظ اپونعیم که اهل سنت بوده نقل کرده است تا کاملا وجود مهدی را 
تاش گرم اف فرع کبساات شیف از نهر کی زنل کرد خی میت و در 
خبر پانزدهم آورده که چون مهدی مبعوث شود امت به نعمت می‌رسد و چهار پایان به 
زندگی می‌پردازند و زمین گیاه خود را خارج می‌کند. باید پرسید: آیا اکنون زمین؛ گیاه 
خود را خارج نمی‌کند؟ 

و درخبر ۱٩‏ می‌گوید: رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- فرمود: بالای سرمهدی 
ابری است که در داخل آن ابر یک نفر منادی ندا می‌کند: مهدی خليفةٌ خداست. و 
مسلم است که خدا خلیفه ندارد و ما قبلا این مطلب را ذکر کردیم زیرا خدا نه وفات 
کرده و نه مسافرت نموده و نه مکان دارد تا برای خود جانشین بگیرد. بلکه در قرآن 
مکرر. کلمةٌ خلیفه بمعنای خلیفه السابقین آمده است نه خلیفه اللّه. و در خبر ۱۷ گوید: 
چون مهدی بیاید در بالای سر او ملکی است که ندا می‌کند این مهدی است. و در خبر 
۸ می‌گوید: چون مهدی مبعوث شود ساکنان آسمان از او راضی و او مال را بطور 
مساوی تقسیم می‌کند. و در خبر ۱۹٩‏ گوید: قبل از ساعت قیامت مردی از اهل بیت من 
پادشاهی کند و زمین را عدل و داد نماید. و در خبر بیستم گوید: رسول خدا -صلی اله 
علیه وسلم- فرمود: کنیهٌ مهدی ابوعبداله است. و این ضد اخبار دیگر است که 


می‌گوید: کنيه او ابوالقاسم و يا غیر آن است. معلوم می‌شود اینان از گفتن ضد و نقیض 
هم ابا ندارند. 

و در خبر بیست و یکم می‌گوید: رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- فرمود: اسم او 
اسم من و اسم پدر او اسم پدر من است. پس, معلوم می‌شود آن مهدی موعود محمد 
بن الحسن قائم شیعیان نیست. و خبرهای ۲۲ و ۲۳ و ۲۶ می‌گوید: مهدی در زمین 
عدل و داد خواهد کرد و عطای او گوارا می‌باشد. و در خبر بیست و پنجم می‌گوید. 
رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- فرمود: مهدی هفت سال کار می‌کند و به شهر بیت 
لش و شا رل بای تم انم یه تیه ۳ تفای ال 
هر و ی سار ان کی نی ری ی کرک کر 
و در خبر بیست و ششم می‌گوید: رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- فرمود: چون 
پرچم‌های سیاه را که از طرف خراسان حرکت می‌کند دیدید بیائید نزد او و اگرچه با 
زانو و روی برف باشید زیرا او خلیفه الّه و مهدی است. معلوم می‌شود اینان لشکر 
ابومسلم را که دارای پرچمهای سیاه بودند آنان را لشکر مهدی و اپومسلم را مهدی 
دهاز رتاش کی ( سم لت ی عاس ات موه او خی کت تمهت زارت 
دارد؟!!» و در خبر بیست و هفتم و خبر سی و دوم و سی و سوم نیز همین مطلب را 
تکرار و ابومسلم را مهدی دانسته است. و در خبرهای ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ نیز همان 
بای هه ارت وه او ی که ی فامن است کدا امه ام را 
از فساد. اصلاح نماید و چون مردی از اهل بیت من سلطنت کند چنین است و در 
زمان او آسمان ببارد و زمین نبات خود را خارج کند و مهدی از سادات اهل بهشت 
است. و در خبر ۳۶ آورده که علی از پیغمبر سوّال کرده که آیا مهدی از ما است؟ 
پیغمبر فرموده: آری او از ما می‌باشد. و همچنین در این خبر گوید: اسم او اسم من و 
اسم پدر او اسم پدر من است که معلوم می‌شود محمد بن حسن که اینان می‌گویند 


.و در خبر چهلم نقل کرده که رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- فرمود: هرگز به 
هلاکت نرسد امتی که من در اول آن و عیسی بن مریم در آخر آن و مهدی در وسط آن 
است» و این نیز ضد قرآن است که فرموده: 

وان من قرب لا لخن ملکوها بل یرم م4 ولاسراء: ۵۸ 
«و هیچ شهر و آبادی نیست مگر اینکه آن را پیش از روز قيامت هلاک 
می‌کنیم ». 

حال باید پرسید: برای چه این احبار ضد قرآن را جمع کرده‌اند. 

خبر سی و هشتم در اینجا باز نقل کرده از کشف الغمه که در قرن ششم تألیف 
شده که او نقل کرده از کتاب كفاية الطالب محمد بن پوسف شافعی گنجی که او در آن 
کتاب جمع کرده ۲۵ باب همان اخباری که سابقا ذکر شد منتهی از روات مجهولین 
اهل سنت. باید گفت: تکرار کردن اخبار مجهولین چیزی را ثابت نخواهد کرد. ولی در 
اخبار کفایه الطالب خرافات دیگری نیز وجود دارد که در اخبار سابق نبود. از آن جمله 
در باب سوم از رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- نقل کرده که فرمود: نزد گنج شما 
سه نفر کشته می‌شود که هر سه فرزند خلیفه می‌باشند. سپس پرچمهای مهدی که سیاه 
است از طرف مشرق می‌آیند و قتل عام می‌کنند. سپس رسول خدا -صلی الّه علیه 
وسلم- چیزی فرموده که من نفهمیدم. کسی نبوده از راوی جعال بپرسد نزد گنج شما 
کدام گنج و کدام خلیفه. اين مبهم بافی چه فایده دارد؟!. و بابهای ۱ و ۲ و ؛ و ۵ 
چیزی زیادتر از آنچه ذکر کردیم وجود ندارد و تکرار همان مطالبیست مکرر بیان 
گردید. و در باب هفتم می‌گوید: مهدی مقامش از حضرت عیسی بالاتر است آمده برای 
حضرت عیسی مقام و رتبه جعل کرده در صورتیکه اگر مهدی یا هر امامی به عیسی 
ایمان نیاورد کافر است و طبق صریح قرآن همه باید به او ایمان آورند. و بعلاوه آن 
همه آیات در قرآن در شأن عیسی نازل شده که یکی از آنها در شأن مهدی نیامده» بلکه 
قرآن وجود چنین مهدی را تأبید ثمی‌کند و می‌گوید: کفر و شرک تا قیامت باقی است. 
و در باب هشتم نیز از رسول خدا صلی الّه علیه وسلم- نقل کرده که مهدی هفت 


سال ریاست می‌کند. و همچنین در باب دهم و هم‌چنین در باب یازدهم. و در باب نهم 
نیز گرية فاطمه بهنگام وفات رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- و نماز عیسی خلف 
مهدی را مکرر نموده است. و در باب چهاردهم از رسول خدا -صلی ال علیه وسلم- 
نقل کرده که مهدی از قریة کرعه خروج می‌کند. پس معلوم می‌شود محل خروج او نیز 
معلوم نیست. زیرا در باب ششم از رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- نقل کرده که از 
مدینه و مکه خروج می‌کند. و در اخبار دیگر آمده که در کوفه خروج می‌کند. و در باب 
۲ گوید: پس از مهدی. عیسی دیگر نخواهد بود زیرا رسول خدا -صلی الّه علیه 
وسلم- فرموده که خیری در زندگانی پس از مهدی نیست. و در باب ۱۳ نیز آورده که 
کنیة او ابوعبداله است که گفتیم: این ضد اخباری است که می‌گوید: کنية او ابوالقاسم 
است. و در باب ۱۵ همان تکرار گذشته است که می‌گوید: بالای سر مهدی هنگام 
خروج ابری است که در آن یک نفر منادی ندا می‌کند این مهدی خلیفه الّه است. و در 
باب ۱7 گوید: بالای سر او ملکی است که چنین ندائی می‌کند. حال باید پرسید: آیا 
سخن فرشته با اسان چه چیز است اگر وحی است که وحی پس از رسول خدا -صلی 
علیه وسلم- قطم گردیده است. و در بابهای ۱۷ و ۱۸ و ۱٩‏ همان اوصاف جسمانی 
مهدی مانند خال در صورت او را مکرر نموده است. و در باب ۲۰ گوید: مردی از اهل 
بیتم سلطنت کند و قسطنطنیه و کوه دیلم را فتح می‌کند. و باب ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ نیزهمان 
مطالب که را کزان تست استتو ی ات ار زا له ان ینتم و رای نات 
او آیةٌ 1۷ مائده را 

ی ۳ الرسول بل ما رل لك (الائدة: ۶۷). 

«ای پیامبر! آنچه از طرف بر تو نازل شده است. کاملّا (به مردم) 

برسان!» 

دلیل آورده در حالیکه هیچ دلالتی ندارد. و در باب بیست و پنجم دلیل آورده بر 

حیات مهدی و قیاس کرده به بقای عیسی و عمر خحضر و الیاس در حالیکه قرآن 
می‌گوید: همه اینان وفات کرده‌اند. باضافه قیاس انبیاء به دیگران صحیح نیست. و باز 


استدلال کرده به بقای دجال و ابلیس قیاس مژمن به کافر. در اینجا برای بقای عبسی 
-علیه السلام - استدلال کرده به ی ۱۵۹ نساء که فرموده: 
ون من أَْل الکتاب لا لین به قبل مَوتو ‏ . (النساء: 6۵۹ 

در حالیکه اين آیه هیچ ربطی به بقای عیسی -علیه السلام - ندارد بلکه در این آیه 
خدا فرموده: «هیچ اهل کتابی نیست مگر آنکه قبل از مرگ خود به عیسای حقیقی 
ایمان می‌آورد» والبته هر محتضری هنگام مرگ و رفتن به عالم دیگر حقایق را آنطور 
که هست می‌بیند و ایمان می‌آورد. ولی اين ایمان و توبه که از روی ناچاری است 
بی‌فایده است. 

و در اینجا برای اثبات وجود مهدی دو آیه آورده که هیچ ارتباطی به مهدی ندارد و 
ما آن آیات را در باب الایات المأوله بقیام القائم قبلا ذکر کردیم. تمام شد مطالب آن 
اتذات: 

خبر سی و نهم. باز کشف الغمه همان اخبار سابقه را از محمد بن طلحه نقل کرده 
و مکرر نموده است که مهدی ۷ سال سلطنت می‌کند و عیسی بن مریم پائین می‌آید و 
در اینجا گوید: رسول خدا -صلی له علیه وسلم- فرموده: اسم او اسم من و اسم پدر 
او اسم پدر من است یعنی» او محمد بن عبداله نام دارد. بنابراین باید گفت: محمد بن 
لتضينة: آمیمگ: 

خبر چهلم. از ثعلبی نقل کرده که او در تفسیر «حمعسق» روایت کرده که سین 
رفعت و روشنائی مهدی و ق» قوت عیسی است که از آسمان پائین آید و نصاری را 
تکری کلیساها زا خر اب کتل: 

خبر چهل و یکم. از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- 
فرموده: «المهدی طاووس هل الجنة» یعنی» مهدی طاووس اهل بهشت است. 

در اینجا مجلسی پس از تمام این مکررات شروع کرده به روایاتی از امیرالممنین و 
از حسنین و از ائمةٌ بعدی روایاتی که مقداری ازآنها مبهم و مغلق و مقداری مکرر و 


راویان آنها همه مجهول الحال و مقداری از آنها دارای خرافات است که یقینا ائمه 


نگفته‌اند و از جعل راویان است. مثلا در خبر ششم حضرت حسین می‌گوید: مهدی 
کنيةُ عموی خود را دارد و هشت ماه شمشیر بر دوش خود می‌کشد. و در خبر هفتم 
گوید: حضرت حسین در مسجد رسول خدا صلی اللّه علیه وسلم- برخورد به حلقه‌ای 
از بنی‌امیه و با قسم خوردن به نام جلاله» به آنان گفت که: مهدی می‌آید و هزاران هزار 
ت ان ایا رنف و هن ی او ای ری العف رای که که فیک 
صغرای مهدی شش سال و شش ماه و شش روز خواهد بود درحالیکه کتب شیعه 
می‌گوید: تقریبا هفتاد سال بود. و از امیرالمژمنین روایت کرده که غیبت مهدی شش 
روز و با شش ماه و پا شش سال است. یعنی امیرالمومنین شک داشته و نمی‌دانسته 
اش تابله: کت تمام این روایات از جعل راویان نادان است. و در خبر هفتم از 
حضرت عسکری روایت کرده که مهدی بالای سرش پرچمهای سفید است با اینکه 
اخبار دیگر می‌گفت: پرچمهای سیاه و از طرف مشرق می‌آیند. بهرحال در این اخبار 


جیز مهم و تازه‌ای ندارد جز اتلاف وفت. 


باب نادر فیما آخبر به الکهنه 
مجلسی چون از اخبار راویان مجهولین از ائمه فارغ شده. در این باب پرداخته به 
اخبار کاهنان و بافندگان و چهار صفحه از کتابش را پر نموده است. با اینکه رسول خدا 
مایخ له علیه وسلم- طبق نقل سفینه البحار / ج ۲ فرموده: «من مشی ال ساحر او 
کاهن آو کذاب بصدقه با یقول فقد کفر با آنزل اللّه به من کتاب». بعنی» هر کس 
پرود نزد ساحر و يا کاهن و پا کذابی که او را و سخن او را تصدیق کند. بتحقیق به 
آنچه خدا نازل کرده و از کتب کافر شده است. اینان برای اثبات هدف خیالی خود 


باب ذکر الادله التی ذکرها شیخ الطائفه علی اثبات الغیبه 


مجلسی در این باب پرداخته به استدلال برای اثبات غیبت مهدی و دلیلهایی که 
سست‌تر است از تار عنکبوت آورده است. یکی از دلیلهای او مثلا این است که چون 
باید هر وقتی برای مردم رئیس معصوم باشد. و زمان ما کسی نیست. پس ناچاریم 
بگوئیم یک معصومی هست و او غایب است. جواب او این است که خیر احتیاج به 
رئیس معصوم نداریم. اگر برای حفظ دین است که بر همه مردم حفظ دین واجب.: و 
اجماع مردم از خطا محفوظند چنانکه رسول خدا -صلی له علیه وسلم- فرموده: «لا 
حتمع مق علی الفطأ». به اضافه کسانی که شما مدعی عصمت آنان هستید. آنان خود 
را خطاکار و گنه‌کار می‌دانند. به اضافه یک رئیسی که میان مردم باشد و برای مردم 
خدمت کند و مردم را از تعدی باز دارد و بر دشمن بتازد و آمور مردم را اصلاح کند و 
برای مردم کارخانه ایجاد کند و خیابانها را اسفالت کند و اگرچه معصوم نباشد بهتر 
است از آن رئیس معصوم غایبی که یک خیابان در عرض هزار سال اسفالت نکرده 
است. ولی چون مجلسی بیکار بوده آمده یک دلیل علیلی را چندین صفحه طول داده 
تکرار کرده و به خیال خود مشکل‌تر کرده است. معصوم مستور غایب که کاری انجام 
ندهد کالعدم است و وجود ناقص بهتر از عدم است. این سخن بر فرض این است که 
معصوم غایبی باشد در حالی که هیچ دلیلی بر وجود چنین غایبی نیست. باضافه بقول 
شما علی معصوم بود ولی نتوانست مفاسد را اصلاح کند و خلفای راشدین که معصوم 
نبودند بهتر و بیشتر کار کردند و اسلام را ترویج کردند و دشمنان چون یهود و نصاری 
و زنادقه را دفع کردند و بلاد کفر را فتح نمودند. و کشورهائی را مسلمان نمودند. 

دلیل دیگر ایشان این است که خدا قدرت دارد یک بنده‌ای را هزاران سال نگه دارد 
و ممکن است برای او فردی را هراران سال عمر دهد. جواب این است که ضرف 


قدرت و امکان اعطای عمر. کافی نیست و دلیل نمی‌شود بلکه دلیل بر وقوع لازم 


شک ار خدا قدرت داشت که پیغمبر اسلام را هزار سال عمر دهد ولی نداد. ممکن 
بود ابوذر پر در بیاورد و خدا به او پر بدهد آما نداد. بسیاری از چیزها برای خدا مقدور 
و ممکن است ولی انجام نداده است. هرمقدوری را خدا انجام نمی‌دهد و نداده. مدعی 
باید دلیل بر وقوع بیاورد که آن مقدور واقع شده وگرنه صرف امکان فایده ندارد. 
دلیل دیگر ایشان, اخبار متواترة از امامان و رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- است 
بر امامت مهدی و غیبت و ظهور او. جواب این است که این اخبار در قرن دوم و سوم 
جعل و منتشر شده است. و از زمان رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- تا زمان حضرت 
عسکری چنین اخباری, آحاد هم نبوده. چه برسد بتواتر. زیرا قرانن جعل از قبیل 
تناقض گوئی و ضد و نقیض و اختلاف در آنها و هم مجهولیت راویان آن‌ها. و هم 
مخالف بودن متن بسیاری از آنها با کتاب خدا و عقل بسیار است. ثانیاء بادعای علمای 
شیعه» این اخبار از قول اصحاب رسول و ائمه نقل شده که آنان از انم خود روایت 
کرده‌اند. ولی ما مشاهده می‌کنيم که تمام اصحاب ائمه که راویان این اخبارند. خودشان 
از این اخبار خبر نداشته‌اند. و لذا ما صد و چهل نفر از راویان ائمه چه اصحاب خاص 
ایشان و چه اصحاب غیرخاص ایشان را که اخبار رسیده از ایشان را ديده‌ايم می‌بینیم 
که خودشان امام پس از امام وقت خودشان را نمی‌دانستند و مکرر می‌آمدند از امام 
وقت خود سژال می‌کردند که اگر حادثه‌ای رخ داد پس از شما به چه کس رجوع کنیم 
و یا پس از شما امام بعد از شما کیست و هر وقت یکی از ائمه فوت می‌کردند. همان 
اصحاب متحیر می‌ماندند که به چه کس رجوع کنند و امام بعد کیست. و هر امامی که 
فوت می‌شد میان اصحاب او اختلاف می‌شد. مثلا حضرت صادق که فوت شد. پس از 
مریدان او هفت فرقه شدند. فرقه‌ای فطحی و به عبدالّه افطح مراجعه کردند و فرقه‌ای 
اسماعیلی و به محمد بن اسماعیل مراجعه کردند. فرقه‌ای ناووسی و فرقه‌ای محمدی و 
به محمد بن جعفر برای امامت بیعت کردند و ... و ... و .. و همین دلیل است بر اينکه 
اخبار وارده انحصار ائمه به دوازده نفر و يا اخبار واردهُ در حق مهدی و اینکه او 


ائمةٌ عسکریین جعل شده است. شما به احوال زراره و هشام بن حکم وهشام بن سالم 
رجوع کنید و تحیر آنان را ملاحظه فرمائید. و بعلاوه راویانی که غیبت مهدی را نقل 
کرده‌اند» کسانی منحرف بودند. و در توحید و وحی و سایر عقاید اسلامی. مطالبی مملو 
از کفر و شرک و بر خحلاف قرآن نقل و به ائمه نسبت داده‌اند. و ما مقداری از روایات 
ضد قرآنی و شرک ایشان را در کتاب بت‌شکن نقل نموده‌ايم بنابراین اخباری که چنین 
مردم جعالی. نقل کنند از درجهٌ اعتبار ساقط است. 

ثالثه بهترین خبر امامیه که تمام علمای ایشان به آن تمسک جسته‌اند خبر لوح جابر 
است و ما آن خبر را سندا و متنا رسیدگی کردیم. معلوم شد ۲۸ قرینه و نشانةٌ جعل در 
آن وجود دارد و آن خبر را کلینی در کافی و دیگران ذکر کرده‌اند. و ما در نقد بر کافی؛ 
و نیز درکتاب خرافات وفون قرائن جعل آنرا ذکر کرده‌ايی مراجعه شود. خبر لوح که 
بهترین خبر ایشان است وقتی چنین باشد» دیگر از اخبار دیگرشان چه توقع داری. البته 
پس از بررسی ثابت شد که تمام نصوصی که راجع به امامت وارد شده. همه مجعول 
است. شما به کتاب بررسی نصوص امامت مراجعه کنید. 

رابعاء ما در احوال رجال این اخبار بررسی کردیم اکثرا غیر از مجهولین آنان. از 
کذابان مشهور و جعالان و دشمنان اسلام بوده‌اند. اینان خواسته‌اند که اسلام را تضعیف 
کنند. دیدند بهترین وسیله برای تضعیف. تفرقهٌ بین مسلمین است بواسطه ساختن 
مذاهب. و ساختن مذهب بهترین وسیله‌اش جعل اخبار است برای تقویت هر مذهپی. 
و لذا آمدند این اخبار را جعل کردند و مسلمین را به جان یکدیگر انداخته و ایجاد 
عداوت و کینه بین ایشان نموده‌اند. و پیروان هرمذهبی مانند شیعیان مردمان خوش‌باور 
و ساده و از همه جا بی‌خبرند و دکانداران ایشان برای سوءاستفاده و بهره بردن نه 
بررسی کردند که خودشان مطلع شوند و نه گذاشتند پیروانشان به تحقیق بیردازند. و 
لذا یک دین اسلام را صدها مذهب نموده و چنان عداوتی بین ایشان ایجاد کردند که 
هیچ کدام حاضر نیستند به کتب مذهب دیگر مراجعه و تحقیق کند و اگر کسی 


خیرخواهی کند و برای بیداری ایشان چیزی بنویسد همان دکان‌داران مذهبی او را 


۱۴۰ بررسی دعای ند به 


تکفیر و تفسیق کرده و آن قدر به او تهمت می‌زنند که کسی جرئت نکند به کتاب و 
نوشته او نظر کند. 

خامساء ما در کتاب عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول. دلیلهای بسیاری آوردیم که 
خود ائمة اهل بیت و سادات بزرگوار آل رسول از اين اخبار مهدی و اخبار انحصار 


ائمه به دوازده نفر اطلاعی نداشتند. شما مراجعه کنید و انصاف دهید. 


باب ما فیه من سنن الاأنبیاء 
(آنچه در مهدی است از روش و اوصاف انبیاء) 


مجلسی و سایرین در اینجاء بابی باز کرده‌اند برای آنکه مهدی دارای روش و 
اوضاف انیاه است: هیک فکر ,نکرهه هو مسلهانی وهر کمن فیزی انتای است. تمد 
وصفی از اوصاف انبیاء را داراست و اصلا روش مسلمین تماما باید روش انبیاء باشد و 
سنن انبیاء برای مومنین مورد پیروی است. 

آن وقت مجلسی و مانند او روایاتی آورده‌اند از قول کسانیکه منکر امامت مهدی و 
منکر امامت دوازده امام بوده‌اندا!. آیا قول و روایات آنان حجت است؟! نه واه و آیا 
هر دین‌داری باید از این جعالان و بی‌دینان پیروی کنند؟!؛ نه واله. مثلا در این باب 
روایت دوم از محمد بن جمهور کذاب و ابن عمیر جعال است و روایت چهارم از 
احمد بن هلال است که مورد لعن ائمه و ریاکار بوده و از عثمان بن عیسی است که 
مال موسی بن جعفر را اختلاس کرد و با اينکه قیم به امور موسی بن جعفر بود خیانت 
کرد و تمام اموالی که نزد او بود همه را خورد و مذهب واقفی را جعل و بنا کرد. و 
منکر امامان پس از موسی بن جعفر گردید. و آنان را کذاب و بی‌دین خواند. حال آیا 
علمای شیعه روایت او را مدرک قرار داده‌اند برای اوصاف مهدی که همان اوصاف در 
بسیاری از اشخاص می‌باشد.مثلا روایت هفتم از چند نفر غالی است که آنان روایات 


کر ده‌اند از علی بن ابی‌حمزه بطائنی رئیس مذهب واقفیه و او روایت کرده که در مهدی 


سنتی از موسی است که ترسید و فرار کرد از فرعون. و سنتی است از عیسی که مردم 
دربارةٌ او چیزهایی تهمت زدند و سنتی از پوسف است که به زندان رفت و سنتی از 
محمد است که قیام به شمشیر نمود و آنقدر از دشمنان خدا می‌کشد که خدا راضی 
شود. 

باید گفت: اولاء بسیاری از بندگان همین اوصاف و روش را دارا بوده و می‌باشند. 
مثلا از سلطان و زمامداران زمان خود می‌ترسند و از چنگ او فرار می‌کنند و بسیاری از 
مردم هستند که مبتلا به تهمت مردند. مثلا خود نویسنده که چون حقایقی را بیان کردم 
مورد هزاران تهمت دکانداران مذهبی شدم و بسیاری از بندگان خدا هستند که مانند 
حضرت یوسف بی‌تقصیر به زندان رفته‌اند. و بسیاری از سادات و بزرگان بوده‌اند که با 
شمشیر قیام کرده‌اند. و ثانیه بی‌جهت نمی‌توان دشمنان را کشت زیرا در قبول دین جبر 
و اکراه نیست. ثالثاء آخر این روایات را برای مهدی آوردن چه اثری دارد جز باز کردن 
درهای فتنه و آشوب برای مدعیان. مثلا روایت هشتم را از چند نفر مجهول الحال 
آورده که مادر مهدی کنیز سیاهی است. باید گفت: اولا روایات شما می‌گوید: مادرش 
دختر سلطان روم و بسیار سفید و خوشگل بوده است. و انیاء ما قبول کنیم مادرش 
کنیز سیاه بوده است. اما این چه فایده دارد و چه دردی دوا می‌کند و برای دین چه 
فایده دارد. و مثلا روایت نهم را از قول یک عده مردم مجهول و غالی آورده است که 
حضرت صادق را دیده‌اند که نشسته مانند زن بچه مرده ناله و فریاد می‌کند و به خود 
می‌پیچد و گریه می‌کند وحال او تغییر کرده و رنگ او پریده است. گفتند: چه شده؟ 
گفت: برای مهدی فریاد می‌کنم. و اين طور از ته دل فریاد و خوف دارم چون در 
کتاب چنین و چنان دیدم. نویسنده گوید: یقینا این روایت دروغ و از جعل راویان 
است» زیرا در این روایت مطالب باطلةٌ ضد قرآنی زیاد است و امام عاقل که از امام پس 
از خود خبر ندارد. این گونه برای مهدی داد و فریاد و کارهای ناشایسته نمیکند. و 
هم‌چنین است روایات بعدی که راویان آنها علی بن ابی‌حمزة بطائنی حقه‌باز معروف و 
امثال او است. و در روایات آخر می‌گوید: مثل مهدی مانند صاحب حمار است که در 


آیة ۲۷۸ سوره بقره ذکر شد که می‌میرد» سپس زنده می‌شود. و این روایت ضد روایات 
کیک اش که ی کون مهدی زنده است و نمی‌میرد تا زمین را پر از عدل نماید. پس 
آنچه که مجلسی در این باب سیزده روایت جمع کرده است. کاری بیهوده و اتلاف 


وقت است. 


باب ذکر اخبار المعمرین 


مجلسی در این باب ذکر اخبار کسانیکه عمر طولانی کردند. برای اثبات طول عمر و 
غیبت مهدی قائم آورده است. و اين باب را آورده برای آنکه چون کسانی در مدت 
عمر دنیا عمر طولانی کردند پس امکان دارد مهدی عمر کند و مخالفین نباید آن را بعید 
بشمرند. جواب این است که: 

اولاء چون خدای تعالی کسانی عمر طولانی داده ممکن است به کس دیگر هم عمر 
طولانی بدهد. ولی صرف امکان کافی نیست. و دلیل بر وقوع لازم شتا اس( ییا 
می‌بينيم ممکن بود خدا به خاتم الأنبیاء هزار سال عمر بدهد ولی نداد پس صرف 
امکان کافی نیست بلکه دلیلی برای وقوع آن لازم است. 

انیا؛ طول عمر را با قیاس نمی‌توان اثبات کرد. چون نوح هزار سال عمر کرده. پس 
یوسف هم پاید هزار سال عمر کند و این غلط است. 

ثالثا. در ابتدای خلقت بشر عمرهای اکثر بشر طولانی بوده. و بتدریج کم شده 
است» پس نمی‌توان عمر کسی را که در قرون اخیره به دنیا آمده بسنجیم با کسانیکه 
صد قرن قبل بوده‌اند. مثلا معاصرین حضرت نوح. همه عمرهای طولانی مانند نوح 
داشته‌اند. و لذا او را بشری مانند خود می‌دانستند و بهم می‌گفتند: 

ما هذا لا بر متلکم رید آن یفطل علکم4ه (لومنون:) 


«نیست این (نوح) مگر بشری مانند شما می‌خواهد بر شما برتری جوید». 


و اگر نوح عمر هزار ساله داشت و دیگران ۷۰ ساله. او هر ادعائی حتی اگر ادعای 
خدائی هم می‌نمود. ایشان قبول می‌نمودند. و بعلاوه اجساد کسانی که عمرهای طولانی 
می‌کردند. با اجساد مردم زمان ما فرق داشت چنانکه خدا دربارةٌ اجساد قوم عاد پس از 
هلاکتشان می‌فر ماید: 

تثرخ لاس کالهْم أعْجَاز تخل مثقعر4ه ی ۷۶ 
((عذاب ما) ایشان را از جا مک گویا ایشان تنه‌های درخت خرما بودند. از 
بیخ و بن کنده شده). 
و در سور حاقه یه ۷ فرموده: 
ری ارم فیهّا صرعی کاَنه آعْجاز تحل وی «اقة: ۷) 
«می‌دیدی آن قوم را آن ایام از پا افتاده گویا ایشان تنه‌های درخحت خرمای 
پوسیده‌اند). 

رابعا؛ اشخاصی که در تاریخ ذکر شده‌اند که عمر طولانی کرده‌اند آنان مورد مشاهدة 
مردم بوده‌اند. و این چه ربطی دارد به آن کسیکه احدی او را ندیده و نخواهد دید. 

آری قوم نوح و عاد و مود خودشان و رسولان شان همگی عمر طولانی کردند. آما 
این چه ربطی به زمان ما دارد. آیا خدا مجبور است هرچه در آن زمانها بوده در زمان ما 
نیز انجام دهد؟!. آیا خدا قادر نیست هر وقت صلاح باشد بنده‌ای را برای اصلاح مفاسد 
ایجاد کند که باید یک نفر را نگه دارد. که پس از هزاران سال اصلاح مفاسد کند. اين 
قصه‌هائی که مجلسی و صدوق در کتب خودشان ذکر کرده‌اند برای پرچم کردن و زیاد 
کردن اوراق کتاب خوب است. ولی دردی را دوا و چیزی را اثبات نمی‌کند. 

باضافه کسانیکه عمر طولانی می‌کنند از عمر طولانی خود منزجرند و چنانچه از 
احوالشان بیرسی همواره نالان و شاکی می‌باشند و مرگ خود را از خدا می‌خواهند. و 
بعلاوی طول عمر موجب سستی اعضاء و کشیدن سختیها و مصیبت‌ها است. خدای 
تعالی در سوره پس آية ۰ 

من تمه که في الحلی آفلا یِعقلون4ه (یس: ۶۸) 
«هر کس را که عمر دهیم او را در خلقت سست می‌کنيم آیا تعقل نمی‌کنید». 


شاعر گوید: 
چو عمر از سی گذشت و یا که از بیست نمی‌شاید دگر چون غافلان زیست 
نشاط عمر باشد تا چهل سال چهل رفته فرو ریزد پرو بال 
بت پیت تاه فرییستی.. ‏ سو ای یه ای بت ور 
خی شیک اس تست اس بیدا جیه تاد ابش اعد الست ار کار 
به هشتاد و نود چون در رسیدی بساسختی که از گیتی کشیدی 
از آنجا گر به صد منزل رسانی . بود مرگی بصورت زندگانی 
بر مک 
چجو در موی سیه آمد سفیدی پدید آید نشان اامیدی 
زینبه شد بنا گوشت کفن پوش هنوز این پنبه بیرون نازی از گوش 

آری» سنت الهی این است که هر کس عمر او زیاد گردد سست و بیمار و بیچاره 
گردد. شما برای مهدی می‌خواهید عمر زیاد اثبات کنید باید عوارض پیری را نیز برای 
او قبول کنید. زیرا سنت الهی چنین است: 

ون کجد لس له یله (لاأحزاب: ۲ع) 
«هرگز سنت نعدایتعالی تفییر و تبدیل نکن 

آری» بسیاری از آیات در قرآن است که طول عمر مهدی بدون سستی و نقص او را 
رد می‌کند و باطل می‌سازد. گویا کسانیکه می‌گویند: مهدی هزاران سال عمر کرده باز 
جوان و سالم است قرآن را قبول ندارند. 

خامسا. هر کس عمر زیاد کرده دارای فرزندان و نواده‌ها و نتیجه‌های زیاد شده آما 
مهدی چنین نیست. نه اولادی از او دیده شده و نه نواده‌ای. گویا این شیعیان مهدی را 
مسلمان و تابع سنت رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- نمی‌دانند. مهدی اگر زنده 
است آیا تزویج کرده یا خیر؛ اگر تزویج کرده عبال و اولاد او کجایند که دیده؟ و اگر 
تزویج نکرده چنین مهدی برخلاف سنت اسلام و انبیاء دیگر عمل کرده و نباید 


پذیرفت. خدا در قرآن در سوره رعد آیة ۸ به پیغمبر فرموده: 


«و به تحفیق پیش از تو پیغمبرانی فرستادیم و برای ایشان زنان و فرزندان قرار 
دادیم». 
بنابراین داستانهائی که در اینجا مجلسی جمع کرده که فلاکس ۳۰۰ سال و فلانکس 
۰ سال و فلانکس چقدر سال عمر کرده. دلیلی برای وجود مهدی نخواهد بود. 


باب ماظهر من معجراته و فیه بعض احوال سفرانه 
(آنچه از معجزات مهدی ظاهر شده و مقدرای از احوال سفرای او) 


باید دانست که: اولاء هرمذهب و مسلکی اهل آن. برای بزرگان خود معجزاتی قائل 
شده‌اند مانند صوفیه و باطنیه و شاه نعمت اللهیه و شیخیه و امثال اینان. شما تذکره 
الأأولیاء عطار نیشابوری و یا کتاب نفحات الائس جامی و سایر کتب را مطالعه کنید 
می‌بینید هزاران معجزه برای مرشدان گمراه ذکر کرده است و هم‌چنین است کتب بهود 
و نصاری. پس ذکر معجزه دلیل بر حقانیت مسلک و مذهبی نمی‌شود. 

انی. در قرآن می‌گوید: معجزه. کار انبیاء نیست بلکه کار خداست برای تصدیق به 
حقانیت و صدق انبیاء. اگر آتش برای ابراهیم -علیه السلام- سرد شد خدا سرد کرد. 
اگر قرآن برای محمد -صلی الّه علیه وسلم- معجزه است خدا قرآن را نازل نمود و 
کلام خداست نه کلام محمد -صلی له علیه وسلم- و اگر برای صالح سعلیه السلام- 
پیغمب شتری از سنگ بیرون آمده بصریح قرآن کار حق‌تعالی بوده است نه عمل صالح 
بعلیه السلام- پیغمبن پس اینکه معجزه را نسبت به بنده‌های خدا دادن نسبت غلطی 
است. معجزات مهدی یعنی چه؟ طبایع اشیاء را خدا بوجود آورده و او می‌تواند تصرف 
و تکوین کند نه غیر او پس معجزات منسوب به انبیاء کار خدا بوده و مجازا نسبت به 


انبیاء داده‌اند. 


ثالث؛ هر مذهب و مسلکی و پا بدعتی که درآمد بیشتری داشته بافندگان معجزه و 
کرامت برای آن بیشتر است. و درآمدی که برای مسلک شبعه می‌باشد. هیچ مسلک 
چنین درآمدی ندارد و یا کمتر مسلکی است که چنین درآمدی داشته باشد. چون درآمد 
بهرة آن زیاد شد. دکانداران آن نیز زیاد و برای ترویج دکانشان هر چه بتوانند از معجزه 
و کرامت وخوبی می‌تراشند!!؛ شما معجزاتی که مجلسی در این باب ذکر نموده مطالعه 
فرمائید اکثر آن راجع به وجوهاتی است که برای امام و یا برای تایبان او آورده‌اند که آن 
امام و یا نایب و سفیر او از نام آورنده و مقدار آن و چگونگی آنها و صاحبان آنها خبر 
داده است. اگر واقعا راست باشد. معلوم می‌شود آن امام و یا نایب او تسخیر جن داشته 
و جن و شیاطین به او خبر داده‌اند. زیرا بیشتر این معجزات بر سر اموال مردم و خبر 
داده به غیب می‌باشد. آری» هميشه بر سر مال دنیا دروغها گفته و خواهند گفت. 

رابعاه خدا مکرر در قرآن به رسول خود فرموده که: 

قل لا آقول لکم عندي رین له ولا أَغلم لب «لانعام: ۵۰ 
«بگو: .... من غیب نمی‌دانم مگر بوحی». 

و به امام که وحیی نمی‌شود چگونه دم بدم از غیب و از مقدار مال و از نام صاحبان 
اموال از غیب خبر می‌دهد!! چرا رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- این کارها را 
نمی‌کرد و چرا زکوات و وجوهاتی که برای رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- می‌آمد 
از مقدار و از چگونگی و از نامهای صاحبانش خبر نمی‌داد. حیلی تعجب است کسانی 
که یک دین اسلام را تبدیل به صد مذهب نموده‌اند. آمده‌اند بزرگان مذهب خود را از 
پیغمبر خدا و شارع اسلام بالاتر برده و برای آنان معجزات و کرامات بیشتری بوجود 
آورده‌اند کسی نبوده بگوید: آیا وصی رسول و يا فرزندان او بالاتر از خود او 
می‌باشند؟!!. 

خامساء ناقلین و راویان این معجزات اکثرا پا مجهول و يا کذاب و یا جعال و یا 
خود دکان‌دار برای گرفتن اموال مردم بوده‌اند. ما یک یک از اين اخبار را بررسی 


می‌کنیم و به قضاوت خوانندگان می‌گذاريم. اینان برای هر مرشد و یا هر سفیر و یا هر 


نایب مهدی آنقدر معجزه آورده‌اند که صد یک آن را برای رسول خحدا دک یک دهانانه 
خدا -صلی اه علیه وسلم- باشندا! 
خبر اول. شیخ طوسی روایت کرده از جماعتی که نام و وصف آنان را معلوم نکرده 
است!!! 
خبر دوم. راوی آن مرد خبیت و بی‌دینی است به نام و وصف شلمغانی که مدعی 
نبوت شد و محرمات الهی را حلال کرد. آیا خبر این کس صحیح است. 
حکیمه گفته: پس از چهل روز از ولادت صاحب الزمان گذشته وارد شدم بر ابی‌محمد. 
دیدم صاحب الزمان راه می‌رود در خانه و با زبان افصح سخن می‌ گوید» ابا محمد 
خندید و گفت: ما ائمه در یک روز مانند یک سال نشو و نما می‌کنيم» یعنی مهدی 
چهل روزه چهل ساله شده. ولی قرآن آنرا رد یی کنله او هن کو ناه انبیاء نیز مانند سایر 
اف اد بشرند: 
#قالت لهم رسلهم ان تَحن الا بش متلکم4 (ابراهیم: ۱۱). 
پیامبران شان به آنان گفتند: ما جز بشری مانند شما نیستیم. 
باضافه چگونه حضرت علی و حسنین و خود محمد -صلی الّه علیه وسلم- یک 
می‌ گوید: من مهدی را ندیده‌ام ولی شنیده‌ام چنانکه در ص ۳۶۱ همین جلد بحار ذکر 
شده است. معلوم می‌شود اینان یا ضد و نقیض را نمی‌فهمند. یا حافظةُ خود را از دست 
داده‌اند. آری اینان هر چه توانسته‌اند بر حلاف قرآن و سنت و عقل بهم بافته‌اند. مثلا 
رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- علم به ماکان و ما یکون نداشت» لذا وقتیکه ابوبراء 
بزرگ طایفهٌ بنی عامر آمد مدینه نزد رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- و برای اغفال و 


وسلم- چهل نفر از اصحاب خود را فرستاد چون به نجد در بثر معونه رسیدند. نجدیان 
دور ایشان را گرفتند و همه را به قتل رساندند. ولی در خبر اول از اين اخبار آمده است 
که حسین بن روح به فلان کس گفته با قافلةٌ مقدم نرو بلکه با قافل مخر به حج برو 
و او نیز چنین کرده و سالم مانده است ولی قافلهٌ مقدم همه به قتل رسیده‌اندو آری 
رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- علم غیب نداشت ولی اینان دارند. بی‌جهت نیست 
که بعضی گفته‌اند: حسین بن روح جاسوس ببنی‌عباس بوده است. و گفته‌اند که نواب 
آربعه جاسوسان بنی‌عباس بوده که اموال شیعیان را می‌گرفتند و به دولت وقت می‌دادند. 

خبر چهارم. راوی معلوم نیست. یعنی کتاب خرایج گفته: «روی» (روایت شده) نه 
راوی معلوم است. نه زمان آن و نه مکان آن. و آن راوی مجهول روایت کرده از محمد 
بن هارون الهمدانی که او نیز مجهول العقیده و مجهول المذهب است. و او پولی داده 
شمه نش تم که اش مجهول سم ول مار فول را او آو غیت یر خاده ایستا 
بنابراین هر مجهولی. عالم الغیب است. 

خبر پنجم. روایت کرده راوندی در خرایج خود که در فرن ششم بوده از محمد بن 
یوسف شاشی که هم مجهول و مهمل است و هم در قرن سوم بوده و معلوم نیست 
واسطه فوم ,زارت وشات محه کسان ودرا ی ان ما یی خونات ای ی 
محمد بن حصین گفته: مال غریم را به حاجز بدهد. حال معلوم نیست محمد بن 
حصین کیست و او نیز مهمل و مجهول است. آیا مقصود از جمع این احادیث 
مجهولین چه بوده و چه چیز را می‌توان به آنها ثابت کرد؟!. 

خبر ششم. روایت کرده همین صاحب خرائج از مردی از اهل استرآباد (عن رجل 
من استراباد) که معلوم نیست چه کاره بوده و چه مذهب داشته است!! و گفته: سی 
اشرفی داشتم کنیزی و یا غلامی به من گفت: آنچه همراه داری بده و از غیب خبر داد 
که اشرفی‌ها سی عدد است در پارچةُ سبز بسته‌ای. پس به او دادم. شما ملاحظه کنید 
مسق له رل و هراچ کل با خاومس تدای اس فا و نشاب قیول کل که 


آن کنیز و یا غلام از غیب خبر داده زیرا بر ضد قرآن عمل کرده است. آری» رسول خدا 


مصلی الّه علیه وسلم- وقتی منافقین به عیال او تهمت زدند و سخنانی بافتراء درباره 
عايشه گفتند از غیب خبر نداشت و تا دو ماه نسبت به او کم لطف بود و می‌خواست 
او را رها کند تا اينکه آیات افک برای تطهیر تبرئهٌ عايشه نازل شد. ولی اینان برای 
دیگران قائل به غیب شده‌اند گویا اینان دیگران را بالاتر از رسول خدا -صلی الّه علیه 
وسلم - می‌دانند؟! 

خبر هفتم روایت کرده مسرور الطباخ که من به فشار افتادم و به حسن بن راشد 
نوشتم و او را در خانه نیافتم چون برگشتم به میدان رسیدم مردی آمد که صورت او را 
ندیدم دست مرا گرفت و کيسة پولی به من داد و بر آن نوشته بود مسرور طباخ. حال با 
این خبر چه چیز ثابت می‌شود باید صاحب کتاب خرانج پیان کند که او هم مرده است. 

خبر هشتم روایت کرده صاحب خرانج در قرن ششم از محمد بن شاذان که در قرن 
سوم بوده بدون واسطه!» پس تمام اخبار خرائج مرسل و غیر صحیح است. زیرا تمام 
اخبار خود را بدون واسطه نقل کرده و از راویان قرن سوم. او گوید: پولی دادم به 
محمد بن احمد قمی و ننوشتم چه قدرش مال من است. ولی او نوشت که چه 
مقدارش مال من است. یعنی بر ضد قرآن از غیب خبرداد در حالیکه محمد بن احمد 
وا ای ایس روا اد مات را اسان ار مسا ماش 
شمرده‌اند حال چه ارتباطی به مهدی دارد و برای چه از معجزات اوست. معلوم 
نیست؟! 

خبر نهم. راوی آن معلوم نیست. روایت شده که مرد مجهولی گفت: ما را متولی 
دینور کردند بهمراهی مرد مجهول دیگری بنام جعفر بن عبدالفغار. قبل از آنکه خارج 
شویم. شیخ آمد و گفت: هر گاه خواستید بروید چنان کنید. پس چون ری رفتیم آنچه 
گفته بود بجا آوردیم. 

نویسنده گوید: پریشان گوئی بهتر از این می‌شود؟!. مرد مجهولی گفته ما را متولی 
دینور کردند. این مرد مجهول که بود و مقصود او چه بود و چه کس او را متولی دینور 


کرد معلوم نیست!؛ شیخی آمده گفته چون ری رفتی چنان کن, شیخ که بوده برای چه 


۱۵۰ پررسی دعای ندبه 


ری برود چه کار کند. هیچ معلوم نیست!!» حال این چه ربطی به مهدی دارد. انسان 
متحیر می‌ماند این آقایان چه می‌ خواهند. 

خبر دهم. باز خرائج گفته روایت شده و معلوم نکرده راوی که بوده از قول 
مجهولی بنام غلال او روایت کرده از مجهول دیگر که گوید: در طلب بیرون رفتم. آما 
نگفته در طلب چه چین و به خود گفتم: اگر چیزی باشد پس از سه سال ظاهر می‌شود. 
پس صدائی را شنیدم و شخصی را ندیدم. صدائی را شنیدم که می‌گوید: ای نصر بن 
عبد ربه! به اهل مصر بگو: آیا رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- را دیده‌اید که به او 
ایمان آورده‌اید (نویسنده گوید: نصربن عبدربه کیست و کدام رندی بوده, و مقصود از 
این سال چه بوده معلوم نیست. و لازم نیست هر کس ایمان به رسول خدا -صلی الّه 
علیه وسلم- آورد او را دیده باشد. حال این چه ربطی به مهدی دارد. تا آخر مهملات 
ان خبر که اصلا مربوط به مهدی نیست). 

خبر یازدهم. باز خرائج که در قرن ششم بوده نقل کرده بدون واسطه از احمد بن 
ابی‌روح که در قرن سوم بوده و مجهول الحال است. آیا با این خبر مرسل مجهول الحال 
آیا می‌توان معجزه‌ای ثابت کرد خدا هدایت کند خرافاتیین را. 

خبر دوازدهم. روایت کرده محمد بن ابی‌عبداله السیاری که هم مهمل و هم مجهول 
الحال است. گوید: چیزهایی را برای مرزبانی بردم. حال مرزبانی که بوده و چه کاره 
بوده و برای چه بوده؟ معلوم نیست. سپس گوید: مرزبانی النگوی طلائی که در آنها 
بود پس داد. و من آنرا شکستم دیدم وسط آن چند مثقال آهن و مس بود. آهن و مس 
آن را خارج کردم و طلایش را برای او فرستادم. حال مقصود از ذکر این خبر چیست و 
چه ربطی به مهدی دارد باید از راوی مرده بپرسند و او را زنده کنند تا جواب دهد. 

خبر سیزدهم. مجهولی از مرد مجهول دیگری روایت کرده که سالی به بغداد رفتم و 
خواستم بیرون روم اجازه گرفتم. اجازه صادر نشد پس ۲۲ روز ماندم» پس از آن اجازه 
صادر شد. پس بیرون رفتم و از رسیدن به قافله مأیوس بودم. پس به نهروان رسیدم و 


قافله را ملاقات کردم. حال باید از راوی و نویسندهُ روایت پرسید: این پریشان‌گوئی 


تروتی دضاق ق ی ۱۵۱ 


جه فایده دارد؟ بغداد رفته چه بکند و چه کس بوده و از که اذن خروج خواسته!!» و 
این موهومات چه ربطی به مهدی دارد راستی انسان تعجب می‌کند که این نویسندگان 
بیکار بوده‌اند. 

خبر چهاردهم. باز مرد مجهولی بنام نصر بن صباح روایت کرگه از مرد مجهول 
دیگری بنام یوسف الشاشی که کورکی از من بیرون آمد و به اطباء نشان دادم و دوائی 
عافیت دهد پس هفته‌ای نگذشت مگر آنکه خحوب شد. خیلی خوب. هر کورکی پس 
از چندی خوب می‌شود و خدا شفا می‌دهد. اين چه ربطی به معجزات مهدی دارد!ا! 
تازه معلوم نیست نامه به چه کس و به کجا نوشته و جواب از کجا آمده است!. 
روایت معلوم نیست چه کاره بوده گفته: حون بدرم وفات کرد امر به من واگذارشد 
(ممقانی از این جمله خواسته استفاده کند که او وکیل و سفیر امام زمان بوده در حالیکه 
نام محمد بن صالح و نام صالح در میان نواب و سفرا ذکر نشده است) و پدرم 
سفته‌هائی از مال غریم از مردم طلب داشت (شیخ مفید گفته مقصود از غریم مهدی 
می‌باشد) گوید: پس من نوشتم و او را اعلام کردم. به من نوشت مطالبه کن و بینهایت 
مطالبه کن. پس مردم سفته‌ها را پرداختند مگر یک مرد که سفتهٌ دین او چهار صد 
اشرفی بود. آمدم نزد او مطالبه کردم. مرا معطل کرد و پسرش مرا استهزاء نمود من به 
پدرش شکایت کردم. او گفت: چه شده من ریش او را گرفتم و پای او را کشیدم 
احسن بر شما با ظالم همراهی می‌کنید علیه غریب مظلوم. من مردی از اهل همدانم از 


را بخورد. پس علیه او میل کردند و خواستند وارد حجره او بشوند تا اینکه من ایشان 


۱۵۲ وهای نان 


را ساکت کردم و صاحب سفته. سفته را خواست و به طلاق قسم خورد که در حال 
بپردازد و من از او تمام را گرفتم. 

شما خوب این خبر را که علمای شیعه از معجزات مهدی شمرده‌اند مطالعه کنید به 
بینید چه دکان پر درآمدی بوده این شخص اگر قبول کنیم از نواب مهدی بوده و به 
این زور و غوغا از مردم بنام سهم امام پول وصول می‌کرده. دیگر آبرونی برای مهدی 
باقی نمی‌ماند. از اخبار معلوم می‌شود از این قبیل نواب صدها بوده اند که کارشان 
همین بوده است!!. 

خبر شانزدهم. روایت کرده مرد مجهولی بنام حسن بن عیسی العریضی که پس از 
وفات امام حسن عسکری مالی از مصر برای صاحب امر به مکه آمد. و احتلاف شد که 
آن مال را به که بدهند. بالاأخره اصحاب و شیعیانی بنام سفارت مال را از او گرفتند. 
خیلی خوب ین چه مربوط است به معجزات مهدی که در باب معجزات آورده است. 
ازاین مالها بسیار بوده که به سفارت و نیابت و نواب اربعه و نواب دیگر گرفته و 
خورده‌اند. کتاب کافی و سایر کتب شیعه مملو است از مالهائی که برای امام و یا نواب 
او می‌آورند. 

خبر هفدهم از مرد مجهولی روایت شده که مردی از اهل آبه چیزی آورد برای 
رساندن ناحیه. و شمشیری خواسته بود. بیاورد فراموش کرده بود به او نوشتند شمشیر 
چه شد؟!. باید گفت: خیلی خوب. از همه جا برای ناحیه اموال می‌آمد چیز تازه‌ای 
نیست حال یکی از معجزات این است که به او گفته‌اند شمشیر چه شد؟!!؛ آیا می‌توان 
آترم مره باشه 6 

خبر هیجدهم. روایت کرده حسن بن محمد الاشعری مجهول الحال که نام 
ابی‌محمد می‌آمد که مستمری جنید را بدهید (جنید قاتل فارس بن حاتم بدعتگزار بوده 
به امر حضرت عسکری) و همچنین مستمری دو نفر دیگر ره و چون ابی‌محمد یعنی 
حضرت عسکری وفات کرد. نامه آمد که مستمری آن دو نفر را بدهید ولی ذکری از 


جنید در نامه نبود» من محزون شدم. بعد معلوم شد حئید وفات گروة است. خیلی 


خوب این چه ربطی به معجزات دارد که مجلسی در باب معجزات آورده است. باضافه 
نامه از کجا آمده معلوم نیست. ممکن است کسی از وفات جنید مطلع بوده است. 

خبر نوزدهم. خبر مرفوع است می‌رسد به احمد دینوری سراج که معلوم نیست چه 
کاره بوده» گوید: از اردبیل برگشتم به دینور و ارادةٌ حج کردم. پس از یکسال و دو سال 
از وفات امام حسن عسکری شیعه نزد ما جمع شدند و شانزده هزار اشرفی دادند که 
من حمل کنم با خود به سوی ناحیه. گوید: اين اموال‌ها را بنام هریک هر یک بود حمل 
کردم. چون به کرمانشاه رسیدم احمد بن الحسن بن الحسن مقیم انجا بود (و این احمد 
جعبه لباسهای خوب به من داد و گفت: این را برسان و از دست خود بیرون مده مگر با 
دلیل گوید: مالها را گرفتم و وارد بغداد شدم و نزد چند نفر بنام باقطانی ودیگری بنام 
ابوجعفر عمری گفت: ببر به سر من ری منزل اپن الرضاء به فلان وکیل بده, گوید. 
خانهٌ ابن الرضا پربود از جمعیت و از وکیل جویا شدم. فان تشان داد تا آنکه 
می گوید: ماندم تا مقداری از شب گذشت و او نوشته‌هایی آورد که نام صاحبان پولها و 
مقدار آن ذکر شده بود. پس اموال را تحویل دادم. در اینجا مجلسی این خبر را رسانیده 
تا آنجا که گوید: ابوالحسین بن ابی البغل گوید: در مقابر قربش نیم شب بالای قبر 
موسی بن جعفر جوانی را دیدم زیارت نامه می‌خواند و دعای فرج را به من یاد داد و 
گفت: در سجده می‌روی و صد مرتبه می‌گوئی: «يا محمد ویا علی يا علی ویا محمد 
آکفیانی فانکما کافیای وانصرانی فانکما ناصرای» یعنی بر ضد آیات قرآن که 
فرموده: غیر خدا را در حوانج نخوانید و مدعو غیبی حاضر جز خدا نیست. تو برضد 
آن عمل کن, و مشرک شو و بگو ای علی. و ای محمد شما دو نفر مرا کفایت. کنید 
(یعنی. خداکه در سور زمر یه ۳۲ فرموده: 

لیس اللهُ بکاف عَبده 4 «لزمر : ۳۶) 


«آیا خداوند برای (نجات و دفاع از) بنده‌اش کافی نیست؟!» 


نباید گوش داد. 
و یا محمد و يا علی مرا یاری کنید. یعنی خدا که فرموده: 
ما کم من ون اه من ولي ولا تصیر که (لبقرة: ۱۰۷) 
«شما جز خدا سرپرستی و یاوری نداریدا. ۱ 
نباید گوش داد و بر ضد قرآن دعای فرج را بخوان. نویسنده گوید: مقصود از خبر 
نوزدهم با این طول و تفصیل همین بوده که مردم را مشرک کنند. حال مشرک شدن و 
امام پرستی چه بهره‌ای برای این نویسندگان دارد باید گفت: همان بهره که هزاران 
اشرفی بنام وجوهات دینی می‌آورند باز هم تا دنیا هست خواهند آورد. خدای تعالی در 
سورة غافر آیهٌ ۱۲ فرموده: 
طذلکه نهذ دعی له َحْده کفرثم وان یش به ی 
العلی لکبیر4 (غافر: ۱۲) 
«ين [کیفر] بسبب آن است که چون وقتی خداوند به تنهایی یاد می‌شد. انکار 
می‌کردید. و اگر به او شرک آورده می‌شد. ایمان می‌آوردید. پس [اینک] داوری 
با خداوند بلند مرتبه بزرگ است». 
این آیه دربارةٌ همین مشرکین است. 
خبر بیستم. در اینجا دو خبر مرفوع آمده که نواب مهدی از غیب خبر داده‌انده پس 
قران که در سورة نمل فرموده: 
لا یغلم مر فی السمَارَاتٍ والارض ایب الا لد رلتمل:ه۵ی 
«در آسمانها و زمین کسی غیب نمی‌داند جز خداء 
برخلاف این اخبار است. حال يا باید قرآن را با خبر سنجید یا خبر را عرضه به 
قرآن و با قرآن سنجید. 
خبر بیست و یکم و بیست و دوم. راوی آن مدعیان نیابت و سفارتند. و هر چه 
بگویند چون به نفع خودشان است نزد عقلا پذیرفته نیست. اگرچه چیزی در این دو 


خبر ذ کر نشده است. 


شوش دقاف قن ۱۵۵ 


خبر بیست و سوم روایت کرده احمد بن محمد العلوی که در قرن ششم بوده از 
محمد بن علی العلوی الحسینی مجهول الحالی که در قرن سوم بوده بدون ذکر واسطه 
پس خبر مرفوع و بدون اعتبار است. بهرحال در این اخبار معجزه‌ای نیست چگونه 
مجلسی این اخبار را در باب «ما ظهر من معجزاته» ذکر کرده است. در این خبر 
راوی می‌گوید: بین خواب و بیداری مهدی را دیدم که دعائی به من آموخت که موثر 
بود مسلم است آنکه را او بین خواب و بیداری دیده مهدی نبوده است. زیرا کسی که 
در بیداری مهدی را ندیده چگونه در خواب فهمیده و شناخته که او مهدی است. اینان 
به خواب و خیال دل خود را خوش کرده‌اند. 

خبر بیست و چهارم. روایت کرده علی بن محمد از بعضی از اصحاب که نه نام او 
را ذکر کرده و نه عقیده او ره و این سند موجب ضعف این خبر است. و تازه چیز مهم 
و یا معجزه‌ای در این خبر ذکر نشده است. 

خبر بیست و پنجم. راوی آن یکی از وکلا و نواب است بنام حسن بن نضر چون 
خبر به نفع خود او است قبول آن صحبح نیست. و در این خبر می‌گوید: آنقدر لباسها و 
اشرفیها برای ناحیه می‌آوردند که خانه پر می‌شد: البته ترویح امام زاده با خحدام است. و 
پی‌جهت نیست که مدعیان نیابت زیاد بوده‌اند. 

خبر بیست و ششم. روایت شده از فضل الخزار المدائنی که مجهول الحال و 
ضعیف است. و آما متن. علاوه بر اينکه چیزی را ثابت نمی‌کند. بلکه چیزی را باطل 
می‌کند» زیرا می‌گوید: در مدینه عده‌ای گفتند. حضرت حسن عسکری فرزند ندارد 
پس مواجب آنان قطع شد. پس معلوم می‌شود برای ترویج اين دکان پولی هم در کار 
بوده است. و در زمان ما نیز اگر کسی حقایق اسلام را بیان کند نه تنها مواجبی نخواهد 
داشثت یلک هدارا تست بهز او من نلا, 

خبر بیست و هفتم. راوی قام بن العلا می باشد که خود مدعی نیابت و سفارت 


انیت و به نفع خود روایتی آورده و برای صاحب مدعی علم غیب شده است. که 


حضرت صاحب به او گفته بچه‌ای که خدا به تو داده و به دنیا می‌آید پس از تولد 


نمی‌میرد. و این ضد قرآن است که خدا فرموده: 


2 ه‌ 


جوم تذري تفس ماذا تکسب غدا ومّا تدري نُفس بأي أرض نموت 
(لقمان: ۳( 


«و هیچ کس نمی‌داند فردا چه به دست می‌آورد. و هیچ کسی نمی‌داند که در 
کدام سرزمین می‌میرد». 

و خود رسول خدا صلی الّه علیه وسلم- از زندگی و مرگ اصحاب خود خبر 
نداشت. و در تفسیر سوره کهف آية ۲۲ وارد شده که مسائلی از رسول خدا -صلی ال 
علیه وسلم- سوال کردند وعده داده جواب دهد و چون ان شاء الّه نگفت تا چهل روز 
وحی نیامد و آن حضرت ندانست و نتوانست جواب دهد. و همچنین در تفسیر یذ * 
سوره حجرات: 

یا ها این وا ان جاء کم فامی با شوه (احجرات: ۶) 
ی کسانی که ۳ اگر ۱ فاسقی خبری برای شما بیاورد. 
درباره آن تحقیق کنید». 

وارد شده که رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- ولید بن عتبه را برای خذ صدقات 
به سوی قبیلهٌ بنی‌المصطلق فرستاد. چون در زمان جاهلیت بین ولید و ایشان خونی 
واقع شده بود و ایشان برای تعظیم به استقبال او آمدند. ولید خیال کرد به قصد قتل وی 
آمده‌اند فرار کرد. و آمد نزد رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- و گفت: بنی‌المصطلق 
مرتد شده و زکات ندادند. رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- در غضب شد و خالد را 
با جمعی بر سر ایشان فرستاد و فرمود: پس از تجسس احوال ایشان اگر ارتداد مسلم 
شد مقاتله نما پس ید فوق نازل شد.حال اگر رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- علم 
غیب: داشیت قی‌دانست که و کیت راست: تن طفته ی تشر بر سیر ایشان تم فرستادر ی خی 
در جنگ احد وقتی سنگ به طرف او آمد و پیشانی او را شکست. آن حضرت از آمدن 
سنگ خبر نذاشت ی لذا جا خالی نذاد. تا اینکه سنی. بیشانی ای را شکست» و براق 


همین نداشتن علم غیب است که خدا به او می‌فرماید: 


فرزدتتی قاطا ققانة ۱۵۷ 


قل ... ولو کنت أغلم اب لاستکتزت من خر ما مس السوءیه 
(العراف: ۱۸۸). 
«بگو: ... اگر علم غیب داشتم خیر بسیاری می‌اندوختم و بدی به من نمی‌رسید». 
بنابراین. رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- علم غیب نداشت و اگر داشت از 
ضررها اجتناب می‌نمود و یک روز غالب و یک روز مغلوب نمی‌شد. حال با چنین 
آیات واضحی عده‌ای بی‌خبر فرزندان دختری این پیغمبر را عالم به غیب می‌دانند. 
خبر پیست و هشتم. راوی حسن بن فضل مجهول الحال است. و آما متن آن (مسلم 
اسیت قآ کرت جوا کی وا هی داونل که منت باق جریا برلی فرستاده بانک) 
در این خبر می‌گوید: فقیهی سوال کرد جواب او را ندادند» آری ایشان جواب 
ارادتمندان و کسانی را که پول دهند. می‌دهند. آما فقیهی که ارادت ندارد. و پولی هم 
نفرستاده چون فقیه بوده مجذوب نمی‌شده لذا جواب او را نداده‌اند. راوی می‌گوید: 
چون قرمطی شد جواب ندادند. جواب آن است که اگر کافر هم باشد باید به او جواب 
دهند. 
خبر بیست و نهم. راوی آن حسن بن خفیف مجهول الحال و ضعیف است. و آما 
متن آن, می‌گوید: خدمتکارانی را به مدینه فرستاد آما بیان نکرده چه کس فرستاده و 
برای چه فرستاد. و چون به کوفه رسیدند. یکی از خادمان شراب خورد. معلوم می‌شود 
این خادمان اهل تقوی نبوده‌اند. حال این پریشان گویی برای چه مقصودی است. آیا 
معجزه‌ای در آن است؟! نه واله. پس برای چه در باب معجزات مهدی آورده اند معلوم 
خبر سی‌ام. در اینجا پریشان‌گویی را به انتهاء رسانیده است زیرا راوی که حسین بن 
الحسن العلوی است مهمل می‌باشد بتصدیق علمای رجال یعنی. نام او در شمارة رجال 
شیعه ذکر نشده است. ثانیا؛ او نقل کرده از مردی از مأمورین روز حسنی, آیا روز 
حسنی کیست و چه کار بوده؟ آن مرد مآمور و يا ندیم روز حسنی چه بوده و چه کاره 
بوده است؟! ابدا معلوم ینت اد کته اموال جمع می‌کند و وکلائی دارد. معلوم نکرده 


۱۵۸ ی وهای تن 


چه کس اموال جمع می‌کند و وکلای او کبانند. خواننده ملاحظه کن راوی مجهولی از 
قول شخص مجهولی مطلب مجهولی گفته. و اين را از معجزات مهدی شمرده‌اند. آخر 
این هم شد کتاب. آن شخص مجهول جاسوسی نزد محمد بن احمد فرستاده آیا محمد 
بن احمد کیست آيا از نواب بوده و یا از وکلا؟ باز معلوم نیست. سابقا ما وقتی 
معجزات صوفیان تذکره الاولیاء و نفحات الائس را می‌خواندیم به ریش نویسندگانشان 
می‌خندیديم. آما نمی‌دانستیم کتاب علمای ما بدتر از آنها است. 

خبر سی و یکم و سی و دوم شیخ طوسی در کتاب غیبت خود گوید: معجزات 
مهدی بیشتر از آنست که شمرده شود (یعنی آنقدر زیاد است که نمی‌توان شماره نمود 
آن وقت چیزهایی را شمرده که هیچ مربوط به معجزه نیست و حتی یک عدد معجزه 
بین آنها نیست. در صورتیکه می‌گوید: ما مقداری از آنها را ذکر می‌کنیم (یعنی آهم آنها 
را ذکر می‌کنیم) و یکی از آنها همین است که بطور مرفوع آورده. یعنی از محمد بن 
ابراهيم بن مهزیار نقل کرده بدون ذکر واسطه و خود گوید: «رفعه». و آما متن آن» هیچ 
مربوط به معجزه نیست بلکه باز کردن دکان پر درآمدی است. زیرا می‌گوید: نزد پدرم 
مال زیادی جمع شده از مال مردم که برای امام داده‌اند. آنها را حمل کرد در کشتی و 
با من بیرون آمدیم و من برای بدرقٌ او همراه شدم. او به تب شدیدی مبتلا شد و 
گفت: مرا برگردان و از خدا درباره این مال بترس» و به من وصیت کرد و وفات نموده 
من پیش خود گفتم: پدرم به چیز غیر صحبحی وصیت نمی‌کند و من مال را حمل 
کردم به سوی عراق و لب شطخانه‌ای کرایه کردم و گفتم: احدی را خبر نمی‌کنم اگر 
برایم واضح شد که مال را می‌فرستم وگرنه خود صرف می‌کنم (نویسنده گوید: این 
توق یکی ار شزاس افست: که تمی‌هنه مطا توت اصای ره یی ار 
می‌گوید: لب شطخانه‌ای کرایه کردم تا اینکه کسی آمد مالها را گرفت و بعد هم خبری 
آورد که تو را جای پدرت نیابت دادیم تو نایب امام شدی, یعنی» هر کس می‌خواهد 


اموالی بپردازد به تو بپردازد. (باید به ایشان گفت: این خبر مدرک شد برای باز کردن 


دکان, نه معجزه. واقعا موجب تأسف است که ایشان بین معجزه و دکانداری فرق 
نگذاشته‌اند). 

خبر سی و سوم. راوی آن حسن بن فضل زید الیمانی مهمل است و علمای رجال 
نام او را در رجال شیعه نیاورده‌اند. ولی در کافی و کتاب غیبت طوسی و بحار 
چیزهایی از او نقل شده مانند پریشان‌گویی که صدق و کذب آن معلوم نیست. از تمام 
آنها استفاده می‌شود که می‌خواسته مدعی نیابت شود و دکانی باز کند. در اینجا 
می‌گوید: نوشتم اما نمی‌گوید به که و به کجا و چه نوشتم. 

خبر سی و چهارم. راوی آن پدر غلام احمد بن الحسن مهمل و مجهول الحال 
است. و خود او گوید: من قائل به امامت نبودم» حال معلوم نیست بعد قائل به امامت 
شده یا خی و بعد می‌گوید: یزید بن عبدالملک فوت کرد و به من وصیت کرد. معلوم 
نیست یزید بن عبدالملک کیست و به چه مناسبت به او وصیت کرده و گفته مرکب و 
شمشیر و کمربند مرا بده به مولای من, و معلوم نکرده مولای او کیست و بعد می‌گوید: 
از کوتکین ترسیدم که مرکب را به او ندهم و معلوم نکرده کوتکین کیست و برای چه 
ترسیده و عمل به وصیت نکرده. بالأخره می‌گوید: عمل به وصیت نکردم و مرکب و 
شمشیر و کمربند را به هفتصد دینار فروختم. و بعد نامه‌ای از عراق آمد که آن هفتصد 
دینار را بفرست. و معلوم نیست نامه از که بوده و چه کاره بوده و چرا برای او بفرستد. 
خوانندة عزیز! ببین یک خبری که از اول تاآعر مهمل گوئی است. این را از معجزات 
مهدی شمرده‌اند. 

خبر سی و پنجم. راوی آن عیسی بن نصر مهمل و مجهول الحال است. او روایت 
کرده از علی بن زیاد که او نیز قطع نظر از این خبر مجهول الحال است. ولی ممقانی که 
رجال خود را برای تطهیر چنین کسانی نوشته. خواسته است او را بواسطه این خبر 
حسن الحال بشمرد در صورتیکه این کار صحیح نیست. بهرحال متن آن مخالف قرآن 
است. زیرا می‌گوید: خبر وفات مرا به من دادند که تو در سال هشتاد وفات می‌کنی» در 
حالیکه علی در نهج‌البلاغه می‌گوید: من از وقت وفات خودم خبر ندارم و اين مطلب 
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در نهج‌البلاغه مکرر شده است و تا آن اندازه از فوت خود بی‌خبر بود که یک نفر دکتر 


بهودی می‌آورد که تشخیص دهد آیا او زنده می‌ماند یا فوت می کند و نیز در 
نهجالبلاغه چون خبر از فوت خود نداشته می‌فرماید: «ِنْ ی فأنا ول دمی وان َفنَ 


لفتاءُ ميکادي». و قرآن نیز در آخر سوره لقمان می‌فرماید: 


ومَا تذري تفس مَاذا تکسب غدا وَمّا تدذري لنَفس بأي آرض تموت 


(کسی تمی‌داند فردا چنه می‌کند و هیچ کسی نمی‌داند به کذام؛ مین می‌مبرد (و 
خدا عالم الغیب است)». 
آیا خبر ضد قرآن معجزه است؟! 
خبر سی و ششم روایت کرده که نهی از زیارت مقابر قریش از طرف امام بیرون 
آمده و همچنین نهی از زیارت حائر. و اين نهی مطابق عقل و سنت رسول است. ولی 
شیخ طوسی و مجلسی این را از معجزات شمرده‌اند. زیرا وزین باقطانی را خواسته و 
گفته خلیفه دستور داده است زوار قبور قریش را دستگیر کنند در حالیکه خلیفه خواسته 
به قرآن و سنت رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- عمل شود ولی اینان برحلاف سنت 
رسول قبر پرستی را ترویج می‌کنند. 
خبر سی و هفتم. روایت کرده محمد بن احمد صفوانی که مهمل و مجهول الحال 
است. و آما متن خبر سر تا پا تعریف و تمجید است از قاسم بن العلا که مدعی نیابت 
بوده است. والبته کسانیکه مدعی نیابت بوده‌اند. باید روایاتی در مدح خود و مدح امام 
خود داشته باشد. و الا بی‌مایه فطیر است: و عجب این است که می‌گوید: امام خبر از 
وفات من داده است. رفیق او عبدالرحمن نامی به او می‌گوید: از خدا بترس تو مرد 
عاقل فاضلی هستی و خدای عز و جل (در سورة لقمان آیة ۲۳) فرموده: 
ما گذري تفس مَاذا تکسب غدا وا گذري تفس برض تمُوت4ه 
(لقمان: ۳۴) 


اکشی تمی‌داند. فردا چعه می‌کند. و هیچ کسی نمی‌داند به کلام زمین می‌مبرد رو 
خدا عالم الغیب است)». 
کنیع ی )موه 
قل ان آذر ي آقریب ما وعَدون أم یل له رّي أمدا # عم لیب فلا 
کر * الا من ارتضی من سول (ابشسن: ۳۳۵ 
«(ای رسول ما) بگو: من نمی‌دانم آیا نزدیک است آنچه وعده داده می‌شوید 
(یعنی قیامت) یااینکه پرورد گارم برای آن مدتی قرار می‌دهد پروردگارم عالم 
غیب است که بروز نمی‌دهد و مطلع نمی‌گرداند بر غیب خود احدی را مگر 
آن رسولی را که او را بپسندد (یعنی اخباری را به آن رسول وحی می‌کند و آن 
رسول به آن اخبار غیبی می‌آورد و مومن به غیب است)». 
بهرحال در اینجا عبدالرحمن به او می‌گوید: خدا در قرآن من رسول4 فرموده 
است؟ ولی. او به جای اينکه سخن خدا را قبول کند. می‌خندد و می‌گوید: مولای من 
همان رسول مورد پسند است که خدا فرموده: ین رسول4. معلوم می‌شود اینان هر 
امامی را رسول می‌دانند و کسیکه معتقد باشد امام همان رسول است» از اسلام خارج 
اوه تست و شب اتشتقه که ای مطالب را کر کب شود تست و تا واتشمتلان 
فرق اسلامی اینان را بی‌دین و رافضی می‌خوانند. بهرحال» این خبر در آخر مقام نیابت 
را برای فرزند قاسم بن العلا که نام او حسن بوده بوجود آورده است. در زمان ما هم 
هر کس ریاست دینی و نیابت عامه دارد. میلیاردها پول برایش می‌آید و مداح و 
چاپلوس و متملق بیش از اینها در اطرافش می‌باشد. 
خبر سی و هشتم. ذکر شده اموالی از قم و اطرافش برای صاحب الامر می‌آمده و به 
وکیل او داه می‌شده است و وکیل نیز از غیب خبر می‌داد که چه آورده و آنچه باقی 
مانده و تحویل نداده‌اند. ولی خدا به رسول خود می‌فرماید: 
طقل ... ولا آغلم لب (الأْنعام: ۵۰) 


(بگود... من غیب نمی‌دانم). 


ولی باید به نایب امام گفت: «قل نی علم الغیب». باید به ایشان گفت. حضرت 
علی که پدر امامان ایشان است. علم غیب نداشت و لذا کسانی را به تولیت و 
زمامداری انتخاب و نصب نمود که اکثرشان خائن و دزد درآمدند. و حتی حضرت 
علی چنانکه در کتب شیعه مکرر شده حکم آب مذی را نمی‌دانست و از طرفی 
خحجالت می‌کشید از رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- بپرسد زیرا حضرت فاطمه 
زوجه او بود تا آنکه به مقداد گفت: تو از رسول خدا سژال کن تا من حکم آن را یاد 
وم 

خبر سی و نهم همان خبر سی و پنجم است که مکرر شده. 

خبر چهل و چهل و یکم راوبان هر دو مجهول الحال اند. یکی احمد بن محمد 
بن عباس. دوم محمد بن زیدبن مروان. و هر دو روایت کرده‌اند از ابن ابی سوره که او 
کسی را دیده و خیال کرده که او مهدی صاحب‌الزمان است. و از این خیالات در زمان 
ما برای عوام بسیار اتفاق افتاده است. 

خبر چهل و دوم راوی آن احمد بن محمد بن عیاش مختل العقل و الداین است. 
همان است که دعای پنجم رجبی را تراشیده که دعای قبیحی است و از آن جمله در آن 
دعا به خدا می‌گوید: «لافرق بینک وبينهم لا آنهم عبادک». خدایا تو فرقی با بندگانت 
نداری جز اینکه آنان بندگان تو هستند» و بعد هم مطلبی از اباجعفر محمد بن علی 
شلمغانی نقل کرده که مدعی کفر و الحاد شد و محرمات [لهی راحلال کرد. عمده 
مطلبی که در این خبر هست که از معجزات شمرده اصلاح بن ابی‌غالب زراری و زوجة 
او می‌باشد که می‌گوید: به دعای امام بوده است. و تازه این معجزه نیست. 

خبر چهل و سوم نزاع بین شلمغانی و بین حسین بن روح می‌باشد در نیابت و 
سفارت. که شلمغانی گفته: من حاضر به مباهله‌ام. باید گفت: چه اصراری بوده در اين 
نیابت؟ جواب این است که دکان پر درآمدی بوده و لذا مدعیان بسیاری داشته که ما 
نامهای مدعیان نیابت را ذکر خواهيم کرد. بهرحال اتفاق افتاده که شلمغانی زودتر از 


دنا رفت. حال دکانداران معجزه ان را معجزه‌ای دانسته‌اند. اینان اند ک پیش آمدی را 
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برای خود معجزه کرده‌اند. مثلا در همین جا «بزوفری» جواب مسئله‌ای را گفته آنرا از 
معجزات امام شمرده و او را نایب امام خوانده‌اند. و يا شیخ صدوق علی بن بابویه را 
خدا فرزندانی داده و آن را از معجزات امام دانسته‌اند. مثلا محمد بن علی بن بابویه 
نسبتا مقداری حدیث از حفظ داشته اگرچه مقداری هم از خرافات بوده. ولی همین را 
از معجزهُ امام شمرده‌اند در صورتیکه اگر معجزه بود مخلوط به خرافات نباشد. 

خبر چهل و چهارم. می‌گوید: محمد بن جعفر که یکی از نواب بود. از غیب خبر 
می‌داده است. در صورتیکه این محمد بن جعفر مجهول الحال است و مشترک و راوی 
و ناقل از او محمد بن شاذان بن نعیم نیز مجهول الحال است. اگرچه ممقانی می‌گوید: 
چون وکیل ناحیه بوده ثقه بلکه مافوق ثقه است. ولی این اشتباه است زیرا بسیاری از 
وکلای ائمه فاسق وگمراه و فاسد از کار درآمدند مانند علی بن ابی‌حمزه بطائنی و زیاد 
قندی و عثمان بن عیسی که اين سه از وکلا و قوام به امر حضرت موسی بن جعفر 
بودند و آن حضرت ایشان را به وکالت خود گماشته بوده ولی خیانت کردند و اموال 
حضرت را خوردند و باضافه مذهب واقفیه را ایجاد کردند و امامان پس از موسی بن 
جعفر را کذاب و بی دین خواندند. هرکس بخواهد به رجال شیعه مراجعه کند. 

خبر چهل و پنجم. راوی آن اسحاق بن یعقوب مجهول الحال است. ولی چون 
راوی خرافاتی است ممقانی او را جلیل القدر خوانده است. ممقانی از او روایت کرده 
که امام دربارةٌ غیبت خود به او نوشته است که: وجه بهره بردن در غیبت من مانند بهره 
بردن از خورشید است» چون زیر ابر رود و من امانم برای اهل زمین چنانکه ستارگان 
امانند پرای اهل آسمان. نویسنده گوید: این تشبیه امام در حال غیبت به خورشید در 
زیر ابره صحیح نیست و خرافی است از جهاتی از آن جمله: 

۱- آفتاب وجودش در نزد همه مسلم و همه کس او را دیده, ولی امام غایب چنین 

۲- وجود خورشید مقدم بر همه چیز زمین است و با تابش آن نباتات و اشجار و 


سنگها بوجود می‌آید ولی امام غایب چنین نیست. 


۳- آفتاب در پشت ابر هم باشد محسوس است چنانکه تشخیص روز می‌توان داد و 
اگرچه ابر ضخیم باشد. ولی امام غایب چنین نیست. 

6- دوام استتار خورشید اندک است و اگر صد سال مثلا در استتار باشد که هیچ 
کس انیا تلتده اش انا ممکن است انکار کنند. ولی استتار امام بدوام است و 
استحقاق انکار دارد. 

۵- آفتاب را اگر در یک نقطةٌ جهان نبینند در نقطه‌های دیگر دیده می‌شود و امام 
غایب چنین نیست. 

1- انتفاع از خورشید از گرم کردن کرات تابعه و پرورش نباتات و اشجار و 
حیوانات و معادن و جزر ومد دریاها و سایر منافع بیشمار آن و نیز استفاده‌های آن 
برای انسان بواسطة استتار قطع نمی‌شود آما امام غایب چنین نیست مگر با بافندگی 
عرفان مداران. 

منافع وجود امام که مربوط به او است از احیاء معالم دین و رد بدعتها و رد خرافات 
و شبهات وهدایت مردم و بیان احکام و تشکیل حکومت اسلامی و ترویج دین و اقامة 
جهاد و اجرای حدود و اقامهٌ جمعه و جماعات و جلوگیری از اشرار و نهی از منکرات 
هیچیک در حال غیبت او صورت نمی‌گیرد و محرومیت مردم تنها از رژیت نیست بلکه 
از تمام منافع است بلکه هیچ بهره و فایده‌ای در استتار او که مربوط به او باشد نیست 
بلکه هیچ بهره و فایده‌ای در استتار او که مربوط به او باشد نیست بخلاف خورشید. در 
انتیجا غفار ن فان شاه سکس تیه غیک ای ۶ اسان کی پمتاسیت اشتکه 
ولی اسحاق بن یعقوب جعال چون خود وام بوده نتوانسته چه ببافد. 

و بعد می‌گوید: امام فرموده: من امانم برای اهل زمین» چنانکه ستارگان امامنند برای 
اهل آسمان. 

و اینهم صحیح نیست زیرا حافظ و نگهبان اهل آسمان خدای تعالی است که فرموده: 

ظن له یمس السمَاواتٍ ررض آن تژولا4ه (فاطر: ۴۱). 


«خداوند آسمانها و زمین را نگاه می‌دارد تا از نظام خود منحرف نشوند». 


و مگر خدا عاجز شده که ستارگان امان باشند برای اهل آسمان. 
و همچنین برای اهل زمین. خدا به رسول خود فرموده: 
ومّا لك علیهم حفیظاه (النعام: ۱۰۷) 
«ما تو را نگهبان امز زمین قرار ندادیم». 

آما چون اسحاق بن یعقوب و کسانی مانند او به قرآن و کلمات الهی بی‌اعتناء 
می‌باشند و به بافته‌های خودشان دل خوشند باور کرده که امام چنین و چنانست. 

و بعد گوید: امام نوشته: «آغلقوا باب السوّال عما لا یعنیکم» معلوم می‌شود امام 
او نیز مانند خودش بوده که پرت و پلا به او نوشته است. بعد هم نهی کرده از سژال. 
حال چگونه است که مجلسی و دیگران کلمات اسحاق را از معجزات امام شمرده‌اند. 

خبر چهل و ششم روایت کرده مفید که او غلامی فرستاد نزد ابی‌عبدالّه بن الجنید 
در حالیکه او بواسط بود که آن غلام را بفروشد. در این خبر چندین اشکال است: اولاه 
معلوم نیست ضمیر او غلامی فرستاد. او کیست و ضمیر به که بر می‌گردد. اگر امام 
غایب است که امام غایب غلام نمی‌خواهد و غلام ندارد. ثانیا غلام فروشی کار بدی 
است که رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم - فرمود: «شر الناس من باع الناس». ثالثا 
ابی عبدالّه بن الجنید معلوم نیست چه کاره و چه کس بوده است. و بعد می‌گوید: 
ابوعبداله بن الجنید چون پول غلام را گرفت و عیارکرد هیجده قیراط و حبه‌ای کم آمد. 
از خودش روی آن گذاشت. ولی او به او برگردانید» خیلی خوب او برگردانید. این چه 
ربطی به معجزه دارد مگر با سریشم آنرا معجزه نمایند. 

خبر چهل و هفتم. روایت شده از محمد بن ابراهیم بن مهزیار که خود مدعی نیابت 
و از دکانداران وجوهات بوده است. ولی مطلب صحیح مفیدی در این روایت نیست 
جز اينکه من نیابت به گردن خود انداختم و آن امر عظیمی است. زیرا محمد بن 
ابراهیم گوید: وارد عسکر شدم بعنوان زیارت پس قصد ناحیه کردم و زنی را ملاقات 
کردم که او از نامم پرسید و گفت: بر گرد که در این وقت به مقصود نمی‌رسی (حال 
این زن که بوده و چه کاره بوده معلوم نیست) و گفت: شب بیا در باز است و در خانه 


مه پررسی دعای ندبه 


چراغ است. گوید: شب رفتم در باز بود و بهمان خانه‌ای‌که زن گفته بود وارد شدم و 
در بین اينکه بین دو قبر ناله می‌کردم صدائی شنیدم (اين خانه مال که بوده و دو قبر 
یعنی چه و چرا ناله می‌کرده هیچ معلوم نیست) و او می‌گفت: ای محمد! از خدا بترس 
و توبه کن که امر بزرگی را به گردن انداخته‌ای. تا اینجا خبر تمام شد. حال او که 
می‌گفت: ای محمد! از خدا بترس و از گناهان خود توبه کن مگر این نایب امام و وکیل 
ناحیه چه کرده بود که باید توبه کند؟! معلوم نیست شمارا به خدا این هم شد حدیث. 
و این خبر بی‌سر و تنه جگونه معجزه است خدا می‌داند؟!. 

خبر چهل و هشتم راوی آن نصر بن الصباح است که تمام علمای رجال او را 
ضعیف و فاسد المذهب شمرده و از غلاه که مورد لعن ائمه می‌باشند. بوده است. ولی 
معقا رابجا آز میم میت کزده اهاز رز سلطا یره زان یم 
روایت همان روایت وخبر پنجم است که تکرار شده و تماما صحبت از فرستادن اموال 
به ناحیه است. و همچنین خبر چهل و نهم که راوی آن همان نصر بن الصباح و همان 
فرستادن اموال به ناحیه است. 

خبر پنجاهم راوی آن محمد بن شاذان بن نعیم که در خبر چهل و چهارم ضعف 
حال او را بیان کردیم و او خود مدعی نیابت امام و معجزه تراش بوده است و باز 
صحبت از فرستادن اموال است به ناحیه و بردن دزدها. 

خبر پنجاه و یکم. راوی آن محمدبن صالح است که خود از وکلا و نواب امام 
مهدی بوده و سوّالی کرده با دعای خودش و التماس دعا نموده و جواب آمده است. 
حال چگونه مجلسی این سوال و جواب را از معجزات شمرده با اينکه سوّال این بوده: 
می‌خواهم جاریه یعنی کنیزی بخرم و دیگر اينکه به «باد اشاله» که در حبس ابن عبد 
العزیز است دعا کنید حلاص شود جواب آمد کنیز را بخر و محبوس را ان شاء ال 
خدا خلاص می‌کند. او کنیز را خریده و محبوس هم خلاص شده است. حال شمارا 


به خدا کجای این معجزه است. البته بیشتر کسانیکه به حبس می‌روند از حبس خلاص 


می شود. این به معجزه مربوط نیست. پس از این چند خبر غیب از امام نقل کرده که 
ضد قرآن است. 
خبر پنجاه و دوم راوی همان حسن بن فضل یمانی مهمل و مجهول الحال است 
که کافی و غیرکافی از قول او اخباری از امام غایب نقل کرده‌اند و او مدعی است که 
امام از غیب به او خبر داده و از فکر قلبی او با خبر بوده و اين افکار همه از غلاه است 
و در خبر بیست و هشتم نیز نام او گذشت. و خدا فرموده: 
طِن ال ليم بذات الصْدُور که (آل عمران: ۱۱۹ 
«فقط خحداست ی آگاه یه افکار ق انیشه دلها ا گاه اننت: 
و حتی خدا به رسول خود فرموده: 
ون لاله روا علی افاق لا للم تلهم 
(التوبة: ۱۰۱). 
لعضتی از اه مذیثه بر تفاق خر کردهانک کر تمی‌دانی و انشان زاقم شتاسی.ها 
که خدائيم ایشان را می‌شناسیم». 
و در سورة بقره فرموده: 
وین اس من بت قولهُ في الْحياة ...6 رلبقرة: 6۲۰۴ 
«و از ف گشانی وه که گفتار آنان در زندگی دنیا مایه اعجاب تو 
می‌شود». 
و همچنین راجع به ابن ام مکتوم خدا به رسول خود فرموده: 
وا ذريك له کی (عبس: ۳) 
«تو چه می‌دانی شاید او پاکی و تقوا پيشه کند». 
بنابراین بنده‌شناس خداست و آنچه در فکر و قلب انسان می گذرد فقط او می‌داند. 
خبر پنجاه و سوم روایت کرده رسول جعفر بن ابراهیم الیمانی که مهمل است و 
چنین جعفری در رجال نیست. و آما متن آن, می‌گوید: نوشتم که از بغداد خارج شوم؟ 
جواب آمد که خارج مشو معلوم نیست به کجا نوشته و از کجا جواب آمده است. و 


باضافه می‌خواهد بگوید خبر غیبی در جواب بوده است. در حالیکه خدا فرموده: 


ظقل لا یلم من في السَماوّات والرْض ایب الا 4 رلتمل: 6۵ 
«گو: در آسمان‌ها و زمین هیچ کس وش و۳ 

پس این اخبار غالبا ضد قرآن است. و همچنین خبرهای دیگر این شماره. 

خبر پنجاه و چهارم. روایت شده از اعلم البصری که مهمل است و نامی از او در 
رجال نیست. و او از ابی‌رجاء نقل کرده که او نیز مجهول است. و از او خیالاتی نقل 
کرده که شیخ صدوق و سایرین خیالات او را نوشته‌اند. از جمله صدائی شنید و کسی 
را ندیده که به او گفته‌اند: يا نصر بن عبدالّه با اینکه نام او نصر نبوده از کجا فهمیده که 
او مخاطب است. معلوم نیست. حال این مطالب بی‌سر و ته را برای معجزات مهدی 
درج کرده‌اند و بسیار تعجب است و در ذیل این خبر باز دو خبر غیبی است که ضد 
قرآن است و رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- ازاین خبرها به اصحاب خود نمی‌داد. 

خبر پنجاه و پنجم. روایت کرده از محمد بن هارون که ضعیف و مجهول الحال 
است. و او نقل کرده که کسی آمده از قلب او خبر داده با اينکه قرآن فقط خدا را آگاه 
از دلها می‌داند. چگونه است این اخبار غلاة را از معجزات مهدی شمرده‌اند. معلوم 
می‌شود تا توانسته‌اند از جهل مردم استفاده نموده‌اند. در این خبر می‌گوید: پانصد 
اشرفی از مال امام نزد من بود. من قصد کردم در عوض کاروانسراهایی که به پانصد و 
سی اشرفی خریداری کرده بودم به امام بپردازم و کسیکه از نیت من خبر شد آمد آنها 
را تحویل بگیرد. باید گفت: خدا لعنت کند غلاة را که بازار خرافات را گرم کرده‌اند. 
بی‌جهت نیست که ائمه فرموده‌اند جوانان خود را از غلاة دور نگه دارید که غلاة از 
بهود و نصاری و مجوس و مشرکین بدترند. 

خبر پنجاه و ششم. راوی آن ابی‌القاسم بن ابی‌حابس است که مجهول و نامعلوم 
المذهب است که از غلاة بوده بقرينهٌ اخباری که در اینجا آورده که اخبار غیبی برای 
ناحبه و دستگاه آن قائل شده است. از جمله می‌گوید: کسی اشرفی‌ها به من داد که به 
ناحیةٌ امام بفرستم و من بنام پدرش فرستادم نه بنام خودش پس ناحیه قبول آن را به 
اسم خودش فرستاد و من هزار اشرفی در این سال برای ناحیه فرستادم. 


چنین ناحیه که این همه اشرفی برای آن می‌آید باید خدام و وکلای آن ترویج کنند 

خبر پنجاه و هفتم. روایت کرده علی بن محمد بن اسحاق که مجهول الحال است؛ 
می گوید: دامادم خانه‌ای برای مهدی وصیت کرده بود من نوشتم به ناحیه جواب آمد 
ولی راجع به کنیزم که می‌گفت: آبستن شده‌ام. جوابی نیامد. بعد از آن معلوم شد کنیز 
دروغ گفته است. خیلی خوب. حال چگونه این خبر معجزه باشد. 

خبر پنحاه و هشتم. عده‌ای از مردم مجهول خبرهایی آورده‌اند که نه مفید فایده‌ای 
است و نه معلوم. و تمام مبهم و المعنی فی بطن الشاعر است. از آن جمله ابوعلی نیلی 
گفته: ابوجعفر مرا به خرابه‌ای برد و خبرهایی از خانه برای من قرائت کرد. آما کدام 
خانه؟ مال که؟ و خبر آن چه بود؟ معلوم نکرده و گوید: موی سر مادر عبد اللّه را 
می‌اندازند؟ از کدام خانه؟ باز معلوم نشده و همچنین است تا آخر. 

خبر پنجاه و نهم. علی بن محمد الصیمری کفنی خواسته. آما از کجا و از که؟ باز 
معلوم نیست. در جواب او سال فوت او را به او خبر داده‌اند. و این خبر ضد قرآن 


4 3 لس 


وما تذري لفس ماذا تکسب غدا وما تذري تفس بأي آرض نموت 


«(کسی نمی‌داند فردا چه می‌کند و هیچ کسی نمی‌داند به کدام زمین می‌میرد (و 

حدا عالم الغیب است)». 
خبر شصتم. محمد بن علی الاسود روایت کرده که زنی در سالی از سالها حامه‌ای 
به من داد که به ناحیه برسانم من آنرا با جامه‌های بسیاری حمل کردم به سوی 
(عمری). چون به بغداد رسیدم عمری گفت: همه را تسلیم محمدین العباس القمی کن.؛ 
مجهول الحال است. ثانیا. محمد بن عباس القمی مهمل است. و معلوم نیست چه کاره 


ش پررسی دعای ندبه 


بوده است. و بعد در این خبر می‌گوید: عمری از غیب خبر داده که جامةٌ آن زن را 
نرساندی. معلوم می‌شود علم غیب اینان فقط راجم به رسانیدن پولها و لباسها و 
وجوهات بوده است آن هم بر ضد قرآن» ای کاش این مدعیان علم غیب یک دوائی 
کشف می‌کردند پا اختراع مفیدی برای مردم می‌آوردند. 

خبر شصت و یکم. مکرر اخبار قبل است. 

خبر شصت و دوم محمد بن علی بن متیل مجهول الحال روایت کرده که زنی بنام 
زینب اهل آبه سیصد اشرفی به من داد که آنرا به حسین بن روح برسانم وقتی رساندم 
من بتوسط عمویم رساندم با خود آنزن. حسین بن روح با آن زن به فارسی احوال‌پرسی 
کرد. همین حال چگونه معجزه است اگر فارسی گفتن معجزه است. پس تمام اهل 
بغداد دارای معجزه می‌باشند. ولی به نظر ما سیصد اشرفی مال یک زن با هزاران 
دینارهای دیگران جذب به ناحبه شدن خود معجزه‌ای است. 

خبر شصت و سوم باز راوی همان محمد بن متیل است که محمد بن عثمان عمری 
او.را به:واشط. فرسفاده است ی مقدازی امه بتوسط او فرستاده بای کنیکه از دیا 
رفته بوده کفن کنند. حال این چگونه معجزه است. 

خبر شصت و چهارم راوی آن حسن بن محمد بن یحبی العلوی است که او را از 
تفه شم کفافت: ی‌شون طضعفت ات ی اف میعل افقنام نود و اتخادیت انوا کر 
گنل 

خبر شصت و پنجم. راوی آن محمدبن شاذان بن نعیم است که خود مدعی نیابت 
بوده. باضافه حدیث او در سابق نیز ذکر شد. و اینجا مکرر شده است. 

خبر شصت و ششم روایت شده از مردی از اهل قم که نامش معلوم نیست که 
جامٌ نفیسی برای امام به ناحیه فرستاد و چون جامه‌ای مشترک بود بین آن قمی و 
شریک او که مذهب مرجثه داشته نیمه آنرا امام پاره کرده و برداشته و نیمی را پس 


فرستاده است. لابد می‌دانسته که مشترک است. و این خبر مهمی نیست. 


یعافتنا ۱۳۱ 


خبر شصت و هفتم. روایت کرده که شخصی از وطن خود خارج برای تفحص از 
ایوس نامه اه ای .سل کته یک ی ی قفوم در 
معجزه است. حال چگونه آنرا در میان معجزات شمرده‌اند. 

خبر شصت و هشتم. روایت کرده و مرد مجهولی که مصاحب حضرت صاحب 
الزمان بوده است ولی نام او نامعلوم و در هیچ چا ذکر نشده است. و او نقل کرده که 
مردی شمشهای بسیاری از طلا و نقره برای حسین بن روح برد و یک از آن شمشها از 
دست او افتاده و در سرخس میان شن مفقود شد و حسین بن روح در بغداد به او خبر 
داد. آری این خبر مانند اخبار کتاب تذکرة الأولیاء و معجزات صوفیان است و کسی که 
باور می‌کند از اسلام و قرآن خبر ندارد. باید به ایشان گفت: پیغمبران الهی برای اطلاع 
از امری قاصد می‌فرستادند. و حضرت سلیمان -علیه السلام- از اخبار سبا و ملک آن 
خبر نداشت و حضرت یعقوب علیه السلام- از فرزندش یوسف علیه السلام- که در 
مصر بود خبر نداشت. و سالیان دراز گریه کرد. ولی این نایبان امام از همه چیز و همه 
جا خبر دارند. بخصوص اخباری که مربوط به طلا و نقره باشد. 

خبر شصت و هم این خبر نیز مانند خبر شصت وهشتم از معجزات صوفیان و 
مانند همان است. و در اینجا باضافه نقل کرده است که زنی نزد حسین بن روح آمد و 
گفت: با من چه چیز همراه است؟ حسین بن روح گفت: برو به دجله بینداز هر چه 
همراه داری. او رفت و انداخت. چون برگشت حسین بن روح به کنیز خود گفت: برو 
آن حقه را بیاور و او آورد. و دید همان چیزی است که آن زن در دجله انداخته است. 
نویسنده گوید: مردمان سادة نادان بی‌خبر از اسلام و قرآن این اخبار را قبول می‌کنند و 
اینان را از رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- بالاتر می‌دانند و به این کسانی که نه اصل 
دین و نه فرع دین بوده‌اند ایمان می‌آورند. حضرت موسی علیه السلام- پیغمبر 
اولوالعزم از گوساله‌پرستی قوم خود و از بی‌تقصیری برادر خود هارون -علیه السلامت 
و ازعلت سوراخ کردن کشتی بوسیله مصاحب خود و نیز ساختن دیوار وسیله او خبر 


۱۷۲ فرزشی فا یه 


نداشت. ولی اینان از همه چیز با خبر. و بر ضد قرآن که فرموده هیچ کس حتی انبیا 
غیب نمی‌دانند. ایشان غیب می‌دانند. حضرت نوح -علیه السلام- می‌فرماید: 
وم عليي بمّا کائوا یعْملُون4 (الشعراء: ۱۱۲). 
«من علمی به نت این مردم بجا آورده‌اند ندارم». 
خبر هفتادم. روایت کرده محمد بن عیسی بن احمد مجهول الحال از جوانی هاشمی 
که نه اسم او معلوم و نه دين او او به کنیزی که نام او معلوم نیست غزال بوده یا زلال؛ 
گفته: حدیث سرمه‌داران را بگو و او گفته: ما سرمه‌دانی از خانة امام حسن عسکری 
گرفتیم و چون مال مولود آن جناب بود به آن استشفاء می‌کردیم. این هم خبر مجهولی 
از مجهول دیگر و نام آن معجزه چون معجزات دیگر بود. حال باید به باب احوال 


سفرائی که در زمان غیبت مدعی سفارت و يا نیابت بوده‌اند بپردازيم: 


باب احوال سفراثه 

احوال سفراء و نوایی که واسطه بوده اند در زمان غیبت صغری بین امام و مردم 
متأسفانه از آنچه از ابواب گذشته و این باب استفاده می‌شود این سفراء و نواب فقط 
واسطه بوده‌اند برای گرفتن وجوهات از مردم. و چون وجوهات و اموال زیادی برای 
امام می‌آورده‌اند هر کس تا توانسته مدعی نیابت شده چه نایب خاص و چه نایب عام. 

و ما آنچه از احادیث و اخبار کتب شیعه دیده‌ايم. در زمان غیبت صغری مانند زمان 
غیبت کبری. مدعیان نیابت و واسطه زیاد بوده‌اند. و نوابی که نام برده شده در این 
روایات ذکر شده عبارتند از نامهای ذیل: 

۱- ابوعمرو عثمان بن سعید العمری. 

۲- محمد بن عثمان مکنی به ابی‌جعفر. 

۳- حسین بن روح مکنی به اپی‌القاسم. 

6- اپیاحسین علی بن محمد السمری. 

۵- باقطانی. 


بررسی دعای ندبه 

1- ابوعبداله البزوفری. 

۷- استخاق الاخمر. 

۸- محمد بن جعفر (کما فی ص ۳۲۵ ج ۵۱). 
-٩‏ محمد بن شاذان بن نعیم. 

۰- احمد پن الحسن المادرائی. 

۱- حاجز. 

۲- محمد بن احمد بن جعفر القطان القمی. 
۳- ابوالحسن الاسدی, 

۶- قاسم بن العلا. 

۵- احمد بن اسحاق القمی. 

- ابا صدام. 

۷ تجینن ین تضیر: 

۸- محمد بن احمد. 

۵ ابراهیم بن مهزیار. 

۰- محمذ بن ابراهیم بن مهزیار. 

۱- حسن بن قاسم العلاء. 

۳- محمد بن صالح بن محمد الهمدانی الدهقان. 
۳- ابن وجنا. 

۶- ابومحمد الوجنائی. 

۵- ابوالقاسم الحسن بن ابی احمد. 

- ابومحمد حسن الشریعی (کما فی ص ۳۱۷). 
۷- محمد بن نصیر النمیری (کما فی ص ۳۱۷). 
۸- احمد بن هلال الکرخی الصوفی ریاکار (کما فی ص ۳۱۸). 


۹- ابوطاهر محمد بن علی بن بلال معروف به بلالی (کما فی ص ۳۸۹). 


۱۷۳ 


۰ حسین بن منصور حلاج. 

۱- ابن ابی‌العزاقر محمد بن علی الشلمغانی (کما فی ص ۳۷۳). 

۲ اپویکر البعدآقی: یس پرادن مخهد ین غتمان التتری (کما اف ی 0۳۷۷: 

۳ ابو دلف المعنون. 

و غیر اینان که در جلد ۵٩۱‏ بحار در باب ما ظهر من معجزانه». و باب «احوال 
السفراء» نام هر یک ذکر شده است. منتها بعضی از این مدعیان نیابت کسانی بوده‌اند 
که پواسطة مزاحمت با بعضی از سفرای دیگر مورد طعن و سب و لعن همدیگر شدهاند 
و خرافات و کفریات ایشان بواسطهٌ سفرای دیگر ظاهر شده است. ولی اکثرشان مورد 
مدح شیعه و دارای مرید و مسند بوده‌اند و وجوهات مردم را می‌برده‌اند. و ما نام بعضی 
از ایشان را که در صفحات ۵٩۱‏ بحار یاد شده با ذکر صفحه یادداشت نمودیم. حال ما 
اخبار این باب را بررسی کرده سپس. از کتب و تواریخ دیگر اشاره‌ای به واقعیت و 
سرگذشت نیابت و نواب خواهیم نمود: 

در اینجا مجلسی از شیخ طوسی نقل کرده که در اخبار وارد شده که ائمه فرموده‌اند: 
(حدام و کسانی که متولی امور ما می‌شوند. بدترین خلق خدایند». نویسنده گوید: این 
مطلب حقی است زیرا آنانکه خدام و قوام و اصحاب و خواص ایشان بوده‌اند غالبا بنام 
مذهب مال مردم را ربوده و از اين راه نان می‌خورند و هر چه بدعت است بنام دین به 
مردم تزریق می‌کنند. یکی از آن بدعتها سهم امام است که اینان اطراف هر امامی را 
گرفته و برای چرچر و جلب قلوب عوام معجزه تراشی می‌کنند و برای هر امامی صدها 
کرامت تراشیده و برای قبول ایشان گنبدها و ضریحهای زرین و سیمین بوجود آورده و 
زیارتنامه‌هایی که مطالب ضد قرآنی دارد تراشیده و ائمه را همه کار دنیا و آخرت قرار 
داده‌اند. اگر خواهی مطلع شوی به ابواب زیارات بحار و يا به کتاب «خرافات وفور در 
زیارات قبور» مراجعه نما. اصلا بسیاری از افراد که نمی‌توانستند از دولت وقت سوء 
استفاده کنند. می‌آمدند خود را از خواص ائمه قرار می‌دادند و از خلفای وقت عیبجوئی 
و طعن و لعن می‌کردند و خلافت اسلامی را تحقیر کرده و ایجاد اختلاف نموده و در 


پرررتتی قاظای قفنة ۱۷۵ 


مقابل خلفاء امامی که بالاتر از رسول باشد می‌تراشیدند و دولت اسلامی را تضعیف 
می‌کردند وغوغای امامت بریا می‌کردند. 
در اینجا مجلسی نقل کرده از محمد بن صالح الهمدانی که مدعی نیابت امام بوده و 
از مردم بزور پول می‌گرفته چنانکه در همین بحار و کافی ذکر شده است. می‌گوید: 
نوشتم به صاحب الزمان که: خانوادة من مرا آزار و اذیت می‌کنند و سرزنش نموده و به 
حدیثی که از پدران شما روایت شده که فرموده‌اند: «خدامنا وقوامنها شرار خلق له 
تمسک می‌جویند؟ امام بقول او درجواب او جوابی داده و آیه‌ای آورده که فقط برای 
ی ی و ری 
وَحعلنا هم وین القری التي بارکنا فیها قریٌ طاهرةٌ ودرا فیها السیر 
یروا فیا لبايي ایام آینینکه (سبا: 0۱۸. 
این آیه راجع به قوم سبا می‌باشد که در زیر سد مأرب بوده‌اند و از آنجا تا شام که 
زمین با برکت و دارای اشجار و انهاری است قریه‌هایی بوده آباد که از زیر سد تا شام 
چهار هزار قریه بوده آباد که هر مسافری می‌توانسته بی‌زاد و توشه و در حال امن و 
امان عبور کند. و خدا در اینجا فرموده: 
ابين قوم سبا و بین قرای با برکت شام ما قریه‌های آشکار قرار دادیم و 
برای سیر در آن اندازه گرفتیم و گفتیم در حال امن شبها و روزها در آنها 
سیر کنید). 
تحال این آیه چه ارتباطی به ائمه و اصحاب و خدام ائمه دارد؟! آری» با سریشم و 
تفسیر به رأی می‌توان این آیه را با خدام و قوام ائمه تطبیق کرد در اینجا امام به او 
نوشته مقصود از قرای با برکت در این آیه ما هستیم و مقصود از قرای ظاهره شما 
هستید. و قسم خورده که مقصود از این آیه همین است. شما را به خدا ملاحظه کنید 
اینان چگونه با آیات قرآن بازی کرده‌اند. آری. خدام و قوام ائمه اکثرا غالی و 
خدانشناس بوده‌اند مانند مفضل و جابر بن یزید جعفی. شما احوال ایشان را بروید 


مطالعه کنید. مثلا سه نفر از خدام و قوام موسی بن جعفر را در رجال شیعه احوال 


ایشان را آورده‌اند که هزارها اشرفی از مال امام دریافت کرده و بعنوان نیابت خورده و 
حتی برای اینکه اموال و کنیزهای شیعه را تصرف کنند و به وارث امام ندهند منکر 
فوت موسی بن جعفر شده و مذهب واقفیه را ایجاد کرده و هفت امامی شده و منکر 
ائمة پس از او شدند و تمام اموال که نزد ایشان بود خوردند: یکی. علی بن ابی‌حمز 
بطائنی. دوم زیاد قندی. سوم عثمان بن عیسی. خواننده عزیز! مراجعه کن به رجال 
ممقانی و کتب رجال تا صدق سخن ما معلوم گردد. اکثر اصحاب ائمه یا مجهول الحال 
و یا معیوب و فاسد بوده‌اند. از باب نمونه شما در رجال شیعه بنامهای ابراهیم بن 
اسحاق نهاوندی و ابن فضال و معلی بنحنی و ابوهارون المکفوف و ابوالبختری وهب 
بن وهب و ابوالخطاب محمد بن مقلاص و احمد بن هلال عبرتائی و احمد بن زکریا و 
احمد بن محمد بن خالد برقی و اسحاق بن عمار فحطی و عبداله بن عبدالرحمان 
الأصم و بکر بن صالح و بشار الشعیری وجعفر بن محمد بن مالک و جعفر بن مثنی 
الخطیب و حسن بن علی بن ابی‌حمزه و حسن بن علی بن ابی‌عثمان و خیبری و داود 
بن کثیر الرقی و زکریا بن محمد ابوعبدالله و زیاد بن مروان و سلیمان بن عمرو النخعی 
و سیف بن عمیره و صالح بن ابی حماد و عبدالرحمان بن کثیر و یونس بن ظبیان و 


هزاران نفر دیگر که روایاتشان ضد قرآن و ضد عقل بوده است مراجعه و تحقیق نمائید. 


کیفیت ایجاد نواب و سفراء 


در کتاب «رهنمود سنت» که ترجمهٌ مختصر کتاب منهاج السنه ابن تیمیه می‌باشد در 
است که در سامراء خانه امام حسن عسکری بود (و از جمله اصحاب او بود) در مدت 
نه سال. چون امام حسن عسکری در سال. ۲۷ فوت کرد و طبق اقرار بسیاری از 
شیعیانی که رفت و آمد داشتند فرزندی نداشت. لذا تمام اصحاب او به دنبال کار خود 


رفتند. و سید جعفر برادر امام حسن عسکری به امر دفن و تقسیم ترکه او قیام کرد 


یعافتنا ۱۳۷ 


پراساس اینکه امام فرزند ندارد و برادر وارث او است و اين را فامیل و سایر علویین 
(و حتی تمام مورخین) می‌دانستند و نقیب السادات که دفتر مولودین علویین نزد او بود 
و رئیس علویین. نیز چنین می‌دانست که حسن عسکری اولادی ندارد. ولی غالیان و 
هواپرستان که امام تراش و به خانهٌ امام حسن رفت و آمد داشتند. این حقیقت بر آنان 
ناگوار شد و دیدند خود را که واقع شده‌اند جلو چیزی که دیگر نمی‌توانند استفاده کنند 
و برای اسلام و مسلمین حدیثها و دروغها بنام امام و مخالف اسلام بسازند (و سیل 
وجوهات قطع می‌شود) و نشستند و بین خود اختراع فکری کردند که ایشان را از این 
پیش آمد نجات دهد و آن فکر این بود که امام غاثبی بسازند و بگویند: فرزندی برای 
حسن عسکری بوده و غایب شده (و کسی او را ندیده است). سعد بن عبدالّه اشعری 
که از بزرگان شیعه و یکی از اصحاب امام حسن عسکری است. در کتاب «المقالات و 
الفرق» خود ص ۱۰۲ می‌نویسد: پس از فوت حسن عسکری. اصحاب او پانزده فرقه 
شدند. و چهارده فرقه گفتند: حسن عسکری اولادی ندارد. ولی یک فرقه گفت: 
فرزندی داشته ولی ما ندیده‌ایم). و این محمدبن نصیر یکی از جعالین و بوجودآورندة 
این فکر بود. به طمع اينکه خود را نایب آن غایب بداند. و وجوهات شیعیات را آخذ 
کند و لذا خود را نایب امام و سفیر او نامید که واسطة بین امام و شیعیان او است. و 
برای اينکه کسی گوش به سخن برادر حسن عسکری ندهد و خبر عدم ولد را از او 
باور نکند. لذا برای سید جعفر برادر حضرت حسن عسکری لقب کذاب گذاشتند. ولی 
چون محمد بن نصیر مرد قوی با اراده و سخنور بود. رفقای او ترسیدند که او باب 
شود و دیگران را از وجوهات محروم سازد لذا گفتند: باید مرد سادهٌ ضعیفی را باب و 
سفیر کنیم تا بتوانیم از او استفاده کرده و بهره بریم و لذا مردی بود که جنب خانة 
حضرت حسن عسکری روغن‌فروشی داشته و خود و فرزندش در خانٌ حضرت 
عسکری خدمت می‌کردند بنام عثمان بن سعید. آمدند و این دو نفر را دیدند و قرار 
گذاشتند که «عثمان بن سعید» باب و سفیر باشد (و هر چه وجوهات می‌آید بین همه 


تقسیم کند). بالااخره با سعی همکاران و شرکاء محمد بن نصیر را محروم کر دند او 


۱۷۸ وهای از 


خشمناک شد و منکر امام غایب گردید. با اینکه خود او این فکر را اختراع کرده بود از 
آنان کناره گرفت و عقاید و بدعتهای جدیدی و فضایحی بوجود آورد و پیروانی پیدا 
کرد و تا قرن هفتم و نهم پیروان او بنام «نصیریه» در اطراف شام و سوریه وجود 
داشتند. کما نقل عن تلمیذ ابن تیمیه. 

اه اسان یقت مسر که موی شیا زان بای بود: 
وفاتش رسید. نخواست این وزر و بال نیابت و گرفتن وجوهات را پس از وفات 
بدوش گیرد و لذا توقیعی بنام امام صادر کرد که نیابت تمام شد. و عبارت آن توقیع در 
تمام کتب شیعه از آن جمله در آخر کتاب «منتهی الامال» تألیف شیخ عباس قمی ذکر 
شده و مجلسی نیز در این باب آورده است» و آن این است: «يا علي بن محمد السمري 
آعظم اه آجر |ٍخوانک فیک: فانک میت ما بینک وبین ستة آیام فاجمع آمرک ولا توص ال 
آحد فیقوم مقامک بعد وفاتک. فقد وقعت الغيبة التامة». تا آنجا که گوید: «وسياأي من 
شيعتي من يدعي الشاهدة آلا فمن ادعی الشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو کذاب 
مفتر». یعنی: «ای علی بن محمد المسری. خدا اجر عظیم به برادران تو بدهد درباره تو 
زیرا تو بهمین زودی می‌میری» پس امر خود را جمع کن. و به احدی که جای تو باشد 
و پس از وفات تو قائم مقام تو گرد وصیت مکن که بتحقیق غیبت تام واقع شد. و 
بزودی کسانی از شیعیانم می‌آیند که مدعی مشاهده می‌شوند. آگاه باش هر کس مدعی 
مشاهده و رژیت من شود کذاب دروغگو و افتراءزده است». حال بااین توقیع که تمامی 
علمای شیعه قبول دارند. چگونه مدعی نیابت امامند و خود را قائم مقام علی بن محمد 
السمری دانسته و از مردم وجوهات و سهم امام می‌گیرند. معلوم می‌شود تمام اينها از 
جهل مردم استفاده کرده‌اند. 

باید گفت: چون نواب اربع؛ امام وفات کردند و نیابت قطع شد. دکانداران مذهبی 
دیدند نانشان بریده می‌شود. آمدند فکر دیگری کردند و آن اينکه هر کس راوی حدیث 
است جای امام و قائم مقام او است. و نقل کردند که امام فرموده: «وآما الحوادث الواقعة 


فارجعوا ٍلی رواة أحادیثنا فانهم حجتی علیکم وأنا حجة الّه علیهم». و چون آن زمان 
مجتهد و مقلدی در کار نبوده. و اين عناوین بعدا در میان مذاهب پیدا شده و آن زمان 
مجتهد نبوده است. و لذا بنام راوی حدیث توقیع را صادر کردند. حال زمان ما که 
مجتهدین راوی حدیث نیستند چگونه خود را نایب امام می‌دانند بدون مدرک و سزاوار 
است که یک نفر از شیعیان که سهم امام به مجتهد خود می‌دهد. از او مطالبةٌ مدرک کند 
که شما مدرک نیابت تان چه می‌باشد؟!. و آما روایت: «وآما احوادث الواقعة فارجعوا 
رواة آحادیثنا» دارای نشانه‌هایی است که کذب و بطلان آن را ظاهر می‌سازد. از آن 
جمله: 

۱- راویان حدیث ائمه وقتی که این توفیع صادر شده همه مرده بودند. چگونه 
می‌توان به مرده رجوع کرد. و اگر بگویند به روایت راویان رجوع کنید به خود راویان 
بنابراین مجتهدین اگر راوی حدیث هم باشند. نمی‌توان به خودشان رجوع کرد بلکه 
باید به روایات رجوع نمود. 

۲- می‌گوید: راویان احادیث, و معلوم و مسلم است که راویان احادیث ائمه همه 
بیسواد ویا کم سواد بوده و میان ایشان قطحی و واقفی و ناووسی و جبری و خرافاتی و 
جعال و کذاب و غالی یعنی. اهل لغو زیاد بوده‌اند. چگونه می‌توان به ایشان رجوع کرد 
وخ کون ابر اف اف فیرش هی اشفا 

۳- حجت را باید خدا معلوم کند نه هر کس خود را حجت بداند. در این روایت 
اولاً هر راوی مجهول الحالی را حجت خوانده است. و ثانیا خود را حجت خوانده بچه 
دلیل اوحجت باشد. خدا که در سورة نساء آی ۱7۵ می‌گوید پس از انبیاء و رسل کسی 


حجت نیست و فرموده: 


لا شین ومتلیرین تلا یکون لاس علی الله حَحة ید لرسل» 
(النساء: ۱۶۵). 


«پیامبران بشارت دهنده و بیمرسان بودند تا پس از آنان برای مردم بر خدا 


حجتی نباشد). 


۱۸۳ پررسی دعای ندبه 


و علی -علیه السلام- در نهج البلاغه قرآن را حجت کافیه دانسته است. و همچنین 
در خطبهٌ ٩۰‏ می‌فرماید: «تمت بنبینا محمد صلی له علیه واله حجته». یعنی» پس از 
پیغمبر ما محمد -صلی الّه علیه وآله- کسی حجت نیست. پس چگونه امام می‌تواند 
خود را حجت بخواند و برای دیگران مانند راویان جعال. جعل حجت کند. 

۶- در این توقیع می‌گوید: من حجتم بر آن راویان در حالیکه تمام راویان ائمه در 
اول غیبت کبری مرده بودند. آیا مردگان حجت لازم دارند و چگونه آن امام برای 
مردگان حجت است. اینها چیزهایی است که جواب ندارد. و البته اشکالات این روایت 
زیاد است که به بعضی از آنها در تابشی از قرآن نیز اشاره نموده‌ایم. 

در این باب مجلسی چندین صفحه را پر کرده و روایاتی آورده است برای اثبات 
عدالت و امائت و نیابت و سفارت نواب اربعه از قول همان دکانداران نیابت. و اين 
صحیح نیست زیرا حجیت هر کسی را باید خدا معلوم کند نه خود آنان. و بعضی از آن 
روایات توقیع است از طرف امام. باید گفت: کسانی که امام غایب و خط او را ندیده‌اند 
از کجا بفهمند که آن توقیع خط امام و از خود امام است و اقل راست می‌گوید یا 
دروغ» این همه راویان از قول امامان دروغ بافته‌اند چگونه نقل توقیع مانند سایر روایات 
ایشان نباشد؟!. مجلسی پس از ذکر هر کدام از نواب اربعه پرداخته به ذکر جای 
قبورشان و قبرپرستی را که بر ضد اسلام است رواج داده و توجه به قبور را که کار 
باطلی است اهمیت داده است. و بطلان قبرپرستی با توجه به قرآن و سنت روش رسول 
خدا -صلی الّه علیه وسلم- امری واضح است. و ما در کتاب زیارت قبور دلائل بطلان 
قبرپرستی را آورده‌ايم. بنابر اين ما از اين باب صرف‌نظر کرده. و به همین که گفته شد 


شروش دعاش فن ۱۸۱ 


باب ذکر المذ مومین الذین ادعوا الباییه والسفاره 


این باب در ذ کر کسانی است که مورد مذمتند و مدعی باب و سفارت شده‌اند 
مجلسی در ص ۳۹۷ شروع کرده به ذکر اسماء ایشان می‌گوید: 

یکی از ایشان ابومحمد حسن الشریعی است که از اصحاب حضرت هادی و 
حضرت عسکری بود. و او مدعی بابیت شد و مطالبی از کفر و الحاد از او ظاهر شد. 

و دیگر محمد بن نصیر النمیری از اصحاب حضرت عسکری بود. و ادعای بابیت و 
نیابت نمود و از او گفتارهای کفر و الحاد ظاهر شد و ادعا کرد که خود پیغمبر است و 
فرستاده شده از طرف خدائی که حضرت هادی باشد و قائل به تناسخ شد و زنا و 
ایا عقاو موه تساه کته با فا کشت ارساه فک تانت و بارشت را 
بدست او و به پيشنهاد او نوشتیم. 

و دیگر احمد بن هلال کرخحیء که از اصحاب حضرت حسن عسکری و خواص او 
بوده وبعدا که عثمان بن سعید و فرزندش ادعای نیابت امام کردند. او طاقت نیاورد و 
زیر بار نرفت و نیابت «محمد بن عثمان» را نبذیرفت. لذا یکی از نواب که حسین بن 
روح باشد او را لعن کرد. حال باید سژال کرد که نیابت نواب امام از اصول دین است و 
يا از فروع که اگر کسی نپذیرد موجب کفر و لعن می‌شود؟! 

و دیگر» حسین بن منصور حلاج است که کفریات و ادعای خدایی او مشهور است. 

و دیگ آبوجعفر ابن آبی العزاقر است که نزد مردم وجاهتی داشت. وحسین بن 
فرح او را مقام و منزلتی نزد مردم داده و چون کفریاتی از او بروز کرد آبی القاسم 
حسین بن روح از او بیزاری جست و او را لعن کرد. حال جای سژال است این نوابی 
که دارای علم غیب بودند و از هر مالی که می‌آمد خبر می‌دادند مال چه کس می‌باشد و 
مقدار آن را و صاحبان آن را بیان می‌کردند و حتی خود حضرت حسن عسکری و والد 
او که چنین نوابی داشتند, چرا اشخاصی از قبیل ابن أبی العزاقر را در دستگاه خود و به 


اطراف خود راه می‌دادند و از خحواص می‌کردند تا بعدا کفریات از آنان ظاهر شود و 


۱۸۲ فررشی فان یه 


مطرود گردند. امام و نایب امامی که از اموال مردم خبر می‌دهد. چگونه از اطرافیان خود 
خبر ندارد؟!؛ آیا این مطالب ضد و نقیض را چه باید کرد که همه را علمای شیعه در 
کتب جمع کره‌اند؟! 

ابوحعفر محمد بن علی ابن آبی العزاقر مورد قلع و برائت گردید و توقیعی از 
ایا شاقن لق از راید تو آی‌ سوت اس یه لماش و فارای آنکار 
خرافی و کفریاتی بوده و کتبی داشته که مورد قبول شیعه و خصوصا مورد قبول حسین 
بن روح نایب سوم بوده و بعد مردود گردیده است. و اين قبیل اشخاص در اطراف 
بسیار بوده‌اند و چگونه امامی که عالم بقول این راویان عالم به غیب بوده از اين قبیل 
اشخاص بی‌اطلاع بوده وبه اطراف خود راه داده است. 

و دیگراز مدعیان نیابت ابوبکر البغدادی براردزادةٌ شیخ ابی‌جعفر محمد بن عثمان 
است که مورد لعن و طعن گردید. حال چیزی که باید گفته شود این است که در زمان 
ما هزاران نفر مدعی فقاهت وجود دارند که همه خود را نایب امام می‌دانند و از مردم 
وجوهات و سهم امام می‌گیرند و بهر مصرفی که دلبخواه خودشان است مصرف 
می‌کنند نه حسابی در کاراست و نه کتابی و نه مدرکی! آیا مردم عوام چه بکنند و از 
کجا بدانند که اینان مصداق ای ۳۶ سورة توبه نیستند که فرموده: 

یا ها لین آسُوا بن کثیرا من الأخبار ولرهبَانِ لا کلون أَموال الاس 
یال وَیْصدون عَنْ سبیل ال (لتویة: ۳۴) 
ای مزمنین! (بدانید و مشیار گردید که) بسیاری از علماء و مقدسین اموال 
مردم را بباطل می‌خورند و از راه خدا مردم را باز می‌دارند». 

ما این جلد ۵۱ بحار را به اتمام رسانیدیم و چیزی که موجب هدایت باشد در آن 


والسلام عل من آتبع احدی. 


بسم ال الرحمن الرحیم 
و اما جلد ۵۲ بحار 


باب ذکر من رآه 
ذکر کسانی که او را دیده‌اند 


مجلسی و سایر بزرگان شیعه در این باب نام برده‌اند کسانی را که مهدی را دیده‌اند. 
ولی باید دانست کسانی که او.را دیده‌اند مانند دیدن کسانی است که در زمان ما باقراز 
خود عکس خمینی را در کرهُ ماه دیده‌اند. چون ملت ایران قیام و اقدام کرد علیه محمد 
رضا شاه پهلوی و او ناچار شد از ایران خارج شود. پس از آن ملت توجه کردند به 
یکی از علمای خود که در فرانسه بود بنام حاج سید روح الّه خمینی و او را آية ال 
العظمی و نایب بر حق مهدی می‌گفتند. و چون او را به ایران وارد کردند در ایام ورود. 
هرکس را می‌دیدیم می‌گفت: ما عکس آقا را در ماه دیده‌ايم. ولی بعدا معلوم شد دیدن 
ایشان خیالی و به تبلیغات دکانداران بوده است» حال چنین دیدنی چه اثری دارد. و 
مانند اینکه خود نویسنده در سن ۳۵ سالگی تقریباً از شهر آباده گذر می‌کردم به طرف 
شیراز چنانکه قبلا هم نوشتم در آباده وقت مغرب هوای سرد رفتم مسجد برای ادای 
نماز مغرب» پس از نماز چون مجلس مهیائی بود و واعظ نداشت حدود نیم ساعت 
سخنرانی کردم و با عجله پایین آمده و رفتم به طرف خیابان. اتوبوس منتظر ما بود 
فوری سوار شدم و حرکت کرد اهل مسجد که شیفتةٌ سخن ما شده بودند تصمیم 
گرفتند که مرا دعوت کنند برای سخنرانی ده روز و در عقب ما به جستجوی ما حرکت 
می‌کنند و چون مرا ندیدند گفتند: او امام زمان بوده و سخنرانی کرده و دوباره غایب 
شده بناء کردند. گریه زاری و تأسف و این خبر رابه شیراز تلگراف کردند».جون .ما 
وارد شیراز شدیم دیدیم در محافل آنجا سخن از سخنرانی امام زمان در شب گذشته در 


آباده است. حال دیدن پانصد نفر مادی خود را در مسجد آباده چه نتیجه دارد؟ل آن 


کسانی را که روایات شیعه نقل کرده تماما دیدن وحدس زدن به وجود مهدی است. و 
اگر در بعضی از روایات آن دیده شده گفته: من مهدیم شاید شوخی کرده و یا دروغ 
گفته و يا راوی جعل کرده است و بصرف ادعای یک نفر مرئی و سخن او چیزی ثابت 
نمی‌شود. حال ما روایات مجلسی را فردا فردا بررسی می‌کنیم: 

خبر اول. راوی آن احمد بن علی الرازی ضعیف و اهل غلو بوده. و محل ثقه 
نیست. او روایت کرده از شیخی که وارد ری شده (نه نام شیخ معلوم و نه علم و عقل 
و مذهب او)؛ او روایت از شخص مجهولی بنام علی بن ابراهیم الفدکی و او روایت 
کرده از مجهول دیگری بنام اودی. آخر این هم شد حجت. و این هم شد دلیل. او 
گفته در طواف جوان خوشگل خوش‌بوی خوش هیئتی را دیدم که خوش کلام و 
خوش منطق بود. و او را نشناخته, او خود گفته: من مهدیم و آیام ظهور من ظاهر شده. 
در حالیکه هزار و دویست سال می‌گذرد و هنوز ظهور نکرده است. مجلسی آمده آن را 
اصلاح کند. گویا مجبور شده بزور رفو کند. گوید: این راست گفته بنا بوده ظهور کند. 
ولی بدا حاصل شده است. شما را به حدا ملاحظه کنید چگونه مردم را مسخره کرده و 
کتاتی: ود زاس توف استه 

خبر دوم نیز از همان راویان اهل غلو و مذموم و يا مجهول الحال, و او هم نقل 
کرده از مرد مجهولی از مردم قم بنام محمد بن عبیداله که سی سال گردش کرده در 
طلب حق و آخر هم حق را پیدا نکرده است. ولی جوان خوشگلی را در طواف دیده 
که احتمال داده او مهدی باشد. و گوید: خدا به دلم انداخت او صاحب الزمان باشد. 
نویسنده گوید: اصلا نوشتن این مطالب تضییع وقت است. 

خبر سوم نقل کرده مجهول و مهملی بنام محمد بن علی الشجاعی از مجهول 
دیگری بنام محمد بن ابراهیم از مجهول دیگری بنام یوسف بن احمد که: در برگشت 
از حج نماز صبح او فوت شده و چهار نفر را دیده در یک محل و تعجب کرده و یکی 
از آن چهار نفر گفته می‌خواهی صاحب زمان خود را به بینی و او اشاره کرده به یکی از 
آن چهار نفر که صاحب زمان است. او گفته دلائل و علامات او چه باشد؟ او جواب 


وی قفا میا ۱۸۵ 


داده است: چه دوست داری آیا می‌خواهی به بینی که شتر با بارش به هوا بالا رود و یا 
فقظ بار آنبه ها روف کلامیک را سر درست‌داری او کفته:فرق نی کته تالاره 
دیده است که شتر با بار آن به هوا رفته. شما را به خدا ملاحظه کنید این هم شد 
مدرک اینان می‌خواهند اصول دین خدا را با همین مهملات ثابت کنند. واقعا انسان 
متحیر می‌شود به دانشمندان شیعه چه بگوید؟!. 

خبر چهارم باز روایت کرده مجهولی از مجهول دیگری که روز وفات حضرت 
حسن عسکری. طفل ده وجبی را دیده که ردائی بر خود پیچیده و بر جنازه نماز 
خوانده و سپس وارد خانه‌ای شده غیر از آن خانه‌ای که از آنجا خارج شده بود. 
مجلسی این روایات را جمع کرده که ثابت کند مهدی دیده شده است. در حالیکه در 
این روایات نه نامی از مهدی است و نه نشانه‌ای. و نه حجتی. بلکه این مجهولین؛ 
حدس زده‌اند که مرئی آنان مهدی بوده است. 

خبر پنجم. روایت کرده مجهولی از مجهول دیگر از مجهولی بنام احمد الانصاری 
که در مستجار مکه حدود سی نفر بودیم که جوانی خوشگل را دیده‌اند و سپس آن 
جوان خوش هیکل دعاهایی را خوانده است. پس شخصی بنام ابوعلی محمودی گفته: 
ای قوم آیا این شخص را می‌شناسید این شخص صاحب زمان است. آنان گفته‌اند: به 
چه دلیل؟ او گفته است: برای اينکه هفت سال خحدا را خوانده و دعا کرده تا صاحب 
الزمان را ببیند. (آخر این هم شد دلیل» سپس راوی گوید: در مزدلفه در خواب دیده 
که رسول خدا به او فرموده آن شخصی را که دیده‌ای اوصاحب زمان تو بوده است. 
شمارا به خدا آیا با این خبالات می‌توان اصلی ابت نمود؟! 

خبر ششم. احمد بن علی الرازی غالی روایت کرده از مردی از اهل قزوین که نه نام 
او را برده و نه مذهب او را و او از مجهول دیگری که او وارد شده بر کسیکه خود 
مدعی نیابت و سفارت بوده یعنی. علی بن ابراهيم بن مهزیار و سوال کرده از آل محمد 
و او جواب داده که از امر بزرگی سئرال کرده‌ای که خود من حیران و ناتوانم زیرا بیست 
سال حج کردم تا امام را طلب کنم وعیان به بينم ولی راهی پیدا نکردم. حال جای 


سال است که این شخص چگونه نایبی است که خود از امامش خبر ندارد و سالها 
حج کرده تا شاید به مراد خود برسد. بالأخره معلوم نیست این نایب برای چه این خبر 
را جعل کرده گویا برای تحکیم دکان خود بوده است. و مجلسی این خبر و قضية او را 
که هیچ مدرکیت ندارد چند جای بحار مکرر کرده و چون خوش داشته این قصه‌ها را 
مکرر نموده و درک عیب آنرا نکرده که شاعر گوید: 

وعین الرضاعن کل عیب کليلة ولکن عین السخط تبدي الساویا 

بالاأٌخره این مدعی نیابت با یک قصه طولانی با زرق و برق یک مرتبه امام را دیده 
آن هم در بیابان طائف و دور از مردم. و آن امام برحلاف سنت رسول خدا -صلی اله 
علیه وسلم- در و دربانی داشته است!!. و این شخص نایب نکرده نیابت خود را از قول 
او نقل کند شاید نسیان کرده است!!. بلکه عرض کرده شما چه وقت ظهور می‌کنید؟ او 
جواب مبهمی داده که نه خود شنونده فهمیده و نه خواننده. و در جواب گفته است: 
ظهور من وقتی است که خورشید و ماه جمع شود. در حالیکه جمع خورشید و ماه 
بهنگام ظهور مهدی مخالف قرآن است. بلکه جمع خورشید و ماه مربوط به قیامت 
است که خدا در سوره قیامت آیةٌ ٩‏ فرموده: 

#9وجُمع امس والْقمرکه (لقیامة: ۵). 
«و یکجا جمع کرده شود آفتاب و ماه». 

و نیز یکی از علائم ظهور را خروح دابّه از زمین ذکر نموده است. در حالیکه این 
هم مربوط به قیامت است. 

خبر هفتم نقل شده از یکی جلاوزه و شرطه‌های مجهول الحال و مجهول الاسم که 
او گفته است: من نسیم را دیدم که درب خانه را در سر من ری شکسته و بیرون آمده 
و بدست او طبرزین و گفته: چه می‌کنی در خانه من (معلوم نیست گفته و پا کسی به 
نسیم گفته چه می‌کنی در خانه‌ام). آيا این خبر سرار مبهم و نقل از یک نفر پاسبان چه 
چیز را ثابت می‌کند و آقایان از نقل آن چه مقصودی دارند. 


رعاش تن ۱۸۷ 


خبر هشتم از تمام اخبار سابقه مهمل‌تر و مبهم‌تر است. زیرا نقل کرده از علی بن 
محمد که معلوم نیست کدام علی بن محمد. و او روایت کرده از مجهول دیگری بنام 
محمد بن اسماعیل که او گفته است: «او را دیدم بین دو مسجد در حالیکه طفل بود». 
(معلوم نیست او که را دیده و بین دو مسجد کدام دو مسجد). آیا این شد خبر یا کلام 
مهمل. 

خبر نهم نقل کرده از خادم ابراهیم عبده و معلوم نیست نام خادم و حال او که او 
گفته است: «من بالای صفا بودم که غلامی آمد و کتاب مناسک ابراهیم را گرفت و 
چیزهایی گفت». حال باید از مجلسی و امثال او پرسید: خادم که بوده و کدام غلام و 
چه چیز گفته آن غلام؟! آخر نقل این مبهمات چه فایده دارد؟! حال اگر مهدی هم بوده 
چه گفته معلوم نیست. 

خبر دهم بهمان اسناد مجاهیل نقل شده از ابراهیم بن ادریس که او گفته: «او را 
دیدم پس از گذشتن ابی محمد. هنگامیکه به تکلیف رسیده و دست او را بوسیدم 
(متأسفانه بیان نکرده کی را دیده و دست کی را بوسیده است). 

خبر یازدهم نیز از خادم عبده نقل کرده که مجهول الحالی است. او نقل کرده که 
ابی عل بن مطهر گوید: «رآیته ووصف قده» یعنی: «او را دیدم و قد او را توصیف 
نموده است» آما بیان نکرده که را دیده و قد او چگونه بود. 

خبر دوازدهم روایت کرده یک نفر غالی بدتر از شرک از مرد مجهولی به نام ابی‌ذر 
احمد بن ابی‌سوره و او از مجهول دیگری که زیدی مذهب بوده که او در حیر جوان 
خوش صورتی را دیده. و با و گفتگو کرده و حوالهُ پولی از او گرفته و یال کرده و یا 
او گفت: من محمد بن الحسن هستم. حال آیا قول یک نفر زیدی برای مذهب امامی 
حجت است. و اگر او گفته: من محمد بن الحسنم باید گفت: محمد بن الحسن بسیار 
است. از کجا معلوم که مهدی باشد؟. 

خبر سیزدهم مرفوع است. و آن اعتباری ندارد و راوی آن زهری از اهل سنت 


است. او گفته این امر را آن قدر بسختی طلب کردم که مال شاسته‌ای .دن آن از تین 


رفت (معلوم نکرده کدام امس و اگر مقصود او رسیدن به مهدی بوده که رسیدن به او نه 
اصل دین است و نه فرع آن و کار بیهوده‌ای کرده است)» می‌گوید: پس خدمت 
(عمری» رفتم و او را ملازم شدم و خدمت کردم» و پس از آن از صاحب الزمان سوّال 
کردم او گفت: این کار یعنی وصول به او ممکن نیست (البته دکان داران هر چه بیشتر 
ناز کنند خریدار ناز زیادتر است). بالأخره گوید: حضوع و التماس کردم گفت: صبح 
بیا (همان کس که می‌گفت ممکن نیست چون بیشتر چاپلوسی کرده و ممکن شده و 
گفته صبح بیا» پس صبح حاضر شدم او به استقبال من آمد و با او جوان خوش 
صورتی بود از همه خوشگل‌تر و خوشبوتر بهیئت تجار. چون به او نظر کردم به عمری 
نزدیک. به او اشاره کرد پس به طرف او میل کردم و از هر چه سوّال کردم جوابم داد 
سپس گذشت که داخل خانه شود و آن خانه از خانه‌های کرایه‌ای بود پس «عمری» 
گفت: اگر خواهی سوال کن که بعدا او را نخواهی دید. پس رفتم که سوال کنم نشنید و 
داحل خانه شد. و با من سخن نگفت بیشتر از آنکه چنین گفت: «ملعون ملعون من آخر 
العشاء ای آن تشتبک النجوم». 

نویسنده گوید. اولا معلوم نشد که «عمری» کیست. اگر نایب صاحب الزمان است 
که این سخن او دکانداری بوده که اول گفته ممکن نیست و چون او تملق گفته ممکن 
شده. انیا" جوان حوشرو بسیار است از کجا معلوم که مهدی بوده؟!. ثلث؛ ملعون من 
آخر العشاء غلط است بلکه آنچه از رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- رسیده این است 
که: «ملعون من خر المفرب حتی تشتبک النجوم» یعنی نماز مغرب را اول وقت باید 
خواند و ملعون است آنکه عقب بیندازد تا ستارگان ظاهر شوند. و در مورد نماز عشاء 
مستحب است که هر چه بیشتر به تأخیر یعنی, نزدیک به آخر وقت آن خوانده شود 
چنانکه این مطلب در کتب خود شیعه مکرر شده از آن جمله در وسائل / ج ۳/ ص 
7 وارد شده که رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- فرمود: «لولا آن آشق علی آمتی 
لاخرت العشاء الی نصف اللیل». و فی روایة: «الی ثلث اللیل رابعا» دیدن صاحب 


الزمان در این روایت و مانند آن همه مخالف عقاید خود شیعه است که نقل کرده‌اند: 


امام زمان در توقیع خود فرمود: هر کس قبل از ظهور من ادعای ریت کند او کذاب و 
افتراء زننده است. شما را به خدا ملاحظه کند از یک طرف نقل می‌کنند هر کس ادعای 
رژیت کند دروغگو است. و از طرف دیگر داستانهای کذابی در اثبات رژیت می‌آورند. 
آیا این تناقض نیست؟!!. 

خبر چهاردهم را روایت کرده احمد بن علی الرازی که از غلاة بدتر از مشرکین 
است از مجهولی بنام محمد بن علی و او از مجهول دیگری بنام عبیداله بن محمد بن 
جابان» و او از مجهول دیگری بنام داود بن غسان البحرانی. و معلوم نیست این افراد 
مجهول راست گفته‌اند و یا بدروغ از ابی سهل نوبختی نقل کرده‌اند که او وقت تولد 
طفل را خبر داده و گفته: مادر او صقیل است. و تازه ابوسهل از راوی تقیه کرده و گفته 
وقت تولد محمد» پس این روایت نشان کذب در آن موجود است. 

خبر پانزدهم. که مجلسی اشتباه کرده و می‌گوید: ۱۶. بهر حال یک نفر غالی روایت 
کرده از مدعی نیابت بنام محمد بن جعفر الاسدی که خود را یکی از نواب صاحب 
الزمان می‌داند. حال تعجب است که او روایت کرده از مرد مجهولی بنام حسین بن 
محمد بن عامر و او از مجهول الحال دیگری بنام یعقوب بن یوسف که او از سفر مک 
خود تعریف کرده و گفته: در مکه وارد منزلی شده و در آن منزل کسی رفت و آمد 
می‌کرده که خیال کرده شاید مهدی است (باید گفت: اگر محمد بن جعفر الاسدی خود 
از نواب است باید از حضرت مهدی بپرسد که شما در آن منزل رفت و آمد می‌کردی یا 
کس دیگر بوده است دیگر این همه طول و تطویل نمی‌خواهد معلوم می‌شود از ريشه 
دروغ است. باضافه) از آن شخص محتمل المهدی صلواتی نقل کرده که مخالف قرآن 
است» زیرا ۱۳ حجت تراشیده پس از رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- با اينکه قرآن 
در سورة نساء آیةٌ ۱7۵ می‌فرماید: پس از انبیاء کسی حجت نیست و بعلاوه در این دعا 
برای خدا خلیفه قائل شده که اين نیز باطل است. و در این دعا و صلوات گوید: خدایا 
فائم را از دست جبارین خلاص کن (وخاصه من آیدی الجبارین). و اين نیز باطل است 


زیرا او در دست جبارین نیست: باضافه در آخر این صلوات آمده است که: «وصل علی 


۱۹۰ بررسی دعای ندبه 


ولیک وولاة عهد والائمة من ولده ومد فی آعمارهم ورد فی آجالهم» و این غلط اندر 
غلط است. زیرا ۳1 منظور از «ولیک» مهدی باشد. پس. حملهة: «الائمة من ولده» غلط 
اش ول امه از اولاد. آف لتق دیکه ایتکه اک همه فا کر وهایت» ضایر اد 
جملات: «ومد فی آعمارهم. وزد فی آجالهم». «طولانی کن عمرهای ی رف زناد کن 
در اجلهای ایشان» غلط است. معلوم می‌شود مهدی علمای شیعه زبان عرب را هم 
نمی‌داند و دعای غلط می‌خواند. 

خبر پانزدهم بحساب مجلسی. روایت کرده است مهملی که شاید وجود خارجی 
نداشته بنام الفهام گوید: حدیث کرد مرا مهمل دیگری بنام احمد بن محمد بن بطه. 
تعجب است در تمام اين ابواب یک روایت که از هر جهت صحیح باشد وجود ندارد. 
در این خبر گوید: احمد بن محمد بن بطه (مرد مهمل. خرافی بوده و) داخل مشهد 
نمی‌شده و از پشت شبکه زیارت می‌کرده است (حال کدام مشهد معلوم نیست و چرا 
داخل نمی‌شده و چرا از پشت شبکه زیارت می‌کرده؟! اصلاً زیارت قبر در شرع اسلام 
مذموم است. معلوم می‌شود مرد خرافی بوده) سپس آن مرد خرافی گفته: روز عاشورائی 
که از راه خلوت بود آمدم و دیدم مردی نزدیک در نشسته و گفت: کجا می‌روی و نام 
مرا گفت؟ من جواب گفتم: می‌خواهم از پشت شبکه زیارت کنم می‌آیم حق تو را قضا 
می‌کنم (حال چه حقی معلوم نکرده!؛ پس آن شخص می‌گوید: چرا داخل نمی‌شوی؟ 
در جواب گفته: برای آنکه خانه مالک دارد و من بغیر اذن او داخل نمی‌شوم. بهرحال 
این راوی مهمل معلوم نیست چه می‌خواهد و چه می‌گویدا. 

خبر شانزدهم روایت کرده علی بن عبدالّه الوراق که نام او در رجال نیست و شاید 
وجود نداشته. و او روایت جعل کرده از قول سعد (کدام سعد معلوم نیست» او از 
احمد پن اسحاق روایت کرده که احمد بن اسحاق گفته است من مهدی را دیده‌ام که 
صورتش همچون ماه شب چهارده بود. (حال گفتن و دیدن او چه مدرکی می‌شود او 
خود مدعی نیابت است. مدعی کلامش دلیل نمی‌شود. و عجب‌تر از همه اين است که 
احمد بن اسحاق را یکی از نواب صاحب الأمر شمرده‌اند. در حالیکه در ص ۸۷ ج ۵۲ 


بحار در خبر سعد بن عبدالله ذکر کرده که احمد بن اسحاق در زمان حضرت امام 
حسن عسکری در حلوان فوت کرده و او را دفن کرده‌اند). معلوم می‌شود این 
نویسندگان از دروغ و ضد و نقیض واهمه‌ای ندارند. 

خبر هفد هم روایت کرده است مظفر علوی که خود مدعی سفارت بوده. از ابن 
العیاشی مجهول و او از پدرش که او نیز مجهول است. و او روایت کرده از آدم بن 
محمد که مهمل است و نامی از او در رجال نیست. و او روایت کرده از علی بن 
الحسین بن هارون که او نیز مهمل است. و او روایت کرده از جعفر نام مهملی و او 
روایت کرده از مجهولی بنام یعقوب بن منفوس که او گوید: من مهدی را در دامان 
پدرش دیدم (حال باید گفت: این مظفر علوی اگر خودش سفیر امام است دیگر مهدی 
را خودش باید دیده باشد نه اينکه دیدن او را از چندین نفر واسطة مهمل و مجهول 
تقل کند. واقعا این چه بازی است). 

خبر هیجدهم. روایت کرده مرد مهمل مجهولی بنام علی بن الحسن بن فرج از 
مجهول دیگری بنام محمد بن حسن کرخی که او گفته: شنیدم مردی از اصحاب ما 
می‌گفته: من صاحب الزمان را دیده‌ام. ما نام آن مرد را بیان نکرده که معلوم شود صادق 
بوده یا کاذب؟ حال باید از مجلسی و امثال او پرسید: آیا مرد بی‌نام و نشان چنین و 
تیان که مار کین داش مد توش وا تام که 

خبر نوزدهم. روایت کرده ماجیلویه مجهول از محمد عطار مجهول از معاویه بن 
حکیم و محمد بن ایوب بن نوح و محمد بن عثمان العمری که خود وکیل و سفیر امام 
بوده که اینان گفته‌اند: ما چهل نفر بودیم که حضرت حسن عسکری پسرش را در 
منزلشن به ما نشان:داد و گفت: این آمام شها است و تفرق تشوید پس ازامن که ذر 
دین‌های خود هلاک می‌شوید. آگاه باشید که پس از امروز دیگر او را نخواهید دید. 
(حال. جای پرنش از چند چبر انست: اول اینکه گنت این آمام قنما است بیس از من 
متفرق نشوید که در دین‌های خود هلاک می‌شوید! باید گفت: مگر اینان چند دین 


داشته‌اند که فرموده: «آیادنکم. دینهای خود). دوم مگر مهدی اصول و یا فروع دین 


است که عدم معرفت به او هلاکت است. مهدی اگر راست باشد باید تابع دین باشد نه 
اصل آن و نه فرع آن. سوم فرموده: پس از امروز او را نخواهید دید در صورتیکه 
محمد بن عثمان مدعی سفارت بوده و در خبری گفته: من او را دیدم گردن او مانند 
نقره است» و نیز در جای دیگر گفته: من در طواف او را دیدم. اينکه ضد و نقیض شد. 
بهرحال می‌گویند: دروغگو حافظه ندارد. خود همین محمد بن عثمان در خبر بعدی که 
خبر بیستم باشد. گوید: من او را دیده‌ام گردن او مانند گردن من است. 

خبر بیستم. راوی نقل کرده از محمد بن عثمان که امام را دیده و گردن او مانند 
گردن خودش بوده است. حال اگر سژال کنی این خبر ضد خبر نقل نوزدهم است 
جواب ندارند. 

خبر پیست و یکم. روایت شده از مرد فارسی که نام و نشان او معلوم نیست و 
کذب و صدق آن نیز معلوم نیست که گفته: کنیزی را دیدم بچه‌ای را پوشانیده است؛ 
چون پوشش او را برداشتم طفل خوشگلی را دیدم که موی نافش سبز بود (حال معلوم 
نکرده کذام کنیز و کدام طفل» پدرش که بوده! روایتی است بی سر و ته. راویانش 
محمد بن عبلی بن عبدالرحمان و ضوء بن علی هر دو مجهول و مهمل می‌باشند. 

خبر بیست و دوم. روایت کرده مهملی بنام عبدالّه بن محمد بن جعف و او از 
مهمل و مجهول دیگری بنام محمد بن جعفر فارسی, و او از مجهول دیگری بنام محمد 
بن اسماعیل و او از مهمل دیگری بنام مسرور و او از مهمل دیگری بنام مسلم بن 
نازاس ای یه ور رای اسف رانک 
باشد چیزی را ثابت نمی‌کند. زیرا گفته در عراق داخل خانه و بستانی شدم. شخصی 
نشسته با من به هندی سخن گفت. آما آن شخص نامش چه بوده و نشانش چه بوده 
معلوم نکرده. و ظاهرا خیال کرده که او مهدی است. 

خبر پیست و سوم حمیری گوید: از محمد بن عثمان عمری سوال کردم آیا تو 
صاحب را دیده‌ای؟ گفت: بلی و آخرین عهد من با او در بیت‌الحرام بوده که می‌گفت: 


«اللهم آنجز لی ما وعدتنی» و این خبر ضد خبر نوزدهم است. فراجع. 


نویسنده گوید: ما تا اینجا بیش از نصف اخبار این باب را بررسی کردیم. و اگر 
بخواهيم تمام اخبار این باب را بنویسیم و بررسی کنیم واقعا تضییع عمر است؛ و 
بعضی از این اخبار تکراری است. مجلسی در آخر این باب نقل کرده که مهدی کسانی 
را شفا دادم کور را چشم داده. فلج را از فلج رها نموده و غیر اینها. و اين قضایا مورد 
اشکال است از چند جهت: 

اولا. شبیه به اين معجزات وکرامات را فرقه‌های باطله نیز از بزرگان خود نقل 
کرده‌اند و آنچه از مهدی نقل شده یک صدم بلکه یک هزارم اخبار دیگران نیست. اگر 
پذیرفتنی است باید همه پذیرفته شود. شما از باب نمونه کرامات صوفیه را در تذکرة 
الا لتاق کانت شتحانت انس توا 

ثانیاء می‌بينيم رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- را زن یهودی زهر داد و رسول 
خدا -صلی الّه علیه وسلم - خود را شفا نداد و این قضایا که مجلسی از مهدی نقل 
کرده صد یک آن از رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- نقل نشده است. امیرالمژمنین 
علی را ضربت زدند. در بستر افتاد اولاد او که امام بودند مانند حضرات حسنین و 
بزرگانی مانند محمد بن حنفیه و حضرت عباس دور بستر او گریه می‌کردند و 
نتوانستند پدر بزرگوار خود را شفا بدهند. باضافه عقیل برادر حضرت در آخر عمر کور 
شد. اگر علی -علیه السلام- می‌توانست شفا بدهد صلةٌ رحم واجب بود. و حتی انبیایی 
مانند ایوب -علیه السلام- مریض شدند و خود نتوانستند خود را شفا دهند تا اينکه 
خدا آنان را شفاء داد. علی بن موسی الرضا -علیه السلام- چند حبهٌ انگور مسموم او را 
از پای درآورد و فوت نمود. و نتوانست خود را شفا دهد. امام زین العابدین روز 
عاشوراء تب داشت. امام حسین او را شفا نداد. 

ثالثه رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- در دعای جوشن و سایر دعاها می‌خواند: 
«لایشفی المرضی الا هو». یعنی. جز خدا کسی شفا نمی‌دهد». آیا چه کسی در 
گرفتاریها به داد انسان می‌رسد. قرآن می‌گوید: فقط خداء و می‌گوید: شما در گرفتاریها 


خدا را خالصانه یاد می‌کنید. و غیر او را رها می‌کنید و در این صورت خدا گرفتاریها را 


از شما پرطرف می‌کند. و لذا قرآن دربارژ مشرکین فرموده است که ایشان در دریا خدا 
را مخلصانه می‌خوانند یعنی اگر حال دریا را در خشکی داشته باشند و فقط خدا را 
برطرف کنندهُ گرفتاری و شفا دهندهٌ امراض بدانند. موحد خواهند بود و در غیر این 
صورت خیر. ما اگر بخواهیم آیات قرآن را راجع به این موضوع بیاوریم بحث به درازا 
میس کاقنان: 
رابعا؛ آیا می‌توان گفت: امام مهدی» از خدا مهربانتر است» چطور کسی جرئت 
می‌کند بگوید: خدا کور و یا فلج کرده ولی مهدی شفا داده است؟ 
خامساء قرآن در سور شعراء. از قول حضرت ابراهیم -علیه السلام- می‌گوید: 
وذا مرضت فهُو شین (الشعراء: ۸۰) 
واگز مرن ره ابراهیم ان خدا هستم» بیمار شوم فقط خدا شفا می‌دهد نه 
خحودم». 
و خدابه رسول خود خاتم انبیاء فر موده: 


وم و 


قل ما آذغو ربي ولا آظرلك به أَحَذا * قل اي لا نك لک ضَرا ولا 


ُ تن 


منم 2 


رشذا # قل الی آن بضبرتی ین الله أحد ولن اجك من فوته مقعذاکه. 
(ا ۳ ۱۱۲ 
«(ای محمد!) بگو. همانا فقط پروردگارم را می‌خوانم و احدی را شریک او 
نمی‌کنم. بگو: محققا من مالک ضر و نفعی برای شما نیستم بگو: محققا مرا 
هرگز پناه نمی‌دهد از قهر خدا احدی و هرگز غیر او پناهی نخواهم یافت». 
و خدا در قرآن مکرر فرموده: 
وان یمس اللهُ بضر فلا کاشف له لا هو (لأنعام: 0۷. 
«و اگر ره دروم پرساند برطرف کلرآی تزا زست 6 
بنابراین این کاشف ضرر و دافع آن و شافی امراض و معطی خیر جز خدا نیست 
حتی انبیاء. و حتی خود خاتم الأنبیاء برای خودش نمی‌تواند جلب خر و یا دفع 


ضرری کند مگر بقدر ساير افراد بشر. و هیچکس غیر از خدا نمی‌تواند دفع ضرر و 


جلب خر کند و يا شفا دهد و یا حاجت روا کند و يا واسطة این کارها شود و خدا به 


برمی‌گردیم به اصل مطلب: یکی از کسانیکه مجلسی نوشتند او مهدی را دیده است. 
سعد بن عبدالله اشعری است که در باب ذیل بیان خواهد شد: 


باب خبرسعد بن عبداله 


خبر سعد بن عبدالته ودیدن او قائم را و مسائلی که از او پرسنده است 


صدوق نقل کرده از احمد بن عیسی بواسطه نوفلی و احمد بن عیسی مجهول الحال 
است. و او نقل کرده از احمد بن طاهر القمی و او نیز مجهول و مهمل است. و او نقل 
کرده از محمد بن بحر که از غلاه و بدتر از مشرکین است. و او نقل کرده از احمدبن 
مسرور که مهمل و مجهول است. در اینجا معلوم شد که صدوق نقل کرده از سعد بن 
اباب رانطه رانک لو یخی تست زیرا سترق صواوونر احاویف 
خود. از سعد با یک واسطه نقل می‌کند که پدرش باشد و یا محمد بن الحسن الولید. 
اشکال دیگر اینکه سه نفر از این پنج واسطه مجهول ومهمل و یکی از آنان غالی است؛ 
و این خبر در کمال ضعف است. اشکال دیگر اينکه علمای رجال و حدیث سعد بن 
عبدالّه را از کسانی که روایت از امام زمان کرده باشد نشمرده‌اند و از کسانیکه معجزه 
دیده باشند به حساب نیاورده‌اند در صورتیکه در این خبر می‌خواهد معجزه برای امام 
بشمرند. اشکال دیگر اينکه در این خبر نقل کرده که احمد بن اسحاق در زمان امام 
حسن فوت شده است. و این ضد اخباری است که او را از نواب امام زمان شمرده‌اند. 
اشکال دیگر اینکه در این خبر می‌گوید: صاحب الأمر با آن انار طلا بازی می‌کرد در 
حالیکه در خبر کافی در جلد اول ص ۳۱۱ حضرت صادق می‌فرماید: صاحب این امر 
از طفولیت اهل بازی و لهو لعب نیست. باضافه داشتن انار طلا و بودن آن در منزل امام 


موجب نقض امام است. اشکال دیگر آنکه در این خبر امام زمان راجع به اموال مردم از 


غیب خبر داده در حالیکه جز خدا کسی غیب نمی‌داند. و بعلاوه در این حدیت گوید: 
احمد بن اسحاق جامهٌ پیره زنی را در کیف دستی خود جا گذاشته و فراموش کرده بود 
برای امام بیاورد و امام آن را از او مطالبه می‌کند و او افسرده می‌شود تا اينکه بهنگام 
نماز جامه را در زیر پای حضرت عسکری می‌یابد. شما را به خدا ملاحظه کنید چه 
خرافاتی بنام اسلام ساخته و پرداخته‌انده انسان متحیر می‌ماند چه جوابی بگوید. باید به 
ایشان گفت: مگر امام شما بالاتر از رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- است؟4 رسول 
خدا -صلی اه علیه وسلم- در مراجعت از غزوهٌ بنی المصطلفی. در بین راه چون 
هودج‌ها را حرکت دادند از آن جمله هودج عايشه را در حالیکه اودر هودج نبود و رفته 
بود در جستجوی گردنبند خود. چون برگشت دید رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- 
با لشکر و اصحاب رفته‌اند. و رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- اورا جا گذاشته است؛ 
از آن طرف صفوان نامی رسید و عايشه را دید و شناخت و او را به مدینه آورد و 
منافقین دربارة عايشه سخنانی بافتراء گفتند که رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- تا دو 
ماه نسبت به او کم لطف بود و می‌خواست او را رها کند تا اينکه آیات افک برای 
تطهیر و پاکدامنی عايشه نازل شد بهرحال رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- از جا 
ماندن عبال جوانش در بیابان خبر نداشت. ولی امام اینان از جا ماندن فلان جامهٌ پیره 
زن خبر دارد. رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- هنگام هجرت طی الأرض نداشت و 
با پای پیاده همجرت کرد و در بین راه مخفی شد. ولی اینان از فرسخها راه دور می‌توانند 
اموال مردم را نزد خود حاضر کنند؟!.اشکال دیگر در اين حدیث دربارة حروف 
اکهیعص». که در اول سورهٌ مریم است گوید: منظور از کاف. کربلاه و منظور از ها؛ 
هلاک عشرت. و باء پیروان یزید. و عین عطش حسین و صاد صبر اوست. و این نیز 
صحیح نیست و مخالف قول مفسرین و مخالف با قول حضرت علی است. که در 
همین بحار از حضرت علی نقل شده که هر یک از حروف یکی از اسامی خداست. و 
نیز حضرت علی در دعا به حدا عرض می‌کند: «یا کاف یا هاء یا ع یا ص اغفرلی»» 
یعنی ای کریم هادی. علیی صادق مرا بیامرز. بنابراین می‌توان گفت: منظور از 


(کهیعص» همین است که خدا در اول سورءه مریم به صفات خود فسم یاد نموده که 
آنچه در آن سوره است حقیقت است. 

بهرحال آنچه ذکر شد بعضی از اشکالات این خبر می‌باشد و در این خبر اشکالات 
بسیار دیگری می‌باشد و متن آن مخالف بسیاری از آیات قرآن است. و لذا ما صرف 
نظر می‌کنیم. این سعد. خود کتابی نوشته بنام «المقالات و الفرق» و در آنجا ذکر از 


دیدن صاحب الامر نکرده» و اگر این خبر صحیح بود و انشا ذکر می‌نمود. 


باب عله الغیبه وکیفیه انتفاع الناس به 
علت غیبت مهدی و چگونگی بهره بدن مردم به آن 


علمای شیعه در اینجا برای غیبت مهدی علل و اسبابی شمرده‌اند که هیچ یک 
صحیح نیست و اخباری از ائمه نقل کرده‌اند که موافق با عقل و قرآن نیست و قطعا 
ائمه مخالف قرآن و سنت رسول -صلی الّه علیه وسلم- سخنی نمی‌گویند و ممکن 
است کذابان وجعالان آن اخبار را جعل کرده باشند. ولی اینان تعصب مذهبی مانع 
تفکرشان شده است. در حالیکه خود ائمه گفته‌اند: اعبار ما را با قرآن و سنت بسنجید 
و اگر موافق نبود رها کنید. ما اکنون عللی که برای غیبت ذکر شده است یکی یکی ذکر 
می‌کنيم و با عمل و قرآن می‌سنجیم تا خود خواننده قضاوت کند. قطع نظر از اینکه 
راویان این اخبار اکثرا با از غلانند با از مجهولین و با از کذابین: و لذا ما متعرض شسئد 
آنها نمی‌شویم و متن آنها را محل نظر قرار می‌دهیم: 
علت اول: خوف قتل 
غیبت او باری خوف از کشته شدن خود است چنانکه مجلسی احادیث ۱ و ۲ و ۵ و 
۰ و ۱ و ۱۸ و ۲۰و ۲۳۱ و ۲۲ نقل کرده است. و این صحیح نیست و برخلاف سنت 
الهی و قرآن است. زیرا اگر بنا باشد کسی حجت لهی باشد و غایب شود و از ترس 


مردم خود را مخفی کند باید تمام انبیاء مخفی شوند و آبداً خود را نشان ندهنده زیرا 


هر پیغمبری احتمال می‌دهد مخالفین او. او را به قتل برسانند» پس باید ابلاغ اقا سکم 
ننماید در حالیکه آیات قرآن می‌گوید: 


اي لا بخاف لد لْمرْسَلُون 4 (لشمل: ۱۰ 
«رسولان در نزد من نمی‌ترسند!» 

فلا تحافوهم وخافون ن کنتم مُوینن 4 (آل عمران: ۱۷۵) 
ظیس کر شومن هستتاه از آلان تسیل ور از هو تسیل 

فلا کحْشو لاس واحشون 4 (الْائدة: ۴( 


«پس از مردم مترسید و از من بترسید». 
لین یعون رسّلات اه یشوه ولا بعشوان دا با له 
«الاحزاب: ۳۹) 
«همان] کساتی که پیامهای شداوند زا می‌زسالند.و از آو هی ترستت ز بو خیدا 
از کسی نمی ترسند». 
و حجت الهی باید به همه برسد چنانکه قرآن فرموده: 
طقل فلله الْححَة الک (النعام: 0۱۴۹ 
«بگو: دلیل رسا [و محکم ] از شزیر 
و خدا به رسول خود فرموده: 
ی الْ یَعصمَلَ من لاس46 (الائدة: ۷ع) 
«و خداوند تو را از [شر] مردم ح حفظ می‌کند». 
انیا؛ اگر علت غیبت خوف قتل باشد. باید تا قيامت ظاهر نشود زیرا این علت 
همیشه بوده و هست بلکه روز به روز خحوف قتل زیادتر است پس باید تا قیامت غایب 
شود. 
ثالثا. زمان ما که ریاست و سلطنت مملکت شیعه با نایب بر حق امام است بقول 
اینان. چرا ظاهر نمی‌شود مگر او از نایب برحق خودش هم خوف دارد. پس یا نایب 
بر حق بر حق نیست و يا مهدی غایب وجود ندارد. شما ملاحظه کنید این علت و دلیل 


نکند و خلفاء از خانهٌ خود بیرون نیایند و رسول خدا به جهاد نرود جرا برای خوف 
خوف قتل خود را پنهان نکرد. 

علّت دوم: سنن آنبیاء 

علت دوم سنن انبیاء چنانچه مجلسی در خبر ۳ و ذکر کرده است و حال آنکه چنین 
نبوده هیچ یک از انبیاء غایب نشدند و گر چند روزی از محل خود بجای دیگر منتقل 
شدند یا زمان نبوت نبوده مانند حضرت موسی سعلیه السلام- که از مصر رفته به مدین 
نزد شعیب -علیه السلام و این یت پمی کاه ‏ عر ی قاری بوده است 
مانند حضرت ابراهیم -علیه السلام- که پس از بت شکنی, مأموریت بعدی او به طرف 
مکه برای تطهیر خانٌ خدا و تعمیر آن بود. و اما حضرت یونس -علیه السلام- که از 
میان امت خود بیرون رفته به لب دریا و وارد شده در شکم ماهی» پس این را غیبت 
نمی گویند بلکه کناره‌گیری از قوم و گرفتار تنبیه الهی شدن است. اگر فلان پیغمبر مورد 
عضب قوم شده و قوم او را در جاه انداختند و با از او کناره کردند این غیبت نیست. 
علت سوم: حکمتش کشف نشده 

علت سوم. شما نمی‌فهمید و حکمتی دارد که آن حکمت کشف نشده و نباید از آن 
هم سخن باطلی می‌باشد زیرا اگر کسی نمی‌فهمد اولا چرا در اخبار گذشته علت آنرا 
ذکر کرده گفته‌اند برای خوف قتل. 

قرآن نازل شده برای آنکه بفهمند و فکر کنند و بصیرت پیدا کنند. انبیاء برای آگاهی 
سور انعام ای ۱۰۶ می‌فرماید: 


۳.۰ بررسی دعای ندبه 
قَد جاء کم بصایر ین رک فنص فلتفسه وَمَنْ عيي لها 
(الٌنعام: ۴ ۱۰) 


خودش می‌باشد». 

و در سور صافات یه ۱۷۵ فرموده: 
وأبصرهم فسوف یبصرون4ه (الصافات:۱۷۵) 
«و وضع آنها را بنگر (چه بی‌محتواست) اما بزودی (نتیجه اعمال خود را) 
می‌بینند!» 

و در سورة آل عمران آیهٌ ۱۳ فرموده: 
ظان في دك لب لاوي لصا رکه (آل عمران: ۱۳ 
«در این عبرتی است برای صاحبان بصیرت!». 

و در سوره جائیه آيةُ ۲۰ می‌فرماید: 
لها بصایر لس وَهُدی ورخمة لقوم بوفلون؟» هه +6۷ 
«ين (قرآن و شریعت آسمانی) وسایل بینایی و مایه هدایت و رحمت است 
برای مردمی که (به آن) یقین دارند!». 

و در سورة انفال آية ِِ 
لك من هلك عَن ین یی من حی عن بينة الأْنفال: ۴۲) 
«نا کسی که نابود شده است. از روی دلیل نابود شود و کسی که زندگی یافته 
است از روی دلیل زنده ماند». 

پس نمی‌فهمید و کشف نشده و سال نکنید. این جملات برای عجز راهنمایان و 

ناتوانی و جهل آنان است. 
در اینجا در بعضی از اخبار تشبیه کرده عدم کشف حکمت غیبت را به عدم کشف 
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غلامی زا کشت ی دیوارعع را بر با داشت؛ حکمت سیب آثرا حضر نت موشی تلاست: 
جواب گویم: 

اولاء در مطالب دینی نباید قباس کرد اگر حضرت موسی علیه السلام- چیزی را 
ندانست این دلیل نمی‌شود که مردم دیگر و حصوصا امت اسلام چیزی را درک نکنند. 

ثانیه سوراخ کردن کشتی و کشتن غلام و بر پا کردن دیوار معلوم نیست کار خضر 
بوده و قرآن آن عالمی که چنین کارهایی انجام داده. معلوم نکرده و آن شخص یکی از 
بندگان مقرب و یا یکی از فرشتگان مطیع الهی بوده است. 

ثالثا؛ حضرت موسی سعلیه السلام- آن کارها وراد ان عالم پرسید و او بیان کرد و 
باری مکشوف شد چنانکه در سور کهف آمده است. 

رابعاء حضرت موسی -علیه السلام- پیغمبر بود و از وحی پیروی کرد و به او وحی 
شد که برود مثلا از خضر پیروی کند و یا از او تعلم کند. ولی برای مردم ما وحی نشده 
است و خدا به ملت ما وحی نکرده که هر چه مجلسی گوید: قبول کنید. شما به بینید 
یک عده راویان بی‌سواد و یا کم سواد هر چه نقل کرده‌اند اين نویسندگان قول آنها را 
فکر نکرده و نسنجیده برای تعصب قبول می‌کنند. 

خامساء یکی از خرافاتیکه ایشان معشدند همین عبات جاوید برای مخضر است که 
مخالف قرآن است چنانکه در سورة انبیاء أيةٌ ۳۶ فرموده: 

ما حَعلنا لبشر من قبلك الحلد که (الأنبیاء: ۳۴). 
«و ما برای هیچ قبل از تو (ای محمد) ماندن در دنیا را قرار ندادیم», 

و نیز رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- هنگام جنگ بدر فرمود: «خدایا اگر اين 
پاران و اصحاب من هلاک شوند پس در زمین عبادت نشوی». و اگر خضری زنده و 
به عبادت خدا اشتغال داشت. پیغمبر خاتم چنین سخنی عرض نمی‌کرد. بهرحال یه 
فوق نکره در سیاق نفی و مفید عموم است و می‌فهماند که تمام انبیاء از دنیا رفته‌اند چه 
موسی و چه عیسی و چه خضر و چه الیاس -علیهم السلام- بهرحال در زمان ما یک 
عده عوام پیدا شده‌اند و بنام خضر می‌گویند: پیامبر و امام نمی‌میرند. و گاهگاهی مال 
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خود را در این راه نیز تلف می‌کنند» و دکاندارانی نیز ازاین فکر بهره‌برداری می‌کنند 
مثلا یکی از کسانیکه زمان ما حضر شد و رسوائی بوجود آورد جناب مستطاب آقای 
سلطان الواعظین شیرازی صاحب کتاب شبهای پیشاور است که یک بحث خیالی با یک 
نفر سنی خیالی و یا سنی بی‌سوادی را در آن کتاب آورده و هر چه این آقا فرموده آن 
سنی قبول نموده است. و آما حضر شدن این آقا این است که منزل این آقا مدتی در 
نزدیکی خیابان ارامنة تهران بود و در آن خیابان زن بسیار خوشگلی بود متعلق به یک 
تن هدع از قرار نقل اين خانم نازاد بود و اولاد نداشت متوسل به دعا و ثنا و این 
و آن شد تا اینکه به او گفته بودند چهل صبح درب منزل خود را آب و جارو کن و 
کرد دامن او را بگی و او از او بچه بخواه اتفاقا در روزهای آخر بود که آقای سلطان 
الواعظین که شخص خوش هیکلی بود از آنجا می‌گذرد و این خانم دامن او را می‌گیرد 
که من بچه ندارم و از تو می‌خواهم. آقا یی کوب شوهر داری؟ می گو ید: ۳ دارم 
ولی اکنون مسافرت رفته, آقا می‌گوید: خیلی خوب برویم داخل تا من تو را بچه‌دار 
ناچار از آن محله کوچ می‌کند و در جای دیگری منزلی خریداری می‌کند و می‌رود 
سکنی می‌نماید. آری» این است نتيجه زنده ماندن حضر و سایر خرافات دیگر. 

علّت چهارم: بیعتی در گردن او نباشد 

علت چهارم برای این غایب شده که بیعت احدی در گردن او نباشد چنانکه مجلسی 
در خبر ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ و ۱۵ نقل کرده است. و این علت از همه علیل‌تر و 
نکردند که بروند با او بزور بیعت کنند» آری, حجاج این کار را با اهل مدینه نمود» ولی 


حجاج خلیفه و سلطان نبود و کار او منحصر به مدینه بود نه شهرها و بلاد دیگر. 
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ثانیا. پدران بزرگوار و ائمهٌ سابقین بر امام حسن عسکری هیچکدام مجبور به بیعت 
احدی نشدند و در گردن آنان بیعت احدی نبود. این سخن انحصار به مهدی ندارد. 

الثا. این همه مردم و این همه دانشمندانی که آمدند و رفتند و بیعت احدی در 
گردنشان نبود آیا اینان همه باید غایب شده باشند و آیا اینان همه مهدی هستند. 

این چه مهملاتی است که هزاران سال در کتب مانده و برای آنها تعصب بخرج 
می‌دهند!!. اینها بود علل غیبت که علیت آنها علیل است. 


و آما وجه انتفاع به امام غایب 


مجموع اخباری که مجلسی در این باب یعنی: «باب علل غیبت و کیفیت انتفاع 
مردم به امام» آورده ۲۲ خبر است که کثر آنها مربوط به علل غیبت بود و جواب آنها 
ذکر شد. و چند خبر آنها مربوط به کیفیت انتفاع مردم است. پس در جواب می‌گویيم: 

اخباری که اینان در مورد نفع امام غایب خود آورده و گفته‌اند: بهرة امام غایب مانند 
بهر؛ از خورشید در زیر ابر است. کلامی ناصحیح و سخنی غیر عاقلانه بوده و بکلی 
باطل است. زیرا: 

اولاه چنانکه سابق گفتیم اگر خورشید زیر ابر برود چند ساعت و يا چند روزی 
است نه هزاران سال و اگر هزاران سال خورشید نمایان نشود و ابدا کسی آنرا نبیند؛ 
مردم در وجود آن شک و بلکه آنرا انکار می‌کنند. 

ثانیا. اگر خورشید در بعضی از بلاد زیر ابر باشد در بلاد دیگر آشکار است و امام 
مهدی شیعه چنین نیست. و بعلاوه روشنی خورشید از پشت ابر نمایان است بطوریکه 
هر عاقلی بوجود خورشید در پشت ابر حکم می‌کند. ولی امام مهدی این چنین 
تست 

ثالثا؛ بهره‌هاتی که از حورشید بوجود می‌آید از پیدایش فصول و نمو اشجار و نمر 


گیاهان و رفع حشرات و گرمی هوا و روشنی فضا و بخار دریاها و سایر امور همواره 
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این بهره‌ها وجود دارد و اگرچه گاهی مستور به ابر باشد. و آما منافع وجود امام و یا 
زمامدار غایب تماما از بین می‌رود و بلکه رفته و وجود ندارد. زیرا منافع امام و 
زمامدان امنیت بلاد و احقاق حق مظلوم و دفع ظالم و جهاد با کفار و ایجاد نماز جمعه 
و جماعات و دفع منکرات و تقیم بیت‌المال و امر به معروف و تشکیل دانشگاه و تعمیر 
طرق و اسفالت و ایجاد بیمارستان وغیر اینها است که هیچکدام حاصل نشده و نیست. 
و بلکه وجود یک امام و زمامدار ظالم بهتر است از وجود یک امام و زمامدار غایب و 
يا موهوم. پس تشبیه او به خورشید از جهات زیادی که ما بعضی از آن را ذکر کردیم 
باطل و غیر صحیح است. ولی مجلسی روایاتی از قول راویان کذاب و جعال و یا 
مجهول الحال نقل کرده و هر کس این خرافات را قبول نکند شاید او را مسلمان ندانند 
در حالیکه این موهومات مربوط به اسلام نیست. معلوم می‌شود کفر و اسلام بدست 
اینان است و مربوط به کتاب خدا و سنت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم- نیست. آیا 
رسول خدا -صلی اه علیه وسلم- و اصحاب او اين روایات را خوانده بودند و به اين 
چیزها معتقد و اینها را از اصول و فروع می‌دانستند؟! لا واله. 

مجلسی در آخر این باب بنا کرده به بافتن و در صفحدٌ ۹٩‏ جلد ۲ گوید: مهدی با 
پدران خود فرق دارد. پدران او مزاحم سلاطین وقت نبودند و همه منتظر مهدی بودند 
و قیام به شمشیر نکردند. ولی مهدی با شمشیر قیام و تمام ممالک را می‌گیرد و به هر 
سلطانی غلبه می‌کند و ظلم و جور را می‌میراند. تا آخر, آنچه خواسته. گفته است و 
اینها تمام باطل است. زیرا: 

اولاء پدران او مزاحم سلاطین بودند و در کافی بابی هست که امام باقر و صادق 
فرموده‌اند: «کلنا قائم». آیا امام حسین مزاحم بنی‌امیه نبودگ آیا امام علی با معاویه جنگ 
نکرد. آیا حضرت باقر سلاطین بنی‌امیه را غاصب نمی‌خواند؟ هارون الرشید موسی بن 
جعفر را به زندان نبرد؟! اگر اینان مزاحم سلاطین نبودند برای چه از سلاطین 
می‌ترسیدند؟! آیا کسانیکه دور این امامان را گرفته و به هم خلفای اسلامی و سلاطین 


بدگویی و طعن و لعن می‌کردند و خلفاء و سلاطین اسلامی را تضعیف و تحقیر 
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می‌کردند. اینها مزاحمت نبود؟!! چگونه خدا چشم و گوش و فهم مجلسی‌ها را بواسطة 
تعصب بسته است ست؟. آیا این سلاطین شیعه که قیام کردند و با سلاطین اسلامی و خلفاء 
جنگ کردند و از نصاری و یهود کمک می‌گرفتند اینان چه دردی دوا کردند جز ایجاد 
بدعتها بنام امامان شیعه و بدنام کردن آنان وجز تفرقه و نفاق بین مسلمانان و جنگ 
سنی و شیعه و تضعیف مسلمین و تسلط کفار. آیا دولت صفویه و قاجاریه و زندیه 
ووو چه کردند؟ چه خدمتی به اسلام و مسلمین کردند جز ساختن گنبدهای زریق و 
گلدسته‌های زرین و توجه دادن عوام به قبرپرستی و بستن درب مساجد. اينها چیزهایی 
است که متعصبین درک نمی‌کنند. 
مجلسی می‌گوید: مهدی قیام با شمشیر می‌کند و تمام ممالک را مسخر می‌کند و این 
سخن و خیال باطلی است. اگر مهدی بیاید و با شمشیر روزی هزار نفر را بکشد. باید 
در ایران فقط تا صد سال روزی هزار نفر را بکشد. تازه پس از صد سال تقریبا می‌شود 
سی و شش میلیون و تمام افراد ایران را نتوانسته بکشد چه برسد به ممالک دیگر. بیش 
از هزار سال طول می‌کشد تا امام زمان گردن آنان را بزند؟ شما را به خدا آیا اینان فکر 
می‌کنند. گویا اینان از آدمکشی خوششان می‌آید. با آنکه خدا فرموده: 
کراة فی الدّینکه (لبقرة: ۲۵۶) 
اینان می‌گویند: تمام ممالک را مسلمان می‌کند و همه را صلح می‌دهد بطوریکه 
دیگر عدوان و ظلمی نباشد و این برخلاف صریح قرآن است که در سورة مائده ی ۱6 
فرموده: 
فاغرینا هم العََارَة رالبعضاء لی یرما لیام (الائدة: ۱۳. 
(بین ایشان دشمنی و کینه‌توزی برانگيخته‌ايم تا روز قیامت». 
و در همین سوره آية ۶ فرموده: 
ریا هم العداوة وا ی ۳۳ لقیَامة (الائدة: ۴ع). 
«و بین ایشان عداوت و کینه انداختیم تا روز قیامت». 
بنابراین. تا قيامت عداوت و بغضاء و جنگ و خونریزی بین بشر هست و هیچگاه 


برخحلاف فرموده حود عمل نمی کند که امامی را بفرستد و بزور همه را صلح وصفا 
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بدهد که گرگ و میش با هم صلح کنند و مردم خوب شوند و فقط نعمتهای خدا 
سرازیر و بکلی عذاب برطرف شود قرآن می‌گوید تا قيامت کافر و مژمن وجود خواهد 
داشت و اکثر مردم اهل ایمان نیستند و چنین شهر خیالی که همه صالح و پاک و مژمن 
باشد وجود نخواهد آمد. و از همین جهت است که قرآن فرموده تا قیامت تمام اهل 
شهرها را به عذاب و گرفتاری مبتلا خواهیم نمود چنانکه در سور اسراء ای ۵۸ 
می‌فر ماید: 
ان من قرة الا تن مُهکوها قبل یرم اقَیامة آَر مُعذبوها غذاباً شید 
کان دك فی الکتاب مَنطورآکه (الاسراء: ۵۸). 
قریه‌ای لیست مگر اینکه ما علاگ کندة آنیم پیش اژ روز قیامت ی با آن را 
عذاب خواهیم کرد عذاب سختی این در کتاب نوشته شده است». 
آری اینان سخنان خرافی کسانی را نوشته‌اند که نه از قرآن خبر داشته‌اند و نه از 
عقل و فقط به فکر ساختن مذهب و تبدیل اسلام به مذهب بوده‌اند. آری. قیامت است 
که خدا حق و باطل را از هم جدا و بین اختلافات حکم می‌کند چنانکه در قرآن در 
آیات زیادی این مطلب ذکر شده از آنجمله در سورةٌ حح آیة ۷ می فر ماید: 
طن لین آملوا وین هائوا والصاین وائصاری والمَجوس والنین 
سر کوا ٍن له یفصیل ینم یرم ام (حج: ۱۷). 
«به راستی خداوند در میان مومنان و یهودیان و صابئین و مسیحیان و مجوس و 
مشرکان. در روز قيامت داوری خواهد کرد». 
و در سوره نحل آية ۲ فرموده: 
لین هم الذي بتختلفون فیه ولْعلم این کفروا ألُم کالوا کاذیین)ه 
رلنحل: ۳۹) 
«تا آنچه را که در آن اختلاف می‌ورزنده برایشان روشن سازد و تا کافران بدانند 
که آنان دروغگو بودند». 
و نیز در سورة حج آیهٌ 1٩‏ فرموده: 


ال یخکم بتکم یرم یامه نیما کشم نید تطلفرن؟ «لج:4ع) 


بررسی دعای ندبه ِ« 


«خداوند روز قیامت بین شما در آنچه در آن اختلاف می‌ورزید. داوری 
می کند ». 

اینان می‌گویند: مهدی فقط هفت سال و يا پنج سال ریاست می‌کند آیا این معقول 
است که آن قدر مردم را بکشد که تا زیر شکم اسب او خون بالا بياید چنانکه نوشته‌اند. 
چرا برای اینکه هفت سال ریاست کند به بینید اینان چه قدر بی‌فکرند گویا خدا به اینان 
چیزی جز تعصب نداده است آیا فکر نکرده‌اند که زمین شن است و هر قدر روی آن 
کشتار شود خون بالا تا زیر شکم اسب نمی‌آید شما بروید کشتارگاههای بلاد را به‌بینید 
اگر صد هزار گوسفند در منی و یا جای دیگر کشته شود یک وجب خون بالا نمی‌آید. 
و بعلاوه ظرف هفت سال نمی‌شود با شمشیر همه جمعیت کر زمین را گردن زد. اینان 
می‌گویند: امام با شمشیر می آید و با زور دنیا را پر از عدل می‌کند. آیا عدل زورکی هم 
می‌شود؟! آیا دین اسلام دین اکراه و زور است؟ آیات زیادی در قرآن برخلاف گفتة 

اینان است. ولی چه فایده که تعصب ماندن خواندن و مانع فهمیدن است. 
مجلسی در ص ۹٩‏ ج ۵۲ گوید: امامان دیگر اگر حادثه‌ای می‌شد. پس از آنان 
کسیکه قائم مقام آنان باشد. بود. ولی پس از مهدی کسی نیست. و این سخن برخلاف 
گفته‌های خودشان است که در اخباری گفته‌اند پس از این مهدی دوازده مهدی دیگر 
می‌آید و يا پس از این مهدی حضرت علی و ائمٌ دیگر رجعت می‌کنند. گویا اینان 
سخنان خود را فراموش کرده‌اند. کسی ایراد کرده که به مهدی وحی نمی‌شود. او از 
کجا خواهد فهمید که زمان ظهور او است. و زمان رفع خوف او شده که ظهور کند؟ 
مجلسی جواب نادرستی داده در صفحهٌ ۱۰۰ گوید: خدا او را دانا کرده بزبان رسول 
خود و از طریق پدرانش آگاه نموده است. جواب این است که خود شما روایاتی دارید 
که از قيامت و وقت ظهور او هیچ کس آگاه نیست جز خدا. حتی ائمه گفته‌اند ما 
نمی‌دانیم» و حضرت صادق و سایر ائمه مکرر فرموده‌اند: «کذب الوقاتون. آنانکه وقت 
تعیین کرده‌اند دروغ گفته‌اند». و بعلاوه از خود مهدی نقل نموده‌ایدکه دستور داده 
شیعیان او دعا بخوانند که خدا وقت ظهور او را نزدیک کند. باضافه اخباری رسیده که 


فنطا بررسی دعای ندبه 


امامان وقتی را تعیین کردند و بدا حاصل شد و چون شیعه عصیان نموده و چنین و 


چنان کردند خدا آن را عقب اندانعت چنانکه در باب زیر خواهد آمد. 


باب التمحیص و النّهی عن التتوقیت وحصول البداء 
امتحان ونهی آزتعیین وقت ظهور و بدا حاصل شدن 
مجلسی در این باب پنجاه روایت آورده از راویان مجهول الحال و یا از غلاة و یا 
کذابان و اکثر آنها ضد و نقیض یکدیگرند. ما آنها را به نظر خواننده می‌گذاریم تا خود 
قضاوت کند: 
روایت اول. از امیرالممنین علی روایت کرده که او فرموده: «قائم از مردم غایب 
توا تافان بگویزه علاعی را در ال سب ای تست ال بان ورس مکر جانا 
می‌گوید: خدای را در آل محمد حاجت است. خدا که در قرآن فرموده: 


رن هي عَن العَالیین4ه (العنکبوت: ع) 


«بی گمان خداوند از جهانیان بی نیاز است». 


و فرموده: 
وان ال هر العني الحریذکه حج: 6۳ 
«و خداوند بی‌نیازه و شایسته هر گونه ستایش است!». 

و نیز فرموده: 
طسبْحاله؛ ُر لعي 4 (یونس: ۶۸) 
«(از هر عیب و نقص و احتیاجی) منزه است! او بی‌نیاز است». 

و فرموده: 


2 


واستَغتّی الله وال غني حمیدهه (التغابن: ۶) 
«و خداوند (از ایمان و طاعتشان) بی نیاز بود. و خحدا غنی و شایسته ستایش 
است!». 


چه امام غایب بشود و چه نشود خدا نه به آل محمد محتاج است نه به غیر ایشان. 


بررسی دعای ندبه ۳۹ 


روایت دوم و سوم امام بافر و صادق فرموده‌اند: شیعه باید امتحان شود و غربال 
کرو 3 گندم خالص از غیرخالص جدا شود. در جواب باید گفت: این امتحان 
اختصاص به شیعه ندارد خدای تعالی در سور عنکبوت یه ۲ فرموده: 
طآحسب الا آن پشرکوا آن یقولوا اما وَهم لا یفتئون * ولقد فا این 
من قبله مه (العنکبوت: ۲- ۳). 
«آیا مردم گمان کردند که رها می‌شوند و بکفتن آمنا رها می‌گردند و امتحان 
نمی‌شود و به تحقیق ما مردم قبل از ایشان را امتحان کردیم). 
پس امتحان مربوط به امام غایب و شیعه نیست طبق قرآن خدا تمام مردم را امتحان 
کرده و می‌کند. آیا آمت موسی و عیسی -علیهما السلام- امتحان نداشتند؟ آیا اصحاب 
رسول -صلی الّه علیه وسلم- امتحان نشدند؟ فقط امتحان مخصوص زمان غیبت 
است؟! شما نگاه کنید مهملاتی به دین بسته‌اند. بهرحال خدا از همه چه مومن و چه 
کافر امتحان می‌کند و در قرآن اين مطلب مکرر ذکر شده. از آن جمله در سور کهف 
نیز ی ۷ فرموده: 
نحل ما علی الازض زیة همهم خسن عم 
رالکهف : ۷) 
ها آنچه را روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا آنها را بیازماييم که 
کلامیتای بیش عم هي کید 
و در سوره انبیاء یه ۳۵ فرموده: 
کل تفس دق مرت وتو کم بلس والخیر تیه «لانیاء: ۲۵ 
«هر كِ چشنده مرگ است ی را اش به سخضتی و آسایش 
میآزماییم ». 
و در سورة انسان آیبة ۲ فرموده: 
ط حلقتا نان من لطفة ه ماج تبتله 4 (الانسان: ۲). 


«ما انسان را از نطفه‌ای آميخته آفریديم. او را می‌آزماییم». 


۳ پررسی دعای ندبه 


روایت چهارم. از همه شیرین‌تر است. زیرا علی بن یقطین روایت کرده که موسی 
بن جعفر به او فرموده: دویست سال است که شیعیان به آمال و آرزوها تربیت داده شده 
و عادت داده شده‌اند یعنی. به آرزوی قیام ما و به دولت رسیدن ایشان. و یقطین به 
فرزندش علی گفته: چه شده که آنچه به ما گفته شده حاصل شد یعنی به دولت 
عباسیان نائل شدیم و آنچه به شما گفته شده و وعده داده شده حاصل نشد یعنی دولت 
علویان بوجود نیامد. علی به پدرش یقطین جواب داده که ما را به آرزوها نگاه داشته‌اند 
و اگر به ما می‌گفتند تا دویست سال و يا سیصد سال خبری نیست شیعه از اسلام 
(یعنی از مذهب ساختةُ خود) بر می‌گشت. ولیکن به ما گفتند بهمین زودی. بهمین 
زودی» تا دلهای ما مردم را الفت دهند. و حاصل اینکه ما را بازی دادند. مجلسی آمده 
دیده این روایت موجب رسوائی شیعه است که در کتاب کافی (ج ۱ / ص ۳۹۹) نیز 
ذکر شده. سپس توجیه کرده به توجیهات دلبخواهی. 

روایت پنجم. راویان مجهول الحال از امام باقر روایت کرده‌اند که فضیل از او سوال 
کرده ظهور قائم چه وقت است؟ او جواب داده: آنانکه وقت معین کرده‌اند کذاب 
می‌باشند. باید گفت: پس آن روایاتی که از ائمه نقل شده که فلان وقت صبحة آسمانی 
و یا سال چند و ماه چند. تمام دروغ و مخالف این خبر است. 

روایت ششم. نیز مانند پنجم است و همچنین روایت هفتم و هشتم و نهم. 

روایت دهم ابوبصیر به او گفته (معلوم نیست به که گفته) آیا اين امر مدتی دارد که 
بدنهای ما راحت شود؟! او جواب داده است که: بلی مدتی معین داشته (اين روایت با 
«کذب الوقاتون» یعنی روایات سابق مخالف است) ولیکن شما فاش کردید پس خدا 
در آن زیاد کرد (معلوم می‌شود خدا از دست شیعه عصبانی شده! و وقت ظهور که 
نزدیک بوده عقب انداخته و زیاد کرده است!. خواننده ملاحظه کن تمام اين روایات 
ضد و نقیض و برخلاف عقل است. 

روایت يازدهم. با تمام روایات دیگر مخالف است. زیرا ابوحمزة ثمالی گوید: به 
امام باقر گفتم: علی می‌فرمود: تا هفتاد سال بلاء است و بعد آسانی و فرج است و حال 


تروتی قفا ی ۲۱ 


آنکه هفتاد سال گذشت و ما آسانی و راحتی ندیدیم. امام فرمود که خدای تعالی اين 
امر را موقت کرده بود در هفتاد سال (یعنی روایات: «کذب الوقاتون دروغ است) پس 
چون حسین کشته شد غضب خدا بر اهل زمین شدت کرد و این امر را تا سال صد و 
چهل عقب انداخته, و ما به شما گفتیم و شما فاش کردید پس خدا آن را به تأخیر 
افکنده و پس از این وقتی نزد ما قرار نداد (اینجا باید پرسید: مگر به امام باقر وحی 
می‌شود از کجا فهمید که خدا غضب کرده و تا سال ۱۶۰ عقب انداخته و چون شیعه 
فاش کرد خدا پشیمان و آنرا عقب انداخت. ملاحظه کنید چگونه مردم را معطل 
کرده‌اند. اگر کسی بگوید: به امام وحی نمی‌شود و علی نیز در نهج‌البلاغه پس از فوت 
پیامب فرموده: «انقطع بموتک الأنباء بان السماء». و نیز در خحطبهةٌ ۱ فرموده «ختم 
به الوحی. به رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- وحی قطع شد». در جواب خواهند 
گفت: این فضولیها به شما نمی رسد. 

روایت دوازدهم مردم مجهولی از امام صادق روایت کرده‌اند که اين امر دربارةٌ من 
بود خدا آن را تأعیر انداخت و در ذریةٌ من بعدا آنچه بخواهد بجا می‌آورد. باید گفت: 
اولا کدام امر دربارهةٌ شما بود و خدا چرا عقب انداخت مگر به شما وحی می‌شود. ثانیا 
این ضد اخباری است که از پیغمبر -صلی الّه علیه وسلم- آورده بودند که کسی مهدی 
خواهد بود که اسم او اسم من. و اسم پدر او اسم پدر من است. 

روایت سیزدهم ابولبید مخزومی که معلوم نیست چه مذهبی داشته از قول امام باقر 
نقل کرده حدیثی سراسر معمی که مجلسی می‌گوید: از مشکلات اخبار و اسرار است. 
حال جای سوال است که امام باید راهنما باشد نه معمی‌گو وامام در این حدیث اوقاتی 
را بطور معما برای فرج تعیین کرده که اولا کسی نمی فهمد. و ثانیا با «کذب الوقاتون» 
مخالف است. و مجلسی چندین صفحه خواسته توجیه کند باز نتوانسته است. 

روایت چهاردهم. که اصلا مربوط به اين باب نیست و تازه راوی آن نیز معلوم 
نیست که بوده است. در این روایت گوید: آینده آمدنی و حتمی است و استدلال نموده 


۳۲ ی عای تاازه 


ارتباطی به موضوع ندارد. و امام صادق می‌فرماید: خدا هر گاه خبر دهد که چیزی 
انجام خواهد شد پس گویا انجام شده است». خوب این چه ارتباطی به موضوع دارد؟!!. 

روایت پانزدهم عده‌ای از کذابین و شخصی که مورد لعن امام بوده روایت کرده که 
امام باقر فرموده: شما شیعیان هميشه منتظرید و مانند بزی هستید که زیر دست قصاب 
در هول و ترس است نه شرفی دارید و نه سندی. حال باید گفت: اولاء چه ربطی به 
مهدی دارد؟!! ثانی. امام این انتظار شما را مذمت کرده است. یس آنرا رها کنیدل!. 

و او یازا رها مایت ی کرت ری آرام ان ویر 
قدری او را موعظه کرده است. حال این چه ربطی به مهدی دارد؟. 

روایت هفدهم. راوی گوید: به امام رضا گفتم: فدایت شوم اصحاب ما از ابن 
شهاب (که یکی از علمای مسلمین است) روایتی از جد تو امام صادق نقل کرده‌اند که 
فرموده است: «خدا نخواسته به احدی مانند رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- بیست و 
سه سال ریاست بدهد» فرمود: اگر امام صادق فرموده راست است: گفتم: فدایت شوم 
شما چه می‌گویید؟ فرمود: صبر کنید تا آنکه فرمود: شما را خدا مبتلا کرده به فاش 
کردن سر شما قومی هستید که مدعی محبت مائید بدل. ولیکن عمل شما مخالف قول 
وادعای شما است تا آخر روایت. که هیچ مربوط به مهدی و ظهور او نیست. ولیکن 
اینکه فرموده شما دروغ می‌گویید و شیعه نیستید حقیقتی است زیرا تمام عقاید و اعمال 
مدعیان شیعه بر ضد عقاید و اعمالی علی -علیه السلام- است. 

روایت هیجدهم. علی بن یقطین گوید: به موسی بن جعفر گفتم: چه شده آنچه 
دربارژ شما روایت شده از پیش‌آمده مطابق واقع نشده است یعنی دروغ از آب درآمده 
است» ولی آنجقه درباره دشفتان. شما روایّت شده صحیح درآمده؟ فرمود: آنچه دربارهُ 
دشمنان نقل شده حق بوده است و همان شده ولی شما معطل شدید به آرزوها. پس 
رای شما همان آرزوها نقل شده و روایت آمده است!!. حال باید گفت: از اين قبیل 


روایات معلوم می‌شود که آن روایات فرج و ظهور و قیام دولت امامیه تماما اما و 


آرزوهای اقلین وقائلین بوده و طبق واقع نیست ائمه خواسته‌اند آنان را دلخوش نگه 
دارند. 

روایت نوزدهم. محمد بن عثمان عمری که خود را وکیل و سفیر امام زمان 
می‌دانسته از آن حضرت روایت کرده است که: «آما ظهور الفرج فانه ٍلی الّه. و کذب 
الوقاتون» یعنی. کسانی که وقت ظهور را تعیین کنند دروغگویند. و این روایت ضد 
اخباری است که در آنها تعیین وقت آمده است و همچنین ضد خبر ششم از باب «ذکره 
من رآه» می‌باشد زیرا در خبر ششم آن باب: علی بن ابراهیم بن مهزیار که مدعی نیابت 
و سفارت حضرت مهدی بوده. گوید: از آن حضرت زمان ظهور را پرسیدم و او در 
جواب فرمود: «.. فی سنة کذا وکذا» یعنی «در سال فلان وفلان». شما را به خدا 
ملاحظه کنید چگونه مطالب ضد و نقیض را جمع کرده و مردم را سرگرم نموده‌اند. 

روایت بیستم و بیست یکم. راویان مجهولی روایت کرده‌اند که امام فرموده: «اين 
امر حاصل نمی شود مگر پس از یأس شما و باید شما خلاص شوید و شقی به 
شفقاوت برسد و سعید به سعادت برسد. و صاحب این امر را غیبتی است که هر کس 
به آن معتقد شود مانند آن است که درخت خاری را در مشت خود گرفته و فشار داده 
باشد» صاحب این امر را غیبتی است ولی بنده باید از خدا بترسد و به دین خود چنگ 
بزند» (نه به این خیالات غیبت و ظهور). 

روایت بیست و دوم کذابی از قول امام صادق نقل کرده که او فرموده است: «شما 
جگونه‌اید هنگامیکه بدون امامت هدایت و بدون علمی باشید که بعضی از شما از 
بعض دیگر بیزاری جوید پس در این هنگام تمیز داده و امتحان شوید و غربال گردید. 
و در این هنگام اعتلاف سالها و امارت کوتاهی است اول روز امیر و آخر روز مقتول و 
مقطوع است». باید گفت: زمان ما با اینکه صدها نایب امام و صدها مدعیان علم است 
باز نفاق و گمراهی و احتلاف بسیار است. پس جواب امام این است که اگر مردم قرآن 
را امام خود قرار دهند. اختلاف و نفاق و گمراهی برطرف خواهد گردید. و این مربوط 
به مهدی و یا کس دیگر نیست. 


۳۴ بررسی دعای ندبه 


روایت بیست و سوم و بیست و چهارم و بیست و پنجم. دارای یک مطلب است 
و آن اينکه این شیعیان منتظرالخدمت. منتظر دولت ائمه بودند برای اينکه به نوائی 
پرسند و لذا سرکشی می‌کردند و بحث کی. کی بدست خواهد آمد راه می‌انداختند. و 
لذا در این سه روایت راوی گفته: ما حدمت امام گفتگو می‌کردیم از رسیدن به دولت؛ 
امام به ما توجه کرد و فرمود: در چه مطلبی هستید هیهات هیهات آنچه شما می‌خواهید 
و چشم به آن دوخته‌اید حاصل نمی‌شود تا شما غربال شوید و خوب و بد شما از 
یکدیگر جدا شوید و اه آنچه شما به آن چشم دوخته‌اید نمی‌شود تا شقی به شقاوت و 
سعید به سعادت برسد. 

روایت پیست و ششم موسی بن جعفر فرموده: چون پنجم از فرزندان هفتمین ائمه 
مفقود باشد شما از خدا بترسید و دینهای خود را حفظ کنید که احدی دین شما را 
نرباید که ناچار برای صاحب این امر غیبتی است تا بر گردد از اين امر هر که قائل به آن 
بوده که خداوند خلق را به آن امتحان کرده است. (حال ممکن است مقصود آن جناب 
این بوده است که هرگاه فرزند پنجم فرزند نداشت. شما دین خود را حفظ کنید و به 
بهانةٌ وجود و یا عدم امام از دين برنگردید یعنی امامت را دست‌آویز قرار ندهید). 

روایت بیست و هفتم و بیست و هشتم و بیست و نهم. می‌گوید: فرجی نیست 
مگر وقتی که شما غربال و امتحان شوید و دو سوم شما مردم کنار بروند و آنکه صاف 
است. بماند. و این سخن واقعیتی دار زیرا اکثر مردم حقه‌باز و بنام دین دنیا می‌طلبند 
و تا این وضع باشد دنیای مسلمین اصلاح نمی‌شود و فرجی برای مردم نیست. و این 
ربطی به وجود و عدم مهدی ندرد. 

روایت سی‌ام و سی و یکم می‌گوید: به آنچه به آن چشم دوخته و جویا هستید 
(یعنی دولت علویین) وجود پیدا نخواهد کرد مگر اینکه مردم خالص شوند و به امتحان 
خوب و بد از یکدیگر جدا شوند. 

روایت سی و دوم امام قسم به خدا خورده که البته خوب و بد از هم جدا و البته 


امتحان و غربال خواهید شد. (اين سخن نیز طبق واقع است و خدا همه را چه مومن و 


شروش داف قنا ۲۵ 


چه کافر امتحان خواهد کرد و اين مطلب هیچ ربطی به مهدی و وجود و عدم او 
ندارد). 

روایت سی و سوم راویان مجهولی از حسن بن علی روایت کرده که می‌فرموده: 
آن امری که انتظار آن را دارند (یعنی اصلاح دولت و ملت) بوجود نیاید مگر آنکه شما 
از یکدیگر بیزار شوید و در صورت یکدیگر تف بیندازید و یکدیگر را لعن کنید و 
یکدیگر را کذاب و دروغگو بخوانید (اين هم نشدنی است پس اصلاحی نخواهد شد. 
و بعلاوه تف انداختن به یکدیگر کار خوبی نیست). 

روایت سی و چهارم. راوبان مجهول الحالی از علی روایت کرده‌اند که فرموده 
است: خیر در اختلاف شیعه است که وقت اختلاف. قائم ما قیام می‌کند و هفتاد مردی 
را که بر خدا و رسول او دروغ می‌بندند جلو می‌اندازد و گردن می‌زند سپس خدا به 
یک امر جمعشان می‌کند (اين مطلب مبهم و باضافه موافق قرآن نیست). 

روایت سی و پنجم و سی و ششم راجع به فتنه و امتحان است که خدا پیش 
می‌آورد تا مردم مانند طلا خالص گردند: 
طلا در کوره گردد آزم‌ایش که تا خالص ز غش گردد در آتش 

و این ربطی به مهدی ندارد و هم‌چنین اکثر روایات این باب مربوط به قیام قائم 
نیست. حال برای چه در این باب آورده اند معلوم نیست مانند: روایت سی و هفتم که 
علی علیه السلام- فرمود: مانند زنبور عسل باشید که تمام پرنده‌ها او را ضعیف 
می‌شمرند و اگر برکت جوف آنرا بدانند ضعیف نمی‌شمرند شما با مردم مراوده کنید با 
زبان وبدن. ولی با قلب و عمل از ايشان نباشید. شما مانند سورمهٌ در چشم و نمک در 
طعام باشید و گندمی باشید که چندین مرتبه از سبوس خالص شده باشد. و نیز 
همچنین فرموده امام باقر در روایت سی و هشتم که اصلا مربوط به مهدی نیست. 

روایت سی و نهم. حضرت صادق فرموده: خدا مومنین را مبتلا می‌کند و نزد خود 
ایشان را ممتاز می‌گرداند مومنین را از بلای دنیا ايمن نگردانیده و لیکن از کوری و 


شقاوت در آخرت ایشان را ایمن گردانیده است. سپس حضرت می‌فرماید: حسین بن 


علی شهداء را روی یکدیگر می گذاشت و می‌فرمود: کشته‌های ما کشته‌های انبیاء و آل 
انبیاء است (باید از مجلسی و امثال او پرسد این حدیث چه ربطی به مهدی دارد. شما 
را به خدا ملاحظه کنید اینان چون دلیلی ندارند هر چیز نامربوطی را دربارة مهدی 
راید مقر الفنن یت ی ی 

روایت چهلم و چهل و یکم و چهل و دوم و چهل و سوم و چهل و چهارم و 
چهل و پنجم و چهل و ششم و چهل و هفتم و چهل و هشتم همه با یکدیگر ضد و 
نقیض است. یکجا می‌گوید: «کذب الوقاتون» و یکجا می‌گوید: امام فرموده: وقتی دارد 
ولیکن شما فاش کردید و خدا آن را به تأخیر انداعت و یکجا می‌گوید: وفت در سنةً 
۰ بود. ما به شما گفتیم و شما آن را فاش کردید. خدا آن را از آن وقت عقب 
انداخت و حضرت صادق به شخص فطحی که اصلا مهدی را قبول ندارد فرموده که 
قیام او دو مرتبه عقب افتاده است و جای دیگر می‌گوید: خدا برخود حتم کرده که 
مخالفت کند با وقت وقت گذاران. و در خبر 4۵ بدتر از همه امام فرموده است که: هر 
گاه ما خبری دادیم پس مطابق واقع درآمد شما بگوئید: صدق الّه (یعنی ما خدائیم) و 
هرگاه خبری دادیم و برخلاف واقع و دروغ از آب درآمد باز شما بگوئید: صدق الّه که 
دو اجر دارید (شما را به خدا این هم شد خبر). نویسنده گوید: این است آنچه بنام 
مهدی جمع‌آوری کرده‌اند که مجلسی می‌خواهد اين گفتارهای باطل را بعدا ذیل مسئله 
بدا اصلاح کند که خواهد آمد. معلوم می‌شود خود ائمه به اخبار غیب خود اطمینان 
نداشته‌اند چه برسد به دیگران. در این باب مجلسی پنجاه روایت ذکر کرده که واقعا 
باید گفت: مطالعهٌ آنها اتلاف وقت است. ولی ما برای بررسی چاره‌ای جز نقل آنها 
نداشتیم). 

روایت چهل و نهم. راویان غالی روایت کرده‌اند از حضرت صادق که خدا وحی 
کرد به عمران که به تو پسری دهم که اکمه و ابرص را شفا دهد و مرده‌ها را زنده کند 
باذن خداء و او را رسول به سوی بنی‌اسرائیل قرار دهم عمران به عیالش حنه خبر داد و 


او چون حامله شد دختر زایید و حال آنکه خدا می‌دانست که او دختر می‌زاید پس 


شوش قای قنا ۲۷ 


چون عیسی را به مریم داد و عیسی پسری بود و همان بود که به عمران بشارت داده 
شده بود. پس ما ائمه نیز اگر چیزی دربارةُ مردی گفتیم و دربارةُ فرزند و يا فرزند 
فردی او مصداق پیدا کرد شما انکار نکنید. شما را به خدا نگاه کنید چه مهلماتی آورده 
و در کتب خود انباشته کرده‌اند. در جواب باید گفت: اولاء چنین وحیی به عمران که 
خدا به تو پسر دهد در قرآن نیست. ثانیا: در قرآن نذر «حنه» آمده که ربطی به عمران 
ندارد. پس آنچه از قرآن بدست می‌آید این است که «حنه» مادر مریم و همسر عمران؛ 
زنی بسیار پاک و مقدس و پارسا بوده است و اکثرا در حال دعا و با خدا راز و نیاز 
می‌نموده است و هنگامیکه حامله می‌شود با خدا عهد می‌بندد و نذر می‌کند که هرگاه 
خدا به او پسری دهد او را وقف خدمت به دین و ترویج آن نموده در کنیسا بگذارد. و 
خیال می‌کرد روی این نذ خدا هم به او پسری می‌دهد. ولی چنین نشد و خدا 
دختری به او داد. بنام مریم که عیسی از او متولد شد. حال این چه ربطی به اخبار ضد 
و نقیض امه شیعه و وجود مهدی دارد. شما را به خدا ملاحظه کنید اینان چون دلیل 
درستی ندارند هر موضوعی را می‌خواهند برای خود دستاویز قرار دهند. در اینجا 
مجلسی می‌گوید: مقصود این است که اگر ائمه چیزی دربارهُ قائم گفتند و واقع نشد در 
آن بداء حاصل شده و در وقت دیگر و پا در شخص دیگر مصداق پیدا می‌کند. پس 
شما انکار نکنید. آری اینان با اين بافندگی می‌خواهند به مطالب مجعول خود لباس 


بداء بعنی چه؟!! 


بداء را مجلسی و دیگران چنین معنی کرده‌اند که رسولان الهی و يا ائمه خبری را 
بظاهر وحی از خدا گرفته و به مردم می‌رسانند ولی خدا می‌دانسته که آن خبر واقع 
نخواهد شد. ولی واقع را برای رسولان خود مخفی کرده و بعدا ظاهر می‌سازد. پس اگر 
رسولان الهی خبری را اظهار کردند و نشد از ايشان واقع امر مخفی بوده ولی خدا 


۳۸ پررسی دعای ندبه 


می‌دانسته و بعدا ظاهر ساخته است. یکی از علمای اسلامی نوشته که علمای شیعه دو 
مسئله را سپر خود قرار داده‌اند که اگر امامشان چیزی و یا حکمی برخلاف واقع گفت 
و بعدا خلاف آن معلوم شد بتوانند این ضایعه را به نفع خود اصلاح کنند که آبروی 
امامشان حفظ شود: یکی مسئلةٌ تقیه. دوم مسئلة بدا. که اگر امام ایشان حکمی برخلاف 
ما انزل الّه گفت. بگویند: تقیه کرده (باید برای هدایت ایشان گفت در تقیه باید سکوت 
نمود نه آنکه حکم برخلاف ما انزل الّه بیان نمود و مردم را به گمراهی کشاند. و بعلاوه 
امام نباید بعنوان تقیه احکام و مطالبی که می‌گوید: برخلاف ما انزل ال باشد و دین را 
فدای خود نماید بلکه هر امام و مأمومی باید خود را فدای دین کنند و عکس آن عمل 
نکنند). و اگر امامشان و عده‌ای داد و از آینده چیزی گفت و برخلاف درآمد بگویند از 
طرف خدا بداء حاصل شده است. شیعه چون امام خود را هم معصوم می‌داند و هم 
عالم به ما کان و ما یکون یعنی به گذشته و آینده (اگرچه برای مدعای خود در اینجا 
دلیلی ندارند و اگر خبر از آینده داد و واقع نشد معلوم می‌شود خبر از آینده ندارد. و 
اگر حکمی برخلاف ما آنزل الّه گفت معلوم می‌شود معصوم از خطا نیست) و لذا 
مسئل تقیه و مسئلٌ بداء را به میان آورده‌اند تا اخبار و احکام ضد و نقیضی که در کتب 
ایشان است و از ائمه نقل کرده‌اند رفو نمایند. مجلسی می‌گوید: اگر ائمه خبری دادند و 
واقع نشد یعنی دروغ درآمد و کذب آن واضح شد از بدی فهم ما است وگرنه ائمه 
دروغ نمی‌گویند. اینها مختصر آن چیزی است که در اين باب آورده است. ولی اینها 
عذر بدتر از گناه و رفو کردن باطل است. مگر شما مجبورید که برخلاف قرآن ادعای 
عصمت نموده و امام را معصوم از خطاء و عالم به ماکان و ما یکون بدانید و برخلاف 


آیات قرآن چیزها بگوئید که بعدا محتاج به رفو و اصلاح باشد؟!. 


باب فضل انتظار الفرج و مدح الشیعه 


در این باب مجلسی بخیال خود ۷۷ حدیث آورده در حالکه اکثر آن مکررات است؛ 
چه در این باب و چه در بابهای سابق. در این باب دو چیز مطرح نظر شیعه است: یکی 
فضیلت انتظار فرج. دوم مدح شیعه. در جواب ایشان. باید گفت: آری؛ در تمام 
سختی‌ها و شدائد و گرفتاریها یکی از دل خوشیها که تمام ملت‌ها دارند. گذشتن 
گرفتاریها و وقت بودن آنها و انتظار گشایش است. و این اختصاص به آمدن مهدی 
ندارد خصوصا مهدی خیالی که مدرکی برای وجود او نباشد. و هر ملتی به اعمال 
وعقاید خود دلخوش است. 

و آما اخبای که مجلسی‌ها برای دلخوشی خود آورده‌اند. از چند جهت نمی‌توان به 
آنها اعتماد کرد از آن جمله: 

اولاه اینکه این اخبار می‌گوید: در هر سختی انتظار فرج خوب می‌باشد. بنابراین باید 
گفت: این مربوط به آمدن مهدی خیالی نیست. 

ثانیاء راویان این‌ها تماما اشخاص مجهول الحال و یا کذاب و یا مورد لعن ائمة خود 
بوده‌اند مانند ابوالجارود. و یا فطحی و يا واقفی هستند که خود اصلا اعتقادی به امام 
یازده و دوازده نداشته و منکر بوده‌اند. مانند حسن بن علی بن فضال و یا علی بن آبی 
حمزه بطائنی و امثال ایشان. و هیچ عاقلی به قول منکر موضوع اثبات موضوعی را 
یک 

حال. ما یکی یکی از این اخبار را می‌آوریم تا کذب این روایات روشن شود. 
باضافه سوءاستفاد مجلسی‌ها از این روایات معلوم گردد. تعجب است که اینان برای 
هدف خود استشهاد به آیاتی از قرآن نموده و با قرآن بازی کرده‌اند چنانکه ذکر خواهد 


شد: 


ِ" بررسی دعای ندبه 


حدیث اول. حضرت صادق فرموده است: «دین هر امامی پارسایی و عفت و صلاح 
و انتظار گشایش است بواسطهٌ صبر». نویسنده گوید: نه تنها دین اسلام بلکه هر دین 
صحیحی چنین است. بنابراین چنین چیزی مربوط به مهدی نیست. 

حدیث دوم و سوم. رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- و علی فرموده‌اند: «افضل 
اعمال و احب آنها نزد خدا انتظار گشایش است». باز هم چنین چیزی مربوط به مهدی 

حدیث چهارم. ابوخالد کابلی که در امامت علی بن الحسین (یعنی امام چهارم 
شیعه) و محمد بن الحنفیه شک داشته نقل نموده که: «انتظار فرج مهدی منتظر و 
منتظرین آن افضل از تمام اهل زمانها حتی از اصحاب رسول نیز افضلند زیرا عقل آنان 
از همه زیادتر است». و این اغراق و دروغی است که مخالف آیات قرآن است و هیچ 
عاقلی نمی‌گوید چه برسد به امام 

حدیث پنجم. راوی آن علی بن ابراهیم قائل به تحریف قرآن و کسانی مانند او 
است. و آما متن آن, ابتداء حضرت باقر توصیه کرده که اسرار ما را کتمان کنید (حال 
اسرار ایشان چه باشد. معلوم نیست اگر مطالب دینی است که کتمان آن حرام است و 
هر کس مطالب دینی را کتمان کند موجب لعن خدایتعالی می‌باشد چنانکه در سور 
بقره آیهةٌ ۱۵۹ و آیات دیگر ذکر شده است و بعلاوه مطالب دینی از اسرار نیست بلکه 
باید علنی و بطور مساوی به همه اعلان شود چنانکه خدا در سورة انبیاء یه ۱۰۹ به 


پیغمبر خود فرموده: 


فان تلا فقل آذکم علی سَاءکه (الأنبیاء: ۱۰۹) 
(بگو: من این مطالب دینی را به همه شما بطور مساوی و بدون تفاوت اعلام 
کردم). 


بنابراین رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- چیزی را مخفیانه به کسی ابلاغ نکرده 
است) سپس حضرت باقر فرمود: «هر حدیثی که موافق قرآن است بگیرید و هر حدیثی 
که مخالف قرآن است. آنرا رد کنید». (و این مطلبی صحیح است آما متأسفانه شیعیان به 


پرزدتتی ای قفانة ۲۳۳۱ 


آن عمل نکرده و مطالب مخالف قرآن در کتب ایشان فراوان است). در اینجا پس از این 
سخن صحیح. مطلبی مهمل و خرافی آمده و از قول امام گوید: «هر کس از شما به 
وصیت ما عمل کند و قبل از خروج فائم بمیرد شهید از دنیا رفته است». در جواب باید 
گفت: خدای تعالی در قرآن اوصاف شهید را بیان کرده و بسیاری از اصحاب رسول 
خدا -صلی الّه علیه وسلم- شهید شدند بدون اينکه از وصیت و از قائم خیالی شما 
اطلاعی داشته باشند. هر کس برای خدا خالص باشد وجان و مال خود را در راه خدا 
دهد و جهاد کند او شهید و جایگاهش , بهشت است. حال چه به وصیت شما عمل 
کرده باشد و چه نکرده باشد» چنانکه خدای تعالی در سور توبه آيةٌ ۱۱۱ فرموده: 
وان ال شتری من وین سم وأنلهم بآن هم اه یقانلون في 
سبیل الله فیقتلون ویقتلون4ه رالتوبة: ۱۱۱) 
«خداوند از مژمنان. جانها و اموالشان را خریداری کرده. که (در برابرش) 
بهشت برای آنان باشد (به این گونه که:) در راه خدا جنگ می‌کنند» می‌کشند و 
کشته می‌شوند». 
و در سورة حدید آیةٌ ۱۹ فرموده: 
راذن آمئوا باه ورس وی هم الصَدیقون رالشهداء عند رنهمکه 
(احدید: )۱٩‏ 
«و کسانی که به خداوند و رسولش ایمان آورده‌اند اینانند که نزد پروردگارشان 
راستگو و شهیدانند». 
بنابراین» هر کس واقعا به خدا ور سولان او ایمان داشته باشد بطوریکه اعمال و 
عقاید او موافق قرآن باشد او اهل نجات خواهد بود و ارتباطی به مهدی ندارد. آری؛ 
حدیث فوق و مانند آن که موجب غرور است از مجعولات است. قرآن برای هر عملی 
چه خیر و چه شر نتیجه و اثری را بیان یا ۷ و فرموده: 
من یل بتقال ذرة یر ره # ون یخمل مثقال در شرا برد 
(الرلزلة: ۸-۱۷). 


۳۳۲ بررسی دعای ندبة 


«پس هر کس هم‌وزن ذره‌ای نیکی کند. کی 3 ببیند. و هرکس هم‌وزن 


ذره‌ای بدی کند. آن بدی را ببیند». 
و قانون ثواب و جزای خدا بی‌حساب نیست و بصرف شیعه بودن کسی به بهشت 
نمی‌رود بلکه بقدری دقیق است که خدا در سورة بقره ی ۲۱۶ می‌فرماید: 
ام حسبش آن تذخلوا اجه ولا یاتکم مثل ای لوا من قبلکم 
مهم الاساء والصرّاء وزلرلواه رلبقرة: ۲۱۴). 
یسنان ) لاصو جاریل که یه شا )یه پیشت: می رو ی باای 
(عبرت‌آمیز) پیشینیان شما (که مورد امتحان شدند) هنوز به شما نرسیده است 
که سیها وضررها به انشان وشید را 
پس, این سخن که هر کس شیعه باشد و فبل از قیام فائم بمیرد. به بهشت می‌رود 
چیزی جز خیالات باطله نیست. 
حدیث ششم. از عمرکی و بوفکی که هردو نفر غالی هستند. روایت شده از حسن 
بن علی بن فضال که خود منکر دوازده امام بوده وواقفی است. و آما متن آن بازی با 
قرآن است زیرا در تفسیر آیه ۲۹ سورهُ رعد: 
لین آسوا وعملوا لصلحات طوبی هم وحن ماب» «لرعد: ۲۹ 
«آنانکه ایمان آورده و کارهای شایسته را انجام داد‌اند. زندگی پاکیژه و عاقیت 
نیکویی برای ایشان است». 
که هیچ ربطی به مهدی ندارد. نقل کرده که حضرت صادق گفته: «طوبی در این آیه 
درختی است در بهشت که متعلق است به کسانیکه در غیبت قائم به امر ما تمسک 
جویند. سپس راوی از کیفیت درخت طوبی سوال کرده است و امام در جواب گفته که 
«در بهشت ريشة آن در منزل علی بن ابیطالب و شاخه‌های آن در منزل مومنان و 
شیعیان است». شما را به خدا ملاحظه کنید چگونه با آیات قرآن بازی و آن را ملعبة 


دست خود قرار داده‌اند. خدا لین آمتُوا وعْملوا الصالحَات46 فرموده. ولی اینان 
می‌گویند: شیعیان فرموده؟!. باید گفت: خدا لعنت کند جعالین و کذابین را. 

حدیث هفتم علی فرموده: منتظر گشایش بوده و مأیوس نباشید و با صبر و تقوی 
باشید. و این صحیح است. ولی مربوط به مهدی نیست. 

حدیث هشتم. تاو ان ابوالجارود است که امام فرموده او در دنیا و آخحرت کور 
است. چنین راوی روایتی آورده ضد قرآن و می‌گوید: رسول خدا -صلی الّه علیه 
وسلم- فرمود: خدا به من شناسانیده اسماء برادران آخرالزمانم اسماء خودشان و 
پدرانشان راء در صورتیکه خدا در قرآن به رسول خود در سورة احقاف آیة ٩‏ فرموده: 
قل ... ومّا آذري ما بفقل بي ولا بکمکه «لحقاف: .)٩‏ 

«بگو: ... من نمی‌دانم با من و شما چه خواهد شد». 

و ابن ام مکتوم کور بود و خدمت رسول خدا آمد و آن حضرت عبوس کرد. خدا 
به او عتاب کرد که تو چه می‌دانی و او را نمی‌شناسی شاید او طالب پاکی است. و نیز 
در سورة توبه یه ۱۰۱ خدا به رسول خود فرموده تو منافقین مدینه و همسایه‌های خود 
را نمی‌شناسی. بنابراین وظیفةٌ رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- شناختن سعداء و یا 


اشقیاء نیست. بلکه خدا در سور اعراف یه ۱۸۸ به او فرموده: 


استکترت من الْخیر ومّا مس السوء ان آنا الا تفییر وش موم 
یومنون (الأعراف :۱۸۸). 


«بگو: من مالک سود و زیان خویش نیستم. مگر آنچه را خدا بخواهد (و از 
غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم مگر آنچه خداوند اراده کند) و اگر از غیب 
با خبر بودم. سود فراوانی برای خود فراهم می‌کردم. و هیچ بدی (و زیانی) به 
من نمی رسید من فقط بیم‌دهنده و بشارت‌دهنده‌ام برای گروهی که ایمان 


می‌آورند! (و آماده پذیرش حقند)». 


۱- کسانیکه ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند. 


حدیث نهم روایت شده از داود بن کثیر غالی که آیة ۲ و ۳ سور بقره: 
طذلك الکتاب لا ریب فیه هُدی لقن * اذین ییون بالْیب»ه 
زا 9 ۱۳-۲ 
«آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران 
است. (پرهیزکاران) کسانی هستند که به غیب [آنچه از حس پوشیده و پنهان 
است] ایمان می‌آورند». 
راجع به کسی است که به قیام قائم اقرار کند. حال باید از این راوی کذاب پرسید: 
خودقائم از متقین است يا خیر؟ و او به غیب ایمان دارد یا خیر؟ و غیب او خودش 
است یا چیز دیگر؟ آیا او از خودش غایب است. آیا اگر ظهور کرد و غیب نبود چطور 
ممنین به غیب ایمان آورند؟! شما ملاحظه کنید چه خرافاتی در ترجم؛ قرآن آورده‌اند. 
کسی نیست از ایشان بپرسد اگر مهدی ظهور کرد آیا این آیه معنایی دارد یا خیر. و لغو 
است نعوذ باش؟! بهرحال منظور از غیب در این آیه خداوند است که مکرر در قرآن 
بیان شده است. 
روایت دهم. نیز مانند نهم است و راویان آن اسدی و نخعی و نوفلی هر سه فاسد 
و از غلاتند و این مردم فاسد روایت کرده‌اند از علی بن ابی‌حمزه واقفی که اصلا 
دوازده امام را قبول ندارد. و اینان از قول امام صادق گفته‌اند: غیب در قرآن حجت 
غایب است اینان که خود حجتی را قبول ندارد برای ما حجت تراشیده‌اند و ی بیست 
سوره یونس: 
ویفولرن ولا اثرل له اه من ره فقل زکما اب له فاقظرو ژلي 
کم من امتتظرین)ه (بونس: ۰ ۲) 
«(کفار) می‌گویند: چرا آیه و معجزه‌ای بر محمد نازل نمی‌شود بگو: (ای 
محمد!) همانا معجزه ایجاد کردن خدا امر غیبی و به اراد خدا و مخصوص او 
است. شما منتظر باشید و من که محمدم از منتظرینم). 


پووزشتی این قفا ۲۲۵ 


چنانکه ملاحظه می‌شود اصلا اين آیه هیچ ربطی به مهدی ندارد ولی اين غلاة و 
این واقفی‌ها گفته‌اند: غیب در این آیه حجت قائم است. باید گفت: اینان اگر از خدا 
ترسی داشتند و دینی قبول داشتند اینگونه با آیات قرآن بازی نمی‌کردند. 

حدیث یازدهم و دوازدهم راجع به همان امر حدیث ۲ و ۳ می‌باشد و ربطی به 
مهدی ندارد. 

حدیث سیزدهم. راوی آن علی بن ابراهیم قائل به تحریف قرآن است. و او روایت 
کرده از مرد مجهولی بنام بسطام بن مره و او روایت کرده از عمرو بن ثابت که شیعه او 
را ملعون و طرفدار عثمان می‌داند. حال شما ملاحظه کنید چنین روایت چه ارزشی 
دارد. و اين راویان جعال روایت کرده‌اند که یک نفر از شیعیان زمان غیبت بهتر است از 
هزار شهید بدر و احد. باید گفت: لعنة اللّه علل الغلاة الکذایین. 

حدیث چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم برقی که خود شاک در دین بوده این چند 
روایت را آورده و برای ملت بیچارهُ ما مذهب ایجاد کرده و در این چند روایت. از قول 
امام آورده است که: «هر کس در انتظار این امر بمیرد مانند آن است که با قائم در خیم 
او باشد». شما را به خدا اينهم شد حدیث. انسان متحیر می‌ماند به اين جعالان چه 
بگوید: جائی که رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- خاتم انبیاءء باید تابع وحی باشد و 
حق ندارد از خود چیزی کم و زیاد نماید و اگر کم و زیاد نماید از او بازخواست 
خواهد شد چنانکه خدا به او می‌فرماید: 


«قل ما کلت بدعا ین الرسل وما آذري ما یفعل بي ولا یکمن أبمٌ لا 
1 ي وا اک 1 تلیر مین الحقاف: ٩‏ 


«بگو: من از میان پیامبران [پدیده‌ای] نو ظهور نیستم و نمی‌دانم که با من و شما 
چگونه رفتار خواهد شد. جز از آنچه به من وحی می‌شود. پیروی نمی‌کنم و 
من جز هشدار دهنده‌ای آشکار نیستم ». 

قل ائي اف ان عصیت ربي عذاب یوم عظیمگه 


(الأنعام: ۱۵ و الزمر: ۱۳) 


«بگو: من (نیز) اگر نافرمانی پروردگارم کنم. از عذاب روزی بزرگ [روز 
رستاخیز] می ترسم». 
ول تقوّل علینا بِمض الأَقاویل * لأحذنا مه بالییین + # نم لقطعا مه 
تین (امحاقة: 16 -471). 
«و اگر (اين محمد 63۶ بعضی از گفتگوها را به ما نسبت می‌داد او را به قدرت 
و شدت گرفته بودیم, سپس شاه رگش را بریده بودیم». 
در این صورت وضع وعاقبت ۳ کلانان بروشی است: هر راب سانشان 
باید گفت: اولا به امام وحی نمی‌شود. و امام نمی‌تواند در دین مطالبی از خود ببافد 
آنهم مطالبی که موافق قرآن نباشد. و ثانیاء قرآن نجات و سعادت را در گرو ایمان و 
عمل صالح قرار داده است و هر کسی در گرو اعمالی است که انجام می‌دهد چنانکه 
گر موه 
لیس بامَایکُم ولا مان أَل الکثاب مَنْیَعمل سوعاً بجر به ولا یحد له 
من ون له وی ولا تصییراگه (لنساء: ۱۲۳) 
«کیفر و پاداش] نه بر وفق آرزوهای [واهی] برخی از شما [مسلمانان] است. و 
نه بر وفق آرزوهای [پوج] اهل کتاب. هر کس مرتکب کار زشتی مه ان 
کیفر داده می‌شود و جز خدا سرپرست و یاوری برای خود نخواهد یافت». 
بنابراین بودن در خیمه موجب نجات نیست. 
حدیث هفدهم و هیجدهم. همان مطلب مهمل درحدیث قبل است که از قول برقی 
شاک ی انشفا تیه تخرار شنه اس 
حدیث نوزدهم. نقل شده از سلمان که ابتلاءات اهل کوفه را دید و به یاد ریاست 
بنی‌امیه و کسان پس از ایشان افتاده سپس سفارش کرد شما ملازم خانه‌هاتان باشید تا 
مرد پاکی که از نظر شما حاضر نیست به ریاست برسد. باید گفت: اولا شاید مقصود او 
حضرت علی بوده است. و ثانیا سلمان عالم به غیب نیست. و ثالثا این روایت چه ربطی 


به مهدی دارد. 


فوزتتی ای ققانة ۲۳۳۷ 


حدیث بیستم. روایت شده از عمار ساباطی فطحی مذهب که اصلا به دوازده امام 
اعتقاد نداشته. حال قول چنین کسی را برای مهدی آورده بسیار مورد تعجب است. 
باضافه از متن حدیث کذب و غلو او معلوم می‌شود. می‌گوید: یک نفر از ما که بمیرد 
بهتر است از اکثر شهدای بدر و احد. معلوم می‌شود اکثر این راویان قصدی جز تحفیر 
اصحاب رسول و تحقیر اسلام نداشتند. در جواب ایشان باید گفت: خداوند آیات 
زیادی در مدح پاران پیغمبر -صلی الّه علیه وسلم- نازل نموده است و ایشان را مومنین 
حقیقی نامیده است چنانکه در سورة انفال ی ۷۶ دربارةٌ ایشان می‌فرماید: 
«اولیك هم ییون حقاکه (لتفال: ۷۴) 
«مومنان واقعی و حقیقی فقط آنانند». 
و ایشان را الگو و سرمشق دیگران قرار داده و تبعیت و پیروی از ایشان را بر همه 
لازم دانسته چنانکه در سورة توبه ی ۱۰۰ می‌فرماید: 
فولسابقون ولو بن المَاحرین ولاْار لین وم باختان 
رضي ال عنم روا عه ول ات تخري تخلها اهاز عالدین 
فیها آبدا لك افو العطم که (لتوبة: 6۰۰ 
«پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار, و کسانی که به نیکی از آنها پیروی 
کردند. خداوند از آنها خشنود گشت. و آنها (نیز) از او خشنود شدند و باغهایی 
از بهشت برای آنان فراهم ساخته. که نهرها از زیر درختانش جاری است 
جاودانه در آن خواهند ماند و این است پیروزی بزرگ!» 
بهرحال در بیش از صد آیه از ایشان تمجید شده است. 
حدیث بیست و یکم و بیست و دوم مانند حدیث ۲ و ۳ می‌باشد. و هیچ ربطی به 
مهدی ندارد. ولی در حدیث ۲۳ راوی جعال استشهاد کرده به أَية: 
طافانتظر وا ی معکم صٌَ الط رین (الأّعراف: ۷۱). 
«پس شما منتظر باشید» من هم با شما انتظار می کشم!». 


که درحدیث دهم بیان شد بازی با قرآن کرده‌اند. 


۳۳۸ ی وهای فان 


حدیث بیست و سوم راوی آن سهل بن زیاد کذاب است که تمام علمای اهل فن 
او را کذاب می‌دانند و متن آن هیچ مربوط به مهدی نیست و آیه‌ای که آورده در حدیث 
دهم گفتیم مربوط به مهدی نیست. 

حدیث بیست و چهارم. راویان آن اسدی و نخعی و نوفلی از غلاتند که از مشرکین 
بدتر و نباید به روایت اینان اعتناء کرد و در اینجا روایت کرده‌اند که کسی که در انتظار 
مهدی است و برای او انتظار بکشد همچون کسی است که برای دفاع از رسول خدا - 
صلی الّه علیه وسلم- انتظار می‌کشد. و ما جواب این مهمل را در احادیث سابق بیان 
کرده‌ايم. 

حدیث بیست و پنجم. دو نفر از راویان آن بنام ایمن بن محرز و معاویه بن وهب 
مجهول الحالند. و باضافه در آن غلو و اغراق است که هر کس درک قائم کند اکرم 
خلق الّه باشد و اگرچه دیگران به تمام وظایف دینی عمل کرده باشند باز او از ایشان 
اکرم است باید از این غلاة پرسید مگر به امام وحی می‌شود؟!. 

حدیث پیست و ششم و بیست و هفتم در متن آنهه غلو است که می‌گوید: قومی 
می‌آیند که یک نفرشان از تمام مجاهدین بدر و احد و حنین مقامشان بالاتر است یعنی 
مثلا یک نفر از سینه زنان ایران از تمام مهاجرین و انصار و اصحاب رسول خدا -صلی 
ال علیه وسلم- بالاتر است"". باضافه راوی حدیث بیست و هفتم» یکی عثمان بن 


۱- بلی» اين را خمینی با جرأت مدعی هست؛ طوریکه در وصیتنامه خود می گوید: «من با جرأت 
مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الّه 
صلی الّه علیه و آله و کوفه و عراق در عهد امیر المومنین و حسین بن علی صلوات الّه وسلامه 
علیهما میباشند. آن حجاز که در عهد رسول الّه صلی الّه علیه وله مسلمانان نیز اطاعت از ایشان 
نمیکردند و با بهانه هائی بجبهه نمیرفتند که خداوند تعالی در سورهء توبه با آیاتی آنها را توبیخ 
فرموده و وعدهء عذاب داده است. و آنقدر بایشان دروغ بستند که بحسب نقل در منبر بآنان نفرین 
فرمود...». (صحیفهء انقلاب. وصیتنامه سیاسی الهی رهبر کبیر... آية ال العظمی خمینی صفحه ۸۱۲ 


چاپ هشتم بهار ۱۳۷۲ سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, ایران). 


(مصحح این کتاب). 


عیسی است که واقفی می‌باشد و اموال موسی بن جعفر را اختلاس نموده. و دیگر 
ابی‌الجارود است که امام فرموده: او کور دنیا و آحرت است. حال آیا می‌توان گفت: این 
روایات را با اين راویان فاسد بغیر از گمراهی مردم برای چیز دیگر نوشته‌اند؟ البته 
۳ 
حدیث بیست و هشتم. بیست و نهم. سی‌ام. سی و یکم. سی و دوم و سی و 
سوم تماما مانند حدیث ۲ و ۳ بوده و اصلا مربوط به مهدی نیست. باضافه راویان آنها 
پا مجهول الحال و یا غالی بدتر از مشرک و یا شاک در دین مانند برقی می‌باشند. 
حدیث سی و چهارم راوی آن فضل بن ابی قره ضعیف است. و متن آن خراب و 
ضد أیه 
ولا رز وازرة ور أخری4ه (لنعام: ۱۶۴ 
«هیچکس بار گناه دیگری را عهده‌دار نیست». 
می‌باشد. زیرا می‌گوید: حضرت صادق فرموده: خدا به ابراهیم وحی کرد خدا 
بزودی به تو فرزندی می‌دهد. او به عیال خود ساره گفت: (در حالیکه قرآن در سور 
هود فرموده ملائکه مستقیما با ساره تکلم کردند). ساره تعجب کرد و گفت: 


ِ 2 
مرگ مر ار مر مر 


طقاّت يا وی لد وآنا جوز وَهذا بغلي شیْحا ‏ (هود: ۲ 

پس چون ساره تعجب کرد خدا به ابراهیم وحی کرد که چهار صد سال اولاد ساره 
غلاب هو اهتل. شد بای اینکه از بخرا تعیب کرده استه ي اولد آومگاه به دس 
فرعونیان شدند تا زمان حضرت موسی!!. حال باید گفت: خوب این چه ربطی به مهدی 
دارد؟!. 

حدیث سی و پنجم. عیاشی که یکی از کم سوادها بوده و قرآن را طبق بی حبری و 
خرافات خود تفسیر کرده و أیةٌ ۷۷ سورهٌ نساء که راجع به منافقین بین مسلمین در 
زمان رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- است که در دوران مکه به ایشان توصیه شده 
بود از قتال خودداری کنند و نماز را بپا دارند و زکات بدهند (ولی آنان برای جنگ 


بی‌تابی می کردند)؛ آما همینکه در دوران مدینه موقعیت جنگی و مقابله با دشمن فرا 


۳۳۰ 


بررسی دعای ند به 


رسید از مردم ترسیدند و به بهانه‌های مختلف از جهاد خودداری کردند جنانکه 


ال تر ای ۳ قیل هم "۳ آیییک و أَقیمُوا الصلاة وآئوا الزكاة فلْما 
کیب عَلهم القتال لا فریق منم بَخشون اس کحنة له آز اش 


ِ 
3 


هروه رگا بِم کتنت علیا ال ولا آشرتا نی ال قریب فُل 
ما الا قلیل واه یر من ای ولا نظلمُون فتیلا4 «لنساء:۷۷) 
«آیا نظر نکردی کسانی را که چون به ایشان گفته شد دست از دفاع نگه دارید 
و نماز خوانده و زکات دهید (ابتدا خود را تربیت کنید» و لی ایشان فقط به فکر 
جنگ با دیگران بودند) ولی چون قتال بر ایشان مقرر شد (و شرایط دفاع از 
دین فراهم شد) آنگاه گروهی از ایشان ازمردم می‌ترسند مانند ترس از خدا و 
یا ترسی شدیدتر و گفتند: پروردگار چرا بر ما قتال را مقرر نمودی چرا ما را تا 
اجل نزدیک (مرگ) فرصت ندادی؟ بگو: متاع و بهرةٌ دنیا اندکست و آخحرت 


2 


حال اینکه در اين کلمات: یله و کیب)» و الوا فعل ماضی است و 


و 


روط موی اه ین اهامای یراجم دز 


امام حسین گرفته, و 9قالوا ینام که باز فعل ماضی است راجع به تأخیر تا زمان قائم 


با قرآن بازی کرده است و اینها را به حضرت باقر بسته گویا به نظر 


ایشان امام هم عربی نمی‌دانسته است و همچنین در اینجا آية 6 سور ابراهيم را که 


راجع به قیامت است و ارتباطی به امام زمان ایشان ندارد مربوط به امام زمان دانسته. ما 


آن آیه را نیز می‌آوریم تا سخن این حعالان روشنتر شود. خداوند در سوره ابراهیم یه 


۶ فرموده: 


9 لاس یوم یاتیهم ات ی و یا 9 ۳ ی ٍ 


قریب ثحب دوشیم للم تخولوا قشم من قبل ما لک من 
ول (ابراهیم: ۴۴) 


«و مردم را بترسان از روزی که (روز قیامت) عذاب بر ايشان بیاید. پس 


ستمگران بگویند: پروردگارا مهلت اندکی ما را تمدید کن که دعوتت را اجابت 
می‌کنيم و رسولان را پیروی خواهیم کرد (به ایشان جواب داده خواهد شد که) 
آپا شما نبودید که قبلا قسم می‌خوردید که برایتان زوال (و انتقالی از سرای دنیا 
به آخرت) نیست». 
این آیه مربوط به قیامت و صریح در آن است و اصلا چنانکه ملاحظه می‌شود هیچ 
ارتباطی به مهدی ندارد. ولی عیاشی گوید منظور از قأحرکا... 4 تأخیر تا ظهور مهدی 
است. باید از او و مانند او پرسید: مگر شما مهدی را از رسل می‌دانید که چنین آیاتی را 
هن عو رو او عاشیظاید ۱ 
حدیث سی و ششم و سی و هفتم و سی و هشتم. مانند احادیث ۲٩‏ و ۲۷ غلو 
است و مربوط به مهدی نیست. 
حدیث سی و نهم راوی آن یمان التمار مهمل است و ذکری از او در رجال نیست؛ 
ولی ممقانی بواسطهٌ همین خبر می‌خواهد او را حسن الحال بشمرد در صورتیکه باید 
قطع از این خبر حال او معلوم باشد. و آما متن این خبر می‌گوید: حضرت صادق 
فرمود: «برای صاحب این امر (کدام امر معلوم نیست) غیبتی است که در آن غیبت 
متمسک و چنگ‌زنندةٌ به دین. مانند کسی است که خار مغیلان را خراطی کند و 
بتراشد». باید از ایشان پرسید: منظور از دین چیست؟ اگر ۳ از دين کتاب و سنت 
است که این ارتباطی به مهدی ندارد. و باید هر شخصی به کتاب و سنت چنگی زند. و 
البته عمل به دین توام با تحمل سختیها و مجاهدتها نیز خواهد بود. و ربطی به مهدی 
ندارد. 
حدیث چهلم. راوی آن علی بن ابی‌حمزه بطائنی واقفی است که منکر ۱۲ امام بوده. 
و آما متن آن معما گوثی است در حالیکة وظيفة امام هدایت. معماگوثی نیست. 
حدیث چهل و یکم. راوی آن ابی‌الجارود است که کور دنیا و آخحرت است بقول 
امام صادق. و آما متن آن» هم ضد عقل و هم ضد قرآن است زیرا می‌گوید: هرگروهی 
که قیام کنند بلایا آنان را نابود می‌کند مگر قومی که در بدر با رسول خدا -صلی اله 


علیه وسلم- بودند و آن قوم ملائکه می‌باشند. خواننده! باید این روایات را مورد تأمل 
قران دهد تا به غعرافات مجلیی‌هابی برد 

حدیث چهل و دوم. راوی آن یکی محمد بن حسن بن محمد بن جمهور است که 
از کذابان و جعالان بوده, و دیگر ابی‌الجارود که مورد ذم امام است و متن آن خیالبافی 
انیت ا: 

حدیث چهل و سوم چهل و چهارم. چهل و پنجم چهل و ششم. چهل و هفتم. 
چهل و هشتم و چهل و نهم امر به سکوت و ملازمت خانه‌هاست و مربوط به مهدی 
یک باضافه وازیاق آنها ار او کین و لین بلق از مترکنن م‌باشتی, و جی شیر 
۸ نهی شده از قیام سادات اهل بیت. زیرا در خبر 4۸ حضرت باقر فرموده: «مثل من 
خرج منا آهل البیت قبل قیام القائم مثل فرخ طار ووقع في كوة فتلاعبت به الصبیان». یعنی؛ 
مثل کسی که از ما اهل بیت» قبل از قیام قائم حروج کند و قیام نماید مانند جوجه‌ای 
انیت که ترواد کتلرو در سوزاشی کار اطنان گروه که با او بازی کت 

حدیث پنجاهم. پنجاه و یکم. پنجاه و دوم پنجاه و سوم. پنجاه و چهارم پنجاه 
و پنجم. پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم. همان مکررات سابق است و راویان آنها واقفی 
و پا خرافاتی و يا مانند سهل بن زیاد کذاب می‌باشند. و در احادیث پنجاه و سوم و 


پنجاه و هفتم با قرآن بازی کرده و استشهاد کرده‌اند به یه ۱ اسراء که فرموده: 


یوم تدعو کل آتاس بامامهم فمن آوتي کتابه ب بیوینه فاولمك یقرآون 
کتابهم ولا یظلمون فتبلام (الاسراء:۷۱) 


«به یاد آورید) روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان می‌خوانیم! کسانی که 
نامه عملشان به دست راستشان داده شود آن را (با شادی و سرور) می‌خوانند و 
بقدر رشته شکاف هسته خرمایی به آنان ستم نمی‌شود!». 
در حالیکه اين آیه مربوط به مهدی نیست. و دلالتی بر وجود او ندارد. 
حدیثی پنجاه و هشتم نقل از کافی کرده از حضرت صادق که هر پرچمی قبل از 
قیام قائم بالا رود صاحب آن طاغوت است و غیر خدای عزوجل را می‌پرستد. بنابراین 


باید به آقایانی که در زمان ما قیام می‌کنند و خود را نایب الامام می‌داننده گفته شود: 
شما اگر کلام امام خود را قبول دارید پس طاغوتید نه یاقوت. 

حدیث پنجاه و نهم. حدیث لوحی است که نسبت به جابر بن عبداللّه داده‌اند که 
روح او خبر ندارد و ما در کتاب بت‌شکن و کتاب خرافات وفور ۲۸ دلیل بر کذب آن 
آورده‌ايم مراجعه شود. از جمله دلیل کذب آن این است که می‌گوید: لوح را جابر در 
سال احتضار حضرت باقر آورده و برای حضرت صادق و زید بن علی خوانده است؛ 
در صورتیکه جابر در سال ۷۶ فوت شده و احتضار حضرت باقر در سال ۱۱۷ بوده 
است یعنی. پس از چهل سال از فوت جابر جابر اين لوح را قرائت کرده. آلا لعنة له 
عل الکاذین. 

حدیث شصتم مانند حدیث نهم راویان با قرآن بازی کرده‌اند. 

حدیث شصت و یکم. می‌گوید. رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- فرموده: «خدا 
اهل ضلال را به بهشت می‌برد. و راوی گفته: مقصود رسول خدا -صلی الّه علیه 
وسلم- از اهل ضلال. آنانند که مکان امام خود را در زمان غیبت گم کرده‌اند. باید 
گفت: رسول خدا -صلی ال علیه وسلم- منزه است از اينکه اهل ضلال را بهشتی بداند 
و بگذارد تا راوی پس از سیصد سال بیاید کلام او را معنی کند. 

حدیث شصت و دوم راوی آن احمد بن هلال خبیث ملعون است که صوفی 
ریاکاری بوده و مدعی نیابت مهدی شده و شیعه او را لعن کرده‌اند ولی علمای شیعه به 
روایت او چنگ زده‌اند خیلی تعجب است. و در این روایت آمده که حضرت صادق به 
اصحاب خود گوید: شما از اصحاب قائم افضلید. و این حدیث مخالف است با 
احادیث سابق که گفته بود: اصحاب مهدی حتی از اصحاب رسول افضلند. شما را به 
خدا ملاحظه کنید گویا اینان ضد و نقیض را تمیز نداده‌اند؟!. 

حدیث شصت و سوم جملاتی است از نهج‌البلاغه که ابدا مربوط به مهدی نیست. 
تازه احادیث نهج‌البلاغه مرسل است. بهرحال در این حدیث آمده که حضرت علی به 


اصحاب خود فرموده: بر بلا صبر کنید و دستها و شمشیرهای خود را حرکت ندهید و 


به چیزی که خدا عجله نکرده عجله نکنید که هر کس بر فراش خود بمیرد ولی معرفت 
و وستو لس اه فیک ای را که باعل هیک مرخه ات بان کفت+شان غلی لایر 
از این است که چنین چیزی فرموده باشد. و بعلاوه این مخالف خطبات زیادی است 
که از آن حضرت رسیده و اصحاب خود را ترغیب و امر به جهاد نموده است. و بعلاوه 
این حدیث هیچ ارتباطی به مهدی ندارد و راجع به او نیست. باید گفت: الغریق یتشبث 
حدیث شصت و چهارم راوی آن علی بن حسن بن فضال واقفی مذهب و از 
سکان بارانده است: 
حدیث شصت و پنجم. شصت و ششم. شصت و هفتی شصت و هشتمی. شصت 
و نهم و هفتادم همان غلوهای سابق و مکررات سابق است. علاوه بر فاسد بودن 
راویان. 
حدیث هفتاد و یکم. هفتاد و دوم هفتاد و سوم. هفتاد و چهارم و هفتاد و پنجم. 
روایاتی است راجع به کسانی که گاهی فاقد امامند چه بکنند؟ امام جواب داده که همان 
عقاید و اعمالی. که داشفهاند عم کی به شین سایق تمسک جویظی با جها کند 
برای حفظ عقاید خود. ولی باید گفت: کسانیکه امامشان قرآن است هیچ وقت بی‌امام و 
یا فاقد امام نمی‌شوند. 
حدیث هفتاد و ششم. علی بن ابی‌حمزه بطائنی واقفی که ۱۲ امام را قبول ندارد 
آمده حدیثی جعل کرده از قول حضرت صادق دربارة قول خدای تعالی در سور انعام 
ای ۱۵۸ 
ال یرون ال آن ۱ ۲ 
و و 
و کسبّت في لمانها را قل القظروا لا متظطرُون (الاْنعام: ۱۵۸). 
«(اين مشرکین پس از اين همه آیات و قرآن روشن, آیا باز ایمان نمی‌آورند) و 
منتظرند که فرشتگان و يا خدا خود نزد ايشان آمده (تا ایمان بیاورند) و یا 


بعضی آیات خدا (عذاب و قیامت) بیاید» روزیکه بعضی از آیات پرورگار (روز 
مرگ و یا قیامت) بیاید ایمان کسی که قبلا ایمان نیاورده یا با ایمان خود کار 
خوبی کسب نکرده. به او نفع ندهد (زیرا ایمان اجباری ارزشی ندارد)؛ بگو: در 
انتظار بمانید که ما نیز منتظریم). 
چنانکه ملاحظه می‌شود این آیه هیچ ارتباطی به مهدی ندارد ولی در اینجا راوی 
نقل کرده که حضرت صادق فرموده: مقصود از اين آیه روز خروح قائم ما می‌باشد. و 
این تأویل برخلاف آیه می‌باشد. باضافه در روز خروح قائم چرا ایمان نفع ندهد. آیا 
مگر این مهدی شما برای دعوت به ایمان قیام نمی‌کند اگر برای دعوت به ایمان و 
عدالت قیام می‌کند باید ایمان نفع دهد. اینان مانند غریق به هر چیزی که رسیده چنگ 
زده‌اند و هیچ فکر نکرده‌اند اگر اين آیه راجع به قیام قائم باشد باید دعوت او به ایمان 
و عدالت نفع دهد. پس باید گفت: اگر اين آیه راجع به قیام قائم باشد می‌رساند که قیام 
او بیهوده است و دنیا عدل و داد نخواهد شد. بلکه هر کس به او ایمان آورد کشته 
خواهد گردید. و ایمانش نفعی ندهد. 
حدیث هفتاد و هفتم اين آخرین حدیث در این باب است. راوی به امام نوشته که 
چه وفت فرج حاصل می‌شود؟ امام جواب داده هر گاه صاحب شما از خانهٌ ستمگران 
غایب گردد. نویسنده گوید: این جواب صحیح نیست و واقع نشده. زیرا اگر مقصود از 
«صاحب شما» صاحب الزمان است که او غایب شده و باز فرج حاصل نشده است. 
پس نوشتن این حدیث دلیل بر نادانی راویان و کاتبان است. 
بهرحال به نظر نویسنده در زمان اين راویان دولت اسلامی بنی‌عباس قوی بوده 
ولابد به اين راویان مخالف بد می‌گذشته و مانع از سودجویی ایشان بوده و لذا همواره 
منتظر رفع و دفع دولت وقت بوده و می‌خواستند که یک نفر با شمشیر قیام کند (قائم 
بالسیف)» و دولت به دست علویان افتد تا اين راویان به هدف خود برسند و سوء 
استفاده کنند و در خرابی اسلام آزاد گردند و لذا از ائمه سوال می‌کردند: فرج چه وقت 
است؟ قیام قائم شما چه وقت است؟ ائمه گاهی می‌گفتند: «کذب الوقاتون» و گاهی هم 


وقتی را معین می‌کردند و حدسی را می‌زدند و برخلاف می‌شد. و گاهی هم علاماتی 


برای آن وقت می‌گفتند برای سرگرمی و دلخوشی ایشان. علاماتی که یا واقع شده و 
قیام حاصل نشده و يا علاماتی است نشدنی مانند طلوع آفتاب از مغرب و صیح 
آسمانی و امثال اینها. ولی چیزی که خوب بود در جواب آنان گفته شود اينکه بگویند 
ای بیچاره‌گان ممکن است دولت علویان روی کار آید و ستمگری علویان بیش از 
عباسیان باشد چنانکه چندین مرتبه دولت جزئی بدست علویان افتاده و ظلم و جور 
ایشان بیش از عباسیان و بیش از هر دولتی بوده است مانند زید النار فرزند موسی بن 
جعفر که به ریاست و امامت رسید و مخالفین خود را در آتش می‌افکند که مردم گفتند: 
خدا پدر عباسیان را بیامرزد و یا حن بن زید که در طبرستان به ریاست و امامت رسید 
چقدر از سادات بنی اعمام خود را کشت و چه قدر مردم را هلاک کرد و يا صفویه که 
علوی بودند و صدها هزار مسلمین را در اماکن متعدده به قتل رسانیدند. شهر هرات را 
قتل عام کردند و مال مسلمین را غارت نمودند. و همچنین در چالدران و در بغداد و 
سار امکنه. آری» راویان زمان ائمه که خود را شیعه می‌دانستند ریاست علویان را آرزو 
می‌کردند و خیال می‌کردند که اینان مجسمهٌ عدالت بلکه معصومند. دیگر خبر نداشتند 
که هیچ بشری معصوم نیست. الان زمان ما کسیکه خود را نایب بر حق امام می‌داند به 
دولت رسیده و می‌گویند علوی است. آن قدر اختناق و انحصارطلبی و کشتار و غارت 
بوجود آمده که هیچ زمانی حتی در دولت بنی‌امیه چنین نشده» این کثرت زندانها و 
گرانی و قحطی اجناس و انحصار اجناس بدست متصدیان در هیچ زمانی نبوده است. و 
خدا نکند آن کسیکه شیعه به انتظار اوست بیاید. او انقدر می‌کشد که تا زیر شکم 
اسبش خون می‌رسد. تازه برای پنج سال پا هفت سال چنانکه روایات شیعه به آن ناطق 
است. پس آن فرج و گشایشی که شیعه به انتظار او است در حقیقت فرج و گشایش 
نیست بلکه بلا و گرفتاری و ضیق و فشار و اختناق است منتهی چون اکثر شیعه عوام 


ست نمی‌توان به آنان فهمانید. 


باب من ادعی الرویه فی الغیبه الکبری 


مجلسی این باب را نوشته در ذکر کسانی که در غیبت کبری مهدی را دیده‌اند. حال 
باید دید کتب شیعه مملو از ضد و نقیض است. در اول همین باب در خبر اول» 
مجلسی و سایر علمای شیعه نوشته‌اند که توقیع به سوی ابی‌الحسن السمری صادر شد 
که: «ای علی بن محمد السمری بشنو خدا اجر برادرانت را دربارهٌ تو بزرگ گرداند 
زیرا که تو تا شش روز دیگر می‌میری» پس امر خود را جمع کن و به احدی وصیت 
مکن که قائم مقام تو پس از وفات تو گردد زیرا غیبت تامه واقع شد (و دیگر نایبی 
ندارم) پس ظهوری نیست مگر پس از اذان خحدای تعالی» و اين بعد از طول مدتی است 
که دلها قسی گردد و زمین پر از ستم شود. و خواهد شد که بعضی از شیعه مدعی 
مشاهده گردد. آگاه باش که هر کس قبل از خروج سفیانی و صیحه مدعی مشاهد؛ ما 
گردد. او کذاب و افتراء زده است. «ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظیم؛. 

باید توجه کرد بااین توقیع که همه علمای شیعه قبول دارند دیگر این باب در ذکر 
کسانی که در غیبت کبری مدعی رژیت شده‌اند معنی ندارد. طبق این توقیع هر کس 
مدعی رژیت صاحب الزمان باشد کذاب و افتراء زده است. خود مجلسی گویا متوجه 
شده که توقیع علی بن محمد السمری با ذکر کسانیکه مهدی را دیده منافات دارد و لذا 
در این باب کسی را ذکر نکرده بلکه فقط اخباری را ذکر کرده که مهدی میان مردم 
می‌آید و مردم را می‌بیند. ولی مردم او را نمی‌بیند. و در اینجا پیست و یک خبر ذکر 
کرده از راویانی خبیث و کذاب وجعال و يا غالی و یا واقفی. گویا یک راوی صحیح 
پیدا نکرده است. مثلا خبر دوم را نقل کرده از یحبی بن المثنی که مهمل و مجهول 
است. و خبر سوم را نقل کرده از ابن فضال که واقفی و از سگان باران دیده است بقول 
خودشان. در خبر دوم می‌گوید: مهدی در موسم حج حاضر می‌شود و مردم را می‌بیند 


ندارد آیا لباسهای او هم جسمیت ندارد چگونه مردم او را نمی‌بینند. رسول خدا -صلی 
له علیه وسلم- را می‌دیدند تا اينکه مجبور شد در غاری خود را مخفی نماید. در خبر 
سوم آمده مهدی را تشبیه کرده به خضر که او از آب حیات آشامید و حی لایموت شد 
فا ییاقشق صاط ام و مان ما فا ی یه ان نس او 
صوفیه و چه دیگران همه می‌گویند: ما او را دیدیم. پس او دیده می‌شود و شناخته نیز 
می‌شود و شما می‌خواهید بگوئید مهدی دیده نمی‌شود و تشبیه دیده شده به دیده 
نمی‌شود غلط است. و بعلاوه قبلا ذکر کردیم که حیات خحضر مخالف است با آیه ۳۶ 
سورة انبیاء و حدیث مخالف قرآن مردود است و نباید قبول نمود. 

خبر چهارم. همان خرافاتی است که در خبر دوم دکر شد. او این لو یسنندکان غالا 
این خرافات را به امام صادق نسبت داده‌اند. تأسف است که امام را هم بد معرفی 
تموخآند. 

خبر پنجم. می‌گوید: فرزندان صاحب نیز او را نمی‌بیننده باید گفت: کسی که فرزند 
ذارد لاید زن هم دارد و آیا زن او نیز او را ندیده است» پس اگر ندیده چگونه آبستن 
شده و فرزند آورده است؟! این است آن علومی که می‌خواهند به آل محمد نسبت 
بدهند. 

خبر ششم می‌گوید: مهدی عزلت گزیده ولی سی نفر با او ملازمند که وحشت 
نکند و منزل او در مدینه است. ملاحظه فرمائید در اخبار دیگر از قول پدرش نقل کرده 
که امام عسکری به او فرموده: درشهرها مسکن مکن در بیابانها مسکن کن. ولی اینجا 
آن اخبار فراموش شده می‌گوید: منزل او مدینه است. جای سال است با اینکه او مردم 
را می‌بیند چرا از تنهائی وحشت می‌کند تا سی نفر ملازم او باشند. 

خبر هفتم ضد خبر ششم است زیرا می‌گوید: مأوی و منزل مهدی در کوهستان 
رضوی می‌باشد. و این هم خرافتی است از مریدان محمد حنفیه که گفته‌اند: محمد 


حنفیه در کوه رضوی غایب شده است. خرافت دیگر اينکه می‌گوید: کوه رضوی از 


جبال فارس بوده, چون ما ائمه را دوست می‌داشته, خدا او را نقل مکان داده و به سوی 
ما بین مکه و مدینه آورده است. 

خبر هشتم را روایت کرده از کسی که به دنیا نیامده و وجود نداشته بنام حازم بن 
یار و بر یم کی بل مخضب جل صادق به حازم فرموده: اکر کی کفت دست او 
به خاک قبر صاحب این امر رسیده او را تصدیق مکن (باید گفت: صاحب کدام امر؟ 
مگر در زمان حضرت صادق صاحب امری بوده که او به حازم چنین فرموده است). 

خبر نهم روایت شده از احمد بن هلال حقه‌باز ریاکاری که مورد لعن امام شده و 
او روایت کرده از حضرت صادق که فرموده: مهدی دیده نمی‌شود مانند یوسف که 
برادرهای او او را دیدند و نشناختند باید گفت: این تشبیه غلط و سخن بالی است زیرا 
یوسف دیده می‌شد منتهی چون سالها از طفولیت او گذشته بود و بر تخت سلطنت با 
لباسهای مخصوص تکیه داده بود. برادرها احتمال نمی‌دادند چنین کسی یوسف باشد 
ولی او را دیدند و مکرر با او سخن گفتند و يا عزیز به او حطاب کردند و شما 
می‌خواهید بگوئید مهدی دیده نمی‌شود و تشبیه او به کسی که همه مردم او را می‌دیدند 
غلط است. به بینید این راویان کذاب می‌خواهند این اوهام خود را نسبت به امام صادق 
دهند و او را هم مانند خود نادان معرفی کنند. 

خبر دهم تا خبر بیستم. همان مهملات اخبار سابقه می‌باشدکه تکرار شده و راویان 
آنها یا حازم حبیب است که وجود نداشته و مهمل است و یا اسحاق بن عمار فطحی 
است و يا بدتر از اینان. 

خبر پیست و یکم. راوی آن علی بن ابی‌حمزة بطائی واقفی است که اموال موسی 
بن جعفر را اختلاس کرد و مذهب واقفیه را اختراع نمود و گفت: موسی بن جعفر 
نمرده وغایب شده و آخرالزمان ظاهر می‌شود و دنیا را چنین و چنان می‌کند. آری» این 
شخص در این حدیث می‌گوید: حضرت صادق فرموده: صاحب الأمر خانه‌ای دارد بنام 
بیت‌الحمد که در آن چراغی روشن است از آن روزی که متولد شده تا روز قیامش آن 


چراغ خاموش نشود. حال جای سژال است که آیا آن چراغ نفتی است و يا روغن 


۳۴۰ بررسی دعای ند به 


دیگری دارد چگونه هزاران سال روغن آن تمام نمی‌شود این چه فضیلتی است آیا این 
امام و خانهٌ او مانند جای آتش‌پرستان است که سالها خاموش نمی‌شود. چطور رسولان 
الهی چراغ شان خاموش می‌شد مگر مهدی بالاتر از انبیاء می‌شود؟! و بعلاوه در نور 
خورشید احتیاجی به چراغ نیست و در شب هم که او خواهد خوابید و روشن بودن 
چراغ بدون جهت اسراف است و خدا مسرفین را دوست ندارد. خرافات این باب تمام 


شد. 


باب من رآه قریبا من زماننا 
در ذکر کسانی که مهدی را در غدبت کیری ددده‌اند نزدیک زمان ما 


در اینجا مجلسی پرداخته به قصه گویی. چند قصهٌ ساختگی دروغ از قبیل قصه 

جزیر حضراء که در حاشیه آن نوشته‌اند که این قصة ساختگی رمان تیک چون اثر 
بزرگی در جذب نفوس مردم دارد. از این جهت ذکر شده است. و این قصة خیالی 
است. نویسنده گوید: معلوم می‌شود این قصه‌های خیالی را برای جذب نفوس عوام 
الناس ساخته و پرداخته‌اند. بهرحال از جمله مطالبی که در این خبر موجب گمراهی 
است آن است که گوید: قرآن حقیقی نزد علی فقط بوده و او آن را نگهداری نموده و 
اکنون آن قرآن حقیقی نزد امام زمان است و گوید: آما قرآن های دیگر که در دسترس 
مردم است. پس هیچیک قرآن حقیقی نیست و تحریف شده می‌باشد و آیات آن بهم 
نامربوط است و بسیاری از آیات آن بوسیلةٌ خلفای رسول چون آن آیات را به نفع خود 
ندیده‌اند. ساقط و حذف شده است. باید گفت: پس نعوذ بالّه خدا دروغ گفته که مکرر 
در قرآن وعدهٌ حفظ قرآن را داده و از آن جمله در سورهٌ حجر اه ٩‏ فرموده: 

لا نحن نا الذکر وان له لحافظون4ه «احجر: )٩‏ 

و ما خودمان " قرآن را نازل کردیم و بی‌گمان که ما البته آن را 

نگهبانیم». 


معلوم می‌شود جعالین چنین اخباری عقیده‌ای به قرآن نداشته‌اند و فقط به فکر 
ریاست و عوام فریبی بوده‌اند. در این خبر خرافات زیادی آمده از جمله آنکه گوید: 
سیصد نفر از لشکر امام زمان فعال در آن جزیره برای ظهور او آماده‌اند و فقط سیزده 
نفر کسری وجود دارد (حال جای سژال است که آیا آن سیصد نفر هنوز زنده‌اند) و نیز 
می‌گوید: آن حضرت وقتی ظهور خواهد کرد که ذوالفقار به زبان عربی روشن با او 
تکلم کند و بگوید: ای ولی الّه بوسیلة من دشمنانت را به قتل رسان (یعنی مخالفین 
خود از مردم روی کر زمین را با این شمشیر گردن بزن حال چطور با یک شمشیر 
گردن این همه مخالفین را می‌زند چیزی است که باید از راوی پرسید) و گوید که 
بهنگام ظهور در قسمت بالای خورشید. بدنی ظاهر خواهد شد که ندا می‌کند: صاحب 
الا که از اطاغت انا درا وی او ان فص الم رشووی 
نایب خاص در ان جزیره می‌دانسته و نوادة امام می‌خوانده) سژال نموده آیا این صحیح 
است که امام زمان فرموده هر کس ادعای ریت در غیبت کبری کند او کذاب است؟ 
سید شمس الدین در جواب گفته: امام این سخن را برای این گفته که کسی این جزیره 
را پیدا نکند و امام را نکشد ولی اکنون بلاد ما از دسترس دشمنان دور است وآنان از 
قصد و ظلم به ما مأیوسند (یعنی, اکنون اگر کسی ادعای ریت کند بلااشکال است». 

بهرحال چون در زمان ما تمام دنیا برای اهل سیر و گردش کشف شده و جزير 
خضرائی با آن صفات که در قصٌ خیالی بافته‌اند. وجود ندارد لذا ما صرف نظر 
می‌کنيم و عمر خود را به این مهملات ضایع نمی‌کنيم. و چند قصة دیگر به این قصه 
ملح کرده که صدق و کذب آن معلوم نیست. و لذا ما می‌پردازيم به باب بعد: 


باب علامات ظهوره 
علامات ظهور و نشانه‌های وقت ظهور او از قبیل دجال و سفیانی و 
غبر آن و در اینجا نشانه‌هایی از قيامت ذکر شده 


بدانکه مجلسی در اینجا نشانه‌هایی برای ظهور مهدی نوشته و اخبار زیادی جمع 
نموده است. و این روایات دردی را دوا نمی‌کند. و مجهولی را معلوم نمی‌سازد. زیرا 
این نشانه‌ها بر چند قسم است: 

بعضی از آنها سخن از بدی زمان و خرابی امور است که هميشه بوده و خواهد بود 
چه مهدی وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد مانند اینکه در خبر دوم رسول 
دا -صلی الّه علیه وسلم- فرموده: زنان شما بد می‌شوند و جوانان شما فاسق 
می‌شوند و امر به معروف و نهی از منکر را ترک می‌کنید. عرض شد یا رسول الّه این 
خواهد شد؟ فرمود: بلی و بدتر از اين. چگونه خواهید بود هنگامیکه امر به منکر و نهی 
از معروف کنید عرض شد: يا رسول ال چنین خواهد شد؟ فرمود: بلی و بدتر از اين 
که معروف را منکر می‌بینید و منکر را معروف. و در خبر دیگر از رسول خدا -صلی اله 
علیه وسلم - نقل کرده که فرمود: دانش برطرف شود و جهل آشکار گردد و قاریان زیاد 
ولی عمل به قرآن کم و کشتار زیاد و فقیهان هدایت کننده کم و فقهاء گمراه خائن زیاد 
و شاعران بسیار و امت تو قبرهای خود را محل عبادت و قرآن ها را زینت و مساجد را 
زینت کنند و جور و فساد بسیار باشد و منکر آشکار گردد و امت تو به آن امر کند و از 
روف ی کل و مرهان مان وان فان ا ای کی یکاش ور را و 
متصدیان فاجر و اعوان ایشان ستمگر و صاحبان ردی فاسق گردند که این علامات قبل 
از اسلام و بعد از اسلام بوده و مربوط به زمان ظهور مهدی نیست. و غالب روایات این 


تاتان اه فیل استه 


قسم دیگر اخباری است که تمام این احادیث را رد کرده که امام علم غیب ندارد و 

از تم بی‌اطلاع است. و چون این اخبار و موافق با قرآن بوده که می‌فرماید: 
ظقل لا یعلم من في السَماوّاتٍ والأرْض ایب ال (لتمل: 6۵ 
وس کت وله فا 

لذا در همین اخبار استشهاد به قرآن شده است مانند خبر هفتم که حضرت رضا 
می‌فرماید: «علی بن ابی‌حمزهٌ بطائنی دروغ به امام جعفر جدم بسته است که از قول او 
نقل کرده و پدرم را قائم خوانده زیرا حضرت صادق طبق اي قرآن. اطلاعی از آینده 
ندارد چنانکه خدای تعالی در آیةٌ ٩‏ سور احقاف به رسول خود فرموده: 

قل ما نت بدعاً من الرْسل ومّا آذري ما یفتل بي ولا بکمگه 

(الأحقاف: .)٩‏ 
«بگو: من از میان پیامبران [پدیده‌ای] نو ظهور نیستم و نمی‌دانم که با من و شما 
چگونه رفتار خواهد شد». 

و چنین خبری تمام اشبار این باب را تکذیب می‌کند و ضد تمام اين اخبار است. و 
عجب است که علمای شیعه توجه به این ضد و نقیض نداشته و ندارند وگرنه این 
اخبار را جمع نمی‌کردند. مثلا در خبر بیست و ششم همین باب راوی از علی زمان 
خروج دجال را سوال نموده 23 حضرت در جواب فرموده: «ما السوول آعلم من 
السائل». یعنی من خبر از خروج دجال ندارم. 

و در خبر 4۳ می‌گوید: قبل از قیام قائم در پنجم ماه رمضان کسوف خورشید پیش 
می‌آید. ولی در خبر ۶۱ می‌گوید: خسوف ماه در پنجم و خسوف خورشید در پانزدهم 
است. و در خبر ۶۸ نیز گوید: خسوف خورشید. و در بر 1۷ می‌گوید: کسوف خورشید 
در نیم رمضان, و ماه در آخر آن و همچنین خبر ۸۲ و ۸۶ نویسنده گوید: در اینجا 
پی‌فتاسینته تست رو انفی را که شنیعه و شتی انوا از رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- 
مکرر در کتب خود نقل کرده و قبول دارند. بياوريم. متن روایت را از وسائل الشیعه که 


مورد قبول شیعه است می‌آوریم: «لا مات ابراهيم بن رسول الّه صلی الّه علیه وسلم 


انکسفت الشمس فقال الناس: انکسفت الشمس لفقد ابن رسول الّه صلی الّه علیه وسلم 
فصعد رسول الّه صل الّه علیه وسلم النبر فحمد الّه وأثنی علیه ثم قال: آبها الناس! ان 
الشمس والقمر آیتان من آیات الّه جریان بآمره» مطیعان له لا ینکسفان لوت آحد ولا 
میاته فاذا انکسفتا آو واحدة منهیا فصلواء» ثم نزل فص بالناس صلاة الکسوف». چون 
فرزند رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- ابراهيم. از دنیا رفت. خورشید گرفت. مردم 
گفتند: خورشید گرفته برای وفات فرزند رسول خدا -صلی الّه علیه وسلمت رسول 
خحدا صلی الّه علیه وسلم- منبر رفت» پس خدا را احمد و ثنا کرد سپس فرمود: ای 
مردم خورشید و ماه دو نشانه از قدرت خدایند. به امر او جاریند و فرمانبردار او 
می‌باشند. برای موت کسی نمی‌گیرند و برای حیات او نیز نمی‌گیرند. پس چون 
خورشید و ماه پا یکی از این دو گرفت نماز بخوانید سپس از منبر فرود آمد و با مردم 
نماز خواند نماز کسوف». و بر فرض اگر طلوع خورشید از مغرب از علائم قيامت 
باشد چنانکه در بعضی اخبار آمده در این صورت نیز هیچ ارتباطی به امام زمان شیعه 
تاره یلک التبا ان ابش تاه 

قسم دیگر اخباری است که مجعل گویی و مبهم گویی است و چیزی از آنها 
بدست نمی‌آید مانند اينکه در بسیاری از آنها می‌گوید: بین بنی فلان و بنی فلان حرب 
است و بنی‌فلان چه خواهند کرد و انقضای ملک بنی فلان. و هکذا. و این مجمل گویی 
را همه کس می‌تواند بهم ببافد. بالأخره از مجموع این اخبار دلیلی که موجب رشد و 
هدایت باشد نیست و برای کسی فرجی نیست. بخصوص که در بین راویان آنها 
یزان کاب نت موه داضت تاشتق: 

قسم دیگر, اخباری است که مجهولی را به مجهول دیگر موت کرده مانند آنکه 
می‌گوید: نشانهةٌ قیام مهدی, قیام قیامی و يا قیام حسنی و پا خسف فلان زمین و یا 
خروج دجال و با صیحهٌ آسمانی است. کسی نبوده بپرسد: حوب قیام یمانی کی؟ و یا 
قیام حسنی کی است؟ و هکذا که این اخبار رجما بالغیب است. 


قسم دیگر اخباری است که وقت قیام را معین کرده ولی برخلاف درآمده اضافه بر 
اينکه مخالف است با روایات «کذب الوقاتون». مانند خبر هشتم که می‌گوید: حضرت 
باقر فر موده: اولین علامات فرج سال ۱۹۵ می‌باشد و در سال ۸ جنین خواهد شد و 
و در خبری از حضرت علی خبر داده که هرگاه سلاطین بنی العباس کشته شدند قائم 
قیام می کند در حالیکه هفتصد سال ات سلطان بنی‌العباس کشته شده و فائم قیامت 
نکرده است. معلوم می‌شود این اخبار از جعل راویان است و اگر ائمه گفته باشند. چون 
علم غیب مخصوص خداست. خدا خواسته که مدعیان علم غیب برای ائمه رسوا 
گردند. و یا در خبری می‌گوید: در سال ۲۰۰ خدا هر کاری بخواهد می‌کند. نویسنده 
گوید: در سالهای دیگر نیز هر کار خدا بخواهد می‌کند. بهر حال اگر امه می‌خواستند 
از آینده خبر دهند و علم غیب داشتند خوب بود از مکشوف شدن برق خبر دهند و 
کیفیت ایجاد برق را به مردم یاد دهند که مردم محتاج به فلان مخترع غیر مسلمان 
فایده که تمام اصحاب ائمه و پیروان ایشان تا زمان ما مردمی کم‌سواد بوده و به همین 
موهومات دل خود را خحوش کرده‌اند. بهرحال راویان این اخبار مردمانی بوده‌اند کم 
سواد و يا بی‌سواد و آنزمان نه دانشگاهی بوده و نه حوزه علمیه. گوینده هر چه خواسته 
گفته و راوی شنونده هم بدون تأمل پذیرفته است. یکی از راویان مجلسی در اين باب 
از خبر او درآورند. و در خبر دیگر از معمر بن بحیی بن سام مجهول الحال نقل کرده 
که امام باقر فرموده: گویا می‌بینم قومی در مشرق وج کرده اند و حق را طالبند. به 
آنان حق داده نمی‌شود تا قیام کنند و حق را بگیرند و حق را ندهند مگر به صاحب 
شما. مجلسی می‌گوید: این کمالات اشاره است به دولت صفویه خدا آن را محکم کند 
و به دولت قائم وصل کند. و خیال کرده دولت صفویه با آن همه جنایات طالب حق 


بوده و به مهدی وصل شوند و به مهدی پرسانند. مانند زمان ما که دم می‌گیرند که 
خدایا خدایا تا انقلاب مهدی فلانی را نگاه دار. ما می‌گوئیم: خدایتعالی در چندین آیه 
فرموده: کسی علم غیب ندارد جز خدا. از کجا باور کنیم که این اخبار به غیبی که 
ناقلان آخبار نقل کرده‌اند راست و واقع خواهد شد؟ چگونه فلان امام علم غیب دارد و 
دیگران ندارند؟!. اگر کسی بگوید: فلان امام گفته است آمدن سفیانی و صیحدٌ آسمانی 
حتمی است. ما می‌گوییم: خیر حتمی نیست و واقع نخواهد شد. شما چه دلیل بر 
صدق خبر سفیانی و صيحه اسمانی وکذب اخبار دیگران دارید. اگر کسی بگوید: 
روزی خواهد آمد که تمام زمین اسفالت شود و به تمام خانه‌ها لول گاز کشیده شود و 
برای همه نفت مجانی شود و این حتمی است. شما چه دلیلی بر کذب این خبر دارید 
چه فرق دارد خبر غیبی فلان امام با خبر غیبی فلان دکتر و یا فلان مهندس. باید گفت: 
هیچکدام مدرک آسمانی ندارد و سخنی رجما بالغیب گفته شده ممکن است همه دروغ 
درآید و ممکن است بعضی راست درآید. بعلاوه در خود بعضی اخبار که برای علم 
غیب نسبت به امام دلیل می‌آورند تناقض است مثلا در جلد اول کافی ص ۲۵۷ از 
سدیر روایت کرده که گفته: من و ابوبصیر ویحیی البزاز و داود بن کثیر در مجلس 
حضرت صادق بودم که: «اٍذ خرج الینا وهو مغضب فلا آخذ جلسه قال: یا عجبا لاقوام 
یزعمون آنا نعلم الغیب ما یعلم الغیب لا اه عزوجل لقد هممت بضرب جاريتي فلانة 
فهربت مني فیا علمت ی آي بیوت الدار». باید گفت: جائی که خدا به پیغمبر فرموده: 
بگو: من غیب نمی‌دانم با اینکه مورد وحی بوده. در این صورت تکلیف امام که مورد 
وحی نیست روشن است. بخصوص که در بین راویان این اخبار و مجهولی و یا 
جعالین و یا غلاة و ضعفاء بسیارند. 

و بدانکه در اين روایات برای علامات ظهور به آیاتی از قرآن استناد شده که 
نامربوط است. اگرچه پاره‌ای از اين روایات که به آنها استناد شده مربوط به علائم 
ظهور نیست و مجلسی بی‌خود آنها را در این باب آورده است. بهرحال آیاتی که راجع 


به این موضوع آورده‌اند ما ذیلا به نظر خواننده می‌رسانیم 


خداوند در سورة انعام یه ۳۷ فرموده: 
طوقالوا لرلا رل علّه آية من رب قل ان له قادز علی آن یرل آية ولکن 
َکترهم لا یمن که (الأٌنعام: ۳۷). 
«(مشرکین) گفتند: چرا بر محمد آیه و معجزه‌ای از پروردگارش نازل نشد؟ 
بگو: محققا دا قادر است بر اینکه آیه‌ای را نازل کند ولیکن اکثر ایشان 
نمی‌دانند). 
چون مشرکین درخواستها و توقعات بیجا مانند نزول فرشته داشتند چنانکه در آي ۸ 
همین سوره ذکر شده است و گاهی به پیغمبر می‌گفتند: چرا معجزاتی که به سایر انبیاء 
داده به شما داده نمی‌شود. لذا در این آبه خدا فرموده: بگو که معجزه کار خدا و مقدور 
او است و باختیار پیامبران نیست. و درخواستهای بیجای مشرکین نتیجه‌ای جز گرفتاری 
و عذاب برای ایشان نخواهد داشت. حال دربارة آی به این روشنی ابی‌الجارود از 
حضرت باقر نقل کرده که منظور از ای در اين آیه دابة الأرض و دجال و نزول 
عیسی و طلوع خورشید از مغرب است. 
آیه دیگر که باز ابی‌الجارود از حضرت باقر نقل کرده و آنرا مجلسی جزء علائم 
ظهور آورده آیة ۵ سور انعام است که می‌فرماید: 
قل هر مار علی أنْ مت عَلیکم عذابا من فوقکم آز ین تخت 
کم و 0 شیعا وین بعکم َْض4 (لأنعام: ۶۵). 
«بگو: خداست که قادر است بر آنکه عذابی از و یا از زیر پایتان بر 
شما بفرستد (مانند باران سیل آسا و يا ایجاد زلزله) و یا لباس تفرقه به شما 
پیوشاند و شما را شیعه شیعه کند و بچشاند به بعضی از سطوت بعض دیگر را 
بچشاند). 
چنانکه ملاحظه می‌شود معنای آیه روشن است ولی از قول امام آمده که: «منظور از 
«(غَذابً من فوقکم دجال و صیحه است و منظور از من تحت أرْحلکُم6» به زمن 


فرو رفتن است. باید گفت: انحصار آیه به این چیزها غلط است. و آیه عام است. 


اه فیگره انه ۲۵ منوزه یوش 
نما مل الحَياة ادا کماء را من السماء فاختلط به بات الأرض 
ما یاکل لاس ولنعمُ حّی اذا آخذت ارْضْ ژخرفها وارْیَِت وظن 
أَهلها آنهم قادرون علیها آئاها را لیلا َو تهارا فجعلناها حصیدا کأن لم 
بلانس نت تفس فاات رم و4 هونس: ۲۲» 
«همانا مثل زندگانی دنیا مانند آبی است که ما از آسمان نازل کرده باشیم پس به 
آن مخلوط گردد روئیده شدة زمین از آنچه انسان و حیوان می‌خورد تا 
هنگامیکه زمین زینت خود را بگیرد (سبز و خرم شود) و آراسته گردد و اهل 
آن گمان کنند که ایشان بر آن توانایی دارد امر ما در شب و یا روز بياید و همه 
را درو کند که گوید: دیروز چیزی نداشته این چنین آیات را بیان می‌کنيم برای 
مردمی که فکر می‌کنند». 
حق تعالی در اين آیه حیات دنیا را تشبیه کرده به سبزه‌هایی که آب باران بر آن ببارد 
و خوش و خرم شود سپس بلائی برسد و آن را نابود کند و وجه تشبیه این مثل؛ در 
رجاء و یأس است همانطوریکه صاحب بستان به آن سبزه و باران امیدوار است ولی 
عاقبت به یأس می‌رسد همینطور دنیاطلبان حوادث بیماری و مرگ ایشان را به یس 
می‌رساند. و البته وجه تشبیه را چیزهای دیگر نیز می‌توان گفت. ولی مجلسی از 
حضرت باقر روایت کرده که منظور از: نی اذا آَحذت الأرْض ررفها...6» آل 
عباس است که به سلطنت برسند و صیحه‌ای ایشان را بگیرد و جمعیت شان را از بین 
ببرد. شما را به خدا ملاحظه کنید چگونه اینان با آیات بازی کرده‌اند. 
یه دیگی سورة یونس یه ۵۰: 
ظفل آرآیشم ٍن آکاکم عََابةُ بیاتا و تهارا ماذا یسمَمُحل مه المحْرمُون 
(یونس: ۵۰). 
«بگو: آیا فکر کرده و با چشم دل دیده‌اید که اگر عذاب خدا شبانه و یا روز 


بياید چه چیز را مجرمین از آن بشتاب می‌خواهند». 


مقصود آیه جواب کفار است که عجله می‌کردند و می‌گفتند: پس چرا عذاب خدا 
نیاید پس کی می‌آید. ولی ابی‌الجارود از حضرت باقر روایت کرده که منظور از عذاب 
. ام آیه عذاب در آخرالزمان است. باید گفت: اولا این چه ارتباطی به مهدی و 
علائم ظهور دارد و ثانیا آیه عام است گویا اين راویان بغیر از تخریب آن. هدف 
دیگری نداشته‌اند. امّا مجرمین عجله بقیام قیائم داشتند. 
آیة دیگی سورةه بقره آية ۱60۵ 
ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونققص من الأموّال والأنفس 
والثمَرات وبشّر الصابرین 4 (لبقرة: ۱۵۵). 
«و البته شما را به مقداری از ترس و گرسنگی و کاهش اموال و نفوس و 
محصولات امتحان می‌کنیم» و صابران (در این راه) را بشارت د۵). 
در این آیه خطاب «کم» به حاضرین زمان رسول خدا و سایر ممنین تا قيامت 
است چنانکه در آیات قرآن ذکر شده خدا همه مردم را امتحان و آزمایش خواهد کرد. 
ولی در این باب مجلسی از امام روایت کرده که منظور از «جوع» در این آبهه ی 
قبل از قیام قائی و منظور از (خوف). خوف پس از قیام او می‌باشد. و مجلسی در ان 
آیه چند نوع روایت ذکر نموده است. 
آیهٌ دیگ سوره فصلت. یه ۵۳ : 
#سریهم آیانئا في الآفاق وف اه تفسهم حتّی یبن لهم اه الق 4 
(فصلت : ۵۳) 
«بزودی نشانه‌های قدرت مان را در آفاق و در خودشان به ایشان بنمایانیم تا 
و منظو را از «او» خدا و یا قرآن است. یعنی هر چه زمان جلو رود و آیات انفس و 
افای‌سش. کشفت. کروف صفالیت قرآن بهتر ثابت می‌گردد. ولی مجلسی در اینجا روایت 
کرده که امام گفته: منظور از طان الحق مه مهدی و ظهور اوست که مردم بفهمند آن 
حق است حال مهدی را از کجای آیه فهمیده می‌شود معلوم نیست. 


۳۵۰ پررسی دعای ندبه 


آی دیگر سوره آل عمران؛ ای ۱۷۹: 
ما کان له در لین علی ما شم عَلّه حتی یمیر ابیت من 
الطّب4ه (آل عمران: 0۱۷۹. 
ات قیفوت که ما فرمین رز دنه همفه رها و یش از 
بحال خود وا نمی‌گذاد بلکه حوادثی پیش می‌آورد) تا اينکه پلید را از یاک جدا 
کند). 
معنای آیه روشن است و می‌گوید: خدا صحنه‌ها وحوادثی را پیش خواهد آورد تا 
ممنین قلابی و دروغی و ادعایی از ممنین حقیقی ممتاز شناخته شوند. ولی مجلسی از 
حضرت صادق روایت کرده که یک نفر منادی از آسمان ندا کند ای اهل حق جدا 
شوید و ای اهل باطل جدا شوید. باید گفت: این معنا حلاف آیه است و بعلاوه ربطی 
به مهدی ندارد. 
ی دیگرء سورة نساء ایهُ 1۷: 
یا ها لین آوئوا اتکتاب آیئوا بمّا ترّلنا مُصقا ما معکم من قبل آن 
تطوس وجوما فتردّهَا علی آذبارهَاکه (النساء: ۴۷). 
«ای کسانی که دارای و[ یه نازل نمودیم در حالیکه تصدیق می‌کند 
آنچه را (یعنی کتابی را) که با شما است. ایمان آورید پیش ازآنکه صورتهایی 
را محو کنیم و به عقب برگردانیم ». 
از حضرت باقر روایت است که گفته: این آیه دربارژ جیش سفیانی نازل شده است. 
حال به چه دلیل معلوم نکرده است. 
آیةٌ دیگی سوره بقره ای ۲۲۲: 
ون له بَجب رین ویب مره لبقرة: 6۲۲۲ 
0 وب کنند گان و تطهیر کنند گان را و می‌دارد). 
حضرت صادق گفته: منظور از توابین در اين آیه لشکر یمانی و خراسان و نظاثر 
ایشان از آل محمد می‌باشند. شما را به خدا ملاحظه کنید چگونه اين راویان از قول 


حضرت صادق با قرآن بازی کرده‌اند. 


پرزتتی قاظای قفانة ۲۵۱ 


أیهٌ دیگ سورة بقره یه :۱6٩‏ 
ین ما تکوئوا یأت کم له حمیعایه (البقرة: 0۱۳۴۸ 
هر سا نوا شید مضه یدز سس ومد یر 
این آیه اشاره به قيامت است. ولی مجلسی روایت کرده که منظور از آوردن و جمع 
خدا مردم راء هنگام ظهور مهدی است. باید گفت: «آلا لعنة ال علی الکاذبین». 
ای دیگر» سورة مریم اي ۲۷: 
«فاحلت الأَحزاب من بهم ول لین کفروا ین مهد یوم عظیمه 
(مر : و 
«پس این احزاب میان خود احتلاف نمودند پس وای بر آنانکه کافرند از محضر 
روز بزرگ». 
خداوند پس از آنکه سرگذشت عیسی -علیه السلام- را در آیات قبل بیان کرده که 
او بندهٌ خداست و خدا فرزند ندارده در این آیه فرموده. پس احزاب و فرقه‌ها دربارة 
عیسی -علیه السلام- به اختلاف پرداختند و هر حزبی برای خود اعتقادی غیر از حزب 
دیگر درست نمود. بهرحال جمیع مفسرین این آیه را دربارة حضرت عیسی -علیه 
السلام - دانسته‌اند. ولی مجلسی روایت کرده از حضرت باقر که اين آیه دربار؛ٌ مردی 
است از اهل دمشق که او و کسانیکه با او هستند قبل از ظهور مهدی کشته خواهند شد 
و آن مرد از طایفةٌ بنی ذنب الحمار است. شما را به خدا ملاحظه کنید که چگونه این 
راویان از قول ائمه, قرآن را ملعبه و بازيچةٌ خود نموده و هر چه خواسته گفته‌اند. 
بهرحال ما تا اینجا آیات مورد استناد را آوردیم. و البته چند آية دیگر نیز برای علائم 
ظهور ذکر شده که نامربوط است و تناسبی ندارد هر که خواهد رجوع کند. و آن آیات 


هاگ امد از آیه شوه سای ابا ۱ سووهم معارج, و ای ؟ سورهٌ شعراء. 


۲۵۲ فررشی فان یه 


باب بوم خروجه و مایحدث عنده و مدّه ملکه 
روز خروج مهدی و حوادث وقت آن و مدت سلطنت او 


در این باب مجلسی اخباری آورده که اکثر آن مخالف سنت الهی و مخالف قرآن 
است. و مقداری از این اخبار هم بی‌فایده و مهملات است. و اینجا ۸۶ خبر آورده است 
از همان راویان خراب. ما یک یک از این اخبار را به نظر خوانندگان می‌گذاريم تا خحود 
تضاویع کفتل, شا شانه قر این باب 3 سای اباب هکررات رنه استه کف را هر هه 
باب و بیست محل تکرار کرده‌اند. 

خبر اول. از حضرت صادق روایت کرده که قائم روز جمعه خروج می‌کند و در 
خبر هفدهم از حضرت باقر روایت کرده که او روز شنبه خروج می‌کند. در حالیکه این 
دو خبر ضد و نقیض مجهولی را معلوم نکرده‌اند. 

خبر دوم. خنده‌آور و خرافتی است در وصف حجرالاسود می‌گوید: از بالای رکنی 
که حجرالاسود است مرغی پائین می‌آید و اول کسی است که با قائم بیعت می‌کند و 
قسم به خدا آن مرغ جبرئیل و حجت بر قائم است. اینجا قسم برای چه و حجت برای 
که هست معلوم نکرده است. باید پرسید: مگر بر غیر پیغمبران هم جبرئیل نازل 
می‌شود؟!. 

خبر سوم. دروغی است برخلاف سنت الهیء زیرا می‌گوید: قائم وقت ظهورش در 


صورت جوان چهل ساله می‌باشد. در صورتیکه قرآن سورة پس آبه ۸ فرموده: 


من تعمره تنکسه في الخلی افلاییلون ات 
«هر که را عمر زیاد کنیم در خلقت او نقصان آوريم آیا به عقل در نمی‌پابند). 
ون تحد سل یلا4 ۹ 


او هر گز در مشت الهین تغییر و تبدیلی نخواهی یافت». 


خبر چهارم. از علی بن ابراهیم است که قائل به تحریف قرآن است و قرآن را 
تحریف کرده. و او از کذابان و غالیانی مانند عمرکی و محمد بن جمهور و دیگران نقل 
کرده یک مطلب خرافی را می‌گوید: امام فرموده: حم عسق شمارهُ سال قائم است و ق 
کوهی است محیط به دنیا از زمرد سبز که سبزی آسمان از آن کوه است. باید گفت: 
زنده باد چنین دریای علم! و نیز گوید: علم هر چیزی در عستق است. نویسنده گوید: از 
چنان راویانی بهتر از این معلومات صادر نمی‌شود. 

خبر پنجم. راوی به حضرت صادق گفته: تو صاحب مائی؟ او گفته: من صاحب 
شمایم و من شیخ کبیر یعنی پیرمردم» ولی صاحب شما جوان تازه‌ای است. یعنی 
صاحب شما برخحلاف سنت الهی» پس از هزاران سال اگر راست باشد جوان است. 

خبر ششم. برخلاف چندین ی قرآن است. زیرا می‌گوید: خدا مردی را در 
آخرالزمان مبعوث می‌کند تا بمیل و پا کراهت و زور مردم را به دین وارد کند و کافری 
در زمین نمی‌ماند مگر آنکه ایمان می‌آورد و تمام درندگان با هم صلح می‌کنند. باید 
گفت: این برخلاف آیات زیادی از قرآن است که می‌گوید: در دین کراهت و زور 
نیست و آیاتیکه می‌گوید: محمد -صلی الّه علیه وسلم- حق اکراه ندارد و اگر مردم 
دعوت او را نپذیرفتند و ایمان نیاورند وظیفهة او جز ابلاغ چیزی نیست. و برخلاف دو 
آیه از سوره مائده است که فرموده: 

لیا هم العَدَارةَ رالبعضاء ای یرم يامد 4 (لائدة: ۳ع) 
«و بین ایشان عداوت و کین انداعتیم تا روز قیامت). 

و برخلاف آیاتی است که می‌گوید: بشر در اختلاف است و ایمان جبری ارزشی 
ندارد و خدا آن را نخواسته است. 

خبر هفتم رسول خدا صلی له علیه وسلم- فرموده: مهدی و امر او را خدا در 
یکشب اصلاح می‌کند. حال از راویان مجهول الحال خرافی باید پرسید: این خبر را 
برای ما معنی کند آیا مگر فاسد است که اصلاح می‌کند؟! 


خبر هشتم. راویان غالی مسلک روایت کرده‌اند از مفضل بن عمر که اهل غلو و از 
پیروان ابوالخطاب خبیث بوده و علمای رجال شیعه مانند نجاشی و علامهٌ حلی او را 
فاسد المذهب معرفی کرده و گفته‌اند به کتب او اعتمادی نیست. متأسفانه کتب شیعه 
مملو است از احادیث او بهرحال این شخص از حضرت صادق روایت کرده که قائم 
چون قیام می‌کند می‌گوید: چون ترسدم فرار کردم. پس خدا مرا حکم داد و از پیغمبران 
مرسل مرا قرار داد. باید گفت: آلا لعنة له عل الکذابین. 
خبر نهم. ایضا همان مفضل بن عمر که در بالا حال او ذکر شد. پس از طول و 
تفصیلی گوید: حضرت صادق فرموده: وقت قیام او دوازده پرچم بالا می‌رود که معلوم 
نیست کدام پرچم از کدام کس است. راوی غالی گوید: پس من گریه کردم امام فرمود: 
چرا گریه می‌کنی؟ گوید: گفتم: از سخن شما که دوازده پرچم بلند می‌شود تا آخر. باید 
به راوی خرافی گفت: دوازده پرچم بلند می‌شود گریه ندارد. اگر از گمراهی خودت 
می‌ترسی که زمان حضرت صادق امام قائمی قیام نکرده. 
خبر دهم روایت کرده یک نفر غالی یعنی اسدی از کذابی بنام سهل بن زیاد از 
حضرت جواد که فرموده: مقصود از آیةٌ ۱۶4 سور بقره که می‌فرماید: 
«فاستبقوا لیات ین ما تکوئوا یأت بکم له حمیعا ٍن ال علّی کل 
شيء قدیر 4 (البقرة: 0۱۳۸ 
سبقت جوئید در کارهای نیک که هر جا باشید خدا شما را گرد آورد زیرا خدا 
۱ 
یعنی خدای تعالی شما را برای قیامت و حساب می‌آورد و جمع می‌کند وحاضر 
می‌گرداند. ولی در اینجا کذاب مذکور روایت کرده که مخاطبین طیأت کم 9 
بلکه سیصد و سیزده نفری است که موجود نبودند و پس از هزاران سال بدور مهدی 
جمع می‌شوند. (باید گفت: راوی می‌خواهد بگوید: حضرت جواد زبان عربی نمی‌فهمد 
و مخاطب را از غیرمخاطب تشخیص نمی‌دهد). بهرحال می‌گوید: چون ده هزار بدور 


او جمع شوند آن قدر می کشد و همواره می‌کشد تا اینکه خدا راضی گرد عبدالعظیم 


پوزدتتی ای قفانة ۲۵۵ 


حسنی گفت: از کجا می‌فهمد که خدا راضی شده؟ امام گفت: خدا در قلب او رحمت 
می‌اندازد (معلوم می‌شود که دل او رحمت نداشته تا انداخته) و چون وارد مدینه شود 
لات و عزی را از قبر بیرون می‌آورد و آتش می‌زند. مجلسی گوید: مقصود از لات و 
عزی دو بت قریشند یعنی. شیخین ابابکر و عمر (رضی الّه عنهما). نویسنده گوید: 
همین راویان منافق بوده‌اند که دور امام را می‌گرفتند برای تفرقة در بین مسلمین و این 
چنین روایات می‌ساختند. 
خبر یازدهم. مفضل بن عمر که یکی از غلاة است. سوالی کرده و امام جوابی داده 
و بدون رضایت الهی آية ۸ سورة مدثر که راجع به قيامت است به مهدی تأویل کرده. 
سور مدثر از سوره‌های اولیه است که به پیغمبر نازل شده که خدا در آی ۸و ٩‏ و ۱۰ 
آن به رسول خود فرموده: 
فاذا نُر في اور # فذلك یمد یرمٌ عسیرٌ * علی الکافرین غیر 
سیر 4 (الدثر: ۱۰-۸). 
(پس چون در صور دمیده شود پس آن وقت همان روز سخت است که بر 
کافران آسان نیست». 
ولی شیخ طوسی و مفضل گفته‌اند که راجع به مهدی است. کفاریکه خدا و رسول و 
قيامت را قبول ندارند یه مهدی را بر ایشان بخوان. حال چرا اين راویان فکر خود را 
بکار نینداخته‌اند خدا می‌داند. 
خبر دوازدهم و سیزدهم. یک عده راویان غالی روایت کرده‌اند و آیة ۶ سورة 
شعراء را بدون تناسب با بنی‌امیه و قائم تطبیق کرده‌اند. خدا می‌فرماید: 
ان تسا رل علیهم من السمّاء آیة فطلت تام لها حاضین4ه 
(الشعراء: ۴) 
«گر بخواهیم بر اين کفار عذابی نازل گردانیم تا ناچار خاضع شوند و ایمان 


آورند: 


ولی راویان غالی گفته‌اند منظور آن است که بنی‌امیه را بترسان که مهدی می‌آید آیا 
قرآن برای خود سران آمده که هر چه بخواهند بگویند و يا برای «لعلهم یتفکرون». 

خبر چهاردهم. یک عهده غلاة از علی روایت کرده که فرح و قیام قائم در سه چیز 
است: در اختلاف اهل شام و پرچمهای سیاه از خراسان و فزع در ماه رمضان» سژال 
شده از فزع ماه رمضان و امام بدون مناسبت یه ) سورة شعراء را که در خبر قبل بیان 
تک مان تلو آیست: 

خبر پانزدهم. مانند خبر ۱۶ می‌باشد. 

خبر شانزدهم نشانه قائم را از حضرت رضا خواسته‌اند؟ و او در جواب فرموده: 
پیری است جوان و با مرور ایام پیر نمی‌شود. و این برخلاف سنت الهی است و یقنا از 
فا وازیان انا شانن اس 

خبر هفدهم. علی بن ابی‌حمزه بطائنی که انم ۱۲ گانه را قبول ندارد. از امام نقل 
کرده که قائم روز شنبه قیام می‌کند برخلاف خبر اول. و اینجا روایت کرده که روز 
عاشورا قیام می‌کند برخلاف روایات دیگری که می‌گوید: ماه شعبان و رمضان قیام 
کل 

خبر هیجدهم. همان خبر دوم است که مکرر شده است. 

خبر نوزدهم. از حضرت صادق روایت کرده‌اند که مهدی طبق قانون داود و سلیمان 
و کتاب تورات قضاوت می‌کند» کسی نبوده از این کذاب بیرسد: مگر مهدی یهودی 
است. 

خبر پیستم. روایت کرده‌اند که بر شمشیر مهدی هزار کلمه نوشته شده. معلوم 
نیست چه فایده‌ای دارد. 

خبر بیست و یکم. خرافتی مانند خبر دهم است. 

خبر پیست و دوم از حضرت صادق روایت کرده که مهدی بقدر عمر ابراهيم خلیل 
عمر می‌کند یعنی ۱۲۰ سال و در صورت سی سال ظهور می‌کند. و اين برخلاف حس 
دروغ درآمده اگر مهدی وجود داشته باشد. 


فرزدتتی ای قفانة ۲۵۷ 


خبر پیست و سوم و بیست و چهارم مانند خبر ۲۲ می‌باشد. 

خبر بیست و پنجم راوی آن منصور دوانقی است که ائمه را قبول نداشته چه برسد 
به مهدی. بهرحال در این روایت منصور به سیف بن عمیره گفته که یک نفر منادی از 
آسمان ندا می‌کند به اسم شخصی از اولاد ابی‌طالب. سیف در جواب گفته: آیا احدی 
چنین چیزی را روایت کرده؟ منضور گفته: آری من با گوش خود شنیدم. سیف راوی 
حدیث گفته: من که تاکنون چنین چیزی نشنیده‌ای منصور گفته: اگر چنین ندائی از 
آسمان شود من اول اجابت کنندة آن خواهم بود. 

خبر پیست و ششم مکرر خبر دهم است. باضافه جملة: «فاستبقوا ارات 
(البقرة: ۱۳۴۸) «پس به. آشوی ]| تیکها بقعایین»: دا که در همان آبه است «خیرات» را به 
معنای ولایت دانسته است در صورتیکه جمع است و ولایت مفرد است. معلوم می‌شود 
راوی امام را جاهل به لغت عربی می‌دانسته است. 

خبر بیست و هفتم. راوی به حضرت صادق گفته. همانا حضرت باقر. خروج 
سفیانی و ندای آسمانی وطلوع خورشید و چیزهای دیگر را حتمی خوانده است. 
حضرت صادق فرموده: و اختلاف بنی‌مروان و فتل نفس زکیه و خروج قائم نیز حتمی 
است. راوی گفته: ندای آسمانی چگونه است؟ فرمود: اول روز ندا شود از آسمان که 
هر قومی آن را به زبان خود می‌شنوند که آگاه باشید حق در علی و شیعهٌ او است؛ 
سپس در آخر روز شیطان ندا کند که آگاه باشید حق با عثمان و شيعة او است. نویسنده 
گوید: اين راویان اختلاف‌انداز می‌خواهند که اگر هزار سال دیگر کسی قیام کند باز 
جنگ و احتلاف علی و عثمان باقی باشد. 

خبر بیست و هشتم در این خبر ندای آسمانی را برحلاف خبر ۲۷ بیان کرده گوید: 
تا اس که ور شیک مت که پا تا فصو مرآ کافر نم ختات 
است. راوی گفت: چه ندایی است؟ فرمود: در ماه رجب سه نداء از آسمان شود: یکی: 


آلا لعنة اه علی القوم الظالین. دوم: آزفت الازفة يا معشر الومنین. سوم بدن ظاهری در 


۲۵۸ شتا طاقن 


که بو لسکا کت اوه رامق اش کی ای‌تهار کی اسهم خیم 
اشت. نویسنده گوید: عقل راویان به بیش از این مطالب نرسیده است. 

خبر بیست و نهم. روایت کرده محمد بن علی الکوفی کذاب از مجهول دیگر که 
شب ۲۳۳ ندا شود به اسم قائی و روز عاشورا قیام کند. اما معلوم نکرده بیست و سوم از 
چه ماه؟!. نویسنده گوید: لابد عجله داشته است. 

خبر سی‌ام. حضرت باقر گفته: در کنار جبرئیل در روز شنبه قیام می‌کند. ولی خبر 
اول حضرت صادق گفته بود روز جمعه قیام می‌کند. یکی از راویان این روایت محمد 
فا ان سین اس 

خبر سی و یکم راوی آن علی بن آپی حمزة خبیث است که مانند خبر بیست و 
هفتم از حضرت صادق نقل کرده ندا بنام علی و عثمان شود. یعنی جنگ عثمان و علی 
هنوز باقی باشد. 

خبر سی و دوم معلوم نیست از کدام امام است. و گوید: بین مشرق تا مغرب 
ندائی از آسمان شود که هر خفته‌ای بایستد و هر قائمی بنشیند و آن صوت جبرئیل 
است. آما چه می‌گوید: معلوم نکرده. باید به این جعالین گفت: زمین کروی است و بین 
مشرق تا مغرب معنای صحیحی ندارد. اینان جبرثیل را هم که امین وحی بوده بازيچة 
خود کرده‌اند. 

خبر سی و سوم. رسول خدا صلی الّه علیه وسلم- فرموده: بین رکن ومقام ابراهیم 
با قائم بیعت شود و قائم سه اسم دارد: احمد و عبدالّه و مهدی: نویسنده گوید: اين 
خبر رد می‌کند آن مهدی را که نامش محمد بن الحسن باشد که در اخبار دیگر ذکر 
تست باهش راتس اوااسای او بای آسست: بافانه ]نب 
روایت مخالف است با روایاتی که در باب نهی از تسمیه ذکر شد که حرام است نام او 
را ببرند عجب است که این ضد و نقضها را مجلسی در اینجا توجیه نکرده است. 

خبر سی و چهارم. ضد بسیاری از آیات قرآن است. زیرا می‌گوید: مهدی آنقدر 


مردم را می‌کشد که دیگر کافری باقی نماند و همه به دین محمدند. و نیز در این خبر 


می‌گوید: مهدی به قانون سلیمان و داود و سيرهٌ ایشان یعنی سیرهٌ یهود عمل می‌کند. 
باید گفت: این جعالان می‌خواهند انبیای بزرگ الهی را هم آدمکش معرفی کنند. با 
اینکه تمام انبیاء در مقابل کفر و عناد مردم. وظیفه‌ای جز ابلاغ پیامهای الهی نداشتند. و 
آدمکشی برخلاف سیر تمام انبیاء بوده است. معلوم نیست این راویان برای چه این 
همه علاقه به آدمکشی داشته‌اند؟!!. 

خبر سی و پنجم و سی و ششم. می‌گوید: مهدی هفت سال ریاست می‌کند ولی در 
سال وتر یعنی طاق قیام می‌کند. باید از ایشان پرسید: آیا مهدی برای هفت سال ریاست 
این همه آدم می‌کشد؟. 

خبر سی و هفتم همان خبر دهم وبازی با قرآن است که در اینجا مکرر شده. 

خبر سی و هشتم. حضرت صادق طبق نقل غالیانی مانند محمد بن فضیل. فرمود: 
اگر قیام کند مردم گویند: این کجا بود که در این مدت طویل استخوانهایش پوسیده 
بود. 

خبر سی و نهم. مکرر خبر هشتم است. 

خبر چهلم. راویان مجهولی روایت کرده‌اند که مردی به حضرت صادق گفت: عموم 
مردم ما را سرزنش می‌کنند و می‌گویند شما چنین گمان می‌کنید که منادی از آسمان 
پنام صاحب الامر ندا می‌کند. امام که تکیه کرده بود نشست و غضب کرد و گفت: از 
قول من نگوئید بلکه از قول پدرم بگوئید که درسورة شعراء یه ۶ فرموده: 

ان کشا رل علیهم من السمّاء آید که (الشعراء: ۴) 
۳ بخواهیم از آسمان آیه‌ای بر ایشان نازل می‌کنیم». 

که در خبر ۱۳ بطلان این خبر آشکار گردید و قبلا نیز گفتیم که اين آیه بر رد مهدی 
فر 3 

خبر چهل و یکم مانند خبر قبل است. 

خبر چهل و دوم. علی بن ابی‌حمزة بطائنی واقفی منکر قائم روایت کرده از 


حضرت صادق که فرمود: هرگاه عباسی به منبر مروان برود. ملک بنی العباس از نو ی 


۳۶۰ بررسی دعای ند به 


رود. و پدرم حضرت باقر به من گفت که ناچار آذربایجان مال ما است. هرگاه چنین 
شد. پلاس خانه‌هایتان باشید و در بیداء که بیابانی است خسفی شود. پس هر گاه 
متحرکی حرکت کرد به سوی او بشتابید و اگرچه با زانو و سینه‌حیز باشد. و قسم به 
خدا گویا من او را می‌بينم بین رکن و مقام که مردم با او بیعت کنند بر کتاب جدید. بر 
عرب شدید است و فرمود: وای بر عرب از شری که نزدیک شد. نویسنده گوید: اين 
پریشان گویی را باید راوی پاید معنی کند. ملک بنی‌العباس هفتصد سال است برچیده 
شده است. ولی روایات طمع داران هنوز در کتابها باقی مانده است. آنچه ناگواراست 
آنکه این مهملات را به اسم دین نگهداری می‌کنند. 

خبر چهل و سوم می‌گوید ندا شود به اسم قائم و او پشت مقام است. پس 
جبرئیل بیاید و با اکراه با او بیعت کند. 

خبر چهل و چهارم. حضرت صادق طبق نقل کذابین فرموده: از چیزهای حتمی 
قبل از قیام قائم خروج سفیانی و خسف بیداء و قتل نفس زکیه و منادی از آسمان 
است. نویسنده گوید: نفس زکیه محمد بن عبدالّه بن حسن بن حسن المجتبی تقریبا 
هزار و سیصد سال قبل در مدینه قیام کرد و کشته شد. ولی اینان هنوز منتظرند. 

خبر چهل و پنجم و چهل و ششم مکرر همان خبر تفرقه‌انداز ۲۷ می‌باشد. 

خبر چهل و هفتم. باز سخن مکرر ندای آسمانی است ولی یک خرافتی در اینجا 
زیاد شده که ندای آسمانی را مانند ندای کفار برای رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- 
دانسته‌اند در روز عقبه که مردم مدینه با او بیعت کردند. یعنی ندای آسمانی با ندای 
کفار فرقی ندارد. نعوذ با من هل الخرافات. و هم چنین است خبرهای چهل و 
هشتم و چهل و نهم که تکرار همان ندای آسمانی است و ذکر گردید. 

خبر پنجاهم. عبدالرحمن بن مسلمه که مرد مجهولی است گوید: به امام صادق 
گفتم: مردم ما را سرزنش می‌کنند و می‌گویند: شما محق را از مبطل تشخیص 


نمی‌دهید؟ امام فرمود: چه جوابی دادید؟ او گفت: جوابی نداريم امام جواپی داده که 


هیچ مناسبتی ندارد فرموده: به ایشان بگو: هر کس مومن است به او ایمان دارد پیش از 


وجودش و ایه: 


2 0 دک 


من بهري ای لح آذ مه (یونس: ۳۵) 
«پس آیا کسی که به حق هدایت می‌کند سزاوارتر است که پیروی شود». 
را خواند که مربوط به سژال و جواب نیست. اینان گویا می‌گویند: امام نامربوط گو 


است. 


خبر پنجاه و یکم و پنجاه و دوم مکرر همان ندای آسمانی است که ذکر شد و 


خبر پنجاه و سوم. حضرت صادق فرموده: آنقدر موت و قتل مردم را فرا گیرد تا 
مردم به حرمت پناه برند. پس منادی راستگویی از شدت قتال ندا کند در چه چیز است 
این قتل و قتال صاحب شما فلان است؟!. نویسنده گوید: اکثرا اخبار مانند این خبر 

خبر پنجاه و چهارم. یونس بن ظبیان که علمای رجال او را غالی و جعال و از 
کذابین مشهور خوانده. و حضرت رضا او را هزار مرتبه لعن کرده است. از حضرت 
صادق نقل کرده یک خبر مزخرفی را که چون شب جمعه شود خدایتعالی ملکی را به 
آسمان دنیا فرستد و برای محمد و علی و حسن و حسین منبرهایی از نور نزد بیت 
المعمور نصب کنند. و این چهار نفر بر آنها بالا روند و ملائکه و پیغمبران و مژمنین 
جمع شوند و درهای آسمان باز شود و رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- گوید: 
پروردگارا وعده‌گاهی که در کتابت در آیةٌ ۵۵ سوره نور وعده فرمودی می‌باشد. و 
ملائکه و پیامبران نیز چنین گویند و محمد و علی و حسنین به سجده افتند و سپس 
گویند: پروردگارا غصب کن که حریم تو هتک شد و اصفیاء تو کشته شدند و بندگان 
صالحت ذلیل شدند. آن وقت خدا آنچه بخواهد بجا آورد. این راویان می‌خواهند 
بگویند همانطور که طفلی را با های و هوی و غوغا گول می‌زنند. این انبیا و ملانکه نیز 
غوغا می‌کنند تا خدا را وادار کنند به کاری. حال آه کار چه باشد باز معلوم نیست و در 


خبر ذکر نشده. شما در این خبر دقت نمائید که خدا و ملائکه و قرآن و پیامبران همه را 
مش رکفت اش کی سار اسان تعیک ابس روافت ی اسان ات کی ان 
از غلاة و از کذابان مشهور بوده است. باید در جواب این غالیان گفت: از رسول خدا - 
صلی اله علیه وسلم- نقل شده که فرمود: «صنفان من آمتي لا نصیب ما في الاسلام: 
الغلاة والقدریة». یعنی. دو دسته از امتم در اسلام بهره‌ای بر ایشان نیست: غالیان و 
قدریان. و از حضرت صادق نیز نقل شده که فرمود: «آدنی ما مخرج به الرجل عن الایمان 
آن یجلس ای غال فیستمع ای حدیثه ویصدقه علی قوله». یعنی. کمترین چیزی که مرد را 
از ایمان خارج می‌کند این است که بنشیند نزد کسیکه غلو می‌کند و به گفتار او گوش 
فرا دهد و او را بر گفتارش تصدیق کند. 

خبر پنجاه و پنجم و پنجاه و ششم. راویان مجهول گفته‌اند که امام صادق گفته: به 
اسم قائم ندا شود: «یا فلان بن فلان» و قیام روز عاشوراء است. باید گفت: با اين 
مکررات باز هم معما حل نشد. 

خبر پنجاه و هفتم راویان مجهول از حضرت باقر نقل کرده‌اند که فرمود: قائم ظاهر 
نمی‌شود مگر وقتیکه شام را فتنه شامل شود که از فتنه نتوانند خارج شوند و کشتار بین 
کوفه و حیره بوجود آید که کشته‌ها وسط راه بمانند و منادی از آسمان ندا کند. 

خبر پنجاه و هشتم. باز حضرت باقر گفته: منتظر صوت ناگهانی باشید از طرف 
دمشق که در آن فرج بزرگی است. این خبر برخلاف اخباری است که ندا را از آسمان 
مژده می‌داد. اگرچه تمامش رمی بالغیب و منتظر گذاشتن ساده‌دلان است. 

خبر پنجاه و نهم و شصتم و شصت و دوم راویان ساده دل از حضرت صادق 
روایت کرده‌اند که قائم نوزده سال و چند ماهی ریاست می‌کند اگرچه اخبار دیگر 
می‌گوید: پنج و يا هفت سال از قول همان امام. 

خبر شصت و یکم. راویان از همان امام روایت کرده‌اند که فرموده: پس از موت 


قائی مردی از اهل بیت سیصد و نه سال ریاست می‌ کند. حال کسی نبوده بیرسد: شما 


که فرمودید؟ پس از موت قائم خیری نیست. خواننده, ملاحظه کن تمام این اخبار ضد 
و نقیض است. 

خبر شصت و سوم همان خرافتی است که در خبر دوم آمده است. 

خبر شصت و چهارم. همان مطلبی است که در خبر پنجاه می‌باشد. مکرر پس از 
فک 

خبر شصت و پنجم. مکرر خبر بیست و پنجم می‌باشد. 

خبر شصت و ششم. حضرت صادق فرموده: هرگاه فرزندان عباس اختلاف کنند و 
سلطنت ایشان سست گردد و کسی که طمع نمی‌کرد در ایشان طمع کند ووو آن وقت 
است که صاحب این امر ظاهر شود. نویسنده گوید: تمام اين اخبار غیبی باطل شده 
زیرا بنی‌عباس ملکشان رفت و کسی ظاهر نشد. 

خبر شصت و هفتم راویان از قول حضرت صادق قدری موعظه نقل کرده. سپس 
تهمت زده‌اند به زید بن علی بن الحسین که او قبام کرد ولی دعوت به خود نکرد بلکه 
دعوت به سوی رضای آل محمد نمود. و ما آل محمد راضی نبودیم و او ما را معصیت 
کرد تا آخر. در حالیکه زید بن علی از بزرگان آل محمد بود و او قیام کرد و مدعی 
امامت خود شد و می‌فرمود: کسیکه در خانه بنشیند و پرده بیندازد و محکوم به حکم 
دیگران باشد و حوزهٌ اسلامی را سرپرستی نکند امام نیست. ولی این راویان متملق او را 
رها کردند و آمده‌اند از قول برادرزادة او را محکوم می‌کنند. 

خبر شصت و هشتم. روایت شده از علی بن الحسین که قبل از قیام قائل هر کس 
از ما قیام کند. مثل او مثل جوجه‌ای است که از لانٌ خود قبل از آنکه پرهایش محکم 
شود پرواز کند پس اطفال او را بگیرند و با او بازی کنند. بنابراین آقایان زمان ما 
برخلاف فرمایش امام سجاد عمل کرده‌اند!. 

خبر شصت و نهم امام فرموده: خانه‌نشین باشید مانند پلاس خانه باشید تا سفیانی 
خروج کند آن وقت به سوی ما بیائیده کسی نبوده بپرسد آن وقت شما کجائید که به 


سوی شما بيانیم. راویان به این اخبار سر مردم را گرم کرده‌اند. 


خبر هفتادم و هفتاد و یکم. مکررات اخبار قبل می‌باشد. 

خبر هفتاد و دوم روایتی است مجعول از قول رسول خدا -صلی له علیه وسلم- 
که فرموده: وقت خروج قائم, شمشیر او را ندا کند: «قم یا ول الّه فاقتل آعداء اه ای 
و خدا بایست و قیام کن و دشمنان خجل را بک ان معلوم می‌شود شمشیر قائم زودتر 
از قائم می‌فهمد که وقت خروح است. و مانند اسب حضرت حسین علیه السلام- که 
به قول ایشان وقتی به کربلا رسید اول او فهمید آنجا کربلا است و حرکت نکرد و بعد 
حضرت حسین با سژال از اين و آن. فهمید آنجا کربلا است. 

خبر هفتاد و سوم. راویان خرافاتی از قول رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- جعل 
کرده‌اند که فرمود: وقت خروج قائم منادی از آسمان ندا کند ای مردم قطع شد مدت 
ستمگران (چگونه برای بعشت رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- این منادیان آسمانی 
ندا نکردند که برای فرزند دوازدهم دختری او اين ندا را می‌کنند) و ولی امر بهترین 
امت است. به مکه ملحق شوید پس نجباء مصر از مصر و ابدال از شام و گروه‌های 
عراق که راهبان شب و شیران روزند که دلهای ایشان مانند پاره‌های آهن است با او بين 
رکن و مقام بیعت کنند. نویسنده گوید: تمام اینها رجما بالغیب و از جعلیات است زیرا 
ابدال و نجباء از خرافات صوفیه است و در اسلام نبوده است. 

خبر هفتاد و چهارم. مانند خبر ۱۲ می‌باشد مکرر است. 

خبر هفتاد و پنجم مکرر خبر ۲۷ می‌باشد. 

خبر هفتاد و ششم. مانند بعضی اخبار دیگر مرفوعه و بی‌اعتبار است. از امام 
پرسیده: از کجا بدانیم که قائم خروج کرده؟ امام جواب داده: صبح که می‌شود زیر سر 
هر یک از شما صحیفه‌ای است که بر آن نوشته شده است: «طاعة معروفة». معلوم 
می‌شود زیر سر و يا متکای هر یکی از شیعیان خدا نامه‌ای می‌فرستد. 

خبر هفتاد و هفتم روایت شده که در پرچم مهدی آمده است که: «اسمعوا 


وأطیعوا» یعنی. بشنوید و اطاعت کنید. 


خبر هفتاد و هشتم حضرت باقر طبق خبر مرفوع و بی‌اعتبار فرموده که چون لشکر 
سفیانی به زمین فرو رود قائم به کعبه پناهنده شده و خود را تعریف می‌کند بقدر یک 
صفحه که من چنین و چنانم و قسم می‌دهد که شاهد به غایب برساند. تا اينکه خدا 
۳ نفر را بدون وعده‌گاه مانند ابرهای پانیزی برای او جمع کند. سپس حضرت باقر 
آیةٌ ۱۶۸ سور بقره را خوانده که هیچ مناسبتی با قیام قائم ندارد و صریح است در 

خبر هفتاد و نهم برخلاف اخباری است که گفتند: بین رکن و مقام قیام می‌کند. اين 
خبر می‌گوید: زیر درخت سمره می‌نشیند و جبرئیل در صورت مردی می‌آید و 
می‌گوید: ای بنده! چه چیز باعث نشستن تو در اینجا شده است؟ او جواب می‌دهد: 
منتظرم عشاء شود و بعد به مکه روم و خوش ندارم در این گرما خارج شوم. جبرئیل 
می‌خندد. پس چون بخندد قائم او را می‌شناسد. پس جبرئیل دست او را می‌گیرد و با 
او مصافحه می‌کند و بر او سلام می‌کند و می‌گوید: برخیز و اسبی بنام براق برای او می 
آورد و او سوار می‌شود و به کوره رضوی می‌رود» پس محمد و علی می‌آیند و برای او 
عهدنامه و منشوری می‌نویسند که بر مردم قرائن کند تا آخر بافته‌های او. 

خبر هشتادم و هشتاد و یکم. مرفوعه است و باضافه راوی واقفی است. در این 
اخبار پس از آنکه گفته ۳۱۳ نفر در رکاب قائم هستند می‌گوید: جبرئیل و میکائیل اول 
کسانی هستند که با او بیعت می‌کنند و با این دو» پیغمبر و علی نیز خواهند بود که به او 
کتاب آمده عمل کن» پس سیصد نفر و قلیلی از اهل مکه با او بیعت می‌کنند تا آخره 
(من نمی‌دانم اين راویان چرا از جعلیات خود سیر نمی‌شوند و مدعیان علم چرا این 
چیزها را جمع کرده‌اند). 

خبر هشتاد و دوم. مرفوعه و بی‌اعتبار است. ولی در آن خرافاتی است که موجب 
بدنامی قائم است می‌گوید: قائم گنجی در طالقان دارد و آن طلا و نقره نیست و 
برجمی .دارد. که از وقتی بيچینه شذه باز نشده است و مرداتی ذارد که دلهاشان مانند 


آهن است. به هیچ شهری قصد ننمایند مگر آنکه آنرا خراب و ویران کنند بر سر 


زین‌هایشان مانند عقابند و به زین امام دست می‌مالند و برکت می‌طلبند تا اینکه 
می‌گوید: شعار ایشان «یا لثارات الحسین» است. (معلوم می‌شود تمامشان اهل خرافاتند 
و خون امام حسین را از مردم آخرالزمان می‌طلبند). 

خبر هشتاد و سوم و هشتاد و چهارم. مکررات اخبار سابقه می‌باشد. ولی چیزی که 
در اینجا اضافه آمده آن است که می‌گوید: حضرت صادق فرموده: روز نوروز روزی 
است. که قاثم قیام می‌کند و بر دجال ظفر پیدا می‌کند و او را بر کناسة کوفه به دار 
می‌زند و ما در هر نوروزی منتظر فرج هستیم زیرا آنروز از ایام ما است که عجم آنرا 
حفظ کرده و شما ضایع کردید (یعنی شما هم باید مانند ایرانیان هفت سین و 
چهارشنبه سوری برپا کنید). و همچنین در اینجا آمده که قائم» قریش را می‌کشد 
بطوریکه هیچ کس از ایشان باقی نمی‌ماند مگر باندازة غذای یک قوچ. 


تمام شد آنچه در این باب از خرافات آمده اکنون می‌پردازيم به خرافات باب دیگر: 


باب سبره و آخلاقه و عدد آصحایه 
سیره و روش و اخلاق او و عدد اصحاب او و خصوصیات زمان او 
باید دانست که در اسلام فقط کتاب خدا یعنی قرآن و سنت رسول خدا -صلی الّه 
علیه وسلم- یعنی روش او واجب الاتباع است یعنی ما در اسلام روشی و سنتی بنام 
سنت الامام نداریم. واضح‌تر اینکه خدای تعالی در سورة احزاب یه ۲۱ فرموده: 
« کی لقن رسرال الم آسرز که کم کال پي الله رام 
الاح رکه الحزاب:۲۱). 
«به تحقیق برای شما مسلمین در حق رسول خدا تأسی نیکو است برای کسیکه 


امید به خدا و روز قبامت دارد). 
و علی -علیه السلام- در نهج البلاغه می فر ماید: «وصیْتی: ان لا تشرکوا به شین 


ها فلا مهو یم اضر من این است که شرک به خدا نیاورید و سنت محمد 


-صلی الّه علیه وسلم- را ضایع ننمائید». و آن حضرت در بحار جلد ۲ ص ۲۰۱- 
فرموده: «السنة ما سن رسول الّه والبدعة ما آحدث بعده. سنت چیزی است که رسول 
خدا -صلی ال علیه وسلم- قرار داده و بدعت چیزی است که بعد از او پیدا شده 
است». و نیز در نهج البلاغه در خحطبهٌ ۲۰۳ آن حضرت می‌فر ماید: «نظرت ی کتاب له 
وما وضع ناه وأمرنا بالحکُم به فاتبغت وما استسن الب (صلی ال علیه وآله) فاقتدیتة. نگاه 
کردم به کتاب خدا و دستورات و اوامری که در آن برای ما وضع کرده و ما را به حکم 
کردن به آن امر فرموده. پس از آن پیروی و متابعت نمودم و به آنچه که رسول خدا - 
صلی الّه علیه وسلم- سنت قرار داده اقتداء کردم). و همچنین رسول خدا -صلی ال 
علیه وسلم- در جلد ۲ بحان ص ۲۲۵ فرموده: «قد کثرت علي الكذابة وستکثر فمن 
کذب علي متعمداًفلیتب وا مقعده من النار فاذا آناکم امحدیث فاعرضوه علی کتاب الّه وسنتي 
فما وافق کتاب الّه وسنتي فخذوا به وما خلاف کتاب الّه وسنتي فلا تأخذوا به. دروغگویان 
بر من و از قول من» بسیار شده‌اند و بسیار هم خواهند شد. پس آن کسی که عمدا بر 
من دروغ ببندد جایگاه او در آتش خواهد بود پس هر حدیثی برای شما آمد آن را بر 
کتاب خدا و سنت من عرضه کنیده پس آنچه موافق کتاب خدا و سنت من بود آن را 
بگیرید و آنچه مخالف کتاب خدا و سنت من بود آنرا نپذیرید». و نیز در اصول کافی 
ج ۲ / صفحه ۱۰۱ از رسول خدا صلی الّه علیه وسلم- نقل کرده که فرمود: «یا معاشر 
القراء! اتقوا اه فیما حملکم من کتابه فاٍني مسوول وانکم مسژولون ان مسوول عن تبلیغ 
الرسالة وآما آنتم فتسئلون عا ملتم من کتاب ال وسنتي». ای گروه قاریان قرآن. از خدا 
بترسید دربارة آنچه از کتابش برعهده شما گذاشته. زیرا من مسژولم و شما مسژولید. 
که حقیقتا من از رسانیدن رسالت مسوولم و آما شما از آنچه بر عهده گرفته‌اید از کتاب 
خدا و سنت من مسژولید. و نیز در بحان ج ۲ ص ۳۰۱ نقل کرده که رسول خدا - 
صلی الّه علیه وسلم- فرمود: «اِن آحسن احدیث کتاب ال وخبر امدي هدي محمد. وشر 


الأمور محدانها. وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة. نیکوترین حدیث کتاب خداست: و 


بهترین هدایت هدایت محمد است. و بدترین امور تازه حادث شده‌های آنهاست. و هر 
امر حادث شده در دین بدعت است و هر بدعتی ی است». و نیز وسائل ج 38 
ص ٩۱۱‏ از رسول خدا صلی له علیه وسلم- نقل کرده که فرمود: «کل بدعة ضلالهة 
وکل ضلالة سبیلها ی النار. هر بدعتی گمراهی و هر گمراهی راهش به سوی آتش 
است». و نیز در کتاب مستدرک از رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- نقل کرده که 
فرمود: «من آحدث نی الاسلام آو آوی محدثا فعلیه لعنة ال واللائكة والناس آهعین. هر 
کس در اسلام تازه‌ای بیاورد يا بدعتگزاری را مأوی و جای دهد پس بر اوست لعنت 
خدا و ملائکه و تمام مردم». و نیز بحان ج ۱ ص ۱۳ فرموده: «من آحدث حدنا آو 
آوی محدثا م یقبل اه منه یوم القيامة صرفاً وعدلاً هر کس بدعتی ایجاد کند و یا 
بدعتگزاری را موی دهد. روز قيامت خدا از او قبول نکند توبه‌ای و نه فدا و عوضی 
را». و نیز سفینه البحار ج ۱ ص ۳ از رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- نقل کرده 
که فرمود: «من تبسم في وجه مبتدع فقد آعان علی هدم دینه. هر کس در مقابل اهل بدعت 
تبسم کند (روی خوش نشان دهد) محققا بر خرابی دین خود یاری کرده است». و نیز 
در بحان ج ۲ ص ۲۹۰ آمده است که رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- فرمود: «آيي 
اه لصاحب البدعة بالتوبة. خدا بر خود حتم نموده که توب صاحب بدعت را نپذیرد». و 
نیز در همان جلد. ص ۱۱۷ نقل کرده که رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- فرمود: 
«من قال علی ما م آقل فلیتبوا مقعده من النار. کسی که بر من نسبت دهد چیزی را که من 
نگفته‌ام پس باید جای خود را در آتش آماده سازد». و نیز در همان جلد. ص ۱۷۱ 
منقول است که رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- فرمود: «آیها الناس اتقوا ال ما من 
شيء یقربکم من انة ویباعد کم من النار الا وقد نبیتکم عنه وآمرتکم به. ای مردم! از خدا 
بترسید. چیزی که شما را به بهشت نزدیک و از آتش جهنم دور کند نبوده مگر آنکه امر 
و نهی آنرا بیان کردم». بنابراین دین» همان است که خدا و رسول گفتند و بدعت 


اسلام سنّت امام و یا خط امام که واجب الاتباع باشد نداریم. هر امام و مآموری باید 
تابع کتاب خدا و سنت رسول باشد. چنانکه خدا فرموده: 
من بطع الرْسُول فد آطاع له (النساء: ۸۰), 
«هر کس از رسول خدا اطاعت کند از خدا اطاعت نموده است». 
و در سورء احزابت یه فرموده: 
یوم 7 وحوههم في ار 4 یا نا آطعنا ال رأطعنّا الرسولا # 
وتالوا اربا ا طنا سادتنا وکبرایا وتا السبیلایه 
(الأحزاب: 17- 1۷). 
واگ یمان با اف کته شید اس ایکا سا او سر 
خدا را اطاعت کرده بودیم. و گویند: پروردگارا ما آقایان خود و بزرگان 
خودمان را اطاعت کردیم ایشان ما را گمراه کردند». 
و نیز خدا درسورة میخمل ایا ۳ فرموده: 
یا آیها الذین آمئوا آطیغوا ال وطِیعوا الرسُول ولا تبْطلوا أْمالکم که 
(حمد:۳۳) 
«ای مومنان» خحدا و رسول را اطاعت کنید و اعمال خودتان را باطل ننمائیده. 
و اد ٩‏ سورهة نساء می‌فرماید: 
فان تَاعتَم في شيء فردوه ی له 4 والرسّول رن کش ییون بالله 
والیوم ال حر که (النساء: )۵٩‏ 
«هرگاه در موردی (از امور دین) اختلاف نظر و کشمکش داشتید اگر به خدا و 
روز آخرت ایمان دارید آن را به خدا و پیغمبر برگردانید». 
علی -علیه السلام- در مورد این آیه در نام ۵۳ نهج البلاغه. به مالک اشتر 
می‌توسد؛ ها ای + ال بشخک کای ره ی اتمول: لد شیر یمد غر 
لمفرقد». منظور از رد کردن به خداء گرفتن حکم از محکم کتاب او است و رد کردن به 


پیغمب گرفتن حکم از سنت متحد کننده پیغمبر است که تفرقه‌انداز نیست». همچنین 


ِ بررسی دعای ندبه 


در حطبة ۱۲۸ در بیان: «اِنْ زغم في شيء فردوهٌ ی له والرسول؟» می‌فرماید: 
«فردهُ ٍلی له آن نخکم بکتابه, وَرّده ی الرسُول آن نأخذ بسنته. رد کردن آن به خدا این 
است که مطابق کتاب خدا (قرآن) حکم کنیم ورد کردن به پیغمبر این است که سنّت او 
را خذ کنیم و بگیریم». ما اگر بخواهیم آثاری که در این مورد آمده در اینجا بياوريم. به 
درازا می‌کشد و در این مختصر نمی گنجد. و از خود ائمةٌ شیعه نیز احادیث زیادی واقع 
شده که هر چه از ما به شما می‌رسد باید موافق کتاب خدا باشد و مخالف کتاب خدا و 
سنت رسول نباشد. بنابراین فقط سنت و سیر رسول واجب الاتباع است آما سنت و 
سیرهٌ قائمی که نیامده و اخلاق او که معلوم نیست طبق کتاب خدا باشد یا خیر» برای 
کسی واجب الاتباع نیست. زیرا سیر ائمه هر کدام با دیگری اختلاف دارد. یکی تقیه 
نکرده و جنگ نموده است. دیگری تقیه کرده و خانه‌نشین بوده و دیگری صلح کرده 
است نمی‌توان به سیر آنها اقتدا کرد و خدا هم امر نفرموده ما به سنت و سيرة ایشان 
عمل کنیم. 
حال پس از اين تذکر ما می‌گوئيم در اين باب رفتار و اخلاق ضد و نقیضی برای 
مهدی نقل کرده‌اند. آیا دانستن و پیروی کردن آنها لازم است. آیا برای حجیت افعال او 
و یا رفتار او مدرکی از کتاب خدا واردشده؟ البته شیر. و فقط سنت رسول است که در 
کتاب خدا مدرک دارد. مثلا در همین باب خبر دوم می‌گوید: حضرت صادق و 
حضرت موسی بن جعفر هر دو فرموده‌اند: اگر قائم قیام کند به سه چیز حکم می‌کند 
که احدی از ائمه و پیغمبران حکم نکرده‌اند: شیخ زانی را می‌کشد. و مانع الزكاة را 
می‌کشد و ارث برادر به برادر دینی که در عالم اشباح برادر بوده‌اند. می‌رسد. در 
صورتیکه خدا فرموده: 
وم لم بخکم بما رل له فأویك هم الکافرون4 (للائدة: ۴۴). 
«هر کس مطابق ما آنول له (آنچه خدا نازل نموده) حکم نکند کافر است». 
بنابراین بر ما لازم نیست تمام اين باب را هو به هو ترجمة عباراتش را نقل کنیم, 
ولی بطور اخحتصار خرافات و موهومات آن را ذکر می‌کنيم. تا خواننده بیدار گردد: 


شوتش دعاف تن ۳۷ 


خبر اول. راوی آن سهل بن زیاد کذاب است. روایت کرده از حضرت باقر که 
فرموده: چون قائم ما قیام کند زمینهای واگذار شده به اشخاص باطل می شود. حال 
روی چه میزانی و به چه قانونی معلوم نیست. 

خبر دوم امام فرموده: اگر قائم قیام کند حکم به سه چیز می‌کند که احدی قبل از او 
به آنها حکم نکرده است. 

خبر چهارم.که کذب آن ثابت و روشن است. رجوع شود به کتاب بررسی از 
نصوص امامت. 

عبر مقر امجهول: مهم از یکی گن فن کردهاند بت میا چم ایا 
الهمدانی و عباس بن عبدالّه و محمد بن قاسم بن ابراهیم که در معراج خدایتعالی پس 
از رسول خود دوازده نفر حجت برای مردم معین کرد برخلاف فرمودة خود در قرآن 
در سورةٌ نساء ی ۱0۵ که فرموده: پس از رسولان کسی حجت نیست. و در آخر 
حدیث گوید که چون دوازدهمی به خلافت برسد. زمین را از وجود دشمنان خدا پاک 
کند و تا روز قيامت مردم همه موحد و از اولیاء خدا خواهند گردید. و اين نیز بر رد 
آیات قرآن است که فرموده: تا قيامت کفر و شرک و بهود و نصاری باقی خواهند بود. 

خبر ششم. حضرت رضا فرموده: قائم که بياید اول کارش این است که دستهای 
بنی‌شیبه را (که هزار و سیصد سال قبل کلیددار کعبه بوده‌اند و زمان ما همه خاک 
شده‌اند) قطع می‌کند. و دیگر اینکه ذراری قتلةٌ حسین را می‌کشد در حالیکه ذراری آنها 
از بین رفته‌اند. 

خبر هفتی حضرت صادق فرموده: سیرة قائم جفر احمر است. جفر احمر یعنی 
کشت و کشتار. یعنی. سیرت او برخلاف سیر تمام انبیاء که رحمت بوده می‌باشد. 

خبر هشتم. آیة ۱۸ سوره سبا که راجع به قوم سبا نازل شده امام صادق فرموده: 
راجع به امام قائم است. حال لابد این راویان می‌خواهند بگویند: پا خدا بدون ربط آن 


آیه را راجع به قوم سبا نازل نموده و نعوذ باه جاهل بوده!! و یا اينکه امام صادق از 


۲۳۷۲ فررشی فان قنة 


قرآن مطلع نبوده است. و همچنین در این حدیث با اي ٩۷‏ سور آل عمران نیز بازی و 
آن را استهزاء نموده, زیرا در این آیه دربارةٌ خانهٌ خدا در مکه می‌فرماید: 
وم دخَله کان آمناگه (آل عمران: )٩۷‏ 
هی کی ای له واری و ان امه 

یعنی خانه‌ای که در آن جنگ وخونریزی و قتل حرام است. حتی اگر قاتلی هم به 
آنجا پناه برد باید متعرض او نشد و فقط غذا به او ندهند تا خارج شود و قصاص 
گردد. و ضمیر در کلمهٌّ «دخله» بر می‌گردد به «آول سکف که قو تن ان ذکر شده 
است» و این مطلبی است روشن. ولی حضرت صادق گوید: چنین نیست و اگر خانة 
خدا خانة امن بود پس چرا حجاج منجنیق بست. بلکه منظور از وََنْ ده کان 
وتات آقل بیت است گر هر کی داغل سر شود با او بیفت کش به فست از 
مسح کند از جملة اصحاب او قرار گیرد ایمن خواهد بود. شما را به خدا ملاحظه کنید 
این جغالین از قول اما چه بر سر اسلام آورده‌اند. باید گفت: آلا لعنة له علی الکذبین. 

خبر نهم. از تمام اخبار این باب خراب‌تر است. زیرا به حضرت باقر تهمت زده و 
گوید: حضرت باقر فرموده: چجون قائم ما قیام کنل: عانش1 امالمومنین را رکه خدا در 
سور نور شانزده آیه در یاکدامنی او نازل نموده) از خاک بیرون می‌آورد و بر او حد 
جاری می‌کند تا برای دختر محمد. فاطمه انتقام بکشد. (نویسنده گوید: سیره قائم اين 
راویان اجرای حد است بر مردگان, آن هم برای انتقام خیالی که خود محمد و دخترش 
رای تست لا انز شام ال افها وا سار کتلو اد ابش کف و از انم روابای 
نجاتشان دهد) راوی پرسید: چرا او را تازیانه و حد می‌زند؟ امام فرمود: برای تهمتی که 
به ام ابراهیم زده (تهمت به ام ابراهیم اگر راست باشد به فاطمه مربوط نیست و چرا 


4 ۵ م 


انتقام برای فاطمه می‌گیرد مگر خدا نفرموده: ولا تزر وازرة زد آخریه» (الا نعام: 


۲۴) راوی گوید: گفتم: چرا خدا این حد را تأخیر انداخت برای قائم؟ امام فرمود: 
خواننده عزیز! شما را به خدا از چنین قائمی که عذاب است چه انتظاری می‌باشد؟!. 
کسی نیست از این جعالان که قائل به رجعت می‌باشد بپرسد: مگر امام شما اهل کینه و 
انتفام است. و بعلاوه اگر تفن در دنا باشد پس وعده‌ای الهی و حساب و کتاب و 
عقاب قیامت زائد است. و باید خداء کتاب خود را پس بگیرد. و باضافه باید به ایشان 
گفت: رجعت و برگشت به دنیا قبل از قیام قائم مخالف بسیاری از آیات قرآن است. از 
آن جمله خدا در سورةه مومنون آیه ۵ می‌فرماید: 
انم کم بعْد ذلك لمیترن * ثم نکم یوم القيامة تبعنون 4 
راو ۵ ۱۱۵ 
می‌شوید). 
و نیز در همان سوره آیةٌ ۹٩‏ می‌فرماید: 
لحّی اذا جاء أَحَدَهمْ مرت قال رب ارحفُون * لعلي أغمل صالحا 
فیما کت کلا ها کلمّة هو قائلها ون وَرالهم بررَخْ الی یوم یبعنون 4 
(الوّمنون: 6۲۰۰-۹۹ 
عمل شایسته کنم در آنچه واگذاردم. نه چنین است این کلمه. کلمه‌ایست که او 
گویند؛ آن است و از حول ایشان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند». 
و همچنین در سور صافات از قول اهل بهشت آورده که ایشان از اينکه یکبار در 


دنا مرده و دیگر در بهشت نخواهند مرد اظهار تعجب و خوشحالی می کنند. حال اگر 


۱- یعنی: «هیچکس بار گناه فیگرین را عهده‌دار نیست». 


دو بار مرگ و رجعتی در کار بود. ایشان یکبار مرگ نمی گفتند چنانکه در آیهٌ ۵۸ و ۵٩‏ 
و 1۰ از قول اهل بهشت فرموده: 
۳ حْنْ بمیتین ی مین ی 
لور لیم که (الصافات: ۶۰-۵۸) 
«پس آیا ما نمی‌میریم مگر همان یکبار مردنمان وآیا ما عذاب نمی‌شویم. حقا که 
این خود بهرهٌ بزرگی است». 
و همچنین در سوره دخان خدا در مورد اهل بهشت می‌فرماید: 
ولا یُذوقون فا الْموّتَ | لا مت الاولی ووقَاهُمُ عذاب الحَحیم 4 
(الدخان:۵۶) 
«هرگز مرگی جز همان مرگ اوّل (که در دنیا چشیده‌اند) نخواهند چشید. و 
خدارند آنها را از عذاب دوزخ حفظ می‌کند». 
و نیز در سورة زمر آیة ۳۰ و ۳۱ خدا خطاب به پیغمبر می‌فرماید: 
مت ول میشون * نم کم یرم القیامة ند ربکم کضتمیمون 
(الزمر: ۳۰- ۳۱). 
«محققا تو می‌میری و محققا ایشان می‌میرند. سپس محققا شما روز قیامت نزد 
پروردگارتان نزاع می‌کنید». 
و همچنین آیات زیاد دیگری که رجعت را رد می‌کند. بنابراین رجعت از بیخ و بن 
دروغ و ساختةٌ جعالین و کذابین است. 
خبر دهم. امام باق پس از آنکه کلام طولانی برای قائم بیان کرده قسم خورده که 
والّه او مضطر در کتاب خداست که در سور نمل ايةٌ 1۲ آمده: 
طأَن بح تقیت ای ذ دعَاه ویکشف السو ء (النمل: ۶۲). 
«آیا آنکه پیجار: ات را وقتی که آو را بتهواند سواب می‌دهد و محنت وق 
بدی را برطرف می‌کند چه کسی است؟*. 
و این ربطی به قیامی مهدی ندارد. ولی اینان می‌گویند: خدا برای کفار مکه نازل 
فرموده و گفته: آیا آن کسیکه امام قائم را وقت دعا اجابت می‌کند و بدی را برطرف 


پوززیتتی قاغای قفانة ۲۷۵ 


می‌کند (ای مشرکین مکه چه کسی می‌باشد؟! حال مشرکین مکه که خود محمد را قبول 
نداشتند چگونه خدا چنین سوالی از ایشان نموده؟؛ حل این معما با راویان کذاب است. 
و در این خبر چندین آیه را بدون مناسب راجع به قائم و اصحاب او تفسیر کرده‌اند. در 
حالیکه هیچ ارتباطی به قائم خیالی ایشان ندارد. آیا خدا از بازی کردن با آیات قرآن 
راضی است؟. 

خبر یازدهی حضرت علی از خود مداحی نموده با اينکه در نهح‌البلاغه مکرر 
فرموده: «از من مداحی نکنید». بعدا فرموده: اگر قائم ما قیام کند عداوت و کینه از دل 
بندگان خواهد رفت. و درندگان با چرندگان صلح خواهند نمود (یعنی گرگ دیگر به 
گوسفند کاری ندارد بلکه روزه می‌گیرد). باید گفت: این اولاد برخلاف سنت الهی و 
انیا بر حلافت قرآن است که مکرر فرموده تا قیامت بین بشر عداوت و کینه وجود 
خواهد داشت جنانکه فرموده: 

لیا هم العَدارةَ رالْعْضاء الی یرم امد رلائدة: ۲ع6) 
«و بین ایشان عداوت و کینه انداختیم تا روز قیامت»). 

چگونه علی مطالبی شرک‌آمیز در مدح خود آورده و سپس مطلب دیگری نیز بر ضد 
قرآن فرموده: مگر شما علی را دشمن قرآن معرفی کرده‌اید؟!!. 

خبر دوازدهم. علی بن الحسین وعدهُ سرخرمن داده و فرموده: چون قائم بیاید 
شیعیان ما بیماری ندارند و هر یک قوهُ چهل مرد پیدا می‌کند و همه حکام و فرماندارن 
زمین می‌شوند. باید گفت: شیعیان منتظر باشید! 

خبر سیزدهم. محمد بن جمهور که علمای رجال او را فاسد المذهب معرفی کرده و 
گفته‌اند: او محرمات خدا را حلال و بازار کفر و فسق را در اشعار خود ترویج نموده 
حال چنین کسی از حضرت صادق روایت کرده که قائم در مسجد سهله با اهل و عیال 
خود فرود آید و انتقام ما را از ایشان بکشد. باید پرسید: مگر مردم؛ زمانیکه قائم ایشان 
قیام کند به ائمة ایشان ظلمی کرده‌اندکه او انتقام بکشد؟!. 


خبر چهاردهم. همان خبر ششم وخرافاتی استه که در تفا امد و ایتها ان وا 
مکرر نموده است. رجوع شود. 

خبر پانزدهم. راوی عمرو بن شمر از غلاة است. و در خبر اغراق است که هر کس 
دشمن ما را بکشد اجر بیست شهید دارد. در حالیکه آنچه از کتاب خدا استفاده می‌شود 
آن است که باید مردم را به اسلام دعوت کرد و اگر پشت کردند و قبول نکردند باید 
رهاشان ساخت. وحتی اگر کسی کافری را بی جهت کشته باید دیه دهد. آری اگر کفار 
این صورت وظیفةٌ مسلمین است که از خود دفاع کنند آنهم تا وقتیکه کفار از جنگ 
دست بکشند و حاضر به تسلیم و یا صلح شوند. بنابراین. وظیفة مسلمین کشتن 
گمراهان نیست بلکه وظیفهٌ ایشان راهنمائی است چه قبول بکنند و یا نکنند. 


فان لوا اّما لك البلاغ المبین6ه «لتحل: ۸۲). 
ین باکر رف کتطان و [ دای کب بر اه رفظ رازن 
ای ات 


خبر شانزدهی حضرت باق علم به کتاب خدا و سنت رسول را برای قائم مانند 
گیاه روئیدنی دانسته است. باید پرسید: آیا مگر علم روئیدنی است؟ نویسنده گوید: 
برای بی‌خبران از کتاب خدا و سنت رسول آری. 

خبر هفدهم. مجهولی از مجهول دیگری نقل کرده که حضرت باقر فرموده: حدیث 
ما سخت و مشکل است آنرا نمی‌پذیرد مگر ملک مقرب و يا پیغمبر مرسل و یا مزمن 
آزمایش شده و یا شهر حصار دار. و چون مهدی بیاید شیعیان ما از شیر جری‌تر و از 
نیزه گذراترند» دشمن ما را لگذمال کرده و دو دستی بر سر او می‌زنند. نویسنده گوید: 
هوس بازی و خودخواهی راویان بهتر از اين نمی‌شود؟ آیا علوم آل محمد همین 
روایات است؟. باید گفت: آن مهدی که بر غیر سیرةٌ رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- 
عمل کند بهتر از این نمی‌شود. خدا به رسول خود فرموده: 

خذ العفو وأمر بالعرّف 4 (الأعراف: ۱5۹۹ 


پرزدنتتی ای ققاة ۲۷۷ 


«گذشت پیشه کن و به [کار] شایسته فرمان ده». 

و در احوال رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- نوشته‌اند: «کان آلین الناس وآکرم 
الناس. نرمخوترین و کریمترین مردم بود». و چون در جنگ احد دندانهای آن حضرت 
را شکستند و پیشانی او را مجروح نمودند. اصحاب او گفتند: ایشان را نفرین کن. 
پیامبر صلی الّه علیه وسلم- در جواب ايشان فرمود: «ني ۸ آبعث لعاناً ولكني بعشت 
داعیاً ورحمة. اللهم اهد قومي فانهم لا یعلمون. من برای لعن و نفرین مبعوث نشدهام 
بلکه برای دعوت به سوی خدا و رحمت مبعوث شده‌ام خدایا قوم مرا هدایت کن که 
ایشان نمی‌دانند». آری, سیر رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- این چنین است ولی 
سيرة قائم ایشان تو سری زدن به مردم است. سیره رسول خدا -صلی اله علیه وسلم- 
هدایت بوده که خدا به او فرموده: 

اذغ لی سل رل باجكمة ولْموَعظة الحَسة رَحَادلهْمْ بليي مي 
خسن (النحل: ۱۲۵) 
«مردم را به سوی راه خدا با حکمت و اندرز نیکو دعوت نما. و به بهترین وجه 
با ایشان گفتگو نما». 

ولی سیره قائم ایشان بجای هدایت کشتن است. 

خبر هیجدهم. رفید مولی ابی هبیره که مرد مجهولی است. گوید: حضرت صادق 
فرمود: اصحاب قائم در مسجد کوفه خیمه زنند. بر عرب سخت است. رفید گفت: 
فدایت شوم چه سختی است؟ فرمود: ذبح و سربریدن, گفتم: مگر به سیر علی بن 
ابی‌طالب دربارة اهل عراق رفتار نمی‌کند؟ فرمود: نه یا رفید. علی به آنچه در جفرا 
بیض بود عمل می‌کرد (نه به قرآن) و آن خودداری بود چون می‌دانست شیعیان پس از 
خودش مغلوب خواهد شد. ولی قائم طبق جفر احمر که سر بریدن است عمل می‌کند 
(نه به قرآن)» زیرا او می‌داند که شیعیان پس از او مغلوب نمی‌شوند (نویسنده گوید: 


پس این کشتن و بستن زمامداران زمان ما هم تابع مهدی شیعیانند), 


۲۷۸ فررشی فان یه 


خبر نوزدهم. تاریخ عصای موسی سعلیه السلام- است که امام فرموده: اکنون نزد ما 
ها کی ماک که از مک که و مت هر باق امن طضا قلی اي کرو 
برای قائم آماده شده است و در دست او دو لب خود را باز می‌کند و می‌بلعد» دو لب 
او یکی به زمین ودیگری به سقف است و فاصلةٌ دو لب از هم چهل ذراع است و با 
زبان می‌بلعد. (اینها علومی است که از دانشگاه آل محمد خارج شاه است و 

خبر پیستم. حضرت صادق فرموده: پدرم زره رسول خدا را پوشید ولی به زمین 
کشیده می‌شد. و من پوشیدم باز به زمین کشیده شد و آن برای قامت قائم خوب و 
اندازه است همانطور که برای رسول خدا -صلی اله علیه وسلم- بود و صاحب الامر 
از چهل سال تجاوز نمی‌کند. (باید گفت: خدا به رسول خود فرموده: ظفل نع ولا غلم 
لیب که (الانعام: ۵۰). «بگو: ... من غیب نمی‌دانم». جائیکه رسول خدا -صلی ال 
علیه وسلم- غیبت نداند دیگران بطریق اولی). 

خبر بیست و یکم. بیست و دوم. بیست و سوم. بیست و چهارم. بیست و پنجم. 
مطلبی است که پنج مرتبه مکرر شده و متواتر در این پنج خبر آمده. وآن این است که 
حضرت صادق و حضرت عسکری فرموده‌اند: چون قائم بیاید طبق احکام داود و آل او 
عمل می‌کند (نه قرآن» گویا امام قائم نسخ می‌کند قرآن را و تابع آن نیست) و مانند 
داود قضاوت می‌کند و از مردم دلیل و بینه نمی‌خواهد. 

خبر بیست و ششم بازی با قرآن است. زیرا خدایتعالی در سورة رحمن اي ۶۱ 
فرموده: 

الْمْجْرمُون بسیمَاهم یوعد بانّاصي َلَقدام * فباي 1 ۳ 

تکنبان * هنو حَهنم اي یُکذبٌ بهّا لْمْحْرمُونیه. «لرحن / 6۴۳-۴۱ 
«مجرمین و گنهکاران به سیماهاشان شناخته می شوند و موهای پیشانی 
وقدمهای آنان گرفته شود و به دوزخ پرتاب شود. پس کدامین نعمتهای 
پروردگارتان را تکذیب می‌کنید (شما ای گروه جن و انس)؟! (و گفته شود): 


این است دوزخی که این مجرمین به آن تکذیب می‌کردند. 


ولی حضرت صادق در اینجا فرموده: خدای جبار محتاج به شناختن مجرمین نیست 
بلکه منظور از این آیات. امام قائم است که پیشانی و قدم کفار را می‌گیرد و با شمشیر 
گردن ایشان را می‌زند (نویسنده گوید: راوی خیال کرده حضرت صادق قرآن نخوانده و 
کلمةٌ #مَذه جَهنْم را در آیات ندیده است. و خدا هم آیه را برای مسلمین زمان 
محمد -صلی الّه علیه وسلم- نازل نکرده. بلکه برای زمان قائم نازل نموده است. این 
است معارف طرفداران مهدی). 
خبر بیست و هفتم و بیست و هشتم. فرق بین ذوالقرنین و مهدی است که حضرت 
صادق و باقر فرموده‌اند: او ابرهای رام را انتخاب کرد ولی مهدی ابرهای سخت را که 
دارای رعد و برق است که خدا برای او مسخر کرده است. (پس دل شیعیان خوش که 
مهدی همه چیزش سختی است). 
خبر پیست و نهم علی بن موسی الرضا یه ان أَکرَمکَم علد الله اثقاک4ه 
(احجرات: ۳) «گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست» را که همه اهل زبان 
عرب معنی کرده‌اند که گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شمایند. ولی آن امام 
گویا زبان عرب را نمی‌دانسته. فرموده: معنی آیه این است که: گرامی‌ترین شما نزد خدا 
آن کسی است که بهتر به تقیه عمل کند قبل از خروح قائم ما. راوی گفته: قائم شما 
کیست؟ فرموده: آنکه چنین و چنان است و سایه ندارد و از آسمان برای او ندا شود 
این است حجة الّه فاتبعوه و برای ندای آسمانی استدلال کرده به آيٌ چهارم سور 
شعراء که فرموده: 
ان شا ترّل علیهم من السماء آية فلت تام لا َاضیوین4ه 
(الشعراء: ۴). 
«اگر بخواهيم از آسمان آیه‌ای بر ایشان نازل می‌کنیم که گردنهایشان برای آن 
خاضع شود). 
در حالیکه این آیه هیچ ارتباطی به ندای آسمانی برای قائم ندارد. اصلا این آیه نه 
تنها ربطی به قائم خیالی ایشان ندارد بلکه آن را رد می‌کند. شما را به خدا ملاحظه کنید 


"/ بررسی دعای ندبه 


چه بر سر اسلام آورده‌اند. اینان هر چه خواسته و توانسته‌اند قرآن را بمیل خود تأویل و 
با آیات بازی کرده‌اند. باید از این راویان پرسید: آیا علوم آل محمد همین‌ها است؟!!. 

خبر سی‌ام و سی و یکم راوبانش علی بن ابراهیم است که قرآن را تحریف کرده 
و دیگر عمرو بن شمر ضعیف و دیگر جابر جعفی غالی است. روایت این قبیل 
اشخاص قابل توجه نیست. در این روایات می‌گویدل: قائم خیلی قوی است بطوریکه 
وقتی به بزرگترین درخت روی زمین دست بزند آن را از ريشه می‌کند و چون در بین 
کوهها فریاد زند. تخته سنگهای آن کوبیده و خورد شود. و عصای موسی وخاتم 
سلیمان باقی است و در خبر سی و یک گوید: از ذوالقرنین هم قویتر است. و به شرق 
زمین وغرب آن برسد (در حالیکه قبلا گفتیم زمین کروی است و محدود به یک مشرق 
و مغرب نیست) و هیچ موضعی که ذوالقرنین پا گذاشته نباشد مگر آنکه مهدی هم به 
آنجا پا گذارد. ما نمی‌دانیم مگر این راویان کار و کاسبی نداشته که چنین مهملاتی بهم 
بافته‌اند. 

خبر سی و دوم. بر ضد شیعیان است. زیرا در این خبر حضرت عسکری فرموده: 
چون قائم قیام کند امر می‌کند گلدسته‌ها و هم محرابهای مساجد را خراب کنند زیرا که 
بدعت بوده و هیچ پیغمبر و حجتی چنین چیزها و اين بناها را نساخته و عمل نکرده 
است. (حال باید گفت: اگر شیعیان این خبر را قبول دارد چرا هر روز برخلاف آن عمل 
می‌کند و روز بروز بر تعداد گلدسته‌ها می‌افزاید). 

خبر سی و سوم و سی و چهارم راجع به اصحاب قائم است که از فراش خود 
مفقود می‌شوند و در مکه حاضر می‌شوند. ولی یک مطلب خراب و بازی با قرآن در 
این اخبار است است و آن تطبیق ای ۱۶۸ سورهٌ بقره که راجع به قیامت است با 
اصحاب قائم که هیچ مناسبتی ندارد. آیه آن است که خدا به رسول خود و اصحاب او 
و سایر مردم تا قيامت فرموده: 

فاقوا خیرات ین ما تکوئوا یأت بکم ال حمیعا ان له علی کل 
شیء قدیر 4 (البقرة: 0۱۳۸ 


رعاش من ۲۸۱ 


«پس سبقت جوئید و بشتابید به کارهای نیک که آخر الامر هر جا که باشید 
خدا شما را گرد آورد که او به همه چیز تواناست». 

حال راویان جعال چه مرضی داشته‌اند که یه مربوط به قیامت را راجع به مهدی 
آورده‌اند. خدا می‌داند. 

خبر سی و پنجم. مرد مجهولی بنام بکار از مجهول دیگری از امام صادق نقل کرده 
که به او گفته شد: از کجا بدانیم که آن مدعی قائم است؟ امام فرمود: به این نشانه که 
چون صبح می‌کنید زیرا سر شما صحیفه‌ای باشد که در آن نوشته: «طاعة معروفة». 
(یعنی خدا برای هم شما نامه می‌فرستد و این قطعا دروغ و بر ضد قرآن است». 

خبر سی و ششم. می‌گوید: چون قائم قیام کند کافری به خدا و مشرکی به امام باقی 
نماند حتی اگر در دل سنگ کافر یا مشرک وجود داشته باشد آن سنگ بگوید: در دل 
من کافر است پس مرا خورد کن و او را بکش. باید گفت: این خبر مخالف آیاتی است 
که در قرآن فرموده: کفر و شرک تا قیامت باقی است. چنانکه قبلا ذکر شد. 

خبر سی و هفتم خبری است از مشتری مردمان کذاب و مورد لعن ائمه مانند: 
عثمان بن عیسی و حسن بن محمد بن جمهور و ابن ابی‌الخطاب و ابی‌الجارود. (در 
حالیکه شما می‌گوئید: خبر دهنده باید مومن و عادل باشد در این صورت چگونه اخبار 
این جعالین که واجد شرائط نیستند جمع کرده‌اید). بهرحال اين کذابین از حضرت باقر 
روایت کرده‌اند که فرمود: چون قائم قیام کند. منادی ندا کند: هیچکس با خود طعام و 
شرابی حمل نکند. و با قائم سنگ موسی بن عمران که به سنگینی شتر باشد حمل 
شود. پس به هیچ مکانی منزل نکنند مگر اینکه از آن سنگ چشمه‌هائی شکافته شود 
پس هر کس گرسنه باشد سیر گردد و هر کس تشنه باشد سیراب شود. و چهارپایان نیز 
سیزاب نت نا ایتک از شت کوفه زارد نت مویله کی کیره از ان تس 
فایدهُ این مهمل بافی چیست. گویا اینان بیکار بوده‌اند و هر چه دلشان خواسته گفته و 


نوشته‌اند. 


۲۸۲ ی عای نان 


خبر سی و هشتم. می‌گوید: آیات ۷۵ و ۷۱ سورة حجر که راجع به قوم لوط است 
راجع به اهل زمان قیام قائم است. و این بازی کردن با قرآن و از بی‌ایمانی راویان است. 

خبر سی و نهم مانند خبر بیست و یکم و ضد قرآن است. 

خبر چهلم. می‌گوید: چهار هزار ملک فرود آمدند برای یاری کردن حسین ولی به 
آنان اذن داده نشد. پس آنان غبار آلوده و ژولیده تا قیامت نزد قبر امام حسین گریانند. 
می‌گوئیم: شما این مطلب را از قول امام صادق جعل نموده‌اید زیرا به امام صادق وحی 
نمی‌شود از کجا مطلع گردیده که چنین فرشتگانی مهمل و بیکار وجود دارد؟! و باضافه 
گربه کردن تا قیامت کار لغوی است. و رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- مکرر 
فرموده: برای میت این کارها را نکنید. و بعلاوه حسین به سعادت و بهشت و راحتی 
رسیده چنین گریه کردن برخلاف رضای او خواهد بود. 

خبر چهل و یکم از تمامی اخبار خرافی‌تر است زیرا به امام تهمت زده و گوید: 
حضرت باقر فرموده: پرچم قائم چوبش ستون عرش الهی است به هر طرفی و به هر 
کسی متمایل شود خدا او را هلاک می‌گرداند (باید گفت: پس این قائم قیام کرده برای 
کشتن و هلاک بندگان خدا. خوانندهٌ عزیزا ملاحظه کن چطور خدا را مسخره و گوید: 
چوب بیرق مهدی از عرش خداست). سپس گوید: آن بیرق را جبرئیل برای او 
3 

خبر چهل و دوم. چهل و سوم. چهل و چهارم. در خبر 4۲ چیز عجیبی است؛ 
می‌گوید: اصحاب قائم ۲۱۳ نفرند که همه صاحبان پرچم و زیر و آستاندار می‌شوند و 
امام به آنان چیزی می‌گوید که به آن کافر می‌شوند. اين پریشان گوثی اگر از ائمه باشد 
در حق آنان چه باید قیتا ون خر ۱ هی کرینه تمام موجودات زمین حتی درندگان 
مطیع اصحاب قائم و طالب رضای ایشان می‌باشند. حتی اينکه زمین به خود فخر 
می‌کند و می‌نازد و می‌گوید: امروز فلان مرد از اصحاب قائم شده و هم چنین است 


خبر پنجاه و سوم). 


پررسی دعای ندبه ۳۸۳ 


خبر پنجاه و چهارم کون در نزد حضرت صادق از مسجد سهله باد شد» فر مود: 
آنجا منزل صاحب ما خواهد بود هر گاه به اهل آن وارد شود. 

خبر پنجاه و پنجم. حضرت باقر به اصحاب خود فرموده: هر کس از شما قائم را 
دید بگوید: السلام علیک یا اهل بیت النبوة و معدن العلم و موضع الرسالة. (گویا اینان 
جز مهمل بافی چیز دیگری بلد نبوده‌اند). 

خبر پنجاه و ششم حضرت صادق را بی‌اطلاع از قرآن معرفی کرده زیرا گوید: 
حضرت صادق فر مود: خداوند اصحاب موسی را جنانکه در قرآن (سورة بقره؛ ی 
۹ فرموده: 

نیبم 

به نهر آبی آزمایش و امتحان نمود. و همچنین اصحاب قائم نیز به نهر آبی امتحان 
خواهند شد. (باید گفت: یه فوق مربوط به اصحاب موسی -علیه السلام- نیست بلکه 
آمد. یعنی اصحاب شموئیل بودند که چنین آزمایشی شدند نه اصحاب موسی -علیه 
السلام-. اگرچه بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی -علیه السلام - مورد امتحانها قرار 
گرفتند. ولی واقعهٌ فوق مربوط به زمان حضرت موسی علیه السلام - نبوده است). 

خبر پنجاه و هفتم. مانند خبر ششم است. حال این راویان چه دشمنی با بنی‌شیبه 
کرده که فرمود: دولت ما آخرین دولت است و خانواده‌ای باقی نماند مگر آنکه بر ایشان 
قبل از ما دولتی باشد تا چنانچه هرگاه روش ما را دیدند نگویند هرگاه ما مالک دولت 
شده بودیم مانند روش ایشان عمل می‌کردیم, و این قول خداست که فر موده: 
طوالعَاقبة للمتقن4. . «و سرانجام (نیک) برای پرهیزکاران است!» نویسنده گوید: این 
سخنان دلیل برخورد پسندی است و خدا در سورة نجم آية ۲ فرموده: 


فلا رز کوا آلفسک مه (النجم: ۲ «پس خودستایی نکنید». 


و قطعا امام چنین سخنی نمی‌گوید. واتفاقا زمان ما عده‌ای سرکار آمده‌اند که همه 
خحودخواه و خودیسند و خود را از متقین می‌دانند و ظلم و جور و اختناقی که آورده‌اند 
سابقه ندارد. نویسنده: کتابی نوشتم منطقی و مستدل. خواستم چاپ کنم و اجازه؛ُ چاپ 
دریافت کنم و چون کتاب روشن کننده و بیدار کننده بود مدتی ما را سر‌گردان و 
معطل و بالاأخره اجازه ندادند و در جواب ما گفتند: دیدی دولت به دست ما رسیده 
طوالعاقبة منک در حالیکه گوینده می‌ترسید از اداره بدون مستحفظ خارج شود 
من به آو عرض کردم خداوند فرموده: 

ان امین في مَقَام آبین# (الدخان: ۵۱). 
«به راستی پرهیزگاران در جایگاهی امن خواهند بود». 

پس چرا شما می‌ترسید و هميشه در حال دلهره هستید؟ 

خبر پنجاه و نهم از حضرت صادق روایت کرده که قائم امری می‌آورد غیر آنچه 
بود (اگر مقصود آن است که دینی غیر از این اسلام می‌آورد که بال است و گرنه اين 
مجمل گوئی چه فائده‌ای دارد؟!). 

خبر شصتم علی بن حکم خرافاتی روایت کرده که حضرت علی به مسجد کوفه 
رسید و فرمود: وای بر کسیکه تو را ویران کند و وای بر کسی که تو را به طبخ بنا کند 
و قبلةٌ نوح را تغییر دهد خوشا بحال کسیکه با قائم اهل بیت من شاهد بر خرابی تو 
باشد آنان بهترین امت هستند. (باید گفت: فایده این کلمات چیست؟ امام که به او 
وحی نمی‌شود و علم غیب ندارد). 

خبر شصت و یکم. راوی علی بن ابی‌حمزة بطائنی واقفی است که اموال موسی بن 
جعفر را اختلاس کرد ومعلوم نیست از کدام امام روایت کرده همین قدر در آخر خبر 
داده که هنگام ظهور قائم جنگ عنمان و علی هنوز باقی است. 

خبر شصت و دوم. شصت و سوم شصت و چهاری شصت و پنجم. شصت و 
ششم. شصت و هفت. شصت و هشتی شصت و نهم. هفتادم. هفتاد و یکم و هفتاد 


فرنتتی ای قفانة ۲۸۵ 


خبر هفتاد و سوم. می گوید: حضرت باقر فرموده: علم ۷ حرف است و جمیع 
آنچه پیامبران حدا آورفه‌اند دو حرف 1 بوده و مردم تا امروز غیر این دو حرف را 
نشناخته‌اند. و وچون قائم ما قیام کند تمام آن ۲۷ حرف را بیاورد و در بین مردم منتشر 
سازد (نویسنده گوید: راوی مهمی بهم بافته. ولی مقصود باطلی که داشته ظاهراً اين 
بوده است که تمام انبیاء را تحقیر کند و قائم را از همه برتر و بالاتر ببرد). 

خبر هفتاد وچهارم مکرر سابق است و دیگر اینکه قائم مقلد آل داود و سلیمان 
است و طبق حکم آنان حکم می‌کند و بینه نمی‌خواهد. معلوم می‌شود این راویان از 
اسلام و احکام آن منز جر بوده‌اند. 

خبر هفتاد و پنجم و هفتاد و ششم گوید: گویا قائم بر نجف و کوفه باشد و از 
مکه با پنج هزار ملائکه حرکت کند: جبرئیل از طرف راست او میکائیل از طرف چپ 
او. و موّمنین در جلوی او باشند و او لشکر خود را در شهرها متفرق سازد. ودر پشت 
کوفه مسجدی برای او بنا شود که درای هزار درب باشد و خانه‌های کوفه به نهر کربلا 
متصل شود. 

خبر هفتاد و هفتم, می‌گوید: قائم که آمد مردم محتاج به نور خورشید نیستند و 
داشته باشد که در بینشان دختر نباشد. و زمین گنجهای خود را ظاهرکند و هیچ کس 
محتاج نباشد. (باید گفت: معلومات راوی بیش از اينها نبوده است. و این خبر موافق با 
آیات قرآن نیست و نبودن ظلمت و تاریکی. عذاب است چنانکه خدا در سور قصص 
یه ۷۲ فرموده: 
لقل ریم بن حعل ال لیم التهار سَرمّدا الی یرم اقيامة من ال غیر 
8 وت سنق بجر و ی 1 وه و بت 2 م 6 نز و 
الله یاتیکم بلیل تسکنون فیه فلا تبصیرون * ومن رَحمته جَعّل لکم اللیل 
هار لتسکئوا فیه ولبتعُوا من فطلله ولعلکم تشکرون)ه 

(القتصص: ۷۲- ۷۳). 


«بگو: مرا خبر دهید اگر خدا روز را برایتان تا روز قیامت دائم کند کدام خداأ 
جز اه برای شما شبی آورد که در آن آرام گیرید؟ آیا نمی‌بینید و از رحمت 
خود شب و روز را برای شما قرار داد تا در شب آرام گیریید و در روز از فضل 
او بجوئید و شاید سپاس گزارید». 
پس اینکه زمان قائم قائی زمین به نور خدا روشن و ظلمت محو شده و احتیاجی به 
خورشید نخواهد بود. جز دروغ چیزی نیست. وأما در مورد عمر مردم باید گفت: 
رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- فرموده: «آعمار آمتي ما پین الستین یی السبعین وآقلهم 
من مجوز ذلک». و نیز روایت شده که: «آن النبي آري آعمار الناس قبله آو ما شاء الّه من 
ذلک فکانه تقاصر آعمار آمته آلا یبلغوا من العمل ما بلغ غیرهم في طول العمر فاعطاه ال 
لیلةالقدر خبر من آلف شهر». و بعلاوه در جواب این جعالان بایدگفت: به امام وحی 
نمی‌شود وعلم غیب ندارد. و باضافه باید از ایشان پرسید: مگر دختر عیب است که خدا 
هزار پسر دهد و یک دختر ندهد حال این پسران بدون دختر ازدواجشان چگونه است 
مگر ازدواج سنت پیغمبر نیست؟! شما را به خدا ملاحظه کنید چگونه هر مهملی را بنام 
دین بافته‌اند. باید به ایشان گفت: خدای تعالی در قرآن. در سورة شوری آیةٌ 1٩‏ درمورد 
اعطای فرزند. دختران را بر پسران مقدم داشته و آنان را مورد عنایت بیشتر قرار داده و 
فرموده: 
هب لِمَن بشاء لا رهب من یضاء الذکوریه وش ۳۹ 
«ه هر کس که بخواهد دختر می‌بخشد و به هر کس که بخواهد پسر 
می‌بخشد ». 
خبر هفتاد و هشتم. بیعت جبرائیل با قائم و تکرار همان مطالب قبل است. 
خبر هفتاد و نهم می‌گوید: قائم که قیام کند پانصد تا پانصد تا گردن مردم قریش را 
می‌زند (آری» به جفر احمر عمل می‌کند نه به قرآن و مانند این است خبر هشتاد و یکم 
که می‌گوید: علاوه بر کشتار خانه‌ها را نیز خراب می‌کند. آری» معنای عدل همین است. 


کسی نبوده از ایشان بپرسد: چگونه قائم با شخشیر گزدن می‌زند مردمیکه با توب و 


وش دقاف تن ۲۳۸۷ 


تانک و بمب مجهزند چگونه با شمشیر قائم از بين می‌روند؟!. حضرت علی با معاویه 
جنگید معذلک پیروز نشد و شکست خورد با اینکه سلاح هر دوی ایشان یکی بود و 
با اينکه آن حضرت نهایت جدیت خود را در دفع معاویه و شکست او بکار برد آری 
آن حضرت قدرت فوق العاده نداشت. و دارای علم غیب هم که از شکست خود 
اطلاعی داشته باشد نیز نبود لذا جنگید و آن همه مصائب دید. حال چگونه اولاد او 
قدرت فوق‌العاده و علم غیب دارند. باید از راویان جقال پرسید. 

خبر هشتادم تکرار خبر ششم و پنجاه و هفتم است. 

خبر هشتاد و دوم می‌گوید: فائم چون فیام کند امر جدیدی می‌آورد چنانکه رسول 
خدا -صلی الّه علیه وسلم- در آغاز اسلام به امر جدید دعوت نمود. 

خبر هشتاد و سوم. باز می‌گوید: قائم بین مردم به حکم داود حکم می‌کند. 

خبر هشتاد و چهارم گوید: قائم که آمد خدا امر می‌کند آسمان و زمین و فلک 
بکندی سیر کند که یکسال مانند ده سال باشد بچه دلیل گوید. بدلیل اینکه قيامت یک 
روز آن بقدر هزار سال است (و این قیاس صحیح نیست». 

خبر هشتاد و پنجم. گوید: قائم چون قیام کند خیمه‌ها می‌زند برای کسیکه قرآن را 
بهمان نحو که خدا نازل نموده به مردم تعلیم نماید (ظاهرا این خبر می‌خواهد بگوید 
قرانن که فعلا دز دشترس ,نسلمین است تحر یف شنده است»: گر جنین ات باید. گفت 
وای بر شیعه با چنین عقایدی). 

خبر هشتاد و ششم. هشتاد و هفتم. هشتاد و هشتم. هشتاد و نهم. مکررات سابق 
است. 

خبر نودم. گوید: امام فرموده: تمام کفار را قائم گردن می‌زند در تمام مشرقها و 
مغربها کافری نمی‌ماند و این برخحلاف قرآن است که می‌فرماید: یهود و نصاری تا 
قیامت باقی هستند. عجب این است که در اینجا دربارة أی ۸۳ آل عمران که خدای 
تعالی دربارة عظمت خود فرموده: 


۲۸۸ فرش فان یه 


وه سم من في السماوات والارْض طوعا وکرها وله برحَُون4ه 
(آل عمران: ۸۳). 
«کسانیکه در آسمانها و زمین اند خواه ناخواه تسلیم خدایند و فقط به سوی او 
بر گردانیده می‌شوند». 
عیاشی غالی نقل کرده از موسی بن جعفر که اين آیه دربارة قائم نازل شده و گوید: 
«آنزلت فی القائم» یعنی قائم خدای آسمانها و زمین است. من نمی‌دانم اين غالیان چه 
هدفی دارند از خدا شدن امام. 
خبر نود و یکم. تکرار مطالب گذشته است و با آیات قرآن بازی نموده که آن آیات 
قبلا ذکر گردید و ما بیان نمودیم که آن آیات ارتباطی به قائم ندارد. 
خبر نود و دوم. می‌گوید: حضرت صادق فرموده: هر گاه قائم قیام کند از پشت 
کعبه بیست و هفت مرد را خارج می‌کند (حال چگونه خارج می‌کند آیا زنده می‌کند که 
قائم یحیی الموتی می‌شود؟!)) بیست و پنج مرد از قوم موسی آنانکه قاضی به حق 
بودند وهفت نفر اصحاب کهف و یوشع وصی موسی و مژمن آل فرعون و سلمان 
فارسی و ابادجانهٌ انصاری و مالک اشتر را. (نویسنده گوید: این راویان عوام بیست و 
هفت را از سی و هفت تشخیص نداده‌اند زیرا آنچه شمرده سی و هفت می‌شود نه 
پیست وهفت. و آما برای چه آنها را زنده می‌کند معلوم نیست باید علت آن را از 
جعالان پرسید). 
خبر نود و سوم و نود و چهارم. باز مکرر کرده که قائم چون قیام می‌کند یک کافر 
و مشرک روی زمین نمی‌ماند. 
خبر نود و پنجم. مردی در حضور حضرت صادق گفت: خدا خانه‌های عباسپین را 
خراب و بدست ما خراب کند. حضرت صادق به او فرمود: چنین مگو که آنها مساکن 
قائم و اصحاب اوست. و این خبر دروغ درآمد. 
خبر نود وششم نود و هفتم و نود و هشتم. تکرار اخبار سابق در این باب و 
بابهای دیگر است. 


خبر نود و نهم. راوی آن علی بن ابی‌حمزة بطائنی واقفی از سگان باران دیده از 
حضرت باقر نقل کرده که فرمود: قائم شأن او نیست جز کشتن. و اول کسی که متابعت 
او کند محمد است. و دوم علی. و توبه از کسی قبول نمی‌کند. باید گفت: لعنة اه علی 
الکاذبین. آیا پیغمبر تابع یک نفر امت خود می‌شود آنهم کسیکه شأن او کشتن و بستن 
است. قطعا امام باقر چنین چیزی نفرموده است. 

خبر صدم. می‌گوید: امام حسین فرموده: قائم پانصد نفر, پانصد نفر می‌کشد. 

خبر صد و یکم. صد و دوم صد و سوم. صد و چهارم. صد و پنجم. صد و 
ششم و صد و هفتم. مکررات اخبار سابق است. 

خبر صد و هشتم. از حضرت صادق سوال شده از سیرة مهدی؟ فرموده: مانند 
رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- عمل می‌کند و آنچه قبل از او بوده خراب می‌کند 
چنانکه رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- امر جاهلیت را ویران نمود. و اسلام را از نو 
از سر می‌گیرد. (مولف گوید: البته وظفهٌ هر مسلمانی عمل به اسلام و از بین بردن 
بدعتهاست. و مسلمین اگر از انحطاط گریزانند. باید همواره چنین باشند. نه فقط کشتن 
و بستن)». 

خبر صد و نهم مخالف است با خبر قبل و می‌گوید: حضرت باقر فرموده: سیر 
قائم سیر رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- نیست. راوی سال می‌کند: چرا و برای 
چه؟ حضرت در جواب فرماید: رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- در میان امت خود 
بنرمی رفتار کرد و با مردم الفت می‌گرفت» ولی سیرة قائم کشتن و به کشتن مأمور 
ات ون کتانی که همراه اوق ها اوست تفای اس ده کف ره ان قل باشلدی نویه او 
کسی نپذیرد (نویسنده گوید: این است معنای عدالتی که منتظرین قائم مدعی‌اندا) و در 
خبر صد و دهم و صد و یازدهم نیز می‌گوید: سیر او کشتن و بستن است برخلاف 
سيرة جدش علی. زیرا علی می‌دانست که دشمن بر شیعة او مسلط می‌شود و تلافی 
می‌کند ولی قائم می‌داند که کسی پس از او بر شیعیانش غالب نمی‌شود. خبرهای صد 


و سیر وهع صد و چهاردهم. صد و پانزدهم. صد و شانزدهم تماما دلالت دارند که 


۳۹۰ بررسی دعای ندبه 


حضرت صادق و باقر فرموده: سیر قائم قتل و قتال اسیت ور اشلن کشتاز هی کول که 
مردم می‌گویند: اگر اين از اولاد محمد بود رحم در دلش بود و از کسی توبه هم قبول 
نمی کند (باید گفت: مهدی موعود غالیان بهتر از این نمی‌شود). و البته اين تهمتها به 
ائمه بوده است. 

خبر صد و هفدهم. از امام روایت کرده که آن کسی که بالای سر قائم به امر و نهی 
او عمل می‌کند. یک مرتبه قائم فرمان می‌دهد او را بگیرید و گردن بزنید که در تمام 
دنیا کسی بدون خوف از قائم باقی نمی‌ماند. 

خبر صد و هیجدهم. حضرت صادق را دکاندار و خرافی معرفی کرده است. زیرا 
یعقوب بن شعیب گوید: آن امام گفت: می‌خواهی پیراهن قائم را به تو نشان دهم؟ 
گوید: گفتم: آری» پس صندوقچه‌ای را خاست و پیراهن کرباسی بیرون آورد و آن را 
باز کرد که دیدم در آستین چپش خون بود. پس فرمود: اين پیراهن رسول خدا است که 
در روز احد دندانهای حضرت او را شکستند و در اين پیراهن قائم قیام می‌کند (ببین 
چگونه امام را معرفی کرده که پیراهن رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- را ابزار دست 
کرده و در صندوقچه در خانه نگه داشته برای نشان دادن به مردم کسی نبوده به او 
بگوید: پیراهن رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- با پیراهن دیگران چه فرقی دارد؟! 
اگر مهدی حقیقتی دارد خود او شرافتش از پیراهن کرباس بالاتر است. 

خبر صد و نوزدهم. عبدالرحمن بن کثیر که علمای رجال او را ضعیف و فاسد 
العقیده شمرده‌اند به امام صادق تهمت زده که او آية اول سورء نحل را که ای مر 
لو باشد فرموده: امر خدا که آمده قاثم است. می‌گویند: دزد ناشی به کاه انبار می‌زند 
او ملاحظه نکرده که نی ماضی است و ربطی به قائم که چند هزار سال بعد خواهد 
آمد ندارد. باضافه این سوره و این آیه مکی است. خدا به مکیان فرموده عجله نکنید 
قائم آمد یعنی پس از هزار سال از موت شما گذشته خواهد آمد. مکیان منکر رسول 


خبر صد و بیستم. مهمل است. و خبر صد و بیست و یکم می‌گوید: شمشیرهای 
قائم و اصحاب او از آسمان نازل می‌شود و بر هر شمشیری نام مردی و پدر او نوشته 
شده است. باید گفت: بارک ال به این هوش که راوی آقای بطائنی واقفی حقه‌باز جعال 
توانسته چیزهایی این چنین جعل کند. 

خبر صد و بیست و دوم عده‌ای از مجهولین و ضعفاء و دروغگویان از قول 
یکدیگر نقل کرده و تهمت به امام زده‌اند که فرموده: قائم ما بمانند قصاب مردمان 
مرجثه را ذبح می‌کند تا آنکه عرق و خون آنان را ما مسح می‌کنيم. کسی باید به راویان 
بگوید: مرجثه رفتند و مردند و هنوز قصاب شما نیامده است. 

خبر صد و پیست و سوم. صد و بیست و چهارم. صد و پیست و پنجم و صد و 
بیست و ششم همان سخن خبر قبل و مانند خبر قبل است. 

خبر صد و بیست و هفتی مفضل که یکی از غلاة است. گوید: حضرت صادق در 
طواف به من نظر کرد و گفت: چرا افسرده‌ای؟ گفتم: برای ریاست بنی‌عباس و جبروت 
آنان که اگر ریاست با شما بود ما هم با شما به ریاست می‌رسیدیم (معلوم می‌شود اینان 
ائمه را می‌خواستند برای لفت ولیس)؟ امام فرمود: اگر ریاست با ما شود خوشی در آن 
نیست و الان در نعمت و خوشی هستیم زیرا در حال ریاست باید مانند امیرالممنین 
غذای خشک و لباس خشن در بر کنیم و شب و روز زحمت بکشیم. 

خبر صد و پیست و هشتم که راوی آن عمرو بن شمر ضعیف است نیز مطلبی 
مانند خبر قبل است. معلوم می‌شود اطراف امامان همه برای نان و نوائی جمع می‌شدند. 

خبر صد و بیست و نهم دروغی است از جعل راویان گوید: امام فرموده: پرچم 
رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- در روز جنگ بدر پارچه نبود بلکه ورق درخحت 
بهشت بود و چون قائم آن را نشر کند تمام اهل شرق و غرب آن علم را لعن می‌کنند. 
نویسنده: گوید این دروغهای مسخره جز استخفاف به دین چه نتیجه و فایده‌ای دارد؟!. 
ومی‌گوید: قائم غضب خدا بر خلق است. بنی شیبه را (که هزار سال قبل مرده‌اند) 
دستهاشان را قطع می‌کند و تمام قریش را می‌کشد تا آخر مهملات. 


خبر صد و سی‌ام دروغهای مکرر قبلی است که چوب پرچم رسول خدا عمود 
عرش است. 

خبر صد و سی و یکم. صد و سی و دوم و صد و سی و سوم. می‌گوید: قائم 
چون بیاید مردم با او قتال و قرآن را تأویل می‌کنند. 

خبر صد و سی چهارم و صد و سی و پنجم. همان لعن اهل شرق وغرب است 
پرچم رسول خدا را که در سابق این خرافه مکرر شده است. 

خبر صد و سی و ششم. عده‌ای از راویان بی‌سواد پی‌اطلاع از دنیا گفتهاند که امام 
فرموده: سیزده شهر و طایفه با قائم محاربه می‌کنند: اهل مکه و مدینه و شام و بنی‌امیه و 
البصره و دمیسان و اکراد و اعراب و طایفهٌ ضبه و غنی و باهله و از دل اهل ری. راوی 
خیال کرده دنیا همین و کفار دنیا همین سیزده مکان است. حال مدعیان علم چرا این 
موهومات را جمع کرده‌اند. 

خبر صد و سی و هفتم راوی بی‌نام و نشانی گفته: حضرت صادق فرموده: چون 
قائم خروج کند هر کس به او معتقد بوده از او برمی‌گردد و خورشید و ماه را 
وتات ان اس سای ریت۱ 

خبر صد و سی هشتم راوی علی بن ابی حمزه بطائنی واقفی است که کذب گفتار 
اوروشن است در اینجا گوید: چون قائم قیام کند گرفتاری ممنین بر طرف و قوتشان 
که 

خبر صد و سی و نهم. راوی دروغی به علی بسته که فرموده: قائم مسجد کوفه را 
خراب و قبلة او را مساوی و راست می‌کند. حال کسی از راوی نپرسیده اگر قبله کج 
بود چرا خود علی به طرف آن نماز می‌خوانده و چرا حراب نکرده است؟! 

خبر صد وچهلم. راوی مهمی بهم بافته و معلوم نیست چه می‌گوید. 

خبر صد و چهل و یکم. می‌گوید: علی فرموده: می‌بينم عم را که در مسجد کوفه 
قرآن به مردم تعلیم می‌کنند همانطوریکه نازل شده ات۱ زاو کون باه انح 
گفتم: مگر این قرآن چنانکه نازل شده نیست؟ علی فرمود: «نه, هفتاد نفر از قریش 


نامشان و نام پدرانشان بوده محو شده و فقط نام ابولهب را گذاشته‌اند برای اذیت بر 
رسول خدا که عموی او بوده است. (نویسنده گوید: لعنت بر این کذابین. اولا اگر این 
قرآن همان قرآن منزل نیست چرا علی در ده‌های خطبهٌ نهج البلاغه همین قرآن را 
حجت و حبل اله المتین خوانده و فرموده: همین قرآنی که جلو چشم شماست حجت 
و حبل ال است؟ نظر کنید به خطبه‌های ۰۱ ۰۲ ۱۸ ۸۳ ۸۰ ۱۱۰۱ ۱۲۷ ۱۳۳ ۱۳۸ 
۶ ۰ ۷ ۰۱۸۳ ۱۹۸ و ۱۶۵ و غیر اینها. انیا اگر قرآن دست خورده چرا علی 
در زمان خلافتش آن را اصلاح نکرد؟ و ثالثا ابولهب را خدا در قرآن ذکر کرده اگر 
اذیت پیغمبر است باید خدا نام او را نبرد مردم چه تقصیر دارند؟ رابعا خدا ستارالعیوب 
است. برای چه نام هفتاد نفر منافقین را در قرآن بیاورد؟. خامسا خدا در قرآن مکرر 
فرموده: این قرآن را حفظ می‌کند. باید گفت: هدف این راویان این بوده که بوسیلة نقل 
قول دروغ و افتراء به ائمه قرآن و اسلام را خراب کنند و امام را برای همین 
می خواستند). 

خبر صد و چهل و دوم. گوید: حضرت باقر فرموده: چگونه خواهد بود حال شما 
هر گاه اصحاب قائم در مسجد کوفان خیمه‌هاشان را بزنند و او امر جدیدی که بر 
عرب نخست است بر ایشان خارج کند. 

خی صدای هل و موم عتهان بن. عیسی .واقمی رکه موال موشی زین موق را 
اختلاس کرد و مطلبی گفته که ارتباطی به قائم ندارد. 

خبر صد و چهل و چهارم. می‌گوید: امام قائم به مأمورین خود می‌گوید: تکالیف و 
عهد تو در کف دستت ضبط است هر چه نمی‌دانید به کف دست خودتان نگاه کنید و 
مأمورین چیزی بر کف پای خودشان می‌نویسند که روی آب راه می‌روند. پس چون 
رومیان به ايشان نظر می‌کنند و می‌بینند که ایشان روی آب راه می‌روند. می‌گویند: 
اصحاب او که چنین باشد پس خود او چگونه خواهد بود پس در این هنگام درهای 
شهر را برای ایشان باز کنند و ایشان داخل شوند و به هر چه اراده کنند در آنجا حکم و 


حکومت کنند (حال معلوم می‌شود اصحاب او طبق سنت الهی و نیز طبق کتاب خدا 
عمل نمی‌کنند). 

خبر صد و چهل و پنجم محمد بن سنان کذاب و ابن ابی‌الخطاب جعال از حریز 
خرافی نقل کرده‌اند از قول امام که دنیا از بین نمی‌رود تا اينکه از آسمان ندا شود: ای 
اهل حق جمع شوید. پس در یک مکان جمع می‌شوند سپس مرتبة دیگر ندا شود ای 
اهل باطل در یک مکان جمع شوید. جمع می‌شوند. (نویسنده گوید: باید از راوی 
پرسید: برای چه جمع شوند؟ هدف از این جمع شدن چیست را راوی بافنده بیان 
نکرده). 

خبر صد و چهل و ششم بطائنی واقفی جعال روایت کرده که یکی از شما باید 
مهیا شود برای خروج فائم و لو تیری مهیا کند امیدوارم که عمرش طولانی شود تا 
قائمرا درک کند و از او انصار او باشد. باید به راوی گفت: قائم انصار واقفی 
نمی خواهد. 

خبر صد و چهل هفتم و صد و چهل و هشتم. عده‌ای از کذابین و غیرکذابین نقل 
کرده‌اند که حضرت رسول و امام صادق فرموده‌اند: اسلام در ابتدا غریب بود و بزودی 
بحال غربت برمی‌گردد. باید گفت: این حدیث را سنی و شیعه از رسول خدا -صلی اله 
علیه وسلم- نقل کرده‌اند و مربوط به مهدی نیست. و همچنین است خبر صد و 

خبر صد و پنجاه و یکم. می‌گوید: اهل بصره چون علی پرچم رسول خدا -صلی 
ال علیه وسلم- را باز کرد قدمشان لرزید و حال آنکه برخلاف تاریخ است. 

خبر صد و پنجاه و دوم. پنجاه و سوم پنجاه و چهارم پنجاه و پنجم پنجاه و 
ششم پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم مکررات اخبار سابق است که می‌گوید: حضرت 
صادق فرمود: قائم از مکه بیرون نمی رود تا حلقه کامل گردد. گفتم: حلقه چقدر است؟ 
فرمود: ده هزا جبرئیل از راست او و میکائیل از چپ او سپس پرچم به حرکت 


درآید» پس احدی در مشرق و مغرب نماند مگر آنکه آن پرچم را لعن کند. و از ابن 


اپی‌الخطاب و محمد بن سنان کذابان روایت کرده که حضرت باقر فرموده: قومی از 
رختخواب مفقود شود و صبح کنند در مکه و این همان قول خدای عزوجل است که 
(در ای ۱۶۸ سور بقره) فرموده: 
ین ما تکوئوا یأت بکم ال حیعایه (لبقرة: 6۴۸ 
اه اتسار فرشا ها زر 

در حالیکه ایشان اصحاب قائمند. 

(نویسنده گوید: آیهُ ۱۶۸ سور بقره راجع به قیامت است چنانکه مکرر گذشت)». 

خبر صد و پنجاه و نهم می‌گوید: در بین آنکه جوانان شیعه بر پشت بامهای خود 
خوابیده ناگهان بدون وعده و توجه خود را در مکه می‌بینند. راوی کیست؟ بطائنی که 
اصلا امام قائم را قبول ندارد. 

خبر صد و شصتم. روایت کرده یک نفر واقفی از حضرت صادق که دو آیه را آن 
حضرت راجع به اصحاب قائم دانسته که ابدا هیچ ربطی ندارد مگر با سریشم. یکی آیة 
٩‏ انعام است که می‌فرماید: 

ان تکنربها لام ققد وک با قوما وا با بافرد4 
(الأْنعام: )۸٩‏ 

«پس اگر ایشان به آن کفر ورزند پس به تحقیق به آن قومی را گماردیم که به 

آن کافر نشوند). 

و این آیه ربطی به مهدی ندارد و کلمة: طرکا٩ه‏ ماضی است. و مقصود آیه ابتدای 
بعئت است که بسیاری از قریش کافر گشتند ولی انصار و دیگران و سپس مردم ایران و 
سایر کشورهای شرق ایمان آوردند. شما ملاحظه کنید این جعالان چگونه با آیات قرآن 
بازی کرده‌اند. دوم. آیثی ۵۶ سور مائده است که در اواخر عمر شریف حضرت رسول 
نازل شده است و مربوط به قائم تسنیت: له می‌فرماید: خداوند نیازمند هیچ مژمنی 


نبوده و هرگاه مومنین قدر ایمان را ندانسته و به طرف باطل و گمراهی روند» خحداوند 


بندگان خوب و لایق نیز خواهد داشت که ایشان را تقویت می‌کند و جایگزین مردم 
نااهل می‌کند چنانکه فرموده: 
یا یا این آمئوا من یرک منکم عَن دینه فسَرف يأتي له بقرم هم 
يوت أَذلة علی امین أَرة علی الکافرینکه «لائدة: ۵۴), 
ای مومنین. هر کس از شما از دین خود برگردد پس بزودی خدا قومی را 
بیاورد که ایشان را دوست می‌دارد و ايشان او را دوست می‌دارند نسبت به 
مومنین نرم دل و بر کافرین سختند». 
مفسرین این آیه را راجع به ابوبکر و اصحاب او دانسته‌اند که با شورشیان بر 
حکومت و مرتدین پس از رسول خدا -صلی له علیه وسلمت جنگ کردند و دولت 
اسلامی را پس از پیغمبر -صلی الّه علیه وسلم- پابرجا و مستقر نمودند. و ابدا این آیه 
مربوط به اصحاب قائم نیست. اصلا ممکن نیست خدا بگوید: ای مردم. اگر مرتد 
شدید خدایتعالی هزار سال دیگر اصحاب قائم را می‌آورد و با شما جنگ می‌کنند!. 
خبر صد و شصت و دوم حضرت صادق فرموده: چون قائم ما بیاید حکم بدون 
بینه می‌کند. معلوم می‌شود او از جدش عالم‌تر و به قانون جدش بی‌اعتناء است. آری 
رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم با بینه حکم می‌کند ولی قائم بدون بینه. 
خبر صد و شصت و سوم. حضرت جواد فرموده که امام صادق گفته: در بین 
طواف ما. مردی رو بسته طواف مار | قطع کرد و ما را به خانه‌ای جنب کوه برد و در 
آن خانه با ما خلوت کرد و گفت: بارک ال ای امین خدا پس از پدرانش و گفت: اگر 
می‌خواهی تو خبر بده و اگر خواهی من تو را خبر دهم و اگر خواهی تو سژال کن و 
اگر خواهی از تو سژال کنم. و اگر خواهی مرا تصدیق کن و اگر خواهی من تو را 
تصدیق کنم اختیار با تو است تا آنجا که گفت: دوست داشتم دو چشمت با مهدی 
این امت بود در حالیکه ملائکه با شمشیرهای آل داود بین آسمان و زمین ارواح کفار 
اموات را عذاب می‌کنند و به ایشان ملحق می‌کنند اشباه آنان از کفار احیا راء سپس 


شمشیری بیرون آورد و گفت: این شمشیر از همان شمشیرها است. پس روی خود را 


باز کرد و گفت: من الیاس می‌باشم از تو سوال نکردم برای جهالت جز اينکه دوست 
داشتم این گفتگو قوتی برای اصحابت باشد. (نویسنده گوید: به بین چه مقدار در اینجا 
خرافات آورده: ۱- امام را امین خدا خوانده. ۲- طواف او را قطع کرده. ۳- با او خلوت 
کرده و در حال حلوت برای قوت اصحابش با او گفتگو کرده در حالیکه اگر راست 
می‌گفت باید در حضور اصحابش گفتگو کند که آنان بفهمند. 4- ملائکه با شمشیرهای 
آل داودند؟! 0- شمشیری بیرون آورده که از آنها است مگر الیاس از آل داود است. *- 
گفته من الیاسم در حالیکه زنده بودن الیاس تا زمان حضرت صادق یکی از خرافات 
ضد قرآن است. اين راویان از این جعلیات جز تخریب اسلام قصدی نداشته‌اند. ولی 
تعجب است که مجلسی‌ها متوجه نشده‌اند). 
خبر صد و شصت و چهارم. حضرت صادق فرموده: چون مهدی بیاید. دوستان ما 
شیر صفت شده و دشمن ما را لگدکوب و با دو دست می‌کشند. (معلوم می‌شود کینه 
تا زمان مهدی باقی است). 
خبر صد و شصت و پنجم عمران بن داهر که معلوم نیست چه جا نوری بوده که 

به خدا و کتاب او ایمان نداشته» روایت کرده که مرد بی‌نام و نشانی به جعفر بن محمد 
گفت: آیا به قائم بعنوان امیرالمومنین سلام کنیم؟ جعفر بن محمد فرمود: نه این 
امترالموشن اسمی است: که دا به اس نون داح تفیل از ایس از اقبت0: این 
اسم نامیده نشود مگر کافر. او گفت: پس چگونه بر او سلام کنیم؟ فرمود: می‌گویی: 
«السلام علیک یا بقية ال» سپس جعفر بن محمد قرائت کرد یه ۵ سورهُ هود را که 
فرموده: 

یت له بر کم رن کشم مُوینین. (هود | ۸۶) 

«آنچه خداوند برای شما باقی گذارده (از سرمایه‌های حلال) برایتان بهتر است 

اگر ایمان داشته باشید!». 


ای خوانندة زیرک به بین چگونه اسلام را حراب و با قرآن بازی کرده‌اند: 


۱- می‌گوید: چگونه به قائم یعنی به مهدی سلام کنیم. آیا زمان جعفر بن محمد 
مهدی وجود داشته که به او سلام کند؟!. 

۲- گوید: او را بنام امیرالمومنین یعنی به این اسم سلام کنیم در حالیکه امیرالممنین 
اسم نیست بلکه لقب کسی است که بر مومنین امارت داشته باشد چه علی باشد چه 
زید بن حارثه باشد چه کس دیگر. 

۳- جعفر بن محمد گفته: به این اسم نامیده نشده مگر کافر یعنی جعفر بن محمد 
متوجه نشده که امیرالمومنین اسم نیست. 

6 به هر کس غیر از علی. امیرالمومنین گویند. او کافر است حال به چه دلیل مگر 
امارت بر مومنین کفر است. این راوی حقه‌باز مقصودش این بوده که چون به عمر 
ارالمخسته کفعانته من او کافر است, انم زاو تدانسته که کال کی است که یک 
از اصول و فروع مسلمه ضروری اسلام را منکر شود. و به هر کس نمی‌توان کافر گفت. 

۵- در سلام به قائم بگو: «یا بقية اله» آیا حدا از میان رفته و بقيٌ او مهدی مانده 
است ؟!. 

1- آیه‌ای از سور هود را که هیچ تناسب به قائم ندارد قرائت کرده. حال ما آن آیه 
را ذکر می‌کنيم تا این جعالین رسوا شوند. آیٌ سورة هود این است که حضرت شعیب 
به قوم خود فرموده: 

یا قزم وفوااْیکیال والمیران بالط ولا تسوا اس شم ولا 
منوا في اأرض مُفسدین * یقت له یر لکم ون کم مومین4ه 
(هود: 2-۸5 ۰0۸۲ 
ای قوم من کیل و میزان را تمام بدهید بعدالت و چیزهای مردم را کم می‌دهید 
و در زمین خرابکاری و فساد مکنید که آنچه خدا برای شما باقی بگذارد (از 
سرمایه های حلال) برای شما بهتر است اگر ایمان دارید». 

مقصود شعیب نهی از کم‌فروشی بوده و به قوم خود فرموده بقیه کاسبی و بهره‌ای 

که از کسب حلال برای شما باقی می‌ماند به تقدیر الهی برای شما بهتر از کم فروشی 


است و به آن اکتفاء کنید و حرص نزنید. حال این آیه چه ربطی به مهدی دارد زمان 
شعیب امام و مأمومی نبوده جز انبیاء و پیروانشان و آیات قبل و بعدش همه صحبت از 
کشب است. تضانکه در آبة بس او ایزم آمقه را با خی #4 ناند آن راویان کنات 
پرسید: آیا جعفر بن محمد که این آیه را قرائت کرده نمی‌فهمیده؟ نعوذ بالْه! یعنی 
حضرت امام عربی هم نمی‌دانسته است؟ آيا علمای مذهبی از ذکر این روایات چه 
خبر صد و شصت و ششم روایت کرده مرد مجهولی از راویان بی‌نام و نشان از 

حضرت زید بن علی که قیام کرد علیه بنی‌امیه و شهید گردید و او خود را قائم و 
مهدی آل محمد می‌دانست و گفت: ما مصداق آية ۱ سورة حج می‌باشیم که فرموده: 

این رن مَکاهم فی الرْض آقاموا الصلاة وآنرا الرکاة وآمروا 

بالمعروف وئهوّا عن المنکر 4 (احج: ۴۱). 

«کسانی که اگر در زمین به آنان قدرت و تمکن دهیم نماز بر پای دارند و 

زکات پردازند و به کار پسندیده فرمان دهند و از کار نایسند باز دارند». 

نویسنده گوید: این چه ربطی به مهدی اثنی عشریه دارد. و باز در خبر صد و 

شصت و هفتم روایت کرده مرد مجهولی از راویان بی‌نام و نشان که آیات ٩۳‏ به بعد 
سورءة فرقان (که خدا از عبادالرحمن تمجید کرده و اوصاف ایشان را بیان کرده) مقصود 
خحدا اوصیا هستند رو این انحصارطلبی است و دین اسلام انحصاری نیست) و چون 
قائم قیام کرد هر کس اقرار به ولایت نکند گردن او زده می‌شود و یا اقرار کند به جزیه 
(نویسنده کول آیا ولایت از اصول دین است که هر کس یکی سل گردن او زده 
می‌شود. تازه منکر اصول دین را هم نمی‌توان گرون زد زیرا خدای تعالی در سورة 
ممتحنه أیةُ ۸ فرموده: 

کم له عن لین لیابوم في این ول یخروکم من 

چیار کم آن روم ولقسطوا ایهم ان اللة بجب المقسطین6ه 

(المتحنة: ۸). 


۳.۰ بررسی دعای ندبه 


«حدای تعالی شما را از نیکویی و انصاف و عدالت نسبت به آن کفاریکه با شما 
جنگ نکردند و شما را از خانه‌هایتان بیرون ننموده‌اند. نهی و منع نمی‌کند زیرا 
خدا انصاف گران را دوست می‌دارد». 
خبر صد و شصت و هشتم باز سخن از قطع دستهای بنی شیبه و گرداندن ایشان 
بین مردم و جارزدن اينکه ایشان سارقند. می‌باشد. با اينکه هزار سال است بنی‌شیبه رفته 
و خاک شده‌اند. 
خبر صد و شصت و نهی صد و هفتادم. صد و هفتاد و یکی صد و هفتاد و دوم 
و صد و هفتاد و سوم. باز سخن از چگونگی مسجد و طواف بیت الّه است. مکررات 
است. و در خبر ۱۷۲ از قول حضرت امیر در تعریف مسجد کوفه آورده که در وسط 
آن مسجد چشمه‌ای از روغن و چشمه‌ای از شیر. و چشمه‌ای از آب است که مژمنین 
می‌آشامند. حال این چشمه‌ها چگونه در مسجد کوفه است و کسی نمی‌بیند باید از 
راویان پرسید. و در خبر ۱۷۳ گوید: در حیره مسجدی بنا شود که دارای پانصد درب 
باشد که قائم و ۱۲ امام عادل در آن نماز بخوانند. باید گفت: تاکنون که چنین مسجدی 
بنا شده است. و جز خدا کسی علم غیب ندارد. 
خیر صد و هفتاد و چهارم حضرت صادق به ان ابی‌یعفور گفته: شما بواسطةٌ 
اینکه قائم برای شما حدیثی گوید که شما نتوانید آنرا تحمل کنید و لذا بر او خروج 
می‌کنید و قنال می‌کنید و او شمارا می‌کشد. حال کسی نیست به این مجلسی و امثال او 
بگوید: مگر وقتی مهدی بیاید ابن ابی‌یعفور هنوز زنده است. 
خبر صد و هفتاد و پنجم خرافاتی دارد مانند خبر ۱۱۷. 
خبر صد و هفتاد و ششم می‌گوید: خدا قائم را برای نقمت و عذاب مبعوث 
می‌کند. بنابراین شیعیان نباید منتظر نقمت و عذاب خدا باشند. 
تکبه؟ کنیی ی و ایک بیرید هی مت و علات استه: اما ترا خافرنن زیر 
در این حدیث و نیز مانند این حدیث که قبلا ذکر شد. مهدی را در مقابل محمد رسول 
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مبعوث شد ولی قائم نقمت خداست. البته محمد -صلی الّه علیه وسلم- برای کفار 
نقمت بود ولی در این حدیث می‌گوید: مهدی مانند محمد نیست. یعنی برای همه 
نقمت است. 

خبر صد و هفتاد و هفتم. می‌گوید: نعوذ باه امام فرموده: قائم همیشه در مسجد 
هل استت: بان کفیتد پس این قصه‌هایی که خودشان نوشته‌اند که قائم را در غیر 
مسجد سهله دیده‌اند همه دروغ است که منزل او را علی بن مهزیار و امثال او در بیابان 
دیده‌اندل!. 

خبر صد و هفتاد و هشتم. از مرد مجهولی بنام احمد بن محمد الایادی نقل کرده 
آنهم مرفوعه که در کمال ضعف است که آیة ۳۸ حجر که خدا به شیطان گفته: 

فك من لمنظرین * الی یرم لت المعلوم4 (اححر / 6۲۳۸-۲۷ 
«تو از مهلت داده‌شدگانی تا روز وقت معلوم». 

یوم اوقت لسعلوم که قیامت نیست بلکه روز قیام قائم است که قائم او را می‌گیرد و 
گردنش را می‌زند و گوید: یوم رت المعلومه منتهای اجل. شیطان است که روز فیام 
قائم باشد. شما را به خدا ملاحظه کنید چگونه ایشان با آیات قرآن بازی کرده‌اند. 

خبر صد و هفتاد و نهم راوی ابن ظبیان خبیث است که حضرت رضا هزار مرتبه 
این راوی را لعن نموده بهرحال در اینجا روایت کرده که قائم می‌آید در میدان کوفه و 
با دست و پا اشاره به محلی می‌کند و گوید: بکنید. پس می‌کنند و دوازده هزار زره و 
دوازده هزار شمشیر و دوازده هزار کلاه خود در می‌آورند و به دوستان مهدی 
می‌پوشانند. این جعال خیال کرده زمان مهدی زره و کلاه خود به درد می‌خورد. عقل او 
بش اف ای کان کرد اس 

خبر صد و هشتادم ابن فضال واقفی از بدر بن خلیل مجهول روایت کرده که آیات 
۱ تا ۱۵ سورة انبیاء (که مربوط به نزول عذاب خدا بر گذشتگان وعبرت آیندگان 
است و هیچ ارتباطی به قائم ندارد) مربوط به قاثم می‌باشد. گویا خواسته امام را بی‌خبر 
از قرآن معرفی کرو ان بات اشست: 


۳۰۲ بررسی دعای ندبه 


3 م2 ‌ 
أ ما آثرفتم 


عفر بات 2 شم نا و هه کشا جوا ی 2 
فیه وَمَسَاکنکم لعلکم تون * قالو یریا را کا طامین ؛ # فمّا رات 
لك راهم حّی حعلَاهُم حصیدا عامدینکه (الأنبیاء | 60۵-۱۱ 
«و چه بسیار قریه‌ای را که درهم شکستیم که اهل آن ستمگر بود و پس از آن 
قوم دیگر را پدید آوردیم. پس چون عذاب ما را احساس کردند ناگهان از 
دیارشان می‌گريختند. مگریزید و برگردید به سوی آنچه در آن به شما فراخی 
داده شده بود و به سوی مسکنهای خود تا بازرسی شوید. گفتند: ای وای بر ما 
که ما ستمگر بودیم پس همواره این ندایشان بود تا ایشان را درو شده و 
خاموش نمودیم». 

و گوید: حضرت باقر فرموده: این آیات راجع به بنی‌امیه است که به سوی روم فرار 
می‌کنند. و رومیان گویند: شما را راه نمی‌دهيم تا نصرانی شوید و صلیب به گردن 
آویزان کنید و آنان چنین می‌کنند ولی اصحاب قائم آنان را از رومیان پس می‌گیرند و 
ما او آنکه کنجپای نان را سناغب سی‌هوتله اکن را با قینگیر ی کفید اب زاربا 
خبر ندارند که بنی‌امیه و دولتشان هزار سال قبل متلاشی شد و فعلا آنان گنجی ندارند 
تا ایشان آن را بگیرند. 

خبر صد و هشتاد و یکم و صدو و هشتاد و دوم. راجع به مهدی نیست. 

خبر صد و هشتاد و سوم. راوی کذاب روایت کرده که در حدیث لوح خبر محد 
آمده که در آخرالزمان خارج می‌شود تا آخر. و می‌گوئيم: خبر لوح جابر دروغ است و 
حدود ۳۰ نشانهٌ کذب در آن است مراجعه شود به کتاب خرافات وفور و کتاب 
بت‌شکن. 

خبر صد و هشتاد و چهارم. صد و هشتاد و پنجم. صد و هشتاد و ششم. صد و 
هشتاد و هفتم صد و هشتاد و هشتم و صد و هشتاد و نهم. خبر رسول خدا -صلی 
له علیه وسلم- است برای دوازده امام که خود ائمه نمی‌دانستند و اصحاب خاص ائمه 
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خبر نداشتند و از مجعولات قرن سوم است. برای تفصیل مراجعه شود به کتاب عرض 
اخبار اصول بر قرآن و عقول. 
خبر صد و نودم. در معنی اسلام است و مربوط به مهدی نبوده است. 
خبر صد و نود و یکم. همان مکررات خبر ۱۷۷ است. 
خبر صد و نود و دوم می‌گوید: حضرت باقر فرموده: قائم اگر قیام کند به سیر 
رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- عمل می‌کند. باید گفت: پس آن اخباری که 
می‌گوید: قائم به حکم آل داود عمل می‌کند. باطل بوده است. 
خبر صد و نود و سوم راجع به حضرت عیسی بوده و موافق قرآن نیست. 
خبر صد و نود و چهارم می‌گوید: در آخرالزمان حیوانات موذی و درندگان با هم 
صلح می‌کنند و سموم حیوانات گزنده گزندگی ندارد و اين برخلاف سنت الهی و 
افسانه است. ومجلسی در اینجا یک خبر از قلم انداخته» و پس از شمارةٌ ۱۹۶ شمارة 
7 و اورقه. استت: 
خبر صد و نود و ششم می‌گوید: قائم هر گاه خارج شود پس از هزاران سال جوان 
است» و این بر خلاف آية 7۸ سوره یس است که می‌فرماید: 
من عم تسه في الحلق فلا ینقلون4ه (یس: ۶۸). 
«هر کسی را که به او عمر دراز دهیم در آفرینش برمی گردانیمش (یعنی در او 
نقص و ضعف و پژمردگی پدید آوریم» آیا به عقل در نمی‌یابند». 
و همه افراد بشر چنین‌اند و حضرت علی در نامه ۱ نهج البلاغه در وصیت خود 
می‌نویسد: «ادرْت بوَصيي لك وَأوْرَدْت حصّالاً منها قبل نجل بي ی دون آن 


تا نع که کیش و را میاه هو و ه 
این وصیت عجله نمودم قبل از آنکه مرگم فرا رسد يا در انديشه و ردیم نقصانی پیدا 
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خبر صد و نود و هفتم. می‌گوید: چون قائم داخل کوفه شود تمام ممنین در کوفه 
می‌باشند. یعنی در تمام دنیا دیگر مومن نیست. و این از جعلیات راویان است. و 
هم‌چنین است خبر صد و نود و هشتم صد و نود و نهم. 
خبر دویستم گوید: اول کاری که قائم می‌کند شیخین را از قبر بیرون می‌آورد و 
۳ می‌زند در حالیکه در اسلام نبش حرام است. و هم چنین است خبر دویست و 
یکم. معلوم می‌شود این راویان با شوکت اسلام وعظمت خلفاء مخالف بوده‌اند. باید از 
ایشان پرسید: مگر عقيدهٌ شما این است که بدن شیخین هنوز در قبرشان تر و ناژه 
است؟. 
خبر دویست و دوم مقداری تعریف و تمجید یعنی مداحی کرده از اصحاب قائم و 
بعد گوید آية ۵ حجر. در وصف ایشان نازل شده که فرموده: 
ون في دك لیات متسین (احجر: ۷۵). 
« همانا در این موضوع هرآینه نشانه‌هائی برای اهل فراست است». 
در حالیکه این آیه هیچ ارتباطی به قائم و اصحاب او ندارد. زیرا اولا» این آیه و 
آیات قبل و بعد آن راجع به هلاکت قوم لوط است که می‌فرماید: در این زیر و رو 
شدن سرزمین قوم لوط نشانه‌های قدرت خداست برای زیرکان چنانکه فرموده: 
طفاخدئهم الصيْحَة مُشرقن * فحعلنا لها سافلها وأمطرتا علیهم 
چجارة بن میجیل * رن في لك لیات للمتسَیینه. 
(احجر / ۷۵-۷۳). 
«پس آن صیحه ایشان را فرا گرفت در حالیکه داحل روز می‌شدند» پس بالای 
آن را زیر آن قرار دادیم و بر ایشان سنگهائی از سنگ گل باراندیم. همانا در 
این موضوع هر آینه نشانه‌هائی برای اهل فراست است». 
انیا این معقول نیست خدا قومی را هلاک کند و آن را فقط عبرت قرار دهد برای 
کسانیکه وجود ندارند و شاید هزاران سال بعد بوجود آیند. اصلا آیات قرآن انحصاری 


تست . 
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خبر دویست و سوم گوید: آن قدر مهدی می‌کشد که خون به ساق پا می‌رسد. 
مردی از خویشان مهدی به او ایراد می‌کند که چرا این قدر مردم را می‌کشی. یکی از 
دوستان برمی‌خیزد و می‌گوید: ساکت باش و گرنه گردنت را می‌زنم. کی ایرخ هنگام 
مهدی قائم ور عهدی از رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- بیرون می‌آورد که رسول 
خدا -صلی الّه علیه وسلم- دستور داده من این قدر کشتار کنم. گوئیم: یا | بایتر ق ان 
که از قتل ناحق نهی فرموده چه باشد. و نیز خدا در سورة اسراء أیٌ ۳۳ فرموده است 
که: 

فلا یُسُرف في القثل که ام 
«پس وارت مقتول) نباید در کشتن اسراف و زیاده روی کند». 

که اسراف در قتل جایز نیست. 

و دیگر محمد حق اکراه ندارد. حال چگونه به مهدی عهد کرده و دستور داده 
برحلاف کتاب خدا عمل کند. مگر شما مهدی را تابع قرآن نمی‌دانید؟!. 

خبر دویست و چهارم می‌گوید: آن قدر از اهل مدینه می‌کشد که چند فرسخ به 
خارج شهر می‌رسد. معلوم می‌شود این راویان از کشتار مردم خوششان می‌آید و به آن 
خشق و علاقه دارند که آن را مدح امام می‌دانند. 

خبر دویست و پنجم. می‌گوید: مهدی. سفیانی و لشکر او را در کوفه بواسطة قتال 
همه را می‌کشد و همچنین است خبر دویست و ششم و قبلا نیز خبری مانند اینها ذکر 
شده است. باید گفت: پس آن اخباری که بتواتر نقل کرده‌اند که سفیانی و لشکرش در 
بیداء به زمین فرو می‌روند و در همین بحار ذکر شده همه دروغ است؟ 

خبر دویست و هفتم. می‌گوید: حضرت باقر فرموده: مهدی به قضایائی حکم 
می‌کند که بعضی از اصحاب خودش به او ایراد کرده و قبول نمی‌کنند و او گردن هم 
آنان را می‌زند و تا چهار مرتبه هر قوم که بر او انکار و ایراد می‌کند همه را می‌کشد. 


حال آیا این سیرهُ پیامبران است يا سيرة متکبران و جباران. 
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خبر دویست و هشتی حضرت صادق فرموده: قائم هر کس در حضورش آید 
می‌شناسد که او صالح است يا طالح!. گوئیم: ولی رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- 
مأمور شد که در سورهٌ احقاف بگوید: 

لقل ... ومّا آذري ما یفقل بي ولا بکمکه «الحقاف: .)٩‏ 
«بگو: ... من نمی‌دانم با من و شما چه خواهد شد». 

و نیز آیات دیگر که همه برخلاف روایات اینجا است. 

خبر دویست و نهم. می‌گوید: ابی‌الجارود ضعیف خبیث که مورد لعن امام بوده 
گفته: و روایت کرده که به قائم وحی می‌شود. باید گفت: پس بنابراین شما علی را (که 
در نهج البلاغه فرموده: ختم به الوحی. یعنی. به رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- 
وحی ختم شد و فرموده: برفتن او اخبار آسمانی قطع شد) قبول ندارید. 

خبر دویست و دهم می‌گوید: چون قائم خروج کرد با مردم عرب و فارس غیر از 
شمشیر و کشتن معامله‌ای ندارد. باید گفت: با مردم انگلیسی و فرانسه زبان چطور؟!. و 
در این صورت مملکت ایران که فارس است نباید منتظر او باشد. 

خبر دویست و یازدهم. می‌گوید: هر کس زمینی را احیا کند. خراج آنرا بدهد. ولی 
قائم که آمد تمام زمینهای آنان را بزور شمشیر می‌گیرد. این راوی می‌خواهد بگوید که 
امام تابع مقررات اسلامی نیست. 

خبر دویست و دوازدهم بر ضدخبر ۲۰۰ می‌گوید: اول کاری که قائم می‌کند آن 
است که از غار انطاکیه تورات را بیرون می‌آورد که در آن عصای موسی و خاتم 
سلیمان است. و دیگر اينکه می‌فرستد به سوی مردی که تقصیر و گناهی برای او 
شناخته نشده و او را می‌کشد. حتی اینکه کسی جرئت نمی‌کند در خانة خود سخنی 
بگوید مبادا دیوار علیه اوخبر دهد (راوی خواسته بگوید: مهدی بسیار مستبد است). و 
بعد می‌گوید: دینی نمی‌ماند جز دین محمد و این برخلاف آیات ۱۶ و 1۶ سورة مائده 
است که فرموده کفر و شرک و کفار تا روز قیامت باقی خواهند بود. معلوم می‌شود این 


راویان از قرآن بی‌اطلاع و یا با قرآن عناد داشته‌اند. 
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خبر دویست و سیزدهم. می‌گوید: در زمان قائم ممنین یکدیگر را از مشرق و 
مغرب می‌بینند (اين راویان خبر نداشته که هنوز مهدی نیامده مردم صدای یکدیگر را و 
صورت یکدیگر را از شرق و غرب می بینند و حتی کفار نیز یکدیگر را می‌بینند و اين 
امر اختصاص به مژمنین ندارد. بنابراین این موضوع ربطی به مهدی ندارد بلکه ببرکت 
پیشرفت علوم کفار است». 

خبر دویست و چهاردهم. مکرر اخبار سابقه و مشتمل بر چند دعا است. خدا ما را 
از شر اهل خرافات:ورملت ما را از کب خرافن فجات دهد وزالسلام کمام شنه باه 
۲ بحا و خبری صحیح که مطابق عقل و يا قرآن باشد در آن یافت نشد. 


مذهب‌سازان بهتر از این نمی‌توانند و توفیق پیدا نکرده‌اند. 


و ما جلد ۵۳ بحار 


باب ما یکون عند ظهوره بروایت المفضل بن عمر 
آنچه نزد ظهور مهدی می‌شود بروایت مفضل بن عمر 


مجلسی خواسته حجم کتاب خود را زیاد کند لذا آمده بعنوان خبر مفضل, این باب 
را زیاد کرده که تمام این باب عبارت است از یک خبر طولانی از مفضل که اولا مطالب 
آن جمله جمله غالباً در بابهای دیگر آمده است. ثانیه مفضل لیاقت اینکه خبری از او 
ذکر شود ندارد زیرا علمای رجال شیعه او را غالی و فاسد المذهب خوانده‌اند. نجاشی 
گوید: او کوفی فاسد المذهب مضطرب الروایه می‌باشد و گفته شده که او به مذهب 
خطابی بود که امام را خدا و تمام محرمات را حلال می‌دانستند و بر او اعتمادی نیست. 
علامةٌ حلی وممقانی و دیگران همه ذکر کرده‌اند که او مزخحرف گو و خطابی است. او را 
برای مردم حجت قرار داده» شیعیان چه حمی دارند او را حجت بدانند و یا حجت 
بخوانند؟!!» آیا قرار دادن حجت از طرف خدا و به جعل او می‌باشد و پا خیر بدست 
شیعیان است؟!. خدای تعالی که در سوره نساء آية ۵ می‌فرماید: برای مردم حجتی 
پس از انبیاء نیست. و علی -علیه السلام- که ایشان خود را پیرو او می‌دانند در حطبهة 
۰ نهجلبلاغه موافق این آیه می‌فرماید: «مّت بنبینا حمد حجته». یعنی» بواسط 
پیغمبری محمد -صلی الّه علیه وسلم- و یا به آمدن او حجت خدا تمام گردید و دیگر 
کسی پس از رسول خدا -صلی الّه علیه وسلم- حجت نیست. 

مجلسی پس از این باب پرداخته است به باب رجعت. و چون باب رجعت را 
دیگران از جمله مرحوم عالم ربانی آقای فرید تنکابنی شاگرد مرحوم شریعت سنگلجی 
بطور کافی نوشته و جواب داده است. دیگر ما خودداری می‌کنيم و آن را مکرر 


دم کي 


بررسی دعای ندبه ۳۰۹ 


جای بسی تأسف است که چرا ملتها همواره گول خورده و بدنبال فکر و تعقل 
نرفته و عقل خود را بکار نینداخته‌اند. مثلاً حدائی که ایشان را غرق نعمت نموده و 
همه جا حاضر و ناظر و به همه چیز قادر است و خود فرموده: مرا بخوانید که من از 
رگ گردن به شما نزدیکترم. و فرموده: از من حاجت بخواهید که من از هر کس به 
شما مهربانتر و به حال شما آگاهترم. چنین خدایی را گذاشته و از بند فرضی او 
حاجت و پا مدد می‌طلبند و گویا او را از خدا آگاه‌تر و مهربانتر و نزدیکتر می‌دانند؟!! و 
لذا یا مهدی آدرکنی» می‌گویند. گویا شرک به خدا را که آن همه ابیاء با آن مبارزه 
کردند چیز بدی نمی‌دانند. و از طرف دیگر متصدیان امور و زمامدارانی که از دسترنج 
آنان نان می‌خورند و باید خیرخواه آنان باشند بعکس همواره آنان را گول زده‌اند. و در 
عوض خیرخواهی. ایشان را در جهل و خرافات نگاه داشته‌اند چنانکه پهلوی نیز برای 
گول زدن ملت خود همواره می‌گفت: امام زمان مهدی کمر مرا بسته وچون از اسب به 
زمین افتادم مهدی مرا گرفته و حفظ نموده است!!. و عده‌ای دیگر برای گول زدن 


دو صفحه ۲۵۰ و ۲۶۸ در اصل کتاب که نزد ماست موجود نیست 


